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4 مقدمه

و مخالفان ان در ايران ـ مدرنيته  بخش اول

و سنت گسست 8 مدرنيته

و مدرنيته و سرنوشت  16ي سياسي سنت

و سرنوشت مدرنيته در فراي  21 ند جهاني شدنسنت

 38 نگاهي كوتاه به مفهوم پسامدرنيسم

و مخالفان آن در ايران  43 مدرنيته

ـ نسل چهارم روشن و مدرنيته: فكران ايراني بخش دوم  در چالش با سنت

و فردگرايي دموكراتيك روشن  48 فكران ايراني

و مدرنيته در نوشته  55 هاي محمدعلي فروغي عقلانيت

و نسل گفت روشن  60ها وگوي تمدن فكران ايراني

 68 فكران ايراني در جدال با ميراث نسل جديد روشن

 72 فكران ايراني در چرخش يك قرن روشن

 76 وگو امكان دادوستد مبتني بر گفت: فكران ايراني نسل چهارم روشن

و مسؤوليت روشن وگوي تمدن گفت  81 فكران ايراني ها

و پروژه ـ طرح پرسش فلسفي  گري در ايران امروزي روشن بخش سوم

و گفتمان روشن  85 فكران در ايراني مدرنيته

و جامعه عقل مدرن، روشن  95ي مدني فكري

و مدرنيته روشن  103 فكران

و اسكيزوفرنيا مدرنيسم، مهاجرت بين  111 المللي

و خشونت  116 پرهيزي تساهل

و پروژهطرح پرسش فلس  127 گري در ايران امروزي روشن في

و ديگري گفت  133 وگو با خويش

 142 وگوي سقراطي گفت

و شهروندي  146 مدنيت

و جايگزين ـ خشونت مدرنيته  هاي خشونت بخش چهارم

 160 خشونت مدرنيته

و حاكميت دموكراتيك  166 عدم خشونت

و گاندي  171 خشونت از ديدگاه فانون

خ زينجايگ عاندازي به سيا چشمـشونت هاي خشست  176 ونتدم

و كثرت  186 گرايي مدارا

و هگل  190 آزادي از ديدگاه كانت

و تاگور  195 حقيقت از ديدگاه نصر

 199ها فراسوي برخورد فرهنگ

از گفت  202 سپتامبر11وگو پس
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:اين كتاب تهيه شده است پنجم چاپاين نسخه، از روي.1

)1381،ني، نشر تهران(ين جهانبگلو، ترجمه منصور گودرزيرام، موج چهارم

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.2 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب هيچ ذكر شد، به .شوند نميوجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.3

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و.4 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه سروران خواهشدر پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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دهيم؛ يعني حركتـي كـه كه انجام مي فكر، آزادي در رابطه با عملي است

و آن را به صـورت موضـوعي طبق آن خود را از عمل خود جدا مي  كنيم

و بعد به شكل مسأله در مي ـ.پـردازيم اي در مورد آن به تفكر مـي آوريم

 ميشل فوكو

و گفت سخنرانياي است از مقالات، مجموعه،موج چهارم د ها، طي پنج سال گذشته و وگوهايي كه در و كانادا نوشـته ر ايران، آمريكا،

و سخنراني. اند ايراد شده مي برخي از اين مقالات و دموكراسي و برخي ديگـر بـه ها به موضوعاتي چون مدرنيته، خشونت، تساهل، پردازند

و گفت مسأله طـور كـه از عنـوان ولي بخش اصلي كتاب، همان. اند ها اختصاص يافته وگوي فرهنگي آزادي، حقيقت، مسؤوليت، سياست،

بهي روشن كتاب نيز پيداست، به مسأله  و اي بـه، در حقيقت اشـاره موج چهارم. فكري توجه دارد ويژه به نسل چهارم روشن فكري در ايران

دهي روشني اين كتاب، جامعهي نويسنده فكران ايراني است كه از ديدگاه متواضعانه موج جديدي از روشن  سـال فكـري ايـران را در طـي

و معرفتي مهمي كرده گذشته دستخوش تغييرات روش  هـايو كتـاب ها، مقـالات، لاي بحث فكري كه از لابه اين تغييرات روشن. اند شناختي

ـ اجتماعي است فكري كاملاً هويداست، خود نتيجه افراد نسل چهارم روشني نوشته نخست، پايان جنـگ سـرد:ي دو عامل بزرگ تاريخي

و فرهنگو سقوط ايدئولوژ  و سياست و فرآيند جهاني شدن اقتصاد و فرهنگـي.ي كمونيسم و انفعـالات اجتمـاعي، سياسـي، سـپس فعـل

به دنبال هرج جامعه و خلأ اگزيستانسياليستي است كه انقـلاب ايـران بـه جـاي گذاشـته اسـتي ايران كه . ومرج سياسي، آشفتگي ارزشي،

ـ حزبي دوره و هيجانات سياسي و تجربهي او شكست شور وي جديـدي را در ميـان تحـصيلي جنگ با عراق، روحيهل انقلاب كردگـان

يك.ي دوم انقلاب ايجاد كرد فكران ايراني در دهه روشن به دنبال آرمان اين بار ديگر مسأله و و موهـوم رفـتن شبه قهرمان شدن هاي خيالي

و پرسش رويارو شدن با واقعيتكهبل.دنبو و بلندي نشدههاي پاسخ داده ها و پستي كه تاريخ ايران هاي سياسـي آن در جلـوي پـاي اي بود

مي نسل جديد روشن  به ضرورت تاريخي. داد فكري ايران قرار كه بنا نه توجيه اعمالي و و تشريح وقايع تاريخي بود اين بار مسأله توضيح

مي  و اجتماعي ميو يا طبق حكمي فراتاريخي و جامعه اصلي طرح پرسشبحث. گرفتند بايستي صورت ي ايـران هايي جدي در مورد تاريخ

به مدت نيم قرن همچون كابوسي هول كه و تعصباتي فكـران ايرانـي ناك بر وجـدان شـوربخت روشـن بود در جهت رهايي يافتن از تابوها

مي  ميآن. كرد سنگيني كه اين بار مهم جلوه و نـه پـشتيب كرد، دفاع از حقيقت روشن چه و يـا فكري بود اني كوركورانـه از آرمـان يـا حزبـي

و دروغ ارمغاني براي كسي نداشت آموزه كه جز مرگ از كه توانـسته بودنـد بـه گونـه1370ي فكران دهه بسياري از روشن. اي اي خـود را

و يا پرسش  كه طرح پرسش و تار تعصبات ايدئولوژيك رها سازند، متوجه اين امر شدند يخ سياسـي ايـران، بـه هايي در مورد هويت ايراني

هم.ي اين مسائل است هاي از پيش تعيين شده درباره تر از دادن پاسخ مراتب مهم  و شايد همگي در اين امر صدا بودند كه تقليد كوركورانـه

ن وار گفتهو مهم تكرار طوطي. فكري كافي نيست پيروي از مدهاي روشن  و فوكـو و يا طرفداري از هايـدگر و لنين، . باشـد مـي هاي ماركس

به فهم مسائل جامعه كه مسأله بل و درك عميق فرهنگ غرب است در جهت كمك شك اشتباه نيست اگر بگـوييمبي.ي ايراني واقعي، فهم

و بحث اي از تاريخ روشن كه امروزه صفحه  و جهـاني فكري ايران ورق خورده است و مدرنيتـه هايي چون دموكراسي، سكولاريسم، سـنت
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س و و ماترياليـسم شدن اقتصاد و مفاهيمي چون بازگـشت بـه خـويش، ديكتـاتوري پرولتاريـا، انقـلاب كـارگري، ياست جايگزين مضامين

و هنـريي جوان ايراني تشنه امروزه جامعه. اند تاريخي شده  و فهم عميق مطالب علمـي، فلـسفي، پي درك و در و معرفت است ي شناخت

كه روشن شايد بزرگ. جهان و علاقه نسل چهارم مي فكران ترين خدمتي به اين جوانان و توانند و درست رويدادها مندان بكنند، معرفي دقيق

و. هاي امروز جهان است از طريق طرح روش انديشيدن در مورد واقعيت داده انديشيدن هنر دفاع از حقيقت اسـت، در شـرايطي كـه دروغ

مي كذب خود را در چهره  آنز. كندي سياست به شهروندان معرفي كه همه يرا مي جا به خود و رنگ سياسي به معنـاي چيز بد گيرد، سياست

و وظيفه  و معنـايي روشن واقعي كلمه از محتواي اصلي خود خالي شده است فكر در دفاع از حقيقت در برابر كذب، بازگرداندن حركـت

به آن است  ا فكران از گستره دفاع روشن. واقعي سياست به معناي دفاع ي اين تجربـه.ي سياست استي آزادي در حيطهز تجربهي همگاني

مي آزادي فقط در فرآيند گفت و متفاوت با يكديگر روبه وگويي صورت كه در آن عقايد گوناگون و تحكـيم سـاختار.رو گردند گيرد  حفـظ

و گفت كثرت ك. فكري در ايران استي همگاني از وظايف مهم نسل چهارم روشن وگويي گستره گرا ازي روشنه مسأله چرا فكر حاكميـت

و هنجارهاي مطلق ابطال طريق تحميل ايده  ازكه تأكيد بر ماهيت حقيقـي گـسترهبل. ناپذير بر جامعه نيست ها ي همگـاني از طريـق دفـاع

و پنـ گـويي، تـن دفـاع از حقيقـت، دفـاع از تـك. گراسـت ولي مهم فهم اين مسأله است كه حقيقت، خود امري كثرت. حقيقت است داري،

و كذب، طرح پرسشي چندصدايي است. انديشي نيست تك به قول هانا آرنت، سياست فـضايي اسـت. طرح پرسش حقيقت در برابر دروغ

ميكه انسان مي ها بر يكديگر ظهور و عمل با يكديگر شريك به عبارتي در سخن كه بـه همـين جهـت بـراي آرنـت، بـر. شوند يابند، يعني

و دشمن نيست خلاف كارل اشميت، موض  كهكه سياست نتيجهبل. وع اصلي سياست برخورد ميان دوست ي كنش جمعي شهرونداني است

مي در گستره مي. گيرند اي همگاني در كنار يكديگر قرار از تنها در گشايش چنين جهان مشتركي است كه ما تـوانيم دوبـاره معنـاي فرديـت

بيي مي جا كه شر سياسآن.ي خود را بازيابيم دست رفته  و به افرادي موهوم و مـسؤوليت روشـن تواند ما را تبديل فكـري معنا كند، وظيفـه

مي جديد نه  و تمدني كه چگونه ميراث فكري بل تنها نشان دادن اين امر است به اسناد توحش شوند، گـاهكه دفاع از منزل توانند خود تبديل

ر از اين رو طرح پروژه. عقل در برابر شر سياسي است  ي دموكراسي در ميان شهروندان جامعه همراه گري در ايران، با تمرين روزانه وشني

كه نسل چهارم روشن. است به پرسـشي فكري، پاسخ شايد وقت آن رسيده باشد هاي از پيش تعيين شده را كنار نهد، خود براي خود تبديل

به اين پرسش سقراطي. فلسفي شود  ي تفكـر گـام فكر جـواني كـه امـروزه در ايـران در عرصـه، براي روشن»خودت را بشناس«بازگشت

كه سرنوشت او را هيچ وصيت نهد، بدين مي  مسؤول تاريخي هستند كه فكران نسل چهارم روشن. اي از پيش تعيين نكرده است نامه معناست

به اين نسل روشن. توانند بازيگران مهم آن باشند خود مي كه تأكيد بر مسؤوليتي اسـتبل. كري نيستف اين به معناي بهاي بيش از حد دادن

و نـهي ما در برابر شكنندگي تجربهكه امروزه همه كه هدف باز كردن چشمان شهروندان است به اين امر و اشاره ي سياسي در ايران داريم

مي آن زمان كه روشن.هاآن كور كردن تا فكراني فكر اند، در واقع هم بـه ريخ كمك كردهكردند كه با كور كردن چشمان شهرونداني به روند

بي  كه و هم به شهرونداني مي تاريخ پشت كرده بودند هايي اسـت كـه بـه فكران نسل چهارم، تفاوتي امروز روشن مبارزه. شماردند اهميت

مي حيات ما در گستره  آنبه مطلق. بخشدي همگاني بقا بي مطلق جا كه مسأله هاي تاريخي ميهاي تاريخي مطرح نيست، تواند يكـي خشش

نه فراموش كردن، شايد يكـي از طـرق پايـان دادن بـه دور باطـل خـشونتي باشـد كـه. هاي نگرش ما به تاريخمان باشد از افق  و بخشودن

و آزادي است«به قول هانا آرنت،. فكري ايران دچار آن بوده است روشن وآن.»بخشش كليد عمل كه قـدرت بخـشيدن نيـست، نفـرت جا

مي كينه باق  و كينه زاينده. ماندي . فكران تنها مبارزه با شر سياسـي نيـست مسؤوليت روشن.ي همگاني استي شر سياسي در گسترهو نفرت

و گفت اين پيش. گيري از آن نيز هست كه پيش بل كه عاري از حس كينـه وگو امكان گيري فقط در محيط باز بحث پذير است، يعني فضايي

و خشونت باشد  مي«ه قول مارتين لوتر كينگ،ب.و نفرت به قتل رساند، ولي قتل را نمي از طريق خشونت قاتلي را از. توان از بين بـرد توان

مي طريق خشونت دروغ تـوان بـه توزي را مـي از طريق خشونت كينه. توان باز كرد توان به قتل رساند، ولي جايي براي حقيقت نمي گويي را

مي. تواند از بين ببرد تاريكي تاريكي را نمي. ان از ميان برداشتتو قتل رساند، ولي كينه را نمي به فقط روشنايي .»تاريكي پايان دهدتواند
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نه با تاريك فكري در ايران، با تاريكي نسل چهارم روشن مبارزه و كه صفحات تاريخ را پر مـي انديشي است ي مبـارزه. كننـد انديشاني

رو نسل چهارم روشن و روشـن فكري ايران براي جـا، مـسأله در ايـن. جـويي را بـا خـود بـه همـراه دارد گـري اسـت، كـه حقيقـت شنايي

نه دست جست و آن وجوي حقيقت است كه در جست«ي آندره ژيد، زيرا به گفته. يابي به به آنان و بايد وجوي حقيقت هستند باور داشـت

كه آن را يافته .»اند پرهيز كرد از آنان

به عهده گرفتندآنيب را مديون دوست عزيزم، آقاي منصور گودرزي هستم كه زحمت ترجمه اما انتشار اين مطال همچنين لازم. ها را

ني براي ويرايش آن، تشكر كنم مي و انتشارات كه از مادر عزيزم، خانم خجسته كيا، .دانم

1381واشنگتن، تير
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و بنـده«: نويسد، ميSituation de Baudelaire وضعيت بودلري خود، تحت عنوان در نوشتهPaul Valery پل والري ي مدرنيتـه انسان مدرن، برده

كه مدرنيته به صورت سرنوشت اجتناب».است شـناختي ناپذير ما درآمده است؛ سرنوشـتي كـه همچـون رويـدادي هـستي منظور اين است

و جهاني ميان رابطه و انسانو انسان . را تغيير داده استانسان

به شكل يك يك) پيكار مدرنيته با سنت(پيكار دائمي اين سرنوشت همواره و مـداومو كـرده كـه بـه قـول جلـوه مـي حركت پيوسته

و تعيين Balandierشناس فرانسوي، ژرژ بالانديه مردم به همراه دارد، عدم قطعيت ه. ناپذيري را مين دليل است كه به قول اكوتاويو پاز شايد به

Octavio Paz ،»مي و ما هرگز موفق نمي مدرنيته پيوسته تغيير شكل به چنگ بياوريم دهد .»شويم كه آن را

. مداوم به معناي آگاهي از شروع دوراني تازه استنوسازيمدرنيته، يك

و درك اين موضوع، مي  modusي لاتينـي مدرن، مشتق از كلمـه. بازگرديم» مدرنيته«و»رنمد«يي دو كلمه بايستي به ريشه براي فهم

به معناي و تعادلاست و توازن .مقياس

و تازه بودنبه معناي، مدرن بودن و تعـادل داشـتن يعني هم�ولي با در نظر گرفتن مقياس زمان. استنو عصر بودن، ولي با آگـاهي

به زمانه .ي خويش نسبت

: مهم است» مدرنيته« در مفهوم كلي جا سه مسأله در اين

 عصر بودن هم�ي زمان مسأله.1

به مقدمه«اي تحت عنوان لويي آراگون در مقاله مدرنيته، كاركرد زمـان«: نويسدمي انقلاب سورئاليستيي در مجله»1930اي

.»است

و تازه بودن مسأله.2 مي كه�ي نو ا كند، چون مد پديده مدرنيته را به مد نزديك و تـازه باشـد اي . سـت كـه هميـشه بايـد نـو

و نو شدن هميشگي مي بازگـشت«ي آن را بـه منزلـه Nietzscheتواند به صـورت تـوهمي درآيـد؛ تـوهمي كـه نيچـه نوگرايي

مي» همانندي به مثابـه Passagenwerk در كتاب خود، تحت عنوان Walter Benjaminبنيامين يا والتر. كشدبه نقد  سـميي آن را

مي كند كه از هر غذايي براي ما مهمميبازگو و ما هر بار اندازه تر جلوه مي اي اين سم را بيش كند .كنيم تر

دي سخنراني در خانه1  1380ي هنرمندان،
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و توازن مسأله.3 و گسست همراه است�ي تعادل كه با عدم تعادل مـدرن بـودن،«: به قول رولان بارت. مدرنيته تعادلي است

به آن  گ».چه ديگر ممكن نيست يعني علم گسـست هـم موجـب. سست در روح مدرنيته جاي گرفته اسـتبه عبارت ديگر،

و هم از يكسان شدن ايدئولوژيك آن پيش اعتلاي مدرنيته مي مي شود .كند گيري

 سنت گسست= مدرنيته

↓

به عنوان ايجاد نفي در دوران سنت.1 آب سنت نه فقط گسست

به معناي ايجاد نفي در درون مدرنيتهبل.2 .كه

.ت نفي خود را در خود داردمدرنيته قدر

مي»بايستي مطلقاً مدرن بودمي«گويد مي Rimbaudزماني كه آرتور رمبوا كه شاعر مدرن و جامعـه، منظور او اين است را بايستي خود اش

به نقد  و . بكشدنفي كند

كه مالارمه اع شاعر در برابر جامعه«: گويد ميMallarmeشايد به همين جهت است ».تصاب استي خود در

وجـوي ويژگي جـست. وجوي معناست معناي واحدي ندارد، چون خود پيوسته در جست مدرنيتهبه همين جهت شايد بتوان گفت كه

مي معني، از مدرنيته يك عنصر بحران مي. سازد ساز .سازد مدرنيته خود فرزند بحران است، چون با تفكيك از سنت هويت خود را آشكار

به طور دائم چهره مدرنيته خود بحران مي ساز است، چون مي اي ديگر از خود نشان و تفكيك از. كند دهد و آغازهاشايد به همين دليل

به ميان ميهاي پايان و گوناگون مدرنيته صحبت .آيد مخالف

 توان براي مدرنيته تاريخ تولدي يافت؟ كدامند؟ آيا ميآغازهااين

ـ ايجاد دستگاه چاپ1.1436

 بيزانسـ سقوط2.1453

ـ كشف آمريكا3.1492

ـ جنبش لوتر4.1520

ـ انقلاب فرانسه5.1789

به 1800در هگل و بعد اصلاح لوتر يعني از كشف ينگه: گرداند سال پيش از خود بازمي300، مدرنيته را و بعد رنسانس .دنيا

مي هايدگر در واقع مدرنيته را با متافيزيك ذهن م گرايي يكسان كه با دكارت آغاز مييداند به پايان و با نيچه .رسد شود

و عصر روشن و هابرماس، سرآغاز مدرنيته كانت ي معـروفي مهم براي فوكـو در مقالـه مسأله. گري است براي فيلسوفاني چون فوكو

مي كنوني بودن گري در مورد روشن�، خود بنيادي مدرنيته است گري چيست؟ روشنكانت، م. گويد خود سخن درنيتـه از ديدگاه فوكـو،

و كنونيتي تأملبه منزله و كنونيت است دربارهفعليت .ي فعليت

كه نقد فوكو از مدرنيته در اين سؤال كانتي خلاصه مي مي«شود چه؟ فيلسوف روشن«يا» توان مدرن بود؟ چگونه »گري بودن يعني
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مي1850ژان پل سارتر معتقد بود كه مدرنيته در ادبيات با نويسندگان نسل كه هنرمند از خود بيگانگي خود«شود؛ يعني آغاز از زماني

مي هاي غالب جامعه در برابر ارزش  ميي اين مدرنيته گوستاو فلوبر را نماينده مادام بووارياو.»شودي بورژوايي آگاه البتـه. دانـستي ادبي

.گيرد شكل ميSadeو ماركي دو ساد Diderotگري واقعي با افرادي چون ديدرو ها هم مثل ميلان كوندرا معتقدند كه روشن بعضي

، براي نخـستين»نقاش زندگي مدرن«گيز، تحت عنوان، در مورد نقاشي كنستانتن 1863 فيگاروي اي در روزنامه در مقاله Baudelaire بودلر

مي» مدرنيته«بار مفهوم به كار .برد را

به معناي تخريب شكلبه عقيده و رفتار هستند شدهي قالبي هاي كليشهي بودلر، مدرنيته  مدرنيتهبودلر. اي است كه سد راه تحول افكار

مي» حال«را در ارتباط با مفهوم موضوع مدرن از نظـر بـودلر. باشدي اكنون حافظه كسي است كه صاحب مدرناز ديدگاه او،. كند توصيف

و زندگي مدرن را درك مي كه زيبايي مدرن ، اثر ژان لـويي Jean-Paul Marat مرگ مارا نقاشي مدرن را تابلويي اصلي او نمونه. كند كسي است

و تجربهي زيبايي تجربه«جا چون به قول هابرماس، در اين. داند داويد مي مي شناختي .»آميزندي تاريخي مدرنيته در هم

مي Huysmansاين نظر بودلر با نظر هويسمن كه در نوشته كامل ها از زنـدگي برداشت امپرسيونيست 1789نمايشگاه اي تحت عنوان شود

مي در اين. كند توصيف ميمدرنزمان خودشان را با لقب  كه مسأله جا كه در اثـر هنرمنـد تجلـي مـي زندگي مدرني مهم، بينيم . يابـد است

به شكل جهان. رويارو شدن با سرنوشت مدرنيته= يعني فرزند زمان خويش بودن مدرن بودن كند كـه در پـنجر مي بيني ظهو اين سرنوشت

:يابد محور گوناگون تجلي مي

و تكنولوژي با خودبنيادي سوژه اعتلاي سرمايه.1 مي داري و مالك طبيعت كه سرور .شود اي

.و فردگرايي از طريق ايجاد قرارداد اجتماعياعتلاي ليبراليسم.2

.يابي به دانشي نو بر اساس تجربه اعتلاي علم جديد از طريق دست.3

و فرآيند عقلاني اعتلاي بورو.4 به ايجاد سازي جهان از طريق افسون كراسي كه به قول ماكس وبر جهـات» قفس آهنـين«زدايي

.انجامند مدرن مي

به منزله چون پيشهاييي تاريخ از طريق ايده اعتلاي فلسفه.5 و بحران .ي مدرنيته كننده هاي منظمي ايده رفت، شك، نقد

كه چهار :ته وجود دارداصلي از مدرنيمعناي گفت

.گيرد شكل ميشهرونديو دموكراسياز كه در قالب مفهوم مدرن:ي سياسي مدرنيته.1

و تكنولوژيك مدرنيته.2 وي گسست معرفتي با كيهانكه نتيجه:ي علمي شناسي ارسطويي، ايجاد علم جديد، انقـلاب صـنعتي،

.تكنولوژي مدرن است

و سليقهي جديكه از رابطه: شناختيي زيبايي مدرنيته.3 و مفهوم جديد ذوق .گيرد نشأت ميtasteد انسان با زيبايي

به منزله مدرنيته به معناي آگاهي سوژه:ي فلسفي مدرنيته_.4 و قرار دادن اين سوژه و سرنوشت خود ي پايهي فردي از طبيعت

و انديشه .و اساس تفكر

به عنوان امري ـ تكنولـوژيكي عقل ابزاريچه در مقام.دكن جلوه ميخودبنياددر اين چهار مورد، مدرنيته و علمي  كه با تسلط عقلاني

به عنوان بر جهان شكل مي چه و و خودآييني سوژه تجلـي مـي عقل انتقاديگيرد،  بـراي شـكل دادن بـه مدرنيتـه. يابـد كه در خودمختاري

و نحوه منظومه و سياسي خود، خود را به عنوان نگرش و اجتماعي و فكري وي ذهني و جهـان باسـتان قـراري جودي ديگر در برابر سنت

.دهد مي
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كه در ابتدا ديديم، همان .كند قد علم ميجهاني كهنه در برابر عنصري نوبه عنوان مدرنيتهطور

مي جهان نوبه جهان كهنه گسست از و وزن مدرنيته را شكل به قول اوكتاويو پاز، آهنگ كه  گـاه يكـسان مدرنيته هـيچ«: دهد، تا حدي

». استديگريكه هميشه نيست، بل

 اسـت كـه بـه مدرنيتـه بـا اي ديگـر مدرنيتهپسامدرنيسم،. مدرنيته است ديگري بودنو اگر پسامدرنيسم معنايي داشته باشد، در همين

و ديگر نظر مي مي كننده نفيپسامدرنيسم، سنت. افكند نگاهي نو  ولـي بايـد ببينـيم ايـن.گيـردو انتقادي مدرنيته را در مورد مدرنيته به كار

ـ منطقي مدرنيتهمدرنسنت چگونه در روح و محركي شد براي حركت پديدارشناختي . جاي گرفت

كه مدرن و انسان را تجربه كردند در قالب چنين حركت پديدارشناختي بود ـ خدا ـ. ها معاني جديدي از جهان ايـن تجربيـات ذهنـي

و سياسي جهان جديدي شد نگرش باستاني بودند، موجب فاصله گرفتن از فكري، كه همراه با تجربيات اجتماعي سياس  .و طراحي فلسفي

مي مدرنيته در(theocentric خـدامحورو)ي يونـان باسـتان در دوره(cosmocentric محـور كيهـان توان به عنوان فرآيند گذار از جهاني را در واقع

و قرون وسطي به جهاني)جهان مسيحيت . دانستفردمحورو logocentric محور عقل،

كه يونانيان آن را منزل Cosmos. زيستندمي محور كيهانيونانيان باستان در جهاني گاه خدايان خـود يا كيهان، جهاني خالي از تاريخ بود

.دانستند مي

به نام به معناي مدرن كلمه نداريمي تاريخ فلسفهبه همين جهت نيز ما در يونان باستان چيزي نگاري در نزد افرادي چونن تاريخچو.،

و ابزاري است براي فهم انگيزه و يا دشمنان آتني رفتار سياسي آتني توسيديدس يا هرودوت، شيوه .ها

و رفتار سياسي پس تاريخ مقدمه به عمل و سامان يافته معنـي پيـدا بندي شده طبقهولي اين رفتار سياسي، خود در قالب جهاني. اي بود

ش مي و مي كرد و سـامان polisشـهر يعنـي دولـت جامعـه، بـه عنـوان شـهروند آتنـي، فـرد در حقيقت ارتبـاط مـستقيمي ميـان. گرفت كل ،

. وجود داشتcosmosشناختي كيهان

 امري بود طبيعـي كـه در قالـب سـامان كيهـاني قـرار شهر دولت.ي يك اتفاق يا يك زور نبود نتيجه شهر دولتبر خلاف دنياي مدرن،

مي آتني. اي از جانب خدايان بودو چون هديه گرفت مي و فراسـت خـود دانستند كه بـا اسـتفاده از هـوش ها خود را موظف و metisمنـدي ،

و كمالات مي به همين دليل يونانيان جهان را به منزله. خود بقاي آن را حفظ كنند arètéفضايل كه اشـكال بـيي نظام كاملي از ديدند نهـايتي

در ممكن .دادمي در اختيار آنان قرار phusisقالب طبيعت ها را

و سياسي او را شكل مي ي ارسـطو، در سـه نـوع فعاليـت شـكل داد؛ شرايطي كـه بـه گفتـه ارتباط انسان با اين طبيعت شرايط اخلاقي

:گرفت مي

 يا درك جوهرها؛theoriaدانش.1

ميكه ارتباط ميان انسانPraxisعمل.2  داد؛ ها را تغيير

و.3 .كه تقليد اشكال طبيعي بودpoiesisابداع توليد

كه زندگي افـراد بـا سـامان كيهـاني تطبيـق پيـدا كنـد توليد دولت.سياست خود نوعي ابداع بود در فيزيـك. شهر براي اين منظور بود

مي(ارسطويي، انسان در جهان زير ماه  و فساد و دچار كون  او بـا مركزيـت ايـن ولـي.، در مركز قـرار داشـت)شود جهاني كه كامل نيست

.ي خودمختار مدرن تفاوت داشت مركزيت سوژه
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ي كه جهـان سـوژهبل. كردي فردي جهان را معني نمي زيرا سوژه. گرايي فردي نبودندي ذهن، زايدهnomos (nomoi) قوانيناز نظر يونانيان،

.كند فردي را معني مي

و تفكر بازتوليد نظم كيtelosپس هدف و تعمق شـهر، رسـيدن بـه غايت دولـت. بودmimesisي تقليد هان در انسان از طريق شيوه يا تأمل

مي. كمال انساني بود و حيوانات قرار كه در ميان خدايان .سرشت اين انسان، سرتشي بود سياسي. گرفت يعني به قول ارسطو، موجودي بود

به زندگي در دو انسان حيواني است سياسي به قول ارسطو، و سيكلوپ. شهر تعلق داردلت، يعني ذاتاً  خـارج از Cyclopesهـا فقط بربرها

مي دولت و. جا كرد جابهخدامحور را با وضعيتي محوري كيهانمسيحيت در غرب، اين وضعيت. كردند شهر زندگي يعنـي سرشـت متنـاهي

و بي  وس. پايان خداوند قرار داد محدود انسان را در مقابل سرشت نامتناهي  فيزيـك ارسـطويي را بـا الهيـات مـسيحي طي،در حقيقت قرون

كه نتيجه . بودAquinasي كليسايي سنت توماس آكويناسي بارز آن فلسفه پيوند زد،

به عبارتي و و به طريقه از عالم مافوق شروع ميعليتبراي قرون وسطي، جهان تجلي كمال خالق مخلوقات بود اي بـه اي زنجيـره شد

.رسيد دنياي پايين مي

ميي پيش كه در اين دوره عقلي و هنـوز در محـور جهـان قـرار مدرن از آن سخن به ميان آمد، عقلي بود كه هنوز سكولار نـشده بـود

و غير قابل دستمدرنيتهدر حقيقت. نگرفته بود به ميان انسانو نگرش مدرن با سكولار كردن عقل، آن را از جهان تعالي .ها آورد رس،

كه ماكس وبر آن مي» زدايي فسونا«چه را و سـوژه روح مـدرن نامد، در حقيقت چيزي نبود جز اين كـه جهان مدرن را عقـل ي مـدرن

و سياسي قرار داد ـ اجتماعي .محور روابط اقتصادي

به صورت روند پديدارشناختيمحوري عقلاين روند و به طول انجاميد و بيش از پانصد سال اي بود كه با نگـرش جديـد بـه طبيعـت

و به فلسفهانسان  و انقلاب هاي ذهن شروع شد و پيمان گرا و قراردادها شد هاي علمي ـ اجتماعي منجر .هاي سياسي

كه در تمام طول اين روند، مي فرديتو فرد مهم اين است و فردگرايي را از دوران رنسانس. كنند، نقش پراهميتي ايفا اين سير فرديت

به امروز در جهان غرب مي د تا كه ميبينيم كه مركز ثقلر واقع . استروح مدرنيتهتوان گفت

و هنرمندان دوره انديش . داشـتند خـدامحور يـا محـور كيهاني اندكي براي قرار دادن خود در قالب يك جهاني رنسانس، علاقه مندان

و جسم انساني بود مسأله مي.ي اصلي آنان بازانديشي ذهن كه و«گفت براي مثال، داوينچي را در نظر بگيريد ذهن بشري مدل جهان اسـت

به سطح عقل برساند كه طبيعت را كه.»وظيفه دارد . آن را داردزيباتر كردنو انسان قدرت جهان زيباستچون داوينچي اعتقاد داشت

و خلق انسان Sistineي در نمازخانه نقاشي ميكل آنجلو شـ.، تفسير يك هنرمند مدرن است از فصل سفر آفرينش انزدهم نقاشـي قـرن

مي اروپا بازتاب فاصله به وجود و كيهان ارسطويي .آيد اي است كه ميان فرد مدرن

به عنوان فرد در چارچوب جهاني در داشـت از دسـت مـي خـدامحورو محور كيهانبا سكولار شدن عقل، انسان امنيتي را كه و دهـد

كه جست او يا سياسي جديدي را ابداع كندساختارهاي ذهنيوجوي اين است به .دهند از دست رفته را باز پس ميامنيتكه

وجـويي بـراي معنـا كه وجود خـود تبـديل بـه جـستبل.ي از پيش تعيين شده نيست منظور، در مدرنيته معناي زندگي يك داده بدين

.شود مي

كه نويسنده اني تمـامي وضـعيت بـشري را در هر انس«: نويسد خود ميمقالات در جلد سوم Montaigneاي چون مونتين در اين راستاست

مي.»خود دارد  به ديگران معرفي به مراتب بهي طبيعي چهرهكند، مونتين معتقد است كه وقتي خودش را از طريق كتاب خود تـر شـناخته او

.ام است شغل من يافتن قالبي براي زندگي. شود مي



13صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

و در بحـران قـرار گـرفتن معيارهـايبه هم ريختن قالـب اين بدان معناست كه با آغاز روح مدرن، گسست انسان با جهان موجب هـا

و زيبايي  ـ فلسفي مي سياسي اخلاقي كه در رماني چون. شود شناختي و توهم كجاسـت دانيم، ما نميكيشوت دنتا حدي . واقعيت كجاست

مي مرتباً خوانندهCervantesسروانتس  و توهم قرار و شخصيتي خود را در بين اين واقعيت دندهد تـر كيـشوت را محكـم سانچوپانزا، توهم

.كند مي

به همراه دارد محوري عقل مي كيشوت دنبا خواندن. مدرنيته با خود بحران عقل را هم چـهوچه كسي عاقـل اسـت پرسيم ما از خود

؟كسي ديوانه است

به جنگ آن كه مسلم است، اين است كه فرد مدرن و مي هاي ذهني بتچه و چون دكارت و بيكن مسألهرود و مالك ي تسخير طبيعت

.كند سرور شدن آن را مطرح مي

مي».پيروي از طبيعت براي چيره شدن بر آن است«: گويد بيكن مي و مالك طبيعت شـدمي«: گويد دكارت چـرا انـسان».بايستي سرور

و مالك طبيعت شود؟ به دو دليل مي :بايستي سرور

ـ گاليله.1 فر با انقلاب كوپرنيكي مياي، به اين نتيجه كه زمين ديگر مركز جهان نيستد مدرن ي جديـدي بـا پس رابطـه. رسد

.طبيعت بايد برقرار كرد

مي.2 به مفهوم جديدي از ذهنيت روي مي«. آورد براي ايجاد اين رابطه، فرد مدرن ».1انديشم، پس هستم من

و سياست انسان دكارت و اساس جهان طبيعي مي پايه ها. شود ها  دكـارت تمـامي معنـاي"2من هستم، من وجـود دارم"«يدگر،به قول

.»كند را تعيين ميesseهستي

مي از آن كه انسان از طبيعت فاصله مي جا و عيني به طبيعت با نگاهي عقلاني و .نگرد، قوانين نيز ديگر طبيعي نيستند گيرد

و سياسي بود كننده در دوران باستان، طبيعت تعيين در.ي معيارهاي اخلاقي و«: نويسد خود ميسياستارسطو سه چيز انسان را خـوب

و عقل ethos، عادت phusisطبيعت: كند كامل مي ،logos«.سيسرون Ciceron كه قانون، والاترين عقل است كـه در طبيعـت قـرار« هم معتقد است

كه اعمال ما را هدايت مي .»كند دارد،

مي.ي نيست، محور آزادي يك امر طبيع محور عقلدر جهان و امنيت و ابداع كالبد سياسي براي رسيدن به آزادي به ايجاد بايستي دست

.زد

در آن و New Atlantis آتلانتيس جديد تامس مور، Utopia اتوپياچه كه و مدرن جلوه ميCity of the sun شهر خورشيد بيكن،  كنـد، كامپانلا مهم

يابل. بختي آرماني نيست يابي به خوش دست و سياسي لازمي است كه اين خوشكه مي فتن سامان اجتماعي .آورد بختي آرماني را فراهم

و غايت جا نگرش مسيحايي قرون وسطي جاي خود را به نگرش آينده در اين مي نگر ولـي ايـن بـار آينـده توسـط. دهد شناختي مدرن

مي انسان و عقل انساني كنترل .شود ها

مي پيش، مفهوم عقلبا سكولار شدن مفهوم و ترقي نيز سكولار . شود رفت

مي فرد مدرن واقعيت را از طريق منشور تاريخي مي ها مبناي معرفتي انسان آزادي اراده. بيند گري . شـود شناختي قراردادهاي اجتماعي

بل شهر مدرن ديگر آينه دولت كه توسط سوژه كه نتيجهي سامان كيهاني نيست، ميي مدرني قرارداد اجتماعي است .يابد نظم

1 Cogito ergo sum 
2 Ego existo ego sum 
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و قراردادهاي اجتماعي در واقع بازگوكننده تنهـا بـه جهـاني نگرش جديدي است كه انسان جديد يا فرد مدرن نـه ايجاد دولت مدرن

به شخص خود، به عنوان فاعل شناسنده دارد دارد، بل .كه

كه مدرنيته فقط يك تغيير كيهان از اين مي هبل. شناختي نيست توان نتيجه گرفت .شناختي است زمان، تغييري انسانمكه

به عنوان مسأله زمـان، تعريـف خـود در برابـر يـك ولـي هـم.، موجودي متفكر اسـت res coglitansي اصلي فرد مدرن، تعريف خود

. ديگر استخودآگاه

دو تمامي پروژه و سياسي است كه اين ـ منطقي گر را واقعيتـي عقلانـي يكديخودآگاهي پديدارشناختي هگلي، يافتن وضعيت تاريخي

به رسميت بشناسند  تا.ي روند خودآگاه شدن فرد مدرن از آزادي مدرن خود است از نظر هگل، خود نتيجه بازشناسياين. شده از ماكياولي

مي  به اين نتيجه رسيد كه تجربه هگل، كـآن.ي زندگي سياسي در چارچوب عقلانيـت مـدرن اسـت محوري مدرن تجربهي عقل توان ه جـا

و قرون وسطي از سعادت بيش و ارسطو مي افلاطون از گفتند، مدرن تر سخن .گويند سخن ميامنيتو رضايتها

به بعد، نظريه كه زندگي در جامعه هاي سياسي مدرن بر اين عقيده از ماكياولي بل اند كه امري ضروريي سياسي يك امر طبيعي نيست،

ا. است و خشونت همراه به قول هابز اين ضرورت با ترس مي حقيقت، ديگر Hobbesست، چون كه قوانين را تعيين بل نيست  اقتـداركه كند،

و در واقع براي مـدرن حقيقت. است و رابطـه هـا مـشروعيت در سـوژه ديگر مشروعيت ندارد، چون امري تعالي است ي ميـاني عقلانـي

.هاست سوژه

ميما: شود در رابطه با فرديت مطرح ميحقيقتي مسأله سه بعد :بينيم اين را در

در فردگرايي اقتدارطلبانه.1 به منزله لوياتاني هابز مي(هاي مجمعي از اراده، كند كه خـود بـر خـود فرد مدرن از قانوني پيروي

؛)تحميل كرده است

؛Adam Smithفردگراي اقتصادي آدام اسميت.2

.Leibnizفردگراي مونادولوژيك لايبنيتس.3

بر ها ما با چند اصل روبهشي اين نگر در هر سه ميآن روييم كه فرد مدرن با تكيه : كند ها، جهان خود را ترسيم

بي مراتب پايان جهان بسته سلسله.1 و گذر به جهان  پايان؛ ها

ـ سياسي؛.2  پايان وضعيت الهي

؛gesellschaftي قرارداديبه جامعهgeminschaftي اورگانيك گذر از جامعه.3

به زيبا.4 و سليقهنگاه فردي و ذوق مي گزين ايدهي شخصي جاي يي .شودي افلاطوني زيبايي

و خوش«: ذوقي به قول منتسكيو در رساله ».آيند در ما قرار دارند منابع زيبايي، نيكي

و هنرمنـد مـدرن يـك تجربـه. زيبايي هستيم ذهني شدن، ما شاهد19 تا آخر قرن17از قرن ي زنـده اسـت، زيبـايي بـراي فيلـسوف

.ي فردي است طور كه دموكراسي يك تجربه مانه

و زيبايي و فلـسفه برقـرار مـي با ذهني شدن ذوق به عنوان مونـاد، از طريـق هنـر تولـد. كننـد، افراد مدرن ارتباط جديدي با يكديگر،

و افسون زيبايي ـ سياسي .زدايي جهان همراه است شناختي با پايان گرفتن دوران الهي
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م زيبايي مي شناسي مدرن بلا را در برابر اين مسأله قرار آن دهد كه حقيقتي به خود خود وجود ندارد، يـابيمچه ما در برابر خـود مـيكه

كه فلسفه اين دقيقاً فردگرايي افسارگسيخته. هاي گوناگون است نهايتي از نگرش بي مي اي است به قول. دهدي نيچه در برابر چشمان ما قرار

مي، زيرا لايبنيتس هم در مورد نگرش»مونادولوژي بدون خداست«ي نيچه هايدگر، فلسفه  و دورنماهاي گوناگون صحبت به ها كند، ولي او

.دنبال ايجاد هارموني از پيش تعيين شده براي ايجاد رابطه ميان مونادهاست

مي زيبايي و ذوقي تأكيد كه مدرن لذا، مسأله.كند كه مشروعيتي جز براي فرديت فرد ندارد شناسي مدرن بر جهان حسي دري اصلي هـا

و زيباييي هستي زمينه آن شناختي كه شناختي با آن درگير هستند، يافتن پل ارتباطي ميان اذهان مدرن است، يعني مـن تبـديل بـه»حس«جا

.ي رعايت حقوق فردي در عين ايجاد يك قرارداد اجتماعي است شود، مسألهمي» sensus communisحس عمومي«يك 

ميآن. اين سؤالي است كه هنوز براي ما زنده است و سيال كه مدرنيته را امري پويا كند، اين امر است كه پاسخ به اين سؤال، ناتمام چه

.باقي مانده است
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به. اي از انسان را با خود به همراه دارد ايده هر سياستي و يا مد سياست مدرن و اجتمـاعي رنيتـه تر بگوييم، ي سياسـي، پاسـخ سياسـي

و زندگي مدرن چيست؟ در اين كه انسان مدرن چيست؟ به اين پرسش اصلي مدرنيته، كه به ذهن مـي است آيـد ايـن اسـت كـه جا سؤالي

و چه تفاوت زندگي سياسي مدرن چه تفاوت اساسي با زندگي سياسي دوره  و روم باستان دارد؟ و هنجارهـايهـ هايي ميان آرماني يونان ا

و عصر مدرن وجود دارد؟ دوره ي باستان

و يك واقعه و فكري است مدرنيته يك رويداد و كيهـان ولي مدرنيته همچنين يك رويداد انسان.ي تاريخي، سياسي، شـناختي شـناختي

اد. نيز هست  و هنوز هم به طول انجاميده كه پانصد سال و يك پرسش است مي. امه دارداز اين نظر، مدرنيته يك روند توان گفـت كـه پس

به نوعي درگير بحران پسامدرنيسم دوره كه ـ فلسفي است از اين رو پسامدرنيسم در چارچوب روند مدرنيته. هاي مدرنيته است اي گفتماني

مي  مي. گيرد قرار مي اين روند مدرنيته، در واقع با گسستي به وجود كه خود تبديل به سنت سن. شود آيد تي گسـستي اسـت كـه پس مدرنيته

و عدم قطعيت به قول بالانديه، حركتي است همراه با عدم تعيين را. هميشه همراه با بحران بوده است، زيرا مدرنيته بـه طـور پيوسـته خـود

مي مورد سؤال قرار مي و اين امر دقيقاً موضوعي است كه از مدرنيته يك سنت گسست .سازد دهد

مي مسأله ابايستيي ديگري كه كه مدرنيته يك امر خودبنياد اسـتيندر يعنـي در واقـع گفتمـاني اسـت كـه. جا مطرح كرد، اين است

مي  به عنوان بنياد خود مطرح مي. كند جوهر خود را و هم منظومه بنابراين، كه مدرنيته هم يك گفتمان فلسفي است اي ذهنـي كـه توان گفت

و فلسفه  مي علم، هنر، مي از اين. گيردي مدرن را در بر و اساس گفتمان مدرن را در جوهر خود جـا در اين. يابد جهت، مدرنيته همواره پايه

مي گري چيست؟ روشني ما متوجه بحث فوكو در مقاله  كه از نظر فوكو بحث كانت بحث روشن كانت و اين موضوع گري در مـورد شويم

به روشن و يا بحث مدرنيته در مورد مدرنيته، بـه معنـاي توجـه فكـر مـدرن بـه. تر است بگوييم بحث مدرنيته در مورد مدرنيته است گري،

به معناي خودبنيادي مدرنيتـه اسـت. معاصر بودن خودش استو actualitéكنوني بودن  ايـن خودبنيـادي. معاصر بودن مدرنيته با فكر مدرن،

از مدرنيته در برابر كيهان ـ سياسي قرون وسطي، و وضعيت الهي از. محـور برخـوردار اسـت وضعيتي عقـل محوري دوران باستان مدرنيتـه

مي طريق اين روند عقل  و جاي محوري بنياد سياسي خود را طرح بي كند مي گاه جديدي براي انسان در جهان گونـه، بـدين. يابـد پايان مدرن

و متافيزيك ارسطويي تنظيم شده است(شناختي خود انسان با از دست دادن وضعيت كيهان  شناختي جديـدي وضعيت انسان،)كه در فيزيك

و اين بار سياست خود را نه در ارتباط با طبيعت را كسب مي  ميكه در ارتباط با روند عقل، بلphusisكند به اين ترتيب، مـا. دهد گرايي شكل

مي از دنياي كيهان ـ سياسي و سپس وضعيت الهي به دنياي عقل محور . شـود ار تعريـف مـي اي خودمخت محوري كه در آن انسان سوژه رسيم

به جهان مدرن، گذري است از كيهاني طبقه كه در آن حقـوق طبيعـي انـسان بنـا بـه طبيعـت تعريـف(بندي شده اين گذر از جهان باستان

بي)شود مي به جهاني و رياضي، مي(شده پايان و معناي جديد انسان نشأت از). گيرد كه در آن حقوق طبيعي از تعريف اين تعريـف جديـد

ميان و فرديت تجلي ـ اجتماعي خـود. يابد سان در جهان مدرن، در وضعيت جديد فرد و سياسي اين فرديت در سه بعد فلسفي، اقتصادي،

 
دي سخنراني در خانه1  1380ي هنرمندان،
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مي جا ما به اين گسست هستي در اين. دهد را نشان مي پي و سياسي مدرنيته و قـدرت، بـر.بريم شناختي  در جهان سياسي مدرن، منشأ حـق

بلو فلسفهي ارسطويي خلاف فلسفه نه خداوند، و نه كيهان است  براي ماكيـاولي.ي شهريار استكه فرديت سكولار شدهي قرون وسطي،

و يا شهريارها هستند منشأ قدرت نظام و شهرياري مردم مي. هاي جمهوري ي سياسي، توان نتيجه گرفت كه قدرت در مدرنيته به همين دليل

و نه منشأ الهي، ميبلنه منشأ طبيعي دارد كه به شكل قرارداد اجتماعي ظهور ي سياسـت مـدرن بـا ايـده. كنـد كه قدرتي است دنيوي شده

و جامعه مي جديدي از انسان فرديت مدرن مي اين ايده. كندي سياسي مدرن را ترسيم بهي جديد از انسان را توان در نگرش انسان اروپايي

و سياست، از دوره  دي هنر، علم، به بعد ي قـرون از ديـدگاه فلـسفه. كـار قـرون وسـطي نيـست انسان رنساني ديگر انسان گناه.دي رنسانس

ازبه عبارت ديگر،. وسطي انسان همواره موضوع گناه را از آفرينش حضرت آدم تا روز قيامت با خود به همراه دارد بيـنش قـرون وسـطي

مي  كه از سفر آفرينش شروع و به روز قيام انسان، بينشي خطي بود مي شد و علمـي رنـسانس بـا قـرون. انجاميدت گسست فلسفي، هنري،

و توماسي، ايده  رو هـستيم كـه با شروع رنسان مـا بـا انـساني روبـه. از انسان كرد» خطي«ي را جايگزين ايده» تحول«ي وسطاي آگوستيني

و نه گناه  مي. كار آفريننده است، كه از رنسانس به بعد مطرح انساني اسـت كـه داراي خـصلتي تـاريخي اسـت؛ شود، همچنين انسان مدرني

به فلسفه و ماركس تبديل كه بعدها در افكار كانت، هگل، مي تاريخي و انـديش. شودي تاريخ ـ هنرمندان منـدان رنـسانس، بعـد اجتمـاعي

مي  ـ معادشناختي قرون وسطي قرار ـ سياسي. دهند سياسي تاريخ را در مقابل بعد الهي و اساس هستيرنسانس، بعد اجتماعي شناختي بنياد

مي  و تفسيري كه رنسانس از گذشته خود را در قدرت تأويل مي يابد و حال خود ي تاريخي اسـت رنسانس اولين دوره. كندي تاريخي خود

به تفسير گذشته و با تكيه بر اين آگاهي، ميكه از تاريخي بودن خود آگاهي دارد دو رنسانس از گذشته. پردازدي بشري ر كه دنياي يونان اي

ميو روم را تشكيل مي مي دهد، زيرا خود را به عنوان آفريننده دهد، تفسير جديدي ارائه ترين مثال ايـن قـدرتبه. پندارد اي نو در جهان نو

به نوگرايي را در آثار ميكل  و اراده مي آفرينندگي و لئوناردو نم نقاشي معروف ميكل. توانيم بررسي كنيم آنجو در ازخانهآنجو در ي سيـستين،

و پرقدرتي است از آفرينش انسان و زيبـايي از اين رو، ميكل.واقع تفسير جديد كـه بـل. شـناختي پراهميـت نيـست آنجو فقط از نظر هنري

و روح رنسانسي خود را در اين اثر دخالت داده است ميكل. شناختي نيز هست داراي اهميتي هستي  م ميكـل. آنجو تمامي انديشه اننـد آنجـو

و هنرمندان عصر رنسانس، در جست بسياري از انديش  و تازه است مندان ولي براي ابداع چنـين جهـاني از ميـراث. وجوي ابداع جهاني نو

مي  بل. گيرد باستان كمك يـك بـاززايي اسـت،. كه شروعي دوبـاره اسـت شايد به همين دليل بتوان گفت كه رنسان فقط يك شروع نيست،

ب  و و ايجاد رابطه ازنگري گذشته يعني بازنمايي و حالي غرب دم مدرنيته با تفـسير جديـدي در حقيقت سپيده. اي تنگاتنگ ميان آن گذشته

مي از سنت  و عهد عتيق آغاز و بـه. شود هاي بشري و تأويـل جديـد را در طـول تمـام تـاريخ مدرنيتـه و شجاعت تفـسير ويـژه اين قدرت

مي مدرنيته به عنوانآن. توان بررسي كردي سياسي و شناسـيم، خصيـصه مـي»ي انتقادي انديشه«چه را كه امروزه ي اصـلي جـوهر مدرنيتـه

و هنري آن است و پاسـخ بـه انديش. سردمداران فكري مندان پسامدرن نيز به نوعي از اين ويژگي انتقادي براي به چالش كـشيدن مدرنيتـه

مي بحران مي. كنند هاي آن استفاده به گذشته كه انديشه توان گفت در واقع كه در قدرت بازنگري و دادن تفسير جديديي انتقادي، ي بشري

مي. يابد، پارادايم اصلي مدرنيته است از آن تجلي مي به دوران رنسانس كه مي زماني كه انسان رنساني، بر خلاف انسان قـرون انديشيم، بينيم

به همين دليل نيز.ي اعمال خودش است وسطايي، سوژه  و بعد از آن، ديگر مقوله شايد » گنـاه«و مفهـوم» تاريخ الهي«اي به نام در رنسانس

به بعد، امري معادشناختي نيست» گناه«. نداريم و سياسي استكه مقولهبل. از اين دوره و تاريخ به طبيعـت انـسان مـي. اي اجتماعي پـردازد

مي» حق طبيعي«مفاهيمي چون  و انسان، همـراه اسـت بـا مفـاهيم جديـدي كـهاي. شوند نيز جايگزين تاريخ الهي ن ارزيابي جديد از جهان

به مدرنيته ميي سياسي، يا و حاكميت اين. سازند تر است بگوييم سياست مدرنيته را افرادي. ها مفاهيمي هستند چون طبيعت، مرگ، قدرت،

ميكه با كتاب  كه مفهوم هاي قرون وسطايي آشنايي دارند، يكي از مفاهيم كليدي اين دوران است»گناه« مفهوم، همچون»مرگ«دانند  ايـن.،

ه Alcuinي معروف آلكويين جمله ميش در قرن گـر اهميـت، نـشان»ي مرگ، شمعي در بـاد انسان چيزي نيست جز برده«گويد تم ميلادي كه

مي بيش از حدي است كه مرگ در تصور انسان  كه. يابد هاي قرون وسطي بنا بـه تـاريخ الهـي مـسيحيت، كـه از چرا مرگ مهم است؟ زيرا

مي  مي. شود حضرت آدم تا روز قيامت ادامه دارد، زندگي واقعي پس از مرگ آغاز به زندگي و گناه به مرگ در. انديشد قرون وسطي با نگاه
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مي دوره و گناه را و زندگي جاي مرگ ميآن. گيرندي رنسانس، زيبايي به مفهوم زندگي پردخته به جا كه ي رفت در زمينـه مفهوم پيششود،

و زيبايي مي فرهنگ و اقتصاد بازميبه حيطه» زندگي«با تحول مفهوم. شود شناسي بها داده در. گرديمي سياست و ونيـز جمهوري فلورانش

و زيبايي مركز تجربه  ميي سياسي از در مدرنيته. شود شناختي منتقل كـه بـل. اني نيـست يون Phusis، ديگر فوسيس»طبيعت«ي سياسي، منظور

و سرشت بشري است  از منظور مدرن. منظور طبيعت كه ايـن بحـث جديـد. ارسطويي نيست» طبيعت«، ديگر»طبيعت«ها يكي از متفكراني

مي» طبيعت بشري«  از نفـس Sepulvedaودا پـولبه دنبال اراسـموس كـه در مخالفـت بـا سـه(ويتوريا. كند، فرانيسيسكو ويتوريا است را آغاز

مي سرخ و به همين دليل با كشتار آنان توسط اسپانيولي پوستان آمريكاي جنوبي سخن را» حـق طبيعـي«، مفهـوم)كنـد ها مخالفت مـي گويد

مي به عبارت ديگـر، انـسان اگـر داري حقـوق. از ديدگاه او، حقوق اجتماعي انسان در حق طبيعي او نهفته است. كشد براي اولين بار پيش

ا و اجتماعي به صورت طبيعي داده شده استسياسي به او، تر اين كـه انـسان بـه دليـل سرشـت مهم. ست، به اين دليل است كه اين حقوق

و ملت خلاصه نمي. بشري خود داري حقوقي است  و فقط در يك قوم و جهاني هستند، فقـط بـراي. شوند از نظر ويتوريا، اين حقوق كلي

از ها صادق نيست، سرخ اروپايي مي در اين. آن برخوردارند پوستان نيز  در قرن شانزدهم گيرد كه بعدها جا گسستي با فكر ارسطويي صورت

و صلح، به اين مـسأله گروسيوس نيز به نوبه. شود ميلادي توسط گروسيوس كامل مي ي حـق طبيعـي، بـهي خود، در كتابي در مورد جنگ

مي مثابه و بشري توجه به مفهوم در افسا ولي گروسيوس. كندي يك حق كلي به ميـان مـي» اراده«، از مفهوم»حق طبعيي«نه . آورد نيز سخن

كه از قـدرتي ارادي برخـوردار اسـت«: گويد مي گروسيوس  گروسـيوس از آن سـخن اي كـه قـدرت ارادي».در واقع اين فرد طبيعي است

از مي و روسو ميگويد، مبناي اصلي قراردادهاي اجتماعي است كه افرادي چون هابز، لاك،  جا فـرد بـراي نخـستين در اين.گويند آن سخن

از از ديدگاه نظريه. گيرد بار در مركز قراردادهاي اجتماعي قرار مي و حتّي متفكري چون ماكياولي، كه قبل ها بـهآن پردازان قرارداد اجتماعي

مي مسأله از نظـر. وجـود دارد»ي فـردي اراده«و» اكميـتح«پردازد، ارتباط مستقيمي ميان دو مفهـومي خودمختاري سياست در برابر دين

و از نظر متفكر مدرني چون بودن ها، مدرن كه نويسنده Bodin حاكميت يعني حاكميت سياسي،  در شش رساله در مـورد جمهـوريي كتاب،

و خودبنياد است است، 1576سال ق. حاكميت مدرن خودمختار و توماس آكويناس ديس، امر عمـومي را او در مخالفت با آگوستين قديس

كه با دنياي تعالي در ارتباط است امري نمي  و مستمر است از نظر بودن، حاكميت امري مطلق، تجربه. داند سياسـتبه عبارت ديگر،. ناپذير،

به يك وضعيت عقل  و ما از يك وضعيت خدامحور مي مدرن وابسته به هيچ اصل تعالي نيست كه در مركز عال. كنيم محور گذر م قرار عقلي

و عالم سياست، تبلور اراده مي به طـور كلـي، جا با سياست سكولاريزه ما در اين.ي اوست گيرد، خودبنياد است اي مواجه هستيم كه خود را

مي  و عالم غيرسياسي جدا كه براي مدرنآن.ي تأسيس است مهم اين سياست دنيوي شده، مسألهيكي از اركان. كند از عالم تعالي در چه هـا

مي  و تأسيس حاكميت است سياست مهم جلوه مي. كند، تأسيس نهادها كه سياست مدرن،. بايستي ابداع شود پس سياست اساساً امري است

به شكل طبيعي. مصنوع است. بخشي از طبيعت نيست  و ابـداع. شود يا از عالم غيبي به ما داده نمي) فوسيس(سياست سياست را بايد رفت

ميي است كه مدرن اين دقيقاً كار.كرد ميها سياست مدرن را با رجوعآن. دهند ها انجام هـا ديگـر براي مدرن. سازندبه مفاهيم عقلي مدرن

مي. كند اي بعد واقعي جامعه را از بعد آرماني جامعه جدا نمي فاصله  هگـل فيلـسوفي.بيند مدرنيته سياست مدرن را در يكساني ميان اين دو

كه مي و عقل واقعي است گويد واقعيت است در اش مـي در واقع براي او زماني در نظـام فكـري. عقلاني است و واقعيـت رسـد كـه عقـل

مي. شوند چارچوب دولت يكي مي  و روسو دانستي فلسفي نظريه كننده توان تكميل هگل را هرچنـد كـه. هاي قرارداد اجتماعي هابز، لاك،

سه متفكر  و يافتن هاي اساسي با يكديگر دارن تفاوت اين پي ايجاد قرارداد اجتماعي براي پايان دادن به خشونت در جامعه سه در د، ولي هر

ميآن. يك سامان سياسي هستند  و لاك گذر از وضع طبيعي به وضع مدني را امر مثبتي بررسي كنند، روسو از آن به عنوان سـير جا كه هابز

مي  كه موجب فساد بشر شده اسـت از ديدگاه روسو، تمدن بشري اساس. كند قهقرايي ياد تـر بـه پـس نگـاه روسـو بـيش.اً امري منفي است

كه بشر در طبيعت سعادت  و دوراني و اسپارت، بسياري را بر ايـن مـي دفاع روسو. مند بوده است گذشته است او از جوامع آتن دارد كـه از

مد. صحبت كنند» مدرني با روح باستاني«به عنوان  ميروسو متفكري است كاملاً زيـرا انـسان. گيـرد رن، ولي آرمان او در جهان باستان قرار

و زنـدگي عمـومي او وجـود نـدارد  كه تضادي ميان زندگي خصوصي از نظـر روسـو،. آرماني روسو، يك شهروند آتني مثل سقراط است
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و انسان است، چون شهروند است وي روسو، پس مسأله. شهروند است، چون انسان است ي شهروند آتني در دوران نمونه پياده كردن مدل

را. اسـت قرارداد اجتماعيي اصلي روسو در كتاب مدرن است اين در واقع، پروژه  ولـي روسـو متفكـري مـدرن اسـت، زيـرا بعـد تـاريخ

دي انسان كمال بعد تاريخي انديشه. كند جايگزين بعد طبيعي مي و مطلـق كه به يك آزادي تام و بنابراين، قادر است . سـت بيابـد پذير است

مي اين آزادي مطلقي و مطـرح مـي»ي عمـومي اراده«گويد، در حقيقت حاكميتي است كـه در ارتبـاط بـا يـككه روسو از آن سخن شـود

و هيچ چيزي هم نماينده هيچ و تجربـه از نظر روسو، اين اراده.ي آن نيست كس و بـه همـين دليـل در هـيچي عمومي مطلق ناپـذير اسـت

و ميانجي  مي دموكراسي. يابد هم تجلي نمينماينده به ميان كه روسو از آن سخن و بـدون ميـانجي اسـت اي . آورد، يك دموكراسي مـستقيم

از دموكراسي كه بسياري به اين دليـل كـه. اند ياد كرده» گرا دموكراسي تام«، از آن به عنوان Talmonمتفكران قرن بيستم، چون تالمون اي شايد

به شكل خصوصي، بل در نظام فكري روسو سعا  نه مي دت فرد به شكل همگاني تأمين منـدان تـرين انـديش روسـو يكـي از مهـم.شـودكه

و ماركس غير قابل انكار است مدرنيته و تأثير او بر كانت، هگل، و طـرح مـسأله هاي كانت در زمينه تمام بحث.ي سياسي است يي اخلاق

مي» عقلانيي اراده«ي خودمختار، با تأثير از مفهوم سوژه كه كانت تنها عكسي كه در اتاقش داشت، عكـس.گيرد روسو شكل  معروف است

مي سوژه. روسو بود ميي خودمختار كانتي در منشأ قوانيني قرار به شكل عقلاني وضع و با قرار دادن گيرد كه خود ها در يك تـاريخآن كند

به صورت ايده يا يك تكليف، مسأله  و نهادي چون جامعهي صلح پيوس كلي جهان، و مستمر ميته ي از اين نظر فلسفه. كندي ملل را مطرح

به نگرشـي. شود گرايي مطرح نميي سياسي قرار گرفته، به شكل تعييني مدرنيتهكه در بطن پروژه تاريخ كانت قرائت كانت از روسو، ما را

مي  به عكس،. رساند احتمالي از تاريخ كه ر در حالي و كتاب قرائت هگلي از مي قرارداد اجتماعي وسو به اين بحث ي رساند كـه اراده، ما را

كه آگاهي از آزادي آزاد روسويي در واقع سوژه و حقوقي به دسـت مـي اي است خودآگاه، ـ منطقي آورد اش را در يك روند پديدارشناختي

و پديدارشناختي، بشر در سامان دولت اين آزاديو در نقطه  مي اي از تاريخ سياسي به دست براي فيلسوف مدرنيبه عبارت ديگر،. آورد را

و بورژواي اقتصادي جامعه چون هگل، مدرنيته  صـورت)به معناي نظـام احتياجـات(ي مدنيي سياسي در يكساني شهروند سياسي دولت

به جدايي ميان جامعه. گيرد مي و دولت واقف است هگل نخستين فيلسوفي است كه  او ايـن جـدايي بايـد در سـامان ولي از نظـر.ي مدني

كه فرد در بطن به مراتب بيش. دولت رفع شود به سامان سياسي مدرني است تر از يك بـورژوا، يعنـي عامـل اقتـصادي هدف هگل رسيدن

به عنوان يك شهروند سياسي است تبلور اراده دولت از نظر هگل،. عمل كند  ب.ي عقلاني فرد راي ايجـاد ماركس با نقد دولت هگلي، راه را

مي جامعه طي. كندي سياسي آرماني جديدي باز و نگرش ماركـسي بـه آن،150 در  سال گذشته، بحث ميان نگرش هگلي از سياست مدرن

و ژان بحث ديگري كه در بطن مدرنيته.ي سياسي بوده است موضوع اصلي مدرنيته ي سياسي مطرح بوده است، بحث ميان بنجامين كنستان

و شركت مستقيم شهروندان در امـور اجتمـاع. اين بحث دوم، بحث آزادي است.ژاك روسو است روسو معتقد به دموكراسي بدون ميانجي

و رمانتيك به دولت همان. سياسي است  از. شهر آتني دارد طور كه گفته شد، او نگاهي نوستالوژيك كنستان به عكس، مخالف مدل روسـويي

كه مسأله. سياست است  ي شـركت مـستقيمو فضاي سياسـي مـدرن اجـازهي خصوصي است ها، سعادت در حيطه مدرني او معتقد است

و آزادي روسـويي، مـساوي اسـت بـا نبـود. دهد شهروندان در امور سياست را نمي و دموكراسي بدون ميانجي غيرممكن است پس آزادي

آي. آزادي و كنستان را با مفاهيم فلسفي توانيم بگـوييم كـه كنـستان در نقـدمي زايا برلين مطرح كنيم، در واقع اگر بخواهيم اين بحث روسو

و روسو به دنبال ايجاد» هاي منفي آزادي«خود از روسو، نگران  ي حاكميـت آزاديي روسـو، مـسأله مسأله.»آزادي مثبت«افراد مدرن است

خـي كنستان، مسألهي عمومي است، در حالي كه مسأله در چارچوب اراده كنـستان مفهـوم. صوصي فرديـت مـدرن اسـتي دفاع از فضاي

مي  مي مدرن از سعادت بشري را در مخالفت با مفهوم قديمي آن قرار و معتقد است كه سياست مدرن بايستي در رابطه با فرديت مدرن دهد

و آزادي.ي فردي مدرن عمل كندو اراده  ب در حقيقت كنستان از حاكميت مردم كه توسط انقلاب فرانسه ه دست آمده است، بـه هاي مدرني

مي خيزد، ولي تجلي واقعي اين آزادي دفاع برمي مي همان. بيند ها را در حاكميتي با ميانحي كه مشاهده و روسـو هـم بـه كنـيم، طور  كنـستان

و هگل، بحث در مورد رابطه نوبه و حاكميت را بر سر لوحهي خود، چون ماركس ميي انديشهي آزادي به جـرأت شايد. دهندي خود قرار

كه اين بحث امروزه كماكان و هر گاه كـه صـحبت از مدرنيتـه در مركز انديشه بتوان گفت ي سياسـي بـه ميـان هاي سياسي مدرن قرار دارد
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ميي تامس جفرسن در ذهن ما مدرن ميĤيد، اين جمله كه ها شكل مي«: بندد كه مي خواهد آزادي هر كشوري  بايستي هاي خود را حفظ كند،

كه هر از گاه، از روحيه از فرمان ي سياسـيي مدرنيتهي مقاومت، نتيجه اين روحيه».ي مقاومت مردم خود آگاه باشند رواياني برخوردار باشد

كه سياست مدرنيته در منشأ آن قرار مي .گيرد است
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 بخش نخست

بو در سدهي اروپا شاخصه و نـويني قـرون وسـطايي را از دوره تر از هر چيـز دوره اين عامل، بيش.دهاي ميانه، مذهب هـاي باسـتان

و فرهنگـي اروپـاي نفوذ مسيحيت بر سراسر جامعه دامنه.كند متمايز مي  و تأثير آن بيش از همه، در زنـدگي فكـري ي اروپايي گسترده بود

از.شد احساس مي و معماري، و يا متأثر از بسياري جنبـه آموزش قرون وسطايي، هنر موسيقي هـاي زنـدگي دينـي برخي جهات برانگيخته

به عنوان ترين شاخه در واقع، مهم. بود كه در آن دوره .شد خوانده مي2ي علوم ملكهي آموزش الهيات بود،

و عمدتاً در ايت) 1600ـ 1350( يا نوزايي Renaissanceي چهاردهم، رنسانس با پايان گرفتن سده اليا، كـه يكـي از مراكـز اصـلي آغاز شد

به. مسيحيت بود، نمود يافت  و و بـه پـيش بـرد3ميـراث تمـدن يونـان باسـتان ويژه اين جريان امواج نويني از دانش رونيـا. را برانگيخـت

:نويسد مي

مي تركيبي از انديشه رنسانس نخست، و مسيحي به نظر و چنان ...آمد هاي يوناني در وفـاق كه حتّي بـا وجـود آن، اجمـاع هـاي رايـج

و انتقـاد عقلانـي كـه نـشان. مسيحيت كماكان بدون مسأله باقي ماند  هـاي غيرمـذهبي گـر گـذار بـه سـوي گـرايش امر تحقيق آزادانه

شد) سكولاريزم( .4بود، پذيرفته

يكي از مهم و پـس زدن مدرنيته، به عنوان اهرم: ترين خدمات رنسانس، پشتيباني اساسي آن از مدرنيته بوده است شايد  خيزش مدرنيته

مي مظاهر پيش از مدرنيته از طريق نو كردن هر آن و بوي كهنگي كه رنگ .5داد، عمل كردچه

و كشفيات علمي همراه با آن، زمينه كه بـه صـورت انقـلاب صـنعتي عصر عقل، يا6گري اي براي پديد شدن روشن عصر رنسانس  شد

و گسترش يافت كه ترتيب شيوه بدين. نمود مي اي و جهان به گونه انسان به خدا، خود، و ناپـذير، دگرگونـه اي برگشت اندشيد، براي هميشه

.شد

 1378سخنراني در دانشگاه تورنتو، تير1

2 Langer-1968:577 
3 Hunter-1992:26 
4 Runia-1994:303 
5 Sampson-1994:33 
6 Hunter-1992:28 
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گرايي سـر بـر آورد كـه در واقـع بـه هاي او عقل از بستر انديشه. بود) 1650ـ1596(ي قرن شانزدهم، رنه دكارت ترين چهره برجسته

مي عنوان مركز معرفت  به همه اين.شد شناختي عصر مدرن محسوب و سرانجام بر سر اين اصل انديشه با شك ي چيزهاي موجود آغاز شد

وي معرفت اي بر پيكره باور دكارت بر عقل مستقل انساني، همچون تكانه.1كنم، پس هستم من فكر مي: بديهي ايستاد كه شناسـي فـرو آمـد

و انتقال كلي آن شد  به اعتبار اين فرض معرفت. سبب دگرگوني ي دانـش بـشري تنهـا گوشـه: از قدرت خدا باقي نمانـد كـه شناسي، ديگر

به گونهبل. كران اوست اندكي از دانش بي كه شناخت ميكه بر اين پايه قرار يافت و اصـلي اي مستقل شكل به عنوان حقيقتي مستند و گيرد

و بي به منابع ديگر قدرت است مستقل .2نياز

و اصل اساسي عصر روشن آزادي بـر: گفـت مـي Immanuel Kantچنان كه امانوئـل كانـتآن.اختيار عقل انساني بودگري، در واقع كفايت

و بازشناسي جهان، بدون وابستگي به قدرتي خارجي پايه كه در پژوهش چه انسان(ي استقلال در افرادي وجود دارد و و)چه خدا ، آزادنـد

و بـر آن چيـره هدف روشن. كنند آزادانه در پناه قوانين خودساخته زندگي مي و قهـر طبيعـت آزاد شـود كه انسان از تهديـدها گري آن بود

و اتفاقـاتي كـه تـا آن زمـان در زمـره روشن. عقل، ابزاري براي انسان در شناختن طبيعت بود. گردد ي سـازوكار گري، از مفاهيم، رخدادها،

و خرافه شدند، پرده آسماني قلمداد مي ميتكنولوژي وجهي. زدايي كرد برداري و نظـامي اسـت كـه داراي است كه اين فرآيند را تكميل كند

و ذهنيت سازمان، روال .هاي خود است ها، نهادها، واژگان نوين، معادلات،

مي كارآمدي روشن كه گري بر بستر اين باور نيرو و پژوهش:گرفت و شناخت عيني است بي دانش و شاهد سنت،. طرف است گر ناظر

و ركود غر  هـايي مخـالف بـا تحقيـق هاي مذهبي بود كه بـر ديـدگاهي سنتي نخست، از ناحيه اين امر، در وهله.ب شده بودسبب انجماد

مي)تر بود وجو براي دانش بيش اش جستكه لازمه(آزادانه  و روش.3فشرد، پاي شناسـي علمـي، نـاگزير از يـك موقعيـت در نتيجـه، علـم

و به عنوان شاخص نهايي حقيقت، بر  شدبلامنازع و هدف.4خوردار و بـه عنـوان عقلانيت ابزاري تبديل به يك عمل راهبردي عيني گرا شد

.ي چيرگي بشر بر طبيعت عمل كرد نيروي محركه

مي بايست همه در مسير علوم نوين، انسان مي و اصلاح به گذشته را بازنگري و مربوط آن. كردي دعاوي كهنه كه اين قيود ذهني، از جا

در مي مي عصر روشن بايست و نگرش شكست، همه گري در هم چـه كـه زمـانيآن. شـدند ها نيز بايستي مورد پرسـش واقـع مـيي باورها

مي افسانه به شمار مي آمد، اكنون با علت اي و در اين فرآيند، ناشناخته هاي تجربي قابل توضيح كه تا آن زمـان بـراي شد و رازهايي و رمز ها

پ  ميانسان وجود داشت، از پيش مي.شدا برداشته و اهميت آن تنها در رابطه با فايده هر چيز، به صورت يك چيز صرف در اي بـود كـه آمد

.براي انسان داشت

كه انسان سرانجام سلطه مي اين باور به دست ميي عملي خود را بر طبيعت به حقيقت آن آورد، و در ايـن راه، تنهـا تنگناهـاي پيوست

پ  و سطح كه هـر چيـز همـان اسـت كـه. رفت علم بوديشدر گرو امكانات و در پرتو اين اصل عقلاني طب خرافي، با گسترش تكنولوژي

به كنار گذاشته مي  شد دانش نوين سبب گوشه.شد هست، و خرافي و از ميان رفتن باورهاي كهنه وي روشن برنامه. نشيني گري چنـين بـود

تا نتيجه كه گري در واقع آزادي ذهـن، اين روشن. آن زمان به عنوان اصول جزمي پذيرفته شده بودندي آن، به پرسش كشيدن باورهايي بود

و روح انساني بود .جسم،

1 Cagito ergo sum 
2 Carson-1997:2 
3 Jack Groody in: Through a Glass, Darkly, p31 
4 Runia-1994:303 
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ميي آييني اروپا كه به واسطه باورهاي سنتي جامعه به صورت سنت هاي كليساي كاتوليك رمي حفظ و هـاي نـوين شدند، فرو پاشيد

و با پديده  تو درآمد و انديشهدههاي شهرنشيني، آموزش و بهبود ارتباطات گـري بـا چنـين عـصر روشـن.1گري همـراه شـد هاي روشن اي،

به دوران مدرن گام نهاد عقبه كهآن. اي »مدرنيته چيست؟«: گاه اين پرسش پيش آمد

راي نـوزدهم، معنـايي سده اما تنها در نيمه. گرددي شانزدهم برمي به سده،»مدرنيته«ي انگليسيي واژه پشينيه و كنـوني خـود  كامـل

و كمال مطلوب غرب نهفته است؛ عصري كه نسبتاً اخير است مدرنيته هماهنگ با عصري است كه در آن آرمان ... بازيافت مدرنيتـه. ها

و دوم جهان نخست، جنبش: گردد به دو چيز برمي  و هنر، در اين مـورد دوم، مدرنيتـه بـه سـادگي اشـاره بـه. بيني هاي ويژه در الهيات

و جهان قضاوت و حتّي آيين اعتقادي است. هاي نو دارد بيني ها ر اين راه، مدرنيته يك فلسفه در.د همچنين وجهي از تمدن است كـه

و در سده هايي كه از پايان سده راه نوآوري شاه و بيستم به اوج بلوغ خود رسيد، قرار داردي هفدهم آغاز شد هم. هاي نوزدهم مدرنيته

ه  و و در هر جنبه آرمان است و غيـره كـاربرد داردم واقعيت، شـايد. اي از زندگي، علوم، هنر، اقتـصاد، انديـشه، زنـدگي خـانوادگي،

و گذار بزرگ از شيوه: ترين راه بيان آن چنين باشد كه بگوييم ساده .2ي نو استي سنتي به شيوه مدرنيته يك انتقال

كه نوگرايي صرفاً دوره بهبل. اي با عمر موقت نيستبه اين ترتيب، روشن است و پـيش عكس، دورهكه بـرد اي اسـت كـه بـار توسـعه

به دوش دارد اصول روشن  و يگانـه بـراي ايـن گويند كه اين امر تجربه چنين مي Adornoو آدورنو Horkheimerهوركهايمر. گري را اي يكپارچه

و بازگشتني در انسان استبل. دوره نيست  و دورهي نزديك روشن رابطه.كه واقعيتي مكرر ي علـت بـا معلـولي مدرن، شـبيه رابطـه گري

بي. است هم پايان است كه ميان وام اين يك جريان اجتماعي و روايي فرهنگ از ديگر گيري، و تأييد اعتبار و اصلاح نزاد از يك سو، آميزي،

مي  مي فلسفه، همچون تكانه. كند سو، نوسان و سرمايه. كرد اي فكري براي مدرنيته عمل و شهرنشيني و مـادي آن بودنـد داري، نمـود عينـي

به بار مي  و طرف مدرنيته نبود. نشاند تكنولوژي در اين ميان ابزاري بود كه طرح را  برخي از اين نيروهاي قدرتمند Wells ولز.فلسفه تنها يار

ميآن: شمارد را برمي نه فلسفه بل هاي نيرومند نيست؛ دهد، تنها ذهنچه جهان نوين را شكل داريكه شهرنشيني، سرمايه نيروهاي قدرتمند،

.3اندو تكنولوژي

و اصـول طلـب، آفريننـده هـاي ژان كـالون اصـلاح آمـوزه. داري بود گري، روح سرمايه پايدارترين مظهر روشن ي اخـلاق پروتـستاني،

كه سرمايه اعتقادي و گسترش داد اي بود آم. داري را رشد و آز نيـست، بـلد كه سودطلبي صرفاً بـر پايـه اين انديشه به ميان كـهي حـرص

و دغدغه اي شرافت گر رابطه بيان و تسهيم.4هاي يك موجود توليدگر است مندانه ميان زندگي  اين امر، بعداً سبب آزادي رقابت در بازر آزاد

و ايجاد حقوق خصوصي براي سرمايه شد دميگري، روشن.5مالكيت بر ابزار توليد به روي مدرنيتهبايست مير را .گشودي ديگري

1 Overcoming Moernity, p4 
2 Edgar-1995:360 
3 Wells-1993:61 
4 Werber, pp47-78 

و صنعت است؛ـ گرايش موا51 هـاي اسـتفاده از دسـتگاه: انـدـ عوامل زير در پيدايش ارتباطات سريع نقـش داشـته2زي ديگر رشد تكنولوژي

و ابزارهاي گونه و يا با ديگر منابع اطلاعاتي كه با ابزار اطلاع پرسرعت چون تلگراف، تلفن، از گون تصويري براي ارتباط مردم با هم رساني گذشته

شد3ار متفاوت بودند؛ نظر كيفي بسي و جهاني شدن با اين تحولات همراه دهنـد كـه رونـدي اخير نـشان مـي هاي دو سده شاخص.ـ شهرنشيني

از شهرنشيني در جمعيت كل جهان، از ميزان كم و سرانجام، گرايشي كـه بـراي4 رسيده است؛ 200 در سال55%، به ميزان 1800 در سال5%تر ـ

شدي بنياد نوگرايي حنبه  Edgar-1955:363-366.ي دارد، يعني دموكراسي، آغاز
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و زميني سنتي زندگي، بر پايه شيوه و سرآمدان نظامي و همراه با نخبگان و مركزيـت مـذهبي تركيبي از كشاورزي، چادرنشيني، دار

وگر هاي نويني در تجارت پاي مـي سنت.ي نوين ديگري در انجام امور ساز كرد نوگرايي شيوه.1مردمي، استوار بود  و سـنت مـذهب فـت

مي سنت و اصلاح .شدند هاي فرهنگي، همه دگرگون

و قوه يك برداشت از سنت آن است كه حق گزينش را از انسان سلب مي مي كند  اما اين تعريف را بايـد چنـين.ستاندي ابتكار را از او

پي آن دست سنت: بازسازي كرد كه و بـراي ايجـاد هايي هـستند كـه آمدهايي دارند، سنت هايي كه چنين  بايـد از پـيش پـا برداشـته شـوند

مي انديشه. هاي نو فضا باز شود سنت كهي سنت، اين واقعيت را كور كه سـپس بـه صـورت: كند سنت خود محصول انتخاب انسان است

مي  و يـاگي به رغم آن كه سنت ممكن است سبب محدوديت، واگشت، يا شتاب.2شود مانعي براي انتخاب بعدي انسان تبديل و كژروي ري

.3بهكرد فرآيند مدرنيته شده باشد، اما نتوانسته روند مدرنيزاسيون يا نوسازي را از مسير اصلي خود بگرداند

به نوسان كه نوسازي اشاره و مدرنيزاسيون يا نوسازي، آن است و تلاش تفاوت ميان مدرنيته گـون تـاريخي دارد كـه هـر هاي گونـه ها

به آستا  مينهكشور در رسيدن حـال آن كـه مدرنيتـه نيـز از نظـر. از اين رو، نوسازي از لحاظ ماهيت تكثرگـرا اسـت. دهدي مدرنيته انجام

و واقعيت، تا حدودي نمودهاي مشابهي با آن دارد .4تجربه

و چشم و سالاري انسان بر طبيعت بود انداز روشن مقصد و از ميـان برداشـ. گري، برتري تن هـر گونـه اميدش به يگـانگي بـا طبيعـت

و درك امور بود بيگانگي از طريق دانش و داراي منافع متقابـلي برابري در يك جامعهmass individualاي قصدش بر شدن فرد توده. وري طلب

.عزمش جدايي كليسا از دولت بود. بود

و هوشياري انسان در برابر پي گري،ي روشن واقعيت برنامه فغـان برپاسـت كـه.د مدرنيتـه اسـت آمـدهاي خـو عملاً در جهت بيداري

و پيوستگي ارتباط و ارزش ها و ايدئولوژيك پيش هاي ما ي امـروزي اي جامعـه هايي كه تاكنون صورت پذيرفته، در بازار فله رفت هاي نظري

و ناپديد گرديده است كه روشن. مفقود رخر گذاشـته شـده اي پيشين كـه كنـا هاي افسانهي همان ويژگي گري بر پايه فريادها به پاست انـد،

كه به يك وضعيت حقيقتاً انساني گام بگذاريم، انسان در مرداب نوع جديدي از وحشي.5نموده است  و بربريـت مغـروقبه جاي آن گـري

و از پيش معلوم براي حل مسائل، در جامعه وجود ندارد ديگر فلسفه. شده است  كـ. اي با قواعد مشخص :هاين واقعيت بدبينانه پديد شـده

به تكنولوژي ها را به اربابو يا شواليه manorداراني خدمات اقطاع انسان فايده و نوكري و به جاي آن راه كرنش راو عقلها وانهاده مـداري

.به پيش گرفته است

و آقايي هايدگر مي كه انسان در راه چيرگي تـ)بر طبيعت(گويد و در ايـن راه، در و تمـايز، چشم بيناي خود را از دسـت داد شخيص

و عصر پس از جنگ اول جهاني سخن گفته از6ها پسامدرن. درست از غلط ناتوان شد  هـا در تعريـف پـسامدرن Philips فيليـپس.7اند شرايط

 
1 Overcoming tradition and modernity… p5 
2 Overcoming tradition and modernity… p16 
3 Overcoming tradition and modernity… p8 
4 Gole in Through a Dark Glass, Darkly, p42 
5 Horkheimer and Adorno 

و سپس از سوي آرنولد توينFredrico de Onizنخستين بار از سوي فردريكو دو انيز اين اصطلاح6 دار انگليسي به كـار، مورخ نامArnold Toynbeeبي،

.رفت

7 Mohler-1995:12 
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و روشن دارد كه پسامدرنيسم در واقع واكنشي عليه مدرنيته عنوان مي ، افزون بر ايـن.1گري سر برون كرده بود اي است كه از عصر رنسانس

و شيوه به يك وجه مي پسامدرنيسم كه آرماني فكري اطلاق و ارزش ها، انديشه شود مي ها، به پرسش .گيرد هاي نوگرايي را

مي Padgettپاژت كه بر اين تعريف و يا اثبات«: افزايد به خلاف ماركسيسم كلاسيك ي هـيچ گرايـي منطقـي، در بـر دارنـده پسامدرنيسم

كه مجموعه و نظري كه آن را ايستار پسامدرن مي اي عملي ايـستار پـسامدرن بـا يـك».2گـوييم به انسجامش كمك كند نيست، مگر چيزي

و هر فراروايت منش متناقض در جست  كل(بخش وحدت matanarrativeوجوي حقيقت غايي، بر مرگ حقيقت و پـاي) گرا يا كـوبي شـادماني

مي گرايي خوشو تاريخ، localityگري به تكثرگرايي، بومي. كند مي بحث در هم شكستن اعتماد راسـتين در ظـرف خـود را مطـرح. گويد آمد

و نيز در موازين جهاني هاي جهاني برنامه او بر از دست رفتن اطمينان در رهيافت. كند تا سرنوشت خودش را سامان دهد مي هاي اجتماعي،

جن در عين حال، در بر دارنده. كند عقلانيت اشاره مي  و جنس بي عاطفيي محصولات گرايـي اي چون خشم، بيگانگي، تشويش، نژادپرستي،

.3است

و يا صـرفاً بازتـابي از يـك مرحلـه بدين و آن را در محاق خود پوشانده است و(ي ويـژه ترتيب آيا پسامدرنيسم بر مدرنيته چيره شده

و باژگون به هم ريخته مي خيزش پسامد Allison؟ اليسون4مدرنيته است) شايد حتّي و. دانـد رنيسم را برآيند تأثير فلسفه او سـه عامـل مـؤثر

و درگيري بـا خـود(egocenterismنخستين عامل، خودمداري:5شماردي فلسفي در پسامدرنيسم را برمي عمده بـا ايـن. اسـت) آزمون، تحليل،

و از سوي متفكراني چون كانت، هگل  كه از دكارت آغاز شد و)1831ـ1770(طرح فلسفي ي عمـل جامـه) 1834ـ 1768(شـلايرماخر،

و توسط انديش و)...1937ـ1870(، كارل راجرز، آلفرد آدلر)1939ـ 1856(منداني چون زيگموند فرويد پوشيد و جـان برادشـاو، رشـد

و ضدمطلق گرايي، نسبيت گسترش يافت، ذهنيت و مفسر انديشه گرايي، به صورت كليدهاي معرف  خـود مفهـوم: دندهاي غربي درآم گرايي

به دنبال آن، مفهوم، محل ارجاع معرفت خدابه جاي و به زير پرسش رفت خودشناختي شد و اقتدار مذهبي  خـود ترتيـب بدين. در هويت

به صورت يك مذهب رسمي براي پسامدرنيسم درآمد خداگونهاهميتي و سرانجام، خودگرايي ي آن، برآمدن مفهـوم ابرانـسان نتيجه. يافت

كه)1900ـ 1844(ي نيچه از سو .خدا مرده استو اعلام اين دريافت بود

و پيش به اصالت وجود، اجتناب جنبش فلسفي ي دربـاره) 1855ـ Kierkegard)1813گـارد اشارات كيركه. ناپذير بود رفت از خودمداري

و عواطف درون، در ديدگاه و وحشت، تشويش، فردگرايي، انزوا، )1960ـ 1913(و كامو) 1980ـ 1905(سارتر هاي پوچي، يأس، هراس

بي درباره شدي خودمحوري، شك، بيهودگي، سوءظن، و كشانده و بيگانگي بازتاب يافت در چارچوب اصالت وجود، مفهوم ارزش. پناهي،

و افسانه  به عنوان مفاهيمي پوچ و اخلاق جهاني مي عملي و از مـا از افـسانه تـر ها نيز به سادگي هـم فراروايت. شوند اي قلمداد هـاي پريـان

.شوند بهتران ارزيابي مي

و عقبه گاه كـهآن: اند گفته.6گري در هر دوره، از باستان تا كنون، ارزيابي شده استي روشن همين فرآيند نيز به عنوان بخشي از دنباله

مي  و انديشه در دام مقولات متافيزيكي مي دانش به گونه. شوند افتند، به خودويراني گرفتار اي نـاگزير، سـرانجام بـه قلمـرو افـسانه حقايق،

به حقيقت آراسته باشند. پيوندند مي كه. اصول ضرورت غايي بايد شدي روشني پيكره همه:و اين افـزون بـر. گري سرانجام ويران خواهد

 
1 Philips-1995:12 
2 Padgett-1996:129 
3 Interpreting, p11 
4 Interpreting God and the Post Modern Self, p11 
5 Allison-1996:1 
6 Horkheimer and Adorno 
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و فلسفه ها، اصالت وجود شورشي عليه عقلانيت، نظام اين و الهيات  decontructionismساختارشـكني. اي اسـت گزارههاي هاي اعتقادي مستقل،

.در واقع فرزند خلف اصالت وجود است

مي گري در هر گام، ژرف در بستر افسانه اند، پس روشن هاي گذشته گري ها در واقع روشن جا كه افسانه از آن هـاي ويژگـي. غلتد ها فرو

به واقعيت غايي، ارتقاي تجارب درو  و حـق گـزينش فـردي، همـه در انديـشه اصالت وجود، از جمله سوءظن ي پسامدرنيـسم پديـد نـي،

مي. شوند مي كه اين فرآيند اجتناب هايدگر سخن پيش كه تنهـا ابـزار) گريي روشن اوج دانش در برنامه(ناپذير است، زيرا تكنولوژي كشد

به اهداف انسان دست مياو.1كندي نيازهاي انساني را برآورده نمي ساخت است، همه يابي آن احساس كه از زمينه كند كه انسان، ي ثبـات گاه

مي ريشه) كه در مذهب وجود دارد(و امنيت مي كن به صورت شاخه. گردد شود، دچار بيگانگي معيني اي از مجـردات متـافيزيكي مسيحيت

و علم نيز نتوانست خلأ ايجادشده در طرح روشن  تكن انسان در روند پيش. گري را پر كند درآمد ي ولوژي خـود را چونـان يـك مهـره رفت

آن. انگاشت صرف مي و يا و پيش درست همچون يك ابزار ذخيره، به دست ترقي و چنان كه هابرماس مطرح كرده، انسان صرفاً رفت علمي

و كار، در واقع نماد هدف غايي از هستي انسان است فني رهنمون مي .شود

به طوري چندوجهي ما از مدرنيته ايده و تعاريف ماركس از سرمايه كلي در نگرشي غربي،  در تعريـف عقلانيـت، Weberداري، وبـر ها

و يا در كار راستو ديوان و اخلاق پروتستاني، و حتّي در كـار مـك Rostowسالاري كهكـشاني لوهـان دربـاره در تعيين مراحل صنعتي شدن،

و توزيع دانش انساني، نمود گوتنبرگ در در اين فرض، يك هشدار به چـشم مـي. يافته استو تأثير وسيع آن در توليد و آن ايـن كـه آيـد

و نوسازي در جهان غرب، ابهاماتي نهفته است .2مطالعات مدرنيزاسيون

مي Straussاشتراوس و وجود است توضيح كه مدرنيته درك نويني از احساس هستي از تر آميختـه بـه تجربـه اين احساس بيش: دهد اي

ا  و سرخوردگي و صلح باشدرعب كه مبين هماهنگي هـا يـا مـوازين در پرتو فروپاشي ارزش.3احساسي از هستي تاريخي است. ست تا آن

به نوعي خودپسامدرنجهاني سنت،  و متعـدد از پسامدرنيـسم در بر دارنده(شودمي خود تبديل ، كـه بـه صـورت)ي تناقضاتي چندجانبـه

و هويت مظاهر روزمره ميهاي جنس، نژاد، طبقه، .يابدي اجتماعي نژاد پايه نمود

هاي عقلي، بـهي نظامي برهنه كردن همه انگاري در انديشه طرح نيست.، سومين عامل مؤثر در پسامدرنيسم است Nihilismانگاري نيست

به موضوعات كلامي هاي اعتقادي است؛ بدان معنا عنوان نظام  و تالي منطقي.4ندشو ميrthetoricكه موضوعات مرتبط به حقيقت تبديل نتيجه

و اصالت وجود، نيست  مي نيست. انگاري استو يا فلسفي خودمداري كه انگاري آموزش و هيچدهد و معنـادار، ، در غايت واقعيـت اسـت

و يا حقيقت مطلق وجود ندارد و واقعي و غير قابل دركند. هيچ ارزش عملي و هستي او، رازهايي درنيافتني نه هـيچو كيهان،. زندگي بشر

نه هيچ توضيح روشني از خود در بر دارد و مي. مقصود معيني دارد، و حقيقتي كه ما .5توانيم دريابيم، در خود ما نهفته است تنها معنا

كه Denisonدنيسن در چارچوب استنتاجات كانتي، يك عنصر ذهني وجـود دارد كـه از سـوي غالـب پيـروانش:به اين موضوع پرداخته

مي بدين.6شده است ناديده گرفته  كه اگر شناخت نتيجه ترتيب او پرسش ي تجـارب عـاطفي شـخص اي از تفسيرهاي فردي ما دربـاره كند

و معنايي عيني خواهد بود؟ چه صورت  ماست، پس اين شناخت در

1 Heidegger 
2 David Koft, Tradition and Modernity, p8 
3 Strauss, p96 
4 Interpreting God, p16 
5 Allison-1996:2-3 
6 Denison-1998:548 
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و كيرگه مي گارد از زاويه كانت و در را به روي ذهني ديگري به مسأله مي نگرند ي گرايـي، بعـداً در عرصـه ايـن ذهـن. كنند گرايي باز

مي پسامدرنيسم جنبه به خود ، پدر هرمنوتيك، ترديدهايي بس جدي پيرامون عينـي)1834ـ1768(فردريش شلايرماخر. گيرد اي انفجاري

كه سبب آغاز فرآيند ويراني منبع سنت مذهبي بودن متن انجيلي وارد مي و تفـسيري طـابق بـه(كند در) نعـل به عنوان يك منبع بدون خطا

با)1900ـ1844(ي فردريش نيچه اما مسؤوليت تكميل اين وظيفه به عهده.1ي غرب گرديد سير انديشه و ، متفكر اصلي پسامدرنيسم افتاد

كه زبان توان انتقال حقيقت غايي را داراست آن. اين نظريه آغاز شد كه هر  چه بـراي مـا مانـده، صـرفاً تفـسير او اين انديشه را پيش كشيد

.2است

و Gerhard Ebeling، گرهـارد ابلينـگ Ernst Fuchsهايي از پسامدرنيسم در كارهاي هرمنوتيـك جديـد ارنـست فـوكس پژواكافزون بر اين، ،

و خـودفهمي. سپس در كارهاي مارتين هايدگر بازتاب يافته بود داشـت، self-undrestandingهرمنوتيك مدرن، با تأكيـدي كـه بـر رخـداد زبـان

مي واقعيت به تحليل زباني بود.3كرد عيني بودن حقيقت را انكار از. هرمنوتيك مدرن، شديداً وابسته به مطالعات مربوط براي مثـال، گـادامر

كه رابطه هاي زبان پژوهش و مفسر، آميختگي افق شناختي خود چنين استنتاج كرد اعتقـاد او بـه بـازي زبـاني،.4ها اسـتي متقابل ميان متن

و ارزش جدي دربارههايي پرسش .ها مطرح كردي توانايي زبان در برآوردن معنا

از. پسامدرنيسم باز كـرد decontructionismشكنانه هاي ساخت راه را براي گرايش شناختي، اين تحولات زبان درسـت اسـت كـه خلـع يـد

به نظـر،  و تك نيست، اما و خيزش پسامدرنيسم در واقع محصول هيچ جنبش فردي ي بـارز در گـذار از مدرنيتـه بـه دو مشخـصه مدرنيته

مي structuralismي نخست، جنبشي در ادبيات است كه ساختارگرايي مشخصه. شوند پسامدرنيسم ديده مي ساختارگرايي، نخست. شود خوانده

شد با مطالعه  و در بر گرفتن موضـوعات انـسان اما بعداً با توسعه.ي ساختار زبان آغاز و اسـطوره شـناختي افق ديد و گـسترشي اي، رشـد

هـر فرهنـگ، بـراي رسـيدن بـه سـاختاري معنـايي،. ساختارگرايان به اين نتيجه دست يافتند كه زبان يك ساختمان اجتماعي اسـت. يافت

و يا متن روايت مي ها و متحول ميو بدين.5كند ها را وسيع و معنا ببخشند شيوه، مردم .توانند تجارب خود را سامان دهند

و يـك آمريكـايي بـه نـام ريچـارد هاي پسامدرنيسم، ترين چهرهه تن از برجستهس و ژاك دريدا، شامل دو فرانسوي، يعني ميشل فوكو

كه از فرضيه. هستندRichard Rortyرورتي  كه او نخستين كسي است ي عينـي بـودن شـناخت، گري دربـارهي روشن شهرت فوكو در آن است

 او در مطالعـات.6ي شخصي فرد اسـتكه بازتابي از تجربهبل. كند ان كرد كه زبان، حقيقت جهاني را بيان نميفوكو عنو. خلع يد كرده است

مي انسان هم شناختي خود مطرح و قدرت، نوعي كه ميان استفاده از زبان به گونـه كند و بستگي وجود دارد؛ اي كـه زبـان بـراي قدرتمنـدان

و صاحبان امتياز جنبه ـ سياسي اي ابزاري دارد و حمايت از پايگاه اجتماعي ميآن در حفظ ي هرمنوتيـك نـزد فوكـو، وظيفـه.7كند ها عمل

كه ما مي و اسـناد تـاريخي از آن دسـت كـه عرضـه. خوانيم خلع از قدرت نهفته در وراي متني است در نتيجـه، او نـسبت بـه مـضبوطات

و تحريف مي و شده شوند، چنين نظر دارد كه همه ذهني مي در واقع جهان اند و خواننده را بازتاب اي رخدادهاي تاريخي. كنند بيني نويسنده

به قدرت تناسب دارندآن كنيم،كه ما ضبط مي .هايي است كه در واقع با ميل ما

1 Friedrich Schleiermacher-1976:131 
2 Nietzsche-1969:214 
3 Packer-1992:344 
4 Gadamer-1976:261 
5 Ehrmann-1970:9 
6 Denison-1998:550 
7 Foucault-1977:93 
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و پيوندي تنگ دارد كه به نام ساختارشكني شناخته شده، نزديكي  چيـزي هدف اصلي او در واقع خنثـي كـردن. ژاك دريدا، با جنبشي

كه خود آن را رد.1خوانده است) يا حاكميت عقل(logocentrism مداري عقلاست كه معنا در ذات متن است، دريدا اين باور ساختارگرايان را

و بارور معنايند او نمي. كند مي به واژگان ديگر اشاره دارندبل. پذيرد كه واژگان حامل كه واژگان، تنها ه بـه داننـده معنا وابست.كه بر آن است

و زماني بروز مي و نه متن، كه مفسر با متن به گفتمان درآيد است كه بتوان بدان.2يابد .3ها تكيه كرد، وجود ندارد پس دلايلي بنيادي

به جاي آن، روي متن متمركز شود دارد تا از انديشه دريدا، فرد را وا مي و چنـان كـه مـتن خـود بـهآن.ي واقعيت متعالي دست بشويد

مي،Vanhoozerوان هوزر.ي مستقيم با شخص از در سخن درآيد گونه و و وزن چنين نظري را ارزيابي نموده دريـدا بـه توانـايي«: گويد ارج

و يـك undoerگـر دريـدا يـك خنثـي. هاي واقعيت، شـك دارد يابي به يك استنتاج كلي، يعني توضيحي جهاني از برخي جنبه عقل در دست 

چ و مي ضدساختار است و واقعيت را خنثي و پيمان ميان زبان كه مورد اعتقاد فلسفه. كند يزي همچون عقد از يعني چيزي و ي غرب اسـت

».4نگاه اين فلسفه، توان آشكار كردن حقيقت را دارد

كه در تحول نمونه مي.ي پسامدرنيسم مؤثر بوده، ريچارد رورتي است سومين كسي چي«: گويد او و درون ما، چـه زي جـز آن در اعماق

به وجود نياورده باشيم، نه موازيني براي عقل،. ايم، وجود ندارد كه خود قرار داده  كه خود و...نه معياري نه مبحثي جدي كه تـابع رسـوم و

كه فرد بايد در كار ادامه گيري تندتر رورتي چنين برمي از موضع.5رفتار ما نباشد پي آيد حقي گفتمان، خشنودتر از كار .6يقـت باشـد جـويي

و سـتايش:ي رورتـي چنـين بگويـد كـهي انديـشه را برانگيخته تا درباره Schewehnاين برداشت، شوون نگـرش رورتـي بـر انكـار عينيـت

و ظاهري استوار است چون بي كه زبان بازتابنده.7وچرا از درك ديداري و دريدا در اين ي واقعيت نيست، بـاز رورتي ضمن موافقت با فوكو

ميآن هم از و بر اين نظريه ها فراتر كه تأكيد ميPragmaticي پراگماتيك رود به كار آيد: كند كه .حقيقت آن است

و فرهيخته، يكي ديگر از پسامدرن ـ فرانسوا ليوتار هاي متنفذ ليوتـار بـر آن اسـت كـه. است)1998ـJean – Francois Lyotard )1924 ژان

به صرفه نيست تا براي توض  كه شناخت علمي، از روايت اقتدارگر خود رهـاآن.8هاي كوچك، يك فراروايت را بپذيريم يح روايت ديگر گاه

و دروني اسـت، همـهي مجموعه جا كه مشروعيتش صرفاً بر پايه شود، از آن  آن اي از موازين ذهني از چـه كـه بـه جـا مـيي مانـد، كثرتـي

مي ترتيب ليوتار بدين.9هاي زباني خواهد بود بازي كه در تدارك حقيقت بكوشد، بايـد از اين نظريه دفاع كه شناخت علمي، پيش از آن كند

.ظرفيتي اجرايي بيابد

شناختي آن است كه هيچ واقعيتي مستقل از تفسيرهاي زبـاني در تجـارب شخـصي مـا نخستين ستون پسامدرنيسم، اين اعتقاد معرفت

ز. وجود ندارد  سـازيم كـه بـراي هاي خود را دقيقاً از روي گفتارهايي مـي شناختي اوست كه ما جهان بانستون دوم پسامدرنيسم اين اعتقاد

و تفسير تجارب شخصي خود به كار مي كه پسامدرنيسم بر آن تكيه دارد، نگرش پراگماتيك آن است. بريم توضيح .ستون سومي

1 Derrida-1981:35 
2 cf. Gadamer 1976: xix 
3 Brueggeman 1933:10 
4 Vanhoozer 1988:7 
5 Rorty 1982: xliii 
6 Rorty 1979:393 
7 Schewehn 1997:158 
8 Lyotard 1984:29 
9 Lyotard 1984:25 
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 foundationalismرد بنيادگرايي: بخش دوم

مي پسامدرنيسم، بنيادگرايي را انك مي. كند ار كه شناخت بي بنيادگرايي بر آن است و غيـر چون تواند از بستر برخي اصول نخستين، وچرا

كه پسامدرن. سير بگيرد) 1988ـ 1918اريكسون(قابل ترديد  و كنتـرل گونه فراروايت ها به همه اين واقعيت كننـده متعرضـند، هاي نظـارتي

و يـا يـك«: گويدمي Walshوالش. غير قابل انكار است  به يك نظام مجرد متافيزيكي باشد كه آن طرح مربوط در اين ميان چندان مهم نيست

».1هر دو به يكسان مورد ترديد ذهن پسامدرنند. فراروايت جامع از تاريخ

و فوكو، هر دو با انديشه از آن و نمي جا كه دريدا اجتمـاعي اسـت، پذيرند كه واقعيت همچون يك سـاختماني واقعيت عيني مخالفند

بي از دريچهtranscendent knowledgeي شناخت متعالي بنابراين، مسأله و بـيي نگاه پسامدرنيسم گونـه انكـار بـا ايـن. دنبالـه خواهـد بـود نتيجـه

مي فراروايت و دانش عيني، بحراني در نگرش مدرن پيش كه ها  پس حقيقت چيست؟: آيد

و ديالكتيك عصر روشن يگر عقلانيت ابزاري

به عنوان شرايط انساني در نظر بود، هر آن كه به ضد خود تبـديل شـده اسـت چه و. همه غالباً و تكنولـوژي اسـتفاده از علـوم طبيعـي

و افسارگسيخته انجاميده استآن انگيزي فاجعه توسعه به يك بازار اقتصادي آزاد پي بنابراين، بايد ريشه. ها، هـاي آمـدها را در سـنتي اين

ج شد هاي بلند اخلاقي چون حقوق گري، گام هرچند در عصر روشن.ستگذشته و الغاي تجارت برده نيز برداشته .2بشر،

و انديشه بيني هايي از احساسات، جهان گري، رشته خيزهاي بعدي عصر روشن سپس در موج و ها، هاي متفـاوت سـر بـر كـرد كـه فـرد

به دنبال مي پيكشيد انسانيت را در مسيرهاي گوناگون به معناي واقعي، گيجو .كننده بود آمدهاي آن

به ارزش فرآيند مدرنيزاسيون يا نوسازي براي ديگر تمدن. هاي ديگري نيز رخ نمودند هاي اوليه، مدرنيته افزون بر مدرنيته كه هاي هايي

نه  و صنعتي غرب مربوط نبودند، اغلب بل اي گيج تنها تجربه ليبرالي صكه خشونت كننده، نه بار اي تنها تجربه نعتي غرب مربوط نبودند، اغلب

بل گيج به سادگي همچون رو در رويي در اين.بار نيز بود كه خشونت كننده، هـاي جـايگزين بـه شـمار با يك مجموعـه انديـشه جا، مدرنيته

شكلكه بخشي از فرآيند سلطهبل. آمد نمي و و آشـتي بـا بندي بنيادهاي مردمي جويي، نفوذ در جامعه، دستكاري و اجراي نوعي سـازگاري

و اقتصادي جديد، سازمان مي كه قارچهاي سياسي .3شد گونه در سراسر جهان سر بر آورده بودند، تلقي

و سلطه بر منابع طبيعي قلمداد مي به كار گيري تكنولوژي از سوي انسان براي نظارت به معناي محققان. كردند اقتصاددانان نوسازي را

مي هاي آشفته بر جنبه علوم سياسي  و. كردنـد ساز آن در ساختمان ملت تأكيد و تحـرك يـك برخـورد، مربـوط بـه انتقـال انـساني فرهنـگ

مي در اين ميان، نوسازي پيش. هاي سريع بود جايي جابه رويكرد متفاوت ديگري از سوي آمريكاي لاتين مطرح بود.شد شرط توسعه قلمداد

مي  مي مدرنيته زماني حاص: گفتكه و گسترش بخش متوسط جنبهل كه رونق مصرف در ديگـر كـشورهاي.ي واقعي بـه خـود بگيـرد شود

آن جهان سوم، سنت نوين را در آن مي كه شهرنشيني تا كه جامعه كاملاً روستازدايي شود دانستند .4جا گسترش يابد

1 Walsh 1995:138 
2 Peeters, Through a Dark Glass, p67 
3 Will Art in Through a Glass, Darkly, p10 
4 Tradition and Modernity, p24 
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به عنوان گزينه و نوسازي م سنت كه چـه گزينـه اينك، صرف. آمدنديهايي ايدئولوژيك در مسير مدرنيته به شمار اي درسـت نظر از آن

مي. بوده، بحران پيش آمده است  كه اروپاييان از اين بحران مدرنيته سخن به خلاف آسياييان، منظورشان خطري اسـت كـه اما زماني گويند،

ميآن هاي ارزشي نظام .1كند ها را تهديد

ميهاي غيرغربي با مدرنيتهي فرهنگ برخورد اوليه و آن را راهي براي الهـام چنين به آن را امري مطلوب دانسته كه رسيدن گيـري نمود

كم. انگاشتندو تحقق آرزوهاي خود مي مي تر به عنوان يك تجربه آن را  عنـوان كـرده اسـت Nilufer Gole نلوفر گله. كردندي نامتناجس قلمداد

از«: كه چه امروز به واسطهي مبلغان تمدن طريق فرآيند استعمارگرانهچه و و مهـاجرت،ي عـواملي چـون امپرياليـسم جهـاني، رسـانه، هـا

ـ ملـت(هاي تاريخي هاي مدرنيته به روندي نامتناجس در پويش بستان بده هـاي غيردينـي، گـرايش(، ذهنيـات اجتمـاعي)هـا تأسيس دولت

و دموكراسي برابري و محصولات فرهنگي)خواهي و علوم(، مي)هنر، زيباشناسي، به مثابه».شود تبديل » كنـوني«ي موضـوعي او مدرنيته را

نه معرفي مي كه بل كند و نهادها، و حق تعيين سرنوشت را تحـت تـأثير» ذهنيات اجتماعي«كه تنها مؤسسات و جنس و نژاد زندگي روزمره

.2دهد قرار مي

مي در نگاه نخست، سنت به نظر موانعي بر سر راه مدرنيته قلمداد و يا به فراموشي سپرده اين دسته از سنت.ندشد ها ها يا از ميان رفتند

آني رضايت مصرف مسأله.3شدند كه در نوبت تاريخي كننده به عنوان هدف نهايي مدرنيته، و علـت خود قـرار گيـرد، انگيـزه گاه هـاي هـا

تـر ناشـي از فقـدان كـه بـيشبل. ها در نوسازي نبودنآ هاي در حال توسعه، مربوط به ظرفيت ذاتي مشكل جامعه.4كند بحران را روشن مي 

و سازوكارهاي تنظيم مجموعه و قواعد هنجاري براي ادارهي نهادهاي نوين، و يا احكام و نيـز فقـدان ظرفيـتي نظام كننده هاي اجتمـاعي،

ميآن هاي براي رفع اختلافاتي بود كه در سياست .5كرد ها بروز

و ناب خودبه(مدرنيزاسيون يا نوسازي و نـه يـك اصـطلاح ارزشـي) معناي غيرايدئولوژيك .، اساساً يك اصطلاح تكنولوژيك اسـت

و گزيني ماشين با نيروي كار انـساني، شـتاب بخـشيدن بـه شـبكه گر جاي نوسازي در اين معنا، بيان و تحـرك سـريع مـردم هـاي ارتبـاطي

را. كارهاست مي خودكار شدن خدمات نيز برخي از مشخصات مهم آن هـاي گونه تأثير انتقالي بر سـنت اما پويش مدرنيته، هيچ.6كند بازگو

و تغييرناپـذير بودنـد. هاي غيرغربي نداشت تر در بسياري از جامعه كهن ا سـخت و. منابعي براي دگرگوني وجود داشت، امـ قـدرت سـالبه

عمآن نفوذناپذيري  و يا و شانه به شانه با اشكال نوين مدرنيته قرار داشتندعر ها، از آن رو بود كه در آغاز زندگي يك نظام ترتيب بدين.7ض

مي هر آن  به همان شكل دستچه كه نو بود، مي نخورده بايست هـايي مدرنيتـه در ايـن جامعـه كننـده زيـرا تـأثير ويـران. شـدي خود انكار

مي غيرغربي از اثرات مثبت آن بيش .شد تر حس

مي در معرض دستكه هاي سنتي گذشته زماني آيين مي گرفتند، كاري قرار كه اين آيين. شدندبه نظر سودمند ها عملكـرديبه هنگامي

مي  مي نو و يا معناي جديدي مي يافتند به كسوت نو در مي ترتيب سنت بدين.8آمدند گرفتند، خود گيرند، با اين برداشـت هاي نويني كه پاي

به كار گيري كوركورانه  كه بيي تجارب همراهند و پذيرش ي نوسـازي، در واقـع هاي غربي به عنوان مـسير بهينـه وچراي نسخه چون غرب

.هاي كارآمدي براي مدرنيته نيستند شيوه

1 Wolf Lepenies in Through a Glass, Darkly, p27 
2 Gole’s Global Expetations, Local Experiences-Non-Western Modernities in Through a Glass, Darkly, p40 
3 Tradition and Modernity, p1 
4 Ibid, p28 
5 Ibid, p29 
6 Ibid, p31 
7 Ibid, p53 
8 Tradition and Modernity, p1 
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و خودبزرگ به همه نوعي تفرعن و آمريكاييان شمالي نسبت هاي غيراروپـايي پـاي گرفـت كـهي سنت بيني فرهنگي از سوي اروپاييان

و بوي خودشيفتگي فرهنگي  مي رنگ و در نگاه ظاهر نيز بسيار مقتدر جلوه و رد بنيـادگرايي، در درون.1كرد داشت رد مايـه انكـار ي خـود

به همراه دارد مي. اقتدار را نيز و ناملموسي كه پسامدرن اين امر را مي توان از خلال زبان دوپهلو به كار واژگـاني چـون. گيرنـد، دريافـت ها

مي يح روايتبراي توض» ارعاب«و» امپرياليست« .ي پسامدرن است هاي انديشه ترين جنبه اين يكي از مهم.2روند هاي بزرگ به كار

ي پـسامدرن بـود، از پايگـاه فردگرايي مـستحكمي كـه در انديـشه. گرايي استي ناگزير آن نسبيت اگر حقيقت عيني انكار شود، نتيجه

به وادي كشف اگـر خـدا را برداريـد، جـاي انـدكي بـراي« خاطرنشان كرده است كـه Carrell كارل. الشهود انتقال يافت حقايق عيني موروثي

مي  كه برداريد، جاي اندكي براي ارزش. ماند مذهب هـاي زيبـايي پيرامـون يك جامعه ممكن است انديشه. هاي مطلق خواهد بود مذهب را

و يا درباره  و نادرستي، و پلشتي اهريمني داشته باشد درستي اي نـسبيي غيردينـي جنبـه ها در يك جامعهي اين اما همه.ي واقعيت نيكويي

.در اين صورت، يك جهان اخلاقي خاكستري خواهيم داشت».3يابند مي

مي ها جنبه اما اين تكثرگرايي، در نبود مطلق و در جست اي آمرانه در. كنـد وجوي حقيقت مطلق، چونان يك سرچـشمه عمـل مـي يابد

و يا مـذهب، همـهها سنت غربي، واگرايي ارزش و به رغم وجود قانون به صورت يك فضيلت اجتماعي درآمده هـايي جنبـهو اعتقادات

مي آزادي. الشعاع قرار داده است زندگي ما را تحت  از اصول جان اسـتوارت ميـل،. شود هاي فردي از سوي همگان در جامعه محترم شمرده

مي  مي«:كهاين انديشه جاري است. كنند آزمندانه پاسداري كه به خاطر آن قدرت بي تنها هدفي و دغدغه بر هر يك از اعضاي تواند درست

به رغم اراده جامعه و يـا مـادي، تـضمين. اوستيي مدني اعمال شود، جلوگيري از آسيب ديدن ديگران، و علايق فرد، چه اخلاقي منافع

به اما مجوزهاي سياسي رويكرد خيرخواهانه(».4كافي ندارد .)اين نظر اخير دارندتري

به قصد جلوگيري از سقوط انسانيت در بـي كمي فاصله بگيريم تا بتوان محدوديت كه نظمـي هاي اجتماعي موجود در سنت سياسي را

به تصو مطرح شده  : هاي ليبرالي شكل گرفتـه اسـتسه گونه آزادي بنيادي با نگرش جان استوارت ميلي در جريان دموكراسي.ر بكشيمياند،

كه در بر دارندهآ و غيره، در همه زادي وجدان، و فلسفي(هاي زمينهي انديشه، احساس، عقيده، عواطف، ايـن. اسـت) اخلاقي، ديني، علمي

و نشر عقايد است  و دغدغه. آزادي شامل آزادي بيان مي دومي، آزادي سلايق و برنامه هاست كه در آن هر كس ي زنـدگي خـود تواند طرح

از را، صرف مي نظر چه كه ديگران هم. انديشند، پي بريزد اين و بستگي است كـه در آن افـراد آزادنـد وحـدت آزادي سوم، آزادي مشاركت

كه حتي(گزينند، مشاركت كنند كنند، به هم آيند، يا با هر كسي كه خود برمي  .5)المقدور به ديگران آسـيب نرسـانند با اين هشدار هميشگي

آ كه بدون اين كه اين امر تنها يك پارادايم. اي آزاد نيست ها، هيچ جامعه زاديبحث آن است و نـسبت بـه Paradigmبايد يادآوري كرد  اسـت

مي شرايط ويژه كه در آن عمل و در فرهنگ.ي ابزاري دارد كند، جنبه اي كه داراي چنين سنت سياسـي نيـستند، بـه كـار گيـري سـريع هايي

و مقدمه بي و نابجـاييي چنين اصولي براي جامعه كه فرآيند جـذب ناكامـل بمانـد هـاي انـساني بدون آمادگي آن، ممكن است سبب شود

.دردناكي در آن رخ دهد

مي)ي غربي جامعه(ترتيب بدين و شيوه زيد كه بسياري فرهنگ در يك فضاي تكثرگرا در ايـن. هاي زنـدگي را در بـر دارد ها، مذاهب

كه بايد مو  به عنوان چيزي و پشتيباني قرار گيرد، تلقي مي جامعه، تنوع ا ايـن امـر مـي. شود رد ستايش : توانـد بـه يـك بحـران بيانجامـد امـ

مي McGrathگرث مك كه پديده، تكثرگرايي را از اين منظر بل نگرد و طي ساليان دراز جذب نهادهـا، قـشرها،ي جديدي نيست، كه از گذشته

1 David Kopf in Tradition and Modernity, p8 
2 Derrida 1981:34 
3 Carrell 1994:355-356 
4 John Stuart Mill: ON LIBERTY 
5 John Stuart Mill: ON LIBERTY 



32صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

آن.1و طبقات شده است و چشمن وجود افق جاست كه امروزه بدو تفاوت و مطلـق ها و در نبـود اقتـدارها هـاي اصـول انـدازهاي اخلاقـي

و در نتيجه، تنها بايد خود مسؤوليت هاي ارزشي گونه اخلاقي، ما ناچار بايد ميان نظام و ناسازگار گزينش كنيم به عهده بگيريم گون .2ها را

مياي است فكرانهي جديد، پاسخ روشن در اين ميان، تنها نكته به آن داده در: شودكه كه تكثر عقايد، صـرفاً موضـوعي پاسخ اين است

بلنه(كه از لحاظ نظريبل. هاي قابل مشاهده نيست چارچوب واقعيت  و فرهنگي، به طور كلي در زندگي فكري به تنها ويژه در رابطه بـا كه

كه مفهوم. نيز موجهند) مذهب كه » mass manانسان توده«ممكن است عنوان شود و يـا» خدا مرده است«نيچه، به اين نتيجه نظر داشته است

به اندازه دست كه منحصراً اوست كه حقيقت را در دسـت بدين.ي پيش از اهميت برخوردار نيست كم، ترتيب ادعاي هر فرد يا گروه بر اين

و معادل با فاشيسم تلقي شد .دارد، به عنوان امري برابر

مي ها را در يك جامعه اعي از فرهنگ گرايي فرهنگي، انو كثرت و پر ميي ويژه زير بال و باروري به غنا و مدعي است كه . انجامـد گيرد

و مسأله كثرت كه تفاوت ميان مذاهب، موضوع و بطـلان نيـست، بـل گرايي مذهبي بر اين باور است و منظرهـاي كـه نگـرشي حقيقت هـا

رپي.3متفاوتي از يك حقيقتند  و تبعات به كثرت وشنآمدها مي گري در جاهايي كه نخست مطلق گرايي فكري و انجامد ها، باورهاي خشك،

و انكار قرار مي  و معتبر دانسته مـي نظام. دهند يا بنيادها را مورد رد به يك سان روا و همـه بـه نـوعي داراي اعتبارنـد هاي اعتقادي، . شـوند

هم حقيقت در منبع اعتقاد نيست، بل .4چيز استهكه تساهل، سرآمد

و دافعه و عينيـتي ارزش گرايي در پهنه اي از كثرت گري، تنها نمونهي ميراث روشن جاذبه ايـن.5ي ماسـت هـاي جامعـه هاي اخلاقي

و  كه آيا امكان ايجاد يك مدرنيته موضوع، چارلز تايلور لي را بر آن داشته تا بپرسند ا بنجامين و يـا و هنجاري وجود دارد يا نه؟ يـني برتر

كه آيا كثرت  ميي مدرنيته گرايي در زمينه پرسش را مطرح كنند و6تواند وجود داشته باشدي فرهنگي متفاوت ؟ بـه هـر حـال، ايـن مـسائل

.اندي غربي شده ترديدها در واقع سمي مهلك براي جامعه

و اصلاح: بخش سوم  اصالت

مد با اين و مدرنيته ديگر از انحصارات غرب نيسترهمه، و ون بر ايـن، راه مدرنيتـه در بـر دارنـده افز.ن ي تجـارب گونـاگون اسـت

و ضرورت سنت، جاي. اي يكسان نيست پديده مي گاه و. يابد هاي بسيار متفاوتي در جامعه به ثمر رسيدن مدرنيته، نقش سنت در واقع براي

.7، مورد بازانديشي قرار گيردبنابراين، مدرنيته بايد از منظر برخورد با تجارب غيرغربي. اي ابزاري دارد جنبه

بل تنها آميخته به كثرت پسامدرنيسم، نه . نگري نوين، هر چيز بايد عقلاني باشـد در جهان. گرايي نيز آراسته است كه به عمل گرايي است،

و يكسان با پسامدرنيسم نيست اين ديد گرچه عمل. امروزه تنها اين ديدگاه كارايي دارد چـون: رهانش چنين اسـت كـهب. گرا است، اما برابر

وجـويي جديـد بـراي حقيقـت نيـست، زيرا هدف جست. ترين راه را بپيماييم حقيقت عيني دور از دسترس درك ماست، پس ما بايد عملي 

و رفاه است بل .8كه براي درمان

1 1992: 362 
2 Peteers through, p73 
3 Newbigin 1989: 14 
4 Carrel 1994: 355 
5 Berlin, Isaiah, The Crooked Timber of Humanity, John Murry, London, 1990 
6 Taylor Charles and Benjamin Lee, Multiple Modernities Project Center for Transcultural Studies, 1998, p10 
7 Will Arts in Trought A Glass, Darkly, p6 
8 Housten 1994: 186 
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و فايده به عنوان ابزار روشني سنت محمد اقبال، از نقش مي هاي اسلامي به گري در نوگرايي داد سخن و پاي عقلانيت ابزاري را دهد

مي  مي او نمونه. كشد ميان و نياز مسلمين در جهان نوين را آن مـي اي همسان با نظام اخلاقي پروتستاني ارائه و دهد دانـد كـه پيوسـته ابهـام

و هسته  مي اوهام را بشكنند و رسالت پيامبرانه كه او آن را گوهر اسلام ساي اصلي پويشي در بـدين.1مان دهندخواند، دوباره ترتيـب سـنت

و گذار از كهنه به نـو را فـراهم مـي. درون خود حقيقتاً توانايي انجام دگرگوني را دارد  هـر گونـه. كنـد سنت غالباً از درون، ابزار دگرگوني

به بحران در نوگرايي مي به ناگزير، و .2انجامد استنتاج در برابر آن امري پراگماتيك نخواهد بود

مي. بر مفهوم كارآمدي مبتني است سم در نگرش پسامدرنيسم، پراگماتي و بر آن، تكنولـوژي را نيـز مـي آن را مفهومي برتر . افزايـد داند

كه آيا به كار مي يكي از پراگماتيست پرسش بسيار مهم اين است كه فـرد بايـد هـر آيد؟ به نام ويليام جيمز، براي نخستين بار عنوان كرد ها

.3ي ارزش نقد آن مورد داوري قرار دهدهديدگاه را بر پاي

و اي ژرفي انساني بر زمينه گرچه اين امر، انكار طرح بنيادهاي مورد پذيرش جهاني بود، اما عملاً در صدد بازسازي تجربه تر، درونـي

كه جست. دريابد» اصيل«ي فردي آن را به صورت غيرعقلاني است تا فرد يا جامعه  پي اين و با اين نكتـه»ما«وجويي است در چه هستيم

مي»هاآن«كه و سنت، تا هنگامي كه تأثير غربي شدن از هيچ جنبه.4خواهند كه چه باشيم، در تضاد است از ما اي از زنـدگي رخـت نبـسته

و بـه هاي سنت طلبي اكنون ديگر تكنولوژي بر رقابت. تواند به وضع موجود بازگشت نمايد هايش هويداست، نمي همواره نشان   چيـره شـده

و مدرنيتـه وجـود امروزه ديگر گزينه.5موقعيت بلامنازعي رسيده است كه نشان از هويتي جهاني دارد و يـا سـنت و شرق هايي چون غرب

به چه شيوه. ندارد كه كه از آن خودمان باشد مسأله اين است  شـود، اي روزافـزون جهـاني مـي اي كه به گونـه در جامعه.6اي بايد مدرن بود

كه هم دگرگوني سنت و هم خصلتي يگانه بيابنـد كـه نماينـدگي ارزش هاي گذشته بايد چنان پرداخته شوند را ها را بپذيرند هـاي مطلـوب

.داشته باشند

و حفظ يك جامعه بنابراين، معمولاً اصالت به معناي آرزو براي جلوگيري از گسترش مدرنيته هـا پـيش كه بسيار سـال(ي سنتي خواهي

پي نوعي مدرنيتهبه عبارت ديگر،:كه فريادي است براي رام كردن ببر نوسازيبل.، نيست) شده ناپديد كم در كه و اي است تر لعـاب اجبـار

و از همه مهم  و شيطنت دارد، فراگيرتر است و معنـوي رضـايت تر، در آفرينش شيوه خودكامگي تـر بخـش اي از زندگي كه از لحاظ مـادي

به شرايط اجتماعي برآمده از هجوم مدرنيته است.7 دارد تري باشد، خلاقيت بيش  ي فكري نيز حلقـه اصالت، از منظر روشن. اصالت، پاسخي

.اند ها شكل گرفتهآني هاي مدرنيته بر پايه هايي است كه سياست اتصال انديشه

كه آفرينش در سطح فردي، اصالت داراي ريشه و كشف يك ماهيت هايي است ميآن اصيل از هاي شخصي، ساخت به ها شكل و گيرد

و هر آن  مي ظاهر با قواعد ماندگار جامعه به عنوان اخلاقيات شناخته و اي پـاك اما ايـن عمـل جنبـه. شود، مخالفت داردچه كه بالقوه كننـده

كه افق  مي بهبودبخش نيز دارد و هاي معنايي را تع» خود«گشايد به » خـود«ريف مناسـبي از ايـن كـه را در فرآيند يك گفتمان، براي رسيدن

از اين بحث، در بر دارنده.ي آزادي است اي درباره اصالت خود، انديشه. كند كيست، وارد مي كه طرح»من«ي مفهومي » زنـدگي مـن«است

به سازگاري با بيرون دنبال مي و آيـد كـه يـك شخـصيت واقعـاًو در نتيجه، نگـرش روشـني بـه دسـت مـي.8كند را در برابر نياز كيـست

 
1 Charles Adams in Tradition and the Legitimization of Scoial Change-Tradition and Modernity, p122 
2 Rhoda Lois Blubberg, Technology and Modernity, p131 
3 William James 1995: 192 
4 Overcoming, p14 
5 Hans Belting in Through a Glass, Darkly, p57 
6 Overcoming, p4 
7 Overcoming, p7 
8 Taylor, Charles, The Malaise of Modernity, Anansi Press, Tronto, 1992, p67 
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مي بدين و متنوع اين امر بايد به فرد فرصت دهد تا كامل. تري را بيابد گاه خودمسؤولانه تواند جاي ترتيب فرد اي تر زندگي كنـد، بـه گونـه تر

و تناسب بيش .1تري براي او داشته باشدكه زندگي از آن او باشد

و غيرديني مصا وجو براي اصالت، با اصلاح در سنت جست و لئوپولـد سـنگور Amié Cesaireسـزر امه:2دف بوده استهاي ديني ،Leopold 

Senghor سياه بودن، مفهوم negritudeكه بر فرهنگ تأكيد مي و با ايمان كار ندارد، پيشنهاد كرده را ، پاسـخ را در ترغيـب3جوليوس نيرره. اند كند

به سمت حوزهو انگيزش سنت و دين يافته است هاي مشترك ي الهيـات آزاد دامـن بر انديـشه Gustavo Gutierresرز گوستاو گوتيه.هاي اخلاق

به مسيحيت صبغه مي كه توانست در درون كليساي كاتوليك در آمريكاي لاتين، .4اي انقلابي بدهد زند

و مدرنيته رد زمينه و انفصال ميان سنت آن. هاي غيرغربي را پر كرد بايد بريدگي به بايد گفتماني ميان كه  عنوان اجـزاي ناهماهنـگ چه

و سازگاري اندكي دارند، برقرار شود ديده مي كهآن.5شود و جـديت عنـوان مـي اكبر عبـاس گونه فـضا در هـر جـا كـه«: دارد بـا حـرارت

و مشخصي ندارند، با شتاب دگرگوني و در دامنه ها راستاي روشن مي ها و دوره مفهوم زمان. يابد هاي زماني مختلف گسترش نـديب شناسـي

مي  آن تاريخي تضعيف هم شود، و نو كه كهنه مي چنان و پيوستگي عصر و بريدگي شوند مي ها و پـس... گيرند ها در كنار هم قرار پيش از نو

بي آن كه سنخيتي با هم داشته باشند، كنار مي ».6آيند از نو، دست در دست هم،

و وظيفههحل بخشي از راه سنت گذشته، revitalizationتجديد حيات و پيوستگي،.ي پراگماتيسم استا به مفهوم پايداري اين وظيفه، نياز

و احراز يك هويت جداگانه را برآورده مي  و راه ارتقاي آن، دو.7سـازد هاي معاصر فراهم مـي هايي براي دشواريحل كند و مدرنيتـه، سـنت

.8و داراي عناصري متفاوت با تأثير متقابل در همنداند كه فرآيندهايي در هم تنيدهبل.ي مطلوب نيستند قطب يك نمونه

و عقبي جاذبه عبارت سنت، بازتابنده مانـدگي، بـه طـور اين عقـب. ماندگي بود اي نيرومند از همبستگي خودكار ميان فرهنگ موجود

و محدوديت كلي داراي مشخصه  داري بـا مفهـوم ديـن سـنت همچنـين. پذيري در چارچوب زندگي جامعه اسـت هايي چون ارتباطات كند

religiosity)و يا ايدئولوژي توده، به عنوان يك جهان)به معناي وسيع كلمه  Fernando Henrogueفرنانـدو هنـروك كاردسـو. ها، درآميخته بـود بيني

Cardeso به عنوان حس هويت فرهنگي خوانده است بل هاي متعالي نمي اما آن را واجد ارزش.، اين مفهوم را ه بـر آن اسـت كـه دارايك داند،

و پايدار توده ملي. هاي موروثي غيرديني است ارزش (9بينـي كهـن اسـت هاي وسيع به يك جهـان گرايي فرهنگي، نشانوگر تعهد مستمر در.

به رقابت برمي) واقع كه اصالت با مفهوم توسعه در جهان غيرغربي .خيزد، به حد افراط خود برسد اين پديده ممكن است به هنگامي

و سـودمندي آن همـواره جنبـه. باشد altruisticتواند ديگرخواهانهي درست از سنت، همواره نمي استفاده . اي ابـزاري دارد زيـرا كـاربرد

و تابع ساختن توان از آن براي حصول نتايج سياسي در برخورد با توده مي به عنوان ابزاري براي ايجاد ثبـات اسـتفاده كـردآن ها و يا بـه. ها

 
ـ مركـزي را در مباحـث جديـد خـ1 و لنين، به دنبال مفهوم قرارداد اجتماعي روسو، مفهوم انـسان و ود، از جملـه در بحـث بـي ماركس خـدايي

مي اي سرمايه محيطي كه حتيّ جامعه طلبي زيست تهاجم (گرفت، مورد توجه قرار دادند داري را نيز در بر .Charles Taylor, p94(

2 French Politician and Phiolosopher from Martinique  
3 President of Tanzania 
4 Overcoming, p16 
5 Gole in Through a Glass, Darkly, p53 
6 Abbas Akbar, Hong Kong Culture and the Politics of Disappearance, Hong Kong University Press, Hong Kong, 1997 
7 Tradition and Modernity, p2 
8 Tradition and Modernity, p2 
9 Ivan Louis Horowitz, Tradition, Modernity, and Industrialization, towards an integrated developmental paradigm, p24 
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و سنت از سوي سطوح مختلف دولتي، غالباً در بر دارنده بردن هم پيش و سـتيزبرانگيز اسـت زمان نوسازي در تحليـل.1ي نتـايج متنـاقض

و به سادگي در معرض فساد قرار گيرند  و يا شكست بخورند و يا كلان، كل نهادهاي سنتي ممكن است ارتقاء يابند در سـطح. سطح دولتي

و يا خانواد(فردي  به گونه)هفرد و و يا ناآگاه، و يـا رد مـي، چنين اقداماتي به طور كلي، آگاه  در سـطح فـردي،.2شـوند اي مستقل برگرفته

به واسطه فن اخيراً و و عملي علوم و نوخواهي به عنـوان مقولـهي كاربردهاي اخلاق نظري رفـت، اي از پـيش آوري نوين، ستيز ميان سنت

به ديگـران، از طريـق پـذيرش همـه. بالا گرفته است ويژه در كشورهاي جهان سوم، به ازي پـي حس مسؤوليت فرد نسبت آمـدهاي ناشـي

ـ مسؤوليتي(تصميمات يك شخص  به جامعه)خود و اداري او را نسبت مي، در واقع چارچوب تعهدات اجتماعي فـرد،. كنـد اش مشخص

و پرهيز از نسخه  به خود و راه هاي اخلا ميان تلاش براي وفادار ماندن و نيـز پـايقي رفتار و هاي كسب موفقيت بيرونـي، بنـدي بـه نـداها

.3هاي كاملاً دروني خود سرگردان است انگيزه

كه تجربه به صورت امري كاملاً مظنون درآمده بودي استعمار را از سر گذرانده براي ملل در حال توسعه چرا كـه نوسـازي. اند، توسعه

مي  و زدودن سـنت درن شدن، پديدهم.شد با امپرياليسم شناخته و خارجي، در واقـع بـه معنـاي طـرد هـاي بـومي از سـوي اي خارجي بود

مي  بي اين امر فوريت جست. آمد امپرياليسم به شمار و كسب هويت مي وجو چنين دريافت شده بود كه جامعـه بايـد.4كرد طرف را گوشزد

سن برنامه كه از سوي و مطابق با نيازهايي ميتاي براي خود و تـأثير عوامـل برنامـه هاي فرهنگي گوشزد و از نفـوذ ريـز شـود، پـي بريـزد

.5المللي مصون بماند بين

 گرايي لغزش به ذهن

كه باشد، ماهيت جامعه به گرايش حركت فرد مستعد جابهي ما هر چه و مي هاي ذره جايي است افزايش برخورد مـردم بـا. زند اي دامن

ميي تصادف صرف، هم بر پايه  به آن محروم و ژرفا بخشيدن عاطفي و بدين فرد را از ايجاد رابطه به كل جامعـه ترتيب شيوه كند ي نگرش

به يك نگرش ابزاري بدل مي مي.6كند را و سخن خود نشان در ستايش فوكو از زيبايي. دهيم انسانيت اكنون آن است كه ما با عمل شناسـي،

ك  و روشن در اين و آن واقع فريادي است رسا كهه ميان خوديابي نيـاز بـه اصـيل بـودن مطـرح. اي وجود دارد آفريند، رابطه مي هنرمندچه

نه از پيش بودن  و و روشن، رابطه self-determinationبه هر حال، خودتعييني. است، و در هم تنيده با اخلاق، هـا تر، با اخـلاق تـوده اي تنگاتنگ

.7دارد

به: بخش چهارم يانگار نيستگذار

به سوي نيست هاي پسامدرنيسم، ترين جنبهيكي از پيچيده هـاي تـرين شـكل در نوشـته انگاري به روشـن نيست. انگاري است گذار آن

كه مرگ خداوند را اعلام كرده بود، هويدا است  كه ديگر چيز ناشناختهآن: نيچه، از گاه و بـري به جا نماند، او خـود را رهـا اي براي انسان

 
1 M.E. Boine and N.R. Keddie, eds. Modern Iran: The Dialectics of Continuty and Change, Albany, N.Y. SUnY Press, 
1981 
2 Tradition and Modernity, p3 
3 Overcoming Tradition, p1 
4 Tradition and Modernity, p4 
5 Tradition and Modernity, p1 
6 Charles Taylor, p59 
7 Charles Taylor, p66 
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آن.1كند ترس تصور مي كه انسانو مي) عناصر علّي وجود(روحگاه يو رابطـه. ها براي او ماهيتي دوگانه ندارندآن شناسد، ديگر چيزها را

و انسان، به يك سطح عقلاني نزول مي و مقطعي ميان شيء به سطحي و در واقع، مي»ي تصادفي معنا گردونه«كند بهآن.2شود تبديل چه كه

بيماند، جها جا مي بيني بي هدف، و بدون اميد است مركز، .چيز معناداري وجود ندارد انگاري، بدان اعتبار كه هيچ اين است نيست. مأخذ،

كه چگونه انسان مي و اساطير سنتي تواند بدون افسانه پرسش نيچه آن است و آفرينش(ها ميكه هم استقلال و گري را از او سلب كنند

كه انسان مـي. كند؟ سنت، در ميان اين نابساماني وجود، ايجاد آرامش مي3، زندگي كند)دارندميهم او را از يأس در امان  انديـشد آن لحظه

به شكلي بيرون از انتظـار اي تازه از سنتكه طرح مدرنيته در زدودن سنت نتيجه داده است، بهره  و خاطرات هاي گذشته، زيباشناختي بومي

مي  به گذشته است بازپيدايش آن سنت اين وضع نه سبب. كند سر بر و نه بازگشت وجويي متناقضكه جستبل. ها بر سكوي اهميت است

و مدرنيته است  و خلأ است كه اگر به مرحله.4براي هماهنگي ميان ذهنيت انگـاري برسـد،ي نيست محافظت از آسايش در برابر سردرگمي

ا فقدان ترس، در واقع شرطي ابطال. رها خواهد شد .ستپذير

پي پاسـخي چـارهي غيرغربي برآمده، در واقع حاكي از جست هاي متعددي كه از مدرنيته مدرنيته هـاي ميـان سـاز بـراي تـنش وجو در

و هم  و نيروهاي مختلف مي. سو در مدرنيته است هويت هم اين طرح و جـست عرض ميان موقتي كوشد عناصر جدلي وجـو بـراي هاي نو،

نمآن جاودانگي  به گفته. ايدها را درك پي كاوش در ميان آشـفتگي) اين(«:ي گله باز كه در هـاي ظـاهري ناشـي از نمودهـاي طرحي است

و مدرنيته آسيب و كشف رمز از عبارات)گرايي، بنيادگرايي از جمله ملي(شناختي تصورات اجتماعي، تركيب هويت و) هاي حوزه(، شـلوغ

».5 استهاي اجتماعيي مربوط به نوآوري در هم ريخته

و افتراق  حركت به سوي پراكندگي

و شاخه.ي پسامدرنيسم است، شاخصه اعتمادي به تمركزگرايي بي به جزءنگري ايـن امـر،. گرايي گـرايش دارد از اين رو، پسامدرنيسم

آن به كه پديده ويژه در مي جا به پيش كه ما در يك دهكدهي جهاني شدن و وفاق بر آن است كنيم، به نظر متنـاقضميي جهاني زندگي رود

تكه اين. آيد مي مي گونه و انفصال را و اخلاقي نيـز مـشاهده كـرد توان در زمينه پارگي هـايي چـون سـبزها، امـروزه مـا گـروه. هاي سياسي

و سنت فمنيست هم. گرايان تندرو را داريم ها، و بزرگ كردن اخـت سطح كردن فرهنگ پسامدرنيسم هر دو گرايش و دامن زدن لاف ميـان ها،

به فرهنگ. ها را در خود داردآن  و فرهنگ پسامدرنيسم، جامعه را و خرده هاي برخوردار مي فرهنگ ها و مردم. كند هاي ناهوشيار تقسيم افراد

و ملتشان، بـل وجوي هويت در جست  و يا قوم نه در درون خود، خانواده، نـد كـه آن را در گروهـي كـه بـدان تعلـق دار ها خود هستند، اما

و اما ايـن امـر، بـا روزمرگـي، تكـرار، گفـت. يك سنت ويژه در كار شكل دادن عقلانيت در زندگي روزمره است. يابند مي وگوهـاي پـوچ

مي بي و كارهاي عادي شكل مي. گيرد ارزش .6آفريند سنت در اين معنا، در تضاد با نيرويي است كه سنت را

و روح ساخته مي1 و سـرگردان. شود اين برداشت از اين انديشه برآمده كه طبيعت از جسم انسان به كالبدش شناخت دارد، اما در برابر روح گيج

و اين امر، به ترس او مي تص. انجامد است .ور شده كه آن روح، به قلمرويي خدايي تعلق داردچنين

2 Hodkheimer and Adorno, The Dialectic of the Enlightenment 
3 Overcoming, p36 
4 Gole, p55 
5 Gole, p55 
6 Overcoming, p36 
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و غيرغربي غربي و پذيرفتـه نياز مشغول داشته ها هر دو خود را با اين ها كه در پس حقيقت جاري شـده، نـوعي حقيقـت را كـشف اند

ميآن كنند، زيرا مي و يا نتيجه گرفته ها موازين رسمي حقيقت را غير قابل اعتماد به دانند كه آن موازين و كامل درك نمي اند و درستي شـوند

به كار نمي  س.1آيند يا به برخي بنيادهاي مي بدون تكيه كه آيا اخلاقيات بر پايه نتي، اين پرسش پيش ي الشهود است يا از ناحيـهي كشف آيد

و يا عقل برمي و مكان وابسته است يا آن كه مستقل از رخدادهاي تاريخي است؟ آيـا اخلاقيـات ذهنـي احساس به زمان آيد؟ آيا اخلاقيات

؟2ي استپذير است يا ثابت، ويژه است يا جهان است يا عيني، دگرگوني

كه سلطه مي(ي انسان بر طبيعت كانت اظهار داشته است از. كند يعني مدرنيته، سرانجام عليه اين انسان صاحب انديشه قد علم چرا كه

به جا نمي بازتاب زمزمه  كه بايـد در همـه انديشم من مي: ماند، مگر اين صداي جاودان هاي او چيزي بـروت. هـايش جاريباشـدي انديـشه،

Brute ،مي مدرنيته را همچون اعمال مردان جادو در سنت .3اي مقدس يافته است شمارد كه جنبه هاي گذشته

به شيء مبدل ساخت گونه كه صنعت، شيء را معنوي كرد، همان Animismگرايي جان گـاه كـه عقـل ابـزاريآن. گرايي نيز روح انسان را

ي از يـك جهـت، ايـن امـر در صـورتي كـه همـه. شود جامعه به شيء تبديل مي چون داور بر اخلاق انساني بر كرسي بنشيند، هر چيز در 

ـ فايده عقلاني شود، آزادي جنبه به اعتبار يك تحليل هزينه و هاي زندگي و در غير اين صورت يك خودكشي داوطلبانـه اسـت بخش است

به حد يك انتخاب از فهرست غذا در مهمان مي تجارب اصيل انساني .يابد سرا نزول

مي بدين و خود را تنها به عنوان يك واقعه و ارضاي شخصي بري زندگي ندارد هـاي يابـد كـه در لمحـه ترتيب انسان چيزي جز لذات

مي  و فضايي زندگي و مكافـاتي كـه از سـوي خداونـد مقـرر. كند موقتي و بد با جزا و خوب پيش از اين، اخلاق چونان ندايي دروني بود

ش.4شد، پيوند داشت مي كه انسان را از غايت خودتحقيري باز بدارد، موجود نيست رايط نيستدر .انگاري چيزي

به اراده. گذشته تكرارناشدني است، اما بايد آن را چون منبع شناخت گذشته نگريست دري خود گرفتـار هجمـه انسان و ي تكنولـوژي

ك اما اهميت انسان بيش. تر است هاي بزرگ راه مدرنيته به عنوان گوشهتر از آن است وه صرفاً اي از بازي تكنولـوژي بـراي اهـداف نـامعين

كه او همواره توانسته است جنبهي نيست اما اگر انسانيت از ورطه. ناشدني توليدي، درآيد  هـاي انگاري محفوظ مانده، تنها بدين اعتبار است

و حتّي مذهب را براي خود يادآوري كند فرهنگ سنتي، ارزش  در(ي كـه ايـن مناسـبات در تعيـين وظـايف انـسان تـا زمـان. ها، و اگـر نـه

و جنبه)سعادتش .5تواند حقيقتاً خود را از تأثيرات سنتي برهاندي آمرانه دارند، او نمي، نقش

كه چرا برخي سنت به ممكن است پرسش شود به وضعي به تر، از ديگر سنت هاي معين در جريان گذار يك جامعه مي ها كنند؟ تر عمل

به جاي يك رويكرد تكاملي سبب برانگيختن رويكـردي انقلابـي مـي  و يا زمان وجود دارد كه و؟6شـودچه چيز در ميراث ما  هوركهـايمر

مي آدورنو چنين اظهار مي كه عقلانيت ابزاري ي جديـد، اي موفق با اسطوره مبارزه كند، اما بـه قيمـت برقـراري اسـطوره تواند به گونه كنند

و نوبت پيروزي نوسازي بر سنتآن. گري چنين است يند روشن ديالكتيك فرآ كه زمان مدرنيته و هاي كهن فرا رسـد، سـنت گاه هـاي نـوين

مي به و راه هنگام ديگري شكل و مدرنيته هاي نويني را براي فرا رسيدن يك روشن گيرند، مي گري نو .گشايندي تالي آن

1 Overcoming, p52 
2 Harry Peeters, Old Virtues and Vices as Icons for a New Modernity in Through a Glass, Darkly, p68 
3 Dialectic of the Enlightenment, p28 
4 Overcoming, p26 
5 Overcoming, p34 
6 Overcoming, p191 
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 اي كلمهـ معن1

به صورت كه در فارسي مي» مدرنيستم پست«پسامدرنيسم به كار و مدرنيسم Postبه معناي» پسا«از تركيب پيشوند رود، نيز ،Modernism 

و مدرنيته، از ريشه. تشكيل شده است بـه همـين دليـل بايـد ميـان. اسـت» اكنـون«، بـه معنـاي modoي لاتيني مدرنيسم از مشتقات مدرن

و پسامدرن Modern، مدرن Premodernماقبل مدرن هاي دوره ،Postmodern به دوره. تفاوت قائل شد مي به طور خلاصه، ماقبل مدرن شـود اي گفته

و قدرت سياسي است  و اقتدار الهي مي در دوره.كه فرد تحت تسلط سنت و سنت نقد در ايـن دوره فـرد. شـودي مدرن فرديت اعتلا يافته

ي  به شكل سوژه خودمختار با ظهور ميا شهور و مالك طبيعت اعلام و به مفهوم پـيشي دكارتي خود را ارباب از كند و بيـنش فعلـي رفـت

و بها مي  مي. دهد تاريخ ارزش به آگـاهي فـرد از فرديـت خـود، جـدايي ديـن از دولـت، تأكيـد بـر از ديگر خصوصيات دوران مدرن توان

آن آزادي و همچنين دوران مدرن در رويدادهاي تاريخي چـون انقـلاب. نامد، اشاره كردمي» زدايي جهان افسون«چه ماكس وبر هاي فردي،

و دو اعلاميه  و فرانسه و اعلاميه آمريكا و شهروندي استقلال آمريكا مي1789ي حقوق بشر مدرنيته نيز دوران تأكيـد بـر. يابد فرانسه تجلي

و نيوتني همراه با انقلاب علم گاليله  و صنعتي در غرب است هاي علم اي به عبارت ديگر، دوران مدرن يا مدرنيتـه، در دو عنـصر اصـلي.ي

:شود خلاصه مي

و تكنولوژي.1 به كار گيري علم و انسان، از طريق به معناي تسلط انسان بر طبيعت ـ .عقل ابزاري

به معناي تأكيد بر سوژه.2 ـ كه شناسنده عقل انتقادي بـي خودمختار و و جهان است هـاي فـردي خـود تأكيـدر آزاديي خود

.كند مي

و با عصر روشن از نظر تاريخي، فرهنگ مدرن با دوره و ايـدهي رنسانس آغاز شده و انقـلاب فرانـسه آليـسم آلمـاني، بـه عنـوان گري

.شود گفتمان كليدي غرب، تحكيم مي

به منظور تعيين حدود عقلانيت مدرن آن را نقد انديشه كه ميي پسامدرن، تفكري است كه گرچه بسياري بر اين عقيده. كندو كامل اند

ـ گفتـه مـي  و چـه هنـري ـ چـه فلـسفي به نوعي پايان مدرنيسم است، ولي در حقيقت پسامدرنيسم به نگرشـي در پسامدرنيسم شـود كـه

و فلـسفي مـدرني در عين حال كه چالشي است عليه اين چارچوب، اما در درون ايـن منظومـه. افتد چارچوب مدرنيسم اتفاق مي   فكـري

مي. افتد اتفاق مي به چالش و گفتممان آن را .خواند در عين حال كه فرزند آن است، اهداف

 1380ي آگورا، دانشگاه تورنتو، تير سخنراني در جلسه1
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پي نقد آن است، آن به عنوان كليچه پسامدرنيسم در و عيني اعتقاد دوران مدرن به عقل، و ايـن اعتقـاد اسـت ترين ترين مسند واقعيت

و تحولات اجتماعي بر  ميكه تمامي تغيير وي روشـن از اين رو، پسامدرنيسم همراه بـا نقـد پـروژه. گيرد مبناي فعاليت عقل صورت گـري

و نظام مفاهيمي چون پيش  را رفت، كليت، عقلانيت، و سـاختار معرفتـي نهادهـاي سياسـي آن و اجتماعي مدرنيته مندي تمامي اصول فردي

مي  و سياسـي عليـه تمـامي سـتون شي است فلسفي، هنـري، جامعـهبه طور خلاصه، پسامدرنيسم چال. دهد مورد ترديد قرار و شـناختي، هـا

و تكنولوژي پايه و علم جديد و علمي مدرنيته، همانند اومانيسم، ليبراليسم، رئاليسم، و سياسي .هاي فكري

به قدرت كليـسايي عصر روشن و خرافات را پشت سر گذاشته است، با انتقاد ي مـشروعيت، مـسأله گري كه معتقد بود دوران تاريكي

به پيش و اعتقاد و با تكيه بر انقلاب نيوتوني و سياسي قرن هيجدهم سياسي مدرن را مطرح كرد و اخلاقي بشر، مباني اقتصادي رفت علمي

و سياسي تجلي يافته است، فراهم كرد  كه در ليبراليسم اقتصادي مـ گري، شناخت، مقوله از نظر روشن. را كه و عيني است توانـدياي خنثي

و پيش  و رؤياي آن تسلط بر جهان و نجات بشر شود و علمي بود مبناي آزادي در. رفت بشري از طريق اين شناخت فلسفي پسامدرنيـسم،

و جهان است به انسان و نگاه فلسفي .واقع مخالف جدي با اين نگرش

 گيري فكر پسامدرنـ شكل2

و هوركهايمر را و آدورنو مي پايهبسياري نيچه، هايدگر، شـكن مدرنيتـه اسـت نيچه نخستين فيلسوف شالوده. دانند گذاران پسامدرنيسم

و بودريار را تحت تأثير قرار داده است  ي حقيقـتي نيچـه مـسأله نوك حملـه.كه بسياري از متفكران پسامدرن، چون دريدا، فوكو، ليوتار،

به اين سؤال پايلت و در پاسخ كه ميPilateاست مي» حقيقت چيست؟«پرسد از حضرت مسيح كنـد، نيچـه پاسـخو حضرت مسيح سكوت

كه مي كه چيزي جز توهم نيستند حقايق توهماتي هستند كه فراموش كرده«دهد ».اند

و انديشهي پسامدرنبه گفته پي ها، فكر و فرار از مدرنيته داشـته اسـتي فلسفي هايدگر ولـي برخـي از آنـان. آمدهاي مثبتي براي نقد

مي معتقدن يي دوم، يعنـي هايـدگر بـه عنـوان نويـسنده شايد بتـوان گفـت كـه هايـدگر دوره. ماندد كه هايدگر خود اسير عصر خود باقي

و وجود هاي كتاب و وظيفهيا) 1962(زمان به بحث)1963(ي انديشيدن پايان فلسفه به عنوان نظام تمـايزي، هاي پسامدرن در مورد زبان،

ميهاو تفاوتي از نشانه كه حضور ندارد تعيين .شود، كمك كرده است كه حضورشان در ارتباط با عنصري

و هوركهايمر، شايد بيشگري ديالكتيك روشن همچنين كتاب ي تـرين تـأثير را بـر متفكـران پـسامدرن در جهـت نقـد پـروژه، آدورنو

.گري گذاشته باشد روشن

كه هدف اصلي رو وشنموضوع اصلي كتاب، توضيح اين مطلب است و بـدبختي اقتـصادي گري، آزاد كردن انسان از اختناق سياسـي

به اسطوره ولي روشن. مادي بوده است  و فلاكت است گري خود تبديل كه همراه با بدبختي و هوركهـايمر،. اي شده است از منظـر آدورنـو

و بنده شدن فرد در نظاي عقلاني روشن پروژه و اسير به تسلط تكنولوژي بر جهان .هاي توتاليتر منجر شده استمگري،

آن. به كار رفته است1870هاي مفهوم پسامدرن نخستين بار در اوايل سال،Wolfgang Welschي وولفگانگ ولشبه گفته چـه مـسلم ولـي

كه كلمه  Postmodern and other، تحـت عنـوان Bernard Bell، به صـورت كتـاب برنـارد بـل 1926ي پسامدرنيسم در سال است، اين است

Essaysهاي چارلز اولسون در نوشته» پسامدرن«،1950هاي در سال. به كار گرفته شده استCharles Olsonبه كار در زمينه و نقد ادبي ي شعر

مي اولسون تحت تأثير فلسفه. رود مي و اومانيستي غرب گسستي در زمينه كوشد تا با سنت عقلي هايدگر، و ادبيات برقرار گرا . كنـدي شعر

ريـزيي شعر پسامدرن پايـه، مباني جديدي را در زمينه»logocentric metaphysicsمركزي پايان متافيزيك عقل«ي هايدگري اولسون با تكيه بر ايده

و ادبيات داستاني پسامدرني توده جامعه«ي معروفي در مورد مقالهIrving Howe اروينگ هاو 1959در سال. كند مي و در ايـن نويـسد مـي» اي

مي مقاله، سائول به عنوان نويسندگان پسامدرن معرفي و نورمان ميلر را .كند بلو، سالينجر،
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مي، جريانات ضدمدرنيستي جديدي در زمينه 1967و 1963هاي بين سال به وجود و ادبيات و هنر ي ادبيـات در زمينه. آيندي معماري

مه به نامهاي دو شخصو نقد ادبي، اين جريانات در نوشته و ايهـاب حـسن»پايـان رنـسانس«ي در مقالهLeonard Meyerير هاي لئونارد ،Ihab 

Hassan مي» مثله شدن اورفئوس«ي در مقاله كه از نظـر مسأله. يابند تجلي و ادبيات پسامدرن است ي ايهاب حسن تفكيك ميان ادبيات مدرن

اي.است Literature of silenceاو ادبيات سكوت و ضـد هـر گونـه بازنمـايي»ادبيـات سـكوت«هاب حسن، براي ، ادبيـاتي اسـت كـه ضـدمدرن

representation ادبيـات سـكوت از نظـر حـسن ادبيـاتي.ي ادبيات سكوت، به معناي جديد آن اسـتي او، ساموئل بكت نمايندهبه گفته. باشد 

كه از اشارت بلندپروازانه مي ضداومانيستي است چوي مدرنيسم دوري و نخبـه كند،  elitismگرايـين بـا هـر گونـه اوتوريتاليـسم، اومانيـسم،

مه. مخالف است و هـيچ تفـاوتي بـا لئونارد كه انسان ديگر مركز جهـان نيـست و معتقد است به دنبال نگرشي انقلابي از انسان است ير نيز

و باكتري درختان، سنگ .ها ندارد ها،

به دنبال لئونارد مه مه. اي ضد اومانيستي است شناسي ايجاد زيبايي ير و به حسن و شعر بايد كه ادبيات داستان ير، هر دو بر اين اعتقادند

بي  و براي اين كار بايد از زبان فاصله گرفت دنبال ايجاد رؤياهاي و مرز باشند به دو شـكل ممكـن اسـت اين فاصله. حد بـه شـكل: گيري،

.Rimbaudآرتور رامبو، يا به شكل بدون تبعيض Mallarmeطنزآميز مالارمه 

و مه دربه شيوه Fiedlerو لسلي فيدلر Sontag در آمريكا، سوزان سونتاگ 1960هاي ير در سال به دنبال حسن هاي انتقـادي بـه مدرنيـسم

و ادبيات توجه مي به حـس«: نويسدمي1964به سال » against interpretationعليه تفسير«اي تحت عنوان سونتاگ در مقاله. كنند هنر هـاي ما بايد

و بيش تر ببينيم، بيش بايد ياد بگيريم كه بيش. خود برگرديم  و تأويـل».تر حس كنيم تر بشنويم، بنـابراين، از نظـر سـوزان سـونتاگ، تفـسير

و بايد از آن پرهيز كرد، چون ارزش آثار هنري در تفسير ما از  بلآن عملي ارتجاعي است آث ها نيست، .ار استكه در معاني خود

و سال گذشته در مارين بادسونتاگ در سينما دو فيلم .زند را مثال ميGodard ژان لوك گدارخود زيستن زندگي آلن رنه

و حس مي براي سونتاگ فيم رنه، خالتي غير قابل تفسير دارد به شكل بلاواسطه درك را. كند هاي تصاوير را گدار هم هر گونـه عليـت

مي  و نمي رد بل. تا چيزي را توضيح بدهد كوشد كند كه مخلوطي است از اسناد گوناگون چـون فيلم گدار، معرف يك نگرش خاص نيست،

و كلمات قصار .متن، روايت،

به نوبهي خود مرگ مدرنيسم را اعلام مي مي فيدلر هم و اي است ضدعقلاني ايم كه دورهي پسامدرن وارد شده گويد كه ما در دوره كند

و توده فيدلر رمان پسامدرن فاصله براي.و عاطفي  و بـه همـين دليـل ايـن هنـر پـسامدرن، هنـري ها را از ميـان برمـيي ميان نخبگان دارد

و اساساً سياسي است .ضدهنري

و بر اين نظر است كـه مـا را چاپ ميي پساصنعتي اعتلاي جامعهشناس آمريكايي، كتاب، جامعهDaniel Bell دانيل بل 1973در سال كند

بي در غرب، در جوامع مصرفي توده  كه آني پـساصنعتي جامعـه براي دانيل بـل، جامعـه. كاري را به همراه دارد اي هستيم اي اسـت كـه در

به مسأله و تكنولوژي مركزيت يافتهي خدمات از توليدات و صنايع بر مبناي علم و نخبگـان جديـد، تكنـوكرات تر است هـا هـستند كـه اند

ميقشربندي جديدي به .دهند جامعه

و انـواع گونـاگون«: نويسد ميداري تضادهاي فرهنگ سرمايه در كتاب 1976دانيل بل در سال ما شـاهد فرسـودگي مدرنيـسم هـستيم

، ايهـاب حـسن در 1970هـاي در همين سـال».پسامدرنيسم تجليات تجزيه شدن خود در كوششي براي از بين بردن خويشتن فردي است 

مي، پسامدرنيسم را به عنوان رابطه»عرفان جديد«ن اي تحت عنوا مقاله و محيط زيست او بيان كه. كندي جديدي ميان انسان او معتقد است

و عدم تعالي بودن است  به همراه حسن، ويليام اسپانوس 1970هاي در همان سال. دو معرف اصلي پسامدرنيسم، عدم تعيين ،Spanosي مجله

Boundary مي را پايه مي. كند گذاري و اولسون، به ايده اسپانوس به همراه حسن هـاي پـسامدرن مـرتبط كوشد تا ضد اومانيسم هايدگري را

.سازد
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» پـسامدرن«ي در واقع كلمه. هستندVentoriو رابرت ونتوري Jencks، چارلز جنكس 1970هايي مهم سال دو چهرهي معماري، در زمينه

و چاپ كتاب با استفاده مي عوام1975 در سال زبان معماري پسامدرني تحت عنواني جنكس از آن براي جنكس، معماري مدرن. شود پسند

و عالم  و استفاده آرماني جهاني به يك نوع كثرت. اي كاربردي از مواد داشت گير داشت مي در حالي كه پسامدرنيسم در معماري رسد، گرايي

مي چون از تكنولوژي  و بـدون لبـه مرزها. كند هاي جديد استفاده و فضا نامتناهي بـه همـين دليـل بـراي. در معماري پسامدرن نامشخصند

و پيوندي   چـاپ شـد، 1986 كـه در سـال پسامدرنيسم چيـست؟ جنكس در كتاب . hybridجنكس، معماري پسامدرن معماري است دورگه

كه هدف پسامدرنيسم تحقق وعده مي و دور شـدن از نظـام يـك هاي گوناگون گرا با آزاديي فرهنگ كثرت نويسد بعـدي مـدرن كـه است

و ذوق برقـرار مـي صداهاي مخالف را خفه مي  و اصولي كلي براي سليقه هـاي بـراي جـنكس، معمـاري مدرنيـست بـا كوشـش. كـرد كرد

مي گرايانه عقل كه معماري پسامدرني شـوخ. كردي خود نظم خاصي را به فرد تحميل و زينـت را وارد فـضاهاي در صورتي  شـهري طبعـي

.كند مي

كه از نظريه كه پسامدرنيسم مخلـوطي از شـيوه رابرت ونتوري هم هـاي پردازان مهم پسامدرنيسم در معماري است، بر اين عقيده است

و در كتاب  به همراه دارد و پيچيدگي در معماري گوناگون را و نـشاط را بـه وحـدت«: نويسد مي 1988 در سال تضاد من شلوغي پرشـور

و آشك  مي روشن لاس».دهم ار ترجيح و نشاط را در شهر مي ونتوري تجلي اين شلوغي پرشور كه در آن بـه گفتـه وگاس ي او، بيند؛ شهري

و علامت نشانه .تر است ها از معماري مهم ها

ي، ژاني فيلـسوف فرانـسوي پسامدرنيـسم شـده اسـت، در انديـشه پردازي در زمينـه ترين كوششي كه از نظر فلسفي براي نظريه مهم

ميي شناخت در دورهبه مسأله) 1978(وضعيت پسامدرن ليوتار در كتاب. صورت گرفته است Lyotardفرانسوا ليوتار  . كندي پسامدرن توجه

به وجود آورده است كه كامپيوتري شدن جوامع صنعتي مدرن، تغييري در ماهيت شناخت شـناخت تبـديل بـه يـك كـالاي. او معتقد است

به ابزاري در دست قدرت شده است اطلاعاتي شده  و تبديل و نخستين خود جدا شده و علم از وضعيت اصلي بنابراين، كـساني كـه. است

كه در دوران پسامدرن، روايت. كنند كنترل شناخت را در دست دارند، سياست را نيز كنترل مي  grand narrationsهـاي بـزرگ ليوتار معتقد است

به بازيميگير را مطرحو عالمكه در تمدن غرب حقيقت تعالي  ولي علم، كماكـان بـر.اند داده language gamesهاي زباني كردند، جاي خود را

به حفظ هاله خلاف ايدئولوژي و شناخت علمي خود را فراسوي بازي هاي سياسي قادر و هاي زباني قرار مـيي تعالي خود بوده است دهـد

به گستره  مي براي مشروع جلوه دادن خود، به ديگران معرفي مـي. آوردي روايت پناه و معتقـد شناخت علمي از طريق روايت، خود را كنـد

كه عالم  و براي همه است و در هر وضعيتي هـاي بـزرگ اسـت كـه بـهي روايت هدف ليوتار مخالفت با اوتوريته. چيز قابل توجيه است گير

و در برابر آن، روايتهاي او، موجب ايجاد اختناق در رابطه با خلاقيت گفته . دهـد را قـرار مـي little narrationsهاي كوچكي فردي بوده است

مي ها توسط عده اين روايت به وجود به منظور پيشبرد اهداف مشخصي و دري كوچكي از افراد و كـارگران آيد كه اتحاد ميـان دانـشجويان

اي شـكني نيچـه هـاي بـزرگ، بـه شـالوده او براي مخالفت با روايـت. آن است براي پاسخ دادن به مسائل اجتماع فرانسه، مثالي از 1968مه 

كه نظام بازمي و اين اعتقاد را و فكري ما داراي شالوده گردد بـراي ليوتـار، وقـايعي. كنـد هاي محكم هستند را رد مـي هاي اعتقادي، ايماني،

events زي و گفتمان ايدئولوژيك را كه نگرش ما از جهان و وقـايع مـه. برنـدر سؤال مـي وجود دارند هـايي هـستند كـه، مثـال68آشـويتس

ميآن هاي بزرگ تاريخي در برابر روايت كه وقايع قابل پيش. خورند ها شكست كه آينده هميشه گشوده قبول اين امر و اين امر بيني نيستند،

و آن را نمي  از طـرف ديگـر، برخوردهـايي كـه ميـان منـافع. كنـد ين مـي هاي بزرگ را تعي توان از قبل تعيين كرد، ورود روايتو باز است

به صورت اختلاف  و هيچ باقي مي differentگوناگون وجود دارد، هميشه . جا با هابرماس مخالف اسـت ليوتار در اين. گاه قابل حل نيست ماند

به دنبال يك توافق نهايي در اجتماع است از ديدگاه او عدم توافق است كـه مـا.و انديشه است اما براي ليوتار توافق، پايان آزادي. چون او

و تجربه به ما اجازه ميي كار كردن و مخالفت همراه است. دهدي آزادي را .ابداع هميشه با عدم توافق
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 simulationسـازي شناس فرانسوي، ژان بودريار است كه معتقد است جهان پسامدرن، جهان شـبيه يكي ديگر از متفكران پسامدرن، جامعه

به همين دليل ديزني و و تلويزيون واقعيت است مي لند . ايم شدهhyper realاز نظر بودريار، ما وارد جهان فراواقعي. دهند هاي آمريكا را تشكيل

به جنـگ خلـيج بودريار حتّي مقاله. شود، ولي از قدرت ما خارج استبه عبارت ديگر، واقعيت توليد مي ي فـارس در اوايـل دهـه اي راجع

و پرداخته 1990 و اشاره كرد كه اين جنگ، كاملاً ساخته وي رسانه نوشت چه كـه مـاآن. ها چنين جنگي را براي ما تصوير كردندآن ها بود

و جهان واقعي مي مي از واقعيت به ما نشان داده كه به صورت دريچه رسانه. شود بينيم، در واقع تصويري است ي نگاه ما به جهـان عمـل ها

مي داري پيشكه در صدد مخالفت با اين نظرام سرمايه حتّي وقتي. كنند مي به بخشي از آن تبديل از نظر بودريار،. شويم رفته باشيم، بلافاصله

و خصوصي شدن بعد سياسي شده است هاي زندگي بشري، موجب انحلال سوژه پيروزي عقل ابزاري بر شيوه  كه.ي اجتماعي اين انحلال،

گرايي فرهنگي سوق اي از متافيزيك است، متفكران پسامدرن را به سوي نوعي نسبيي هگلي به دنبال نقد نيچه لال كامل سوژه همراه با انح 

كه همراه با پلوراليسمي افسون مي و نگرش زدا، سقوط ايدئولوژي دهد مي ها .آورد هاي سهوگرايانه را فراهم
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همم در دهه فروپاشي كمونيس به پديدهي روشن زمان بود با اقبال گستردهي پاياني قرن بيستم، به عنوان پسامدرنيـسم فكران ايران اي كه

postmodernism و امتزاج دو جريان فكري شامل مضامين مكاشفه. موسوم است و جريـان اي در فلـسفه اين پديده، خود ملتقا ي قـرن نـوزدهم،

و شكل منطق نوين فرهنگي، اشكال از تركيـب گـرايش. داري اسـتي سـرمايه بنـدي اقتـصادي در خـلال دوره نوين ارتباطات، هـاي پـس

و پس از مدرنيته، اين اعتقاد را در ميان برخي روشن  دري عمـل مدرنيتـه بـراي نظريـه فكران ايران برانگيخت كه برنامـه كمونيسم پـردازي

و كاربردي ندارد و جامعه، ديگر تناسب .سياست

به مركز بحث گام بگذاريم،پ كه از: لازم است برخي مسائل مربوط به تركيب اين دو فرهنگ متناقض را روشـن كنـيم يش از آن پـيش

كه ريشه  به معناي آن نيست و اتحاد شوروي سابق، هاي نظري كمونيسم در كـشورهاي همه بايد گفت فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي

از.تجهان سوم نيز سست گرديده اس  كه تقريباً ناممكن است بتوان يك تعريف جـامع ي پـسامدرن واژه. ارائـه داد» پسامدرنيـسم«دوم آن

postmodern مي به نظر كه و پايان مدرنيته دارد، تركيبي متناقض است مي. رسد اشاره به فروپاشي كه براي ما پيش : آيد، اين اسـت كـه پرسشي

و موجود اگر مدرن بيان« و يا بعد از خود باشد؟ است، پس چگونه چيزي مي گر زمان حال از» تواند فراتر به ديگر سخن، چـه چيـزي بعـد

مي  و موحود كه ادامه حال و موحود است؟ اين مقوله آيد نيز همانند ادعاي فروپاشي كمونيسم، بدان معنا نيست كـه» پسامدرن«بنديي حال

به مرحله  ي ابعـاد توانـد زاينـده ناميده است، نمـي» فراواقعيت«شناس فرانسوي، آن را عصر، جامعهBaudrillardاي نرسد كه بودريار مدرنيته، تا

و مشخصه عكس اگر يك فرهنگ پسامدرن هم وجود داشته باشد، داراي برخي ويژگيبه.ي مدرن باشد جديدي در انديشه هاي مـشترك ها

كه به عنوان با مرحله  م» كمونيسم فراعقلاني«اي است و سرانجام به همان سرنوشت هم دچار خواهد بوديخوانده فرهنـگ پـسامدرن،. شد

و برنامه بسيار مشابه با كمونيسم، داراي شعارهاي مخصوص خود، عقلانيت  و يـك هاي جمعي بر پايه ها و الگوي زندگي مـصرفي ي نمونه

هاي عمـومي در آمريكـاي شـمالي گر بسياري مكانس نمايش ماو گونه كه تصوير ميكي همان. است media-orientedسويه اي رسانه فرهنگ توده

.هاي عمومي در اتخاد شوروي سابق استي مكان است، تصوير لنين نيز بازتابنده

به انطباق زماني يادشده در جمله كه فروپاشي كمونيـسم، بـه نظـر مـصادف بـا حالا اجازه بدهيد ي نخست برگرديم؛ يعني به اين نكته

هـايو در سـال» مدرنيتـه«ي، بودريار پايـان دوره 1980ي هاي پاياني دهه در سال. درنيسم در گفتمان فلسفه سر بر كرد زماني بود كه پسام

مي» پايان تاريخ«، فرانسيس فوكوياما1990ي نخست دهه  و پايـان هـزارهي اين پايان همه. كند را اعلام به نظر مصادفند بـا پايـان قـرن ي ها

و بنابراين، شاي و»پايان سياست«هاي ديگري چوند بتوان پايان دوم، غمي بلندبالاي پايانهرا نيز به اين سياه» پايان فلسفه«، كـه(انگيز هاي

و اين دعاوي در غـرب مجـادلاتي مطمئناً اين پايان.، افزود)فكران معاصر شده است به نظر مبتلا به روشن  هاي ادعايي چندان روشن نيست

كج. انگيزند را نيز برمي  مي هايي درباره فهمي اما در جهان سوم غم بدين. آورندي برخي مفاهيم كليدي مدرنيته پيش انگيز پايان ترتيب تركيب

و مدرنيته، نياز به تحليل  و كـاربرد آن در واقعيـت ادعايي كمونيسم و سياسـي هاي متفاوت از شرايط سياسي پسامدرنيـسم هـاي اجتمـاعي

 
و مدرنيته: ايران«سخنراني در سمپوزيوم1  1380، دانشگاه تورنتو، ارديبهشت»بين سنت



44صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

و.كشورهايي چون ايران دارد كه در كشورهايي چون ايران، ضرورت يـك نگـرش انتقـادي بـه عقلانيـت فلـسفي  از سوي ديگر، در حالي

و بازسازي ابزارهـاي هايي از روشن شود، بخش سياسي مدرن شديداً احساس مي و اصلاح فكران ايراني به جاي توسعه دادن، غنا بخشيدن،

بي مفهومي لازم، همه  مي اعتبار ساخت گونه واكنش براي و از ميدان بيرون كردن آن از خود نشان و ماركسيسم دوران آخر. دهندن ماركسيسم

late marxismكه براي چندين دهه در ميان روشن و اصـول آن، از جملـه، و اقبالي داشت، جـاي خـود را بـه پسامدرنيـسم فكران ايراني رونق

و فرآيند داده استت با هر نكتهو خصوم » fragmentationپراكندگي«و»simulationسازي شبيه« به نظام، ساختار گرچه ايـن خـصومت،.ي مربوط

مي) به عنوان يك نظام اجتماعي(دامن مفهوم مدرنيته را  كه جريـان نيز از هـاي روشـن گيرد، اما اين امر مانع از آن نيست عقلانيـت«فكـري

و اجتناب»ابزاري به عنوان يك قانون جهاني به گونهآن با اين حال،.ه نگيرندناپذير طبيعي بهر، اي متناقض، با تأكيد بر عدم امكان نيـروي ها

مي عقلانيت انتقادي، امكان دسترسي انتقادي به اين نيروي تعميم» ساز جهاني« ي مفاهيم پسامدرنيسم ايرانـي دربـاره. شمارند دهنده را مردود

و افتراق« گو، در اين»گرايي نسبي«و» پراكندگي بانهجا به از» روايت كلان«ي غريبي مي» پايان تاريخ«نهايي .يابد پيوند

به عنوان پيش لغزش روشن به پسامدرنيسم را نبايد را.ي مدرن قلمداد كرد رفت در انديشه فكران ايراني شرايط پسامدرنيـسم در ايـران

پي  ترين مصداق براي درك ايـن احتمالاً متناسب. ان ايراني دانستفكر در ميان اكثريت روشن» عقلانيت انتقادي«آمد فروپاشي بايد به عنوان

به درون«وضعيت فكري در ايران،  به هم ريخته«. است» انفجار مدرنيته در ايران، بـا از دسـت دادن معنـاي خـود، بـه درون منفجـر» طرح

به صورتك ريزي، كنشي اين درون در نتيجه. شود مي مي هاي نهادي و سپس صورتشو هايي از خود تبديل وكند به عنوان وجوه واقعـي ها

مي عملي در ادامه  كه از فروپاشيآن. آيندي زندگي خود در مي» عقلانيت انتقادي«چه و بازتـاب كند، سر بر هـاي شـناور چيزهـايي القائات

و فرهنگي برنابيده بود است كه زماني از زمينه  به واسطه.ي سياسي و حالت اين فرآيند، بيي يك رفتار و سياسي غيرعقلاني، كه از علاقگي

به سياست  مي نفرت و ملي نشأت مي هاي جهاني و بـدون موضـوع، كـه گيرد، كامل به صورت فردگرايـي خودخواهانـه، بازارمـدار، و شود

مي  به چشم مي امروزه غم. يابد بينيم، نمود عيني و تشويق انگيز نگراني افزايش و بـدبيني بـه آينـد ها ي جهـان در پـي از هـمههاي اجتماعي

و نمايش انتقادي در جامعه، جريان به عنوان يك نمود و هاي اصـلي روشـن گسيختن چارچوب فلسفي، فكـري ايرانـي را بـه سـمت ابـزار

و انـديش. هاي پسامدرنيسم سوق داده است واكنش و الهام از نيچه، هايدگر، ن منـدان پـسامدر فرهنگ پسامدرن ايراني، با تأثيرپذيري شديد

و با يك»ي سياسي دموكراسي برنامه«معاصر، انتقاد كلي از مدرنيته را دستمايه ساخته به عنوان در ايـران، يـك. كنـد برخـورد مـي» توهم«،

و كامل در عرصه  مي جريان كلي كه كهي فكري معاصر ما وجود دارد و كاسـتي تـوان از نارسـايي نمي: گويد از نيچه آموخته است هـاي هـا

م  كه برنامه عقلانيت و انكار شود درن رها شد، مگر آن شكلي از فـساد«ي نيچه، زيرا اين برنامه، مطابق با انديشه.ي سياسي دموكراسي نفي

و نفي منطق عقلانيت گفتماني است»ي دموكراسي انديشه«نقد. است»و زوال سازمان سياسي  به سخن ديگـر، ايـستار.، اساساً به معناي رد

و همگن(گري هاي ايراني در برخورد با روشن مدرنگريزانه پسا توهم و اجتماعيبه عنوان منبع تشكل ، به يك سوءظن ژرف)سازي سياسي

در. انجامدو انكار مستقيم وفاق سياسي مي و ترقي اجتماعي به عنوان راهنماي نوسازي كه زماني فرسودگي جدي در سازوكارهاي سياسي،

مي  به شمار س ايران و افزايش و ضـدجهاني هاي ايراني يك ايستار قبيلـهي اقتصاد بر سياست، در ميان پسامدرن يطرهرفت گرايـي پديـد گـرا

وبه(هاي پسامدرنيسم گرايي نوين ايراني، مهر مشخصه اين قبيله. آورده است  ويژه اشكال مركزگريز پراكندگي فرهنگي، ضـد جهـاني شـدن

ك  و بدان نيز و هايي دربـاره اين ايستار، همچنين پرسش. كند مك مي ضد دموكراسي را بر پيشاني دارد و نيـروي مباحـث گفتمـاني ي نقـش

مي به به پيش و اخلاق مسؤوليت به عنوان يك بنياد فلسفي براي عمل .كشد ويژه ظرفيت آن

به بنيادهاي سياسي روشن شك و بدبيني و نـسبي گري، عقلانيـت گرايي ـ اجتمـاعي، ايـ زدايـي فلـسفي جـا در ميـاننگرايـي سياسـي

ـ نيچه پسامدرن به عنوان ميراث هايدگر .اي به هم آميخته است هاي ايراني،

به دنبال دارند اين انكارها دو پي و قابـل ملاحظـه بـراي هـر امـر نخست، موضع پسامدرن: آمد مهم هاي ايران سبب مشكلاتي جـدي

و مسؤوليت اخلاقي است  و حوزهي ميان حوزه هاي ايراني فرق دوم آن كه پسامدرن. سياسي ي قدرت سياسي قائل نيستندي عمومي گفتمان
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به بهانه ميي نارساييو اولي را آن(عقلانيت مدرن را به عنوان يك ابزار فشار در دست قدرت مطلقه. كنند هاي دومي انكار در مثل چه كـه

و استالينيزم رخ داد و اعتقادي راسخ به عقـل فكران مدرنيته، از ديدگاه اين روشن. داندمي) نازيسم ايـن.»گـري روشـن« برابر است با ايمان

به صورت پديده كه اكنون و تكنولوژي تعبير شده بي عقل به قفس آهنين علم و جهاني، زير پرچم اي .درآمده است» نوسازي«وقفه

و بحـران كنـد كـه خـود را از كمنـد ايجـاب مـي رويـيم، اي كـه اكنـون بـا آن روبـه فلـسفيبه اعتقاد من، موفقيت كنوني ما در ايـران

مي. هاي فكري بر له يا عليه پسامدرنيسم برهانيم گيري موضع كه گويـد يـا پـذيراي ساختارشـكني ما بايد خود را از دام اين دوراهه برهانيم

كه در چارچوب عقلانيت ابزاري  و يا اين قـرار) شـود انـي ديـده مـيي اير اش در روح ناب تكنولوژي در جامعهكه نمونه(پسامدرن باشيم

و پس از مدرنيته در عرصه عكس، بدون انتقاد از فلسفهبه. گيريم و تـوان از سياسـتي فكري ايراني، نمـي هاي سياسي پيش هـاي گفتمـاني

كه مي » enchantedاگر افسون«نگري پيش از مدرنيته، در واقع يك ديدگاه جهان. دموكراسي مشاركتي دفاع كرد  حقيقـت، بـه يـك«: گويد است

كه از ارائهو نسبي perspectivist نگر ديدگاه پسامدرن، ديدگاهي پهنه.»عنوان منبع اقتدار وجود دارد  و گرا است ي پيشنهاد مشخص براي تحليل

و ارزشي مـشكوك اسـت»وفاق«فكران پسامدرن ايراني، مفهوم نزد روشن.عمل سياسي عاجز است از.، مفهومي كهنه آن ايـن امـر عمـدتاً

هـاي نـسل. شـد مـي» سياسـت«ي مفهـوم خـود منجر به سـوءظن دربـاره» حقيقت مطلق«و»ي درست نظريه«وجو براي روست كه جست 

و مجريان سياسي ايران، به دنبال مفهوم انديش پي مفهومآن. در سياست نبودند» آزادي«مندان از چـپ. بودنـد» اقتدار«ها در گرايـان ايرانـي

ان  كه پديده ديشهتشخيص آزادي در و بهرهي دموكراسي ايراني عاجز بودند، چرا كشي در گرايش توتاليتاريسم ماركسيـسم لنينيـسمي انقياد

مي روشن. شناختند را نمي  پي يك برنامهآن خواه. بردند فكران پسامدرن ايراني از همين ضعف فلسفي رنج به ها در و خواه ي سياسي نباشند

و منفي(ادي تمايز ميان دو مفهوم آز وي تفاوت ميان رژيـم ها را از داوري دربارهآن علاقه باشند، اين دو ايستاربي) مثبت هـاي دموكراتيـك

و ناتوان كرده است  كه. اقتدارگرا عاجز كه ما در چنگال چنين تناقضي گرفتار شويم با دوباره روي پـيش از مدرنيتـه: اين امر مانند آن است

و بهره سنتي ناشي از آن سرمايهو نمادگرايي متافيزيكي  و در نتيجه، از درك و تازگي گذاري كنيم هـاي مـدرن هاي انديـشه گيري از مواهب

كه همه  و يا آن بي سياسي باز بمانيم و بهاي و عمل سياسي را تعطيل كنيم به سياست را بـه عنـوان يـك فـضايي وجوه نمادسازي توجهي

.توليدگر، بپردازيم

و كاستي اكنون كه مخاطرا هاي مربوط به ايستار پسامدرن در ايران را برجسته كرديم، اجازه دهيد بكوشيم پاسخي بـراي ايـن مـسألهت

كه  ميبه كدام شيوه روشن: بيابيم و آينده فكران ايراني و توانند يك گفتمان انتقادي با گذشته كه به لباس پـيش از مدرنيتـه ي خود، بدون آن

ي گفتمـان چگونـه مـسأله: توان اين پرسش را با پرسش ديگـري بـه ايـن شـرح تكميـل كـرد كـه ايجاد كنند؟ مي يا پسامدرنيسم در آيند،

با دموكراسي مي و نامعين» نمود فرهي«تواند در مقابله و نمود شناور و قاعده» پسامدرنيسم«پيش از مدرنيته  مند شود؟ درك

روش«و يـا ميـان » politicalسياسـي«و » politicsسياسـت«تمـايز ميـان دو مفهـوم ابتكار يك هاي مهم گفتماني اين انديشه،يكي از جنبه

، داراي سياسيگر راهبردهاي قدرت است، در حالي كه مفهوم نشان سياست در اين مرزبندي،.است» polityسازمان سياسي«و » policyسياسي 

آن بدين. گاه فلسفي است يك جاي ما ترتيب مفهوم سياسي در كه در بـل. شـود خوانيم، آشكار نميمي» فعاليت سياسي«چه قالـب نهـاد«كـه

مي» جامعه به روشنآن. يابد بروز كه ميچه هـاي شود، فرار از مفهـوم سياسـي بـه خـاطر نظريـه فكران گفتماني مدرن در ايران امرو مربوط

و يا ادبي نيست  كهآني بلافصل فلسفي وظيفه. زيباشناختي، كلامي، و پـسامدرن ها اين است  از طريق چـالش بـا مفـاهيم پـيش از مـدرن

و عمل انتقادي درباره سياست، به پي پي هايو راهي مفهوم سياسي بپردازند ريزي بنيادي انديشه و وارسـي در انديـشه نويني براي ي جويي

و عمل سياسي پيشنهاد كنند به مفهوم.سياسي و يـا بنيادسـاز زنـدگي سياسـي، به عنوان يك چارچوب شكلسياسي اين توجه ويژه دهنـده

و يا مابعـد سياسـي كـه مـصون از آن بنيادسـازي باشـد، اين فعاليت، نشان. داوري در مفهوم سياسي است) فعاليت(شامل  گر فضايي ماقبل

مي. نيست به يك نياز دوگانه مربوط به دخالت عقلانيت انتقاد. شود اين توان از داوري در مفهوم سايسي، ي، مسؤوليت وارسـي نخست نياز

و عمـل  و دوم، نياز براي دخالت در زندگي عمومي از طريق نظـر به عهده بگيرد، و ماهيت انديشه را در ايـن وظيفـه. در گوهر ي دوگانـه
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و دموكراسي گفتماني، بر عهده و دفاع از فضاي عقلانيت انتقادي اجـي اصلي در اين وظيفه. فكران ايراني استي نسل چهارم روشن كشف

و بحث عمومي در شكل گفتمان عقلاني اسـت و لزوم نهادينه كردن گفتمان . تنظيم يك ايستار انتقادي در برابر هر وفاق از پيش تعيين شده

و خط جدايي ميان نسل چهارم روشن و پسامدرن بنابراين، مرز نه فكران پراكنـدگي«و»ي انتقادي مدرنيته«تنها خط جدايي ميان هاي ايراني،

بل»ها درنپسام بي«و» سياست گفتمان مدني«كه مرز ميان است، بي سياست و فكـران پـسامدرن ايـران، روشـن. نيـز هـست» بازيگر موضوع

اما نـزد نـسل.ي ما تعلق دارد دانند كه به گذشته ميmodus cognoscocendiاي براي انديشهو شيوه» modus vivendiي زندگي شيوه«مدرنيته را نوعي 

به گذشته روشن چهارم بل فكران ايراني، مدرنيته متعلق به درك ما براي تدارك آينده.ي ايران است كه متعلق به آيندهي ايران نيست، مان نياز

و عقب  و دلايل تنزل عقلانيـت«شـود، مگـر آن كـه ميـان دو مفهـوم اما اين كار انجام نمـي. مان داريم ماندگي از مدرنيته در گذشته گذشته

و اشراف بر عقلانيت ابزاري به كار بگيريم» عقلانيت انتقادي«و»يابزار و عقلانيت انتقادي را براي درك .فرق بگذاريم
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و فرديت دموكراتيك  فردگرايي مدرن

ميي مجموعه زاده فردگرايي مدرن، كه به طور كلي و مدرنيتـهآن توان اي از فرآيندهاي اجتماعي است به عنوان فرآينـد مـدرنيزم ها را

و Louis Dumontو شـاگردش لـويي دومـون Marcel Mausاز ديـدگاه مارسـل مـاوس. دانست ، كـه فـرد را مفهـومي از يـك وحـدت يكپارچـه

و از اين دوره تا عصر مدرن، نشان اند، فرآيند تار ناپذير دانسته جدايي و گذار پيوسته يخي غرب از عهد عتيق تا مسيحيت ي آگاهي گر انتقال

به اين گذار از يك نمايش ساده. بوده است) خودآگاهي(از خود يك) پرسناژ(و از يك نقش صورتكي آييني و سـپس بـه شـخص تا به ،

و يك ناميك به يك موجود پرفرد، و از اين يك تا و معنوي ره برده استي ارزش دازنده، .هاي اخلاقي

و فردگرايي را مطالعه مي و سياسي فرد توجه كنيم بنابراين، وقتي مفااهيم فرد به گواه تاريخ تمـدن. كنيم، به ناگزير بايد به ابعاد اخلاقي

و دروني دارد رابطه استقلالو عقلانيت با دو مفهوم فردنوين غرب، مفهوم كه در جهان. اي متقابل به مفهومي هـاي بيني از نظر دومون، فرد

مي  به كار و جامعه كه عقلانيرود، يك موجود مدرن از انسان و مؤسسات است آن. است موضوع نهادها چنـان كـه مـاكس به سخن ديگر،

مي  نه وبر حس گويد، فردگرايي مدرن و خوشنودي از جهان«تنها سبب ارتقاي بل» شعف و جامعـه كـه موجـد يـك است، ي خـود مـستقل

به. دموكراتيك نيز هست و و نگه فردگراي به داشت جامعه ويژه فردگرايي مبتني بر حقوق، به عنوان ضرورتي در حفظ  مدرن خودي مدرن،

ميآن. شود تحميل مي و نگه گاه زندگي مدرن، نوعي فرد پديد كه براي حفظ و ضـروري اسـت آورد .داشت نهادهاي آن زنـدگي، متناسـب

و نوسازي، مستلزم يك شخصيت يكپارچه بدين كه براي جامعه روي، مدرنيته اي كـه جامعـه.ي آزاد امري بنيادي اسـتي دموكراتيك است

مي  و ارزش، يك پيكربندي فردگرايانه از انديشهفرد از holisticگرا كوشد تا در برابر ديدگاه كلي خود  كوتاه آن كه روح فـردي.ها ارائه دهد ها

به طور مسلم با ديدگاه مدر و گرايش آن به كرامت انساني، و توجه تـر در چـارچوب نظـمو ديـدگاهي كـه ديگـران را بـيش» گرا كلي«نيته

به عنوان افراد برابر، در تخالف است جمعي درمي  ي مدرن، داراي فرهنگي است كه حقوق فـردي سنتي، به عكس جامعه يك جامعه. يابد تا

به نفع كلي قربان ميرا مي. كندي ـ پايه و سياسي لازم براي دموكراسي قانوني را فـراهم تواند شيوه در نتيجه، فردگرايي حقوق هاي اجتماعي

و  آن»فردگرايي دموكراتيك«كند به منصه، كه مي گاه ـ پايه را تكميل و براي آن حاشيهي عمل برسد، فردگرايي حقوق ي ايمنـي فـراهم كند

.سازد مي

كه در پهنه در اين مقاله و پيچيده بـوده اسـت؛ بـهي تاريخ نوين ايران، انديشه خواهيم يافت ي فردگرايي دموكراتيك موضوعي دشوار

و كنش پيچيدگي انديشه و فروغي هاي سردمداران اصلي آن، يعني اميركبير، ملكم ها بـه» فردگرايي ايرانـي«بنابراين، جدا كردن مفهوم. خان،

به شمار آيدسه وجه فردي، نبايد امر  كه به نفع فلسفه.ي از روي سهو يا از نظر فلسفي مهمل از من ضمن اشتياق، سخت بر آنم ي سياسي،

 The Predicament of the Individual in the Middle East (SAQ Books – London 2001): صلي از كتابف1
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و واقعيت به اين حقايق توجه نكننـد، غالبـاً مفهـوم فردگرايـي اما اگر فلاسفه.ي سياسي بهره بگيرم هاي تاريخي در فلسفه حقايق ي سياسي

.ايراني را ناديده خواهند گرفت

و دارالفنون  اميركبير

به عنوان يك كشور عقب مي مانده، در حالي به سده ايران و قدرت سياسي خود را بـرايي بيستم گام كه حاكمان آن ايمان اخلاقي نهاد

و با اغتشاشات، يعني سال قتل ناصرالدين1896در سال.ي آن از دست داده بودند اداره داخلي دسـت شاه، ايران از نظر اقتصادي ورشكسته

و اجرايي آن، از فرآيند مدرنيته نمايان بود ضعف نظام، همچنين در بيگانگي دستگاه. به گريبان بود  در ديـوان. هاي اداري سـالاري قاجـاري،

و اغتشاش كاركردي غوطه مي  آن يك سردرگمي كه دست خورد؛ به هيچ گونه و مقام، و دانـش فنـي نيـاز يابي به هر منصب گونه تخـصص

در شخصي شدن امور ديواني قاجار، نتيجه. نداشت و عمـده ي مستقيم شخصي شدن امور سياسي بود كـه خـود موجـد سـتيزهاي فـراوان

بي.ي نظام بود پيكره به پديدار شدن شرايط و قانوني، منجر و اعمال قدرت فقدان كلي عقلانيت سياسي و شناور هاي موازي در نظـام ثبات

.بود

به صورت يك نياز جدي از سوي اصلاح در نتيجه، امر سازمان مي طلبان گوش دهي فكرانـي بـه عهـده نقش مركـزي را روشـن.شد زد

كه نه  و انديشهي ارزش كننده تنها خود مصرف داشتند بل ها و برانگيزاننده هاي نو بودند، ي ايـراني قدرتمند سياسي جامعهي طبقه كه محرك

ب. ها بودندآن نسبت به و ترقي، مسأله افزون بر نياز و افق تـازهه امر عقلانيت اي در توجـه بـهي تعبير نو از جهان نيز پيش كشيده شده بود

شد»خود« ميآن.، يعني خودي كه موافق با فردگرايي مبتني بر حقوق بود، گشوده كه بـه واسـطه ها مطرح ي يـك كردند كه اروپا، از آن رو

و عقلانيت ابزاري اداره مي كه از انديشهآن بنابراين،.رفت كرده است كند، پيش مدرني توليد مي هاي»خود«شود يك ها بر آن شدند خـودي

و انكـار بنيادهـاي. هاي مدرن نمايان بود، دفاع كننـد بينيو غير وابسته، كه عمدتاً در جهان مستقل ايـن دفـاع، پـيش از هـر چيـز، از راه رد

و هستي معرفت مي» گراي كلي«ه شناسي موجود در ديدگا شناختي كه از ديرباز در سنت ايراني صورت جا گرفت و سياسي ايران هاي مذهبي

كه براي دفاع از مفهوم مدرنآن. افتاده بود  و كـه از رابطـه(گرايـي مـذهبي، در برابر سنت»فردگرايي«ها آگاه بودند ي نزديـك ميـان علمـا

به قدرت دارند)سلطنت پر نيرو شده بود كه بايد از راه رابطه با قدرت سلطنتي، واقعيتهآن.، نياز به تـدريج جـا بياندازنـدا دريافتند . ها را

و بيدار كردن علايق خفتـه بدين و نجبـا نـسبت بـه ترقيـات غـرب، كوشـيدند راهـي بـراي انجـام فعاليـت ترتيب با تحريك هـايي شـاه

و ارتباطشان بـا مـرد.ي خويش بگشايند طلبانه اصلاح فردگرايـي«هـا بـراي تـرويج ان قـدرت غالبـاً موجـد برخـي فرصـت گرچه اقدامات

مي» دموكراتيك و موقت بودآني ساخت، اما رابطه فراهم .ها با قدرت سلطنتي معمولاً بسيار شكننده

و يا حتّي به مرگ محكوم مي و و يا تبعيد شده، به استعفا از. شدند بسياري از آنان، دير يا زود مجبور سه تـن مـردان دولـت سرنوشت

مي فكر، يعني اميركبير، ملكم روشن و فروغي را به عنوان نمونه خان، .مورد ملاحظه قرار داد» فردگراي دموكراتيك«ي نوعي در مسير توان

به اميركبير، نخست به خاطر انگيـزه دار ايراني در سده وزير نام ميرزا تقي خان فراهاني، مشهور كه ي انـه هـاي بلندپروازي نوزدهم است

هاي خارجي از امور هدف او محدود كردن دخالت. زد است زبان)1896ـ1848(شاه هاي نخست حكومت ناصرالدين طلبي در سال اصلاح

به واسطه  كه لازمه.ي افزايش توان خودكفايي ايرانيان بود داخلي، و نظـمي موفقيت در چنـين اصـلاحاتي، قاعـده اميركبير بر آن بود منـدي

و اخذ تكنولوژيمتمركز در ، كه به عنوان يـك اروپـايي در آن زمـان در ايـران R.G. Watsonرابرت گرانت واتسون. هاي غربي است حكومت

به عنوان كوششي براي و قدرتمند بر پايه«بود، اقدامات اميركبير را به يك سلطنت با ثبات و عدالت اعتلاي كشور توصيف كـرده»ي قانون

او بـه منظـور تحكـيم اقـدامات.ي اهميت تحولات مـدرن در غـرب بـود ر، افزايش آگاهي مقامات ايراني درباره گام نخست اميركبي. است

به نام روزنامه اصلاحي خود، نخستين روزنامه  مـردم«روزنامـه بـه عنـوان ابـزاري بـراي. را منتشر كـرد الاتفاقيه وقايعيي رسمي در ايران،



50صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

و براي آگاهي بيش هو مملكت فخيمه و بينش تر، و. ها دانسته بودآن» گري شياري، مندرجات اين نـشريه، شـامل اخبـار داخلـي، خـارجي،

به نام ادوارد برگسي مقالات روزنامه اميركبير براي ترجمه.ي علوم جديد بود مقالاتي درباره .Eهاي خارجي، مردي انگليسي Burguess را بـه 

و اعضاي هيأت دولـت برگس در ضمن، سردبير نشريه. برگزيد) ديلماجي(عنوان سرپرست دفتر ترجمه ي ديگري نيز بود كه تنها براي شاه

.شد تهيه مي

شد گذاري يك مؤسسه كليد اقدامات اصلاحي اميركبير، بنيان شاه به دارالفنون موسوم كه به سبك اروپاييان بود اين مؤسـسه.ي آموزشي

كه دانش  و دولت آموختگاني براي احراز مناصب در صدد بود را دولتي در آينده تربيت كند مردانـي را بپـرورد كـه تـوان انجـام اصـلاحات

.داشته باشند

طبق نظر كنت گوبينـو، اميركبيـر. اميركبير از سياست شاه سابق قاجار در فرستادن گروه دانشجويان به خارج پيروي نكرد افزون بر اين،

و ميل داشت گرچه اروپا را خوش نمي« رآن داشت و برخـي مهـارتا در فاصلهها هـاي اي دور نگه دارد، اما از سوي ديگر، دانـش نظـامي

ميآن ديگر صنعتي را از  و پيشرفت.»گرفت ها وام و اخذ دانش به اهميت فراوان تأسيس دارالفنون او. هاي فني اروپا كاملاً آگاه بود اميركبير

به ناصرالدين در نامه و حوصله در خصوص مدرسه،«: شاه نوشت اي به آدم.ي فراوان نياز استبه دقت و مدرسه احتياج هاي بسيار معقـول

و ايراني مهارت يابند  به هر چيز اروپايي كه مي».پرهمت دارد كه تنها راه درست از نظر اميركبير، در جهت با خواندن اين نامه توان دريافت

و نظاماي با ساخت، چالش حرفه»فردگرايي دموكراتيك«هاي اولويت و قضايي بود كه عمدتاً در يـد اختيـارات ويـژه ار سنتي ي هاي آموزشي

و مشكل گزينه. روحانيون بودند و بازداشتن آن از اروپايي شدن، از طريـق اسـتخدام آموزگـاراني متناقض آفرين اميركبير در نوسازي ايران

به جاي انگليسي  شد ها يا روس اتريشي كه ميا. ها حل و حكومت ايران در دهم اوت طبق قراردادي  منعقد شـد، 1851ن آموزگاران خارجي

يكـي از آموزگـاران طـب، يعنـي دكتـر پـولاك،. آموزگاران خارجي مجاز نبودند ملاحظات سياسي كشورشان را در شغل خود دخيل كنند

كه در مسائل سياسي كشور«: نويسد مي كه آموزگاراني را به كار بگمارد و خود را كـاملاً وقـف مداخلهنيت اميركبير آن بود اي نداشته باشند

».وظايف آموزشي كنند

به صورت نخستين مؤسسه هاي نوسازي اميركبير،ي كوشش در نتيجه به رغم.ي آموشي با ساختار اروپايي در ايران درآمد دارالفنون اما

به عنوان يك شتاب همه كاي اين دستاوردها، و موافق نبوددهنده براي اصلاحات اساسي چندان در. رآمد انجمن دارالفنون با فرهنگ غربـي،

به دانش  كه خارج از نظام حوزوي كه هر نوع دانش را به صورت يك تهديد واقعي براي قدرت نهادن علما درآمده بود آموزان منتقـل واقع

مي مي و اقتـصاد. كردند شد، تكفير به عنوان نماد دگرگوني اجتماعي و در جهـت سـاختار از اين رو دارالفنون، » فردگرايـي دموكراتيـك«ي

هاي اميركبير براي انجام اصـلاحات شاه به رغم آگاهي از ضعف اجتماعي فني ايران در برابر غرب، در حمايت از كوشش ناصرالدين. درآمد

تـه بـود، تنهـا چنـد روز پـيش از شاه كه در برابر مخالفت شديد بخشي از جامعه با اصلاحات اميركبير قـرار گرف ناصرالدين. مؤثر عاجز بود 

مي مخالفت با اميركبير، از سوي همه. افتتاح دارالفنون، او را بركنار كرد  وزيـر را در اسـتقرار هاي نخست گرفت كه كوششي كساني صورت

به عنوان خطري براي نظام» فردگرايي دموكراتيك«ي ساختارهاي اوليه  و نـابرابري»گرايـي كـل«در ايران هـاي موجـود صـورت، امتيـازات

و ملكه. گرفت مي اين مخالفان شامل درباريان، علما، كه طرح قتل اميركبير را ريخت، و. شدندي مادر شاه خود كوشيد تا از طـرق سياسـي

اييكي از نمونه. در ايران بشود» فردگرايي دموكراتيك«با ممنوع كردن تأسيس نهادهايي با ساختار اروپايي، مانع روند  ن اقـدامات، هاي بارز

كه از سوي ميرزا ملكم خان در تقليد از فراماسونري فرانسوي تشكيل شده بود1861خانه در سال تعطيل كردن فراموش . بود
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و فراموش  خانه ميرزا ملكم خان

زا ملكم خـان، مير. در تهران تأسيس شد، اطلاق گرديد1858هاي سريّ كه در سالبه انجمن)ي فراموشي خانه(» خانه فراموش«ي واژه

كه به اسلام گرويده بود  و در صـدد بـود كـه از لژهـاي. يك ارمني ساكن جلفا بود كه بـه فراماسـونري توجـه كـرد او نخستين ايراني بود

به عنوان پايه  و اجراي سياسي ماسوني، كه مـدتي را در پـاريس گذرانـد. در ايران بهره بگيرد» فردگرايي دموكراتيك«اي براي ارتقاء ه ملكم

و نفع و برتـري utilitatianگرايانه بود، ذهني شكاك به چيرگي و كاملاً گـرايش مثبـت او بـه. هـاي مطلـق تمـدن مـدرن باورمنـد بـود داشت

يكي از سرسخت ارزش به عنوان با» فردگرايي دموكراتيك«ترين مدافعان هاي نوين، او را و مخالف . زد كـرد، زبان»گرايي آسياييكل«غربي

و كفه ملكوم، مفهوم سده«: ار به روشني توضيح داده است كه حامد الگ و فعال، يعني ايـني نوزدهمي آسيا را مخالف ي ديگر اروپاي مادي

بي زمينه ميو بارور در فلسفه كرانهي و نظري قلمداد و شيوه هاي ديني در كند به عنوان يك واحد غيرعقلانـي، شـديداً گرفتـار ي آسيايي را

ب دام سنت و حماقتيهاي مي جان و اجتماعي ايران، از او يك چهـره فعاليت».داند زا در هاي ملكم در امور سياسي ي شـاخص اصـلاحات

، بـه عنـوان متـرجم اسـتادان 1852او به هنگام بازگشت خود از پاريس بـه تهـران در سـال. شاه ساختي حكومت ناصرالدين خلال دوره

ميي دارالفنون برگزيده خارجي در مدرسه و جغرافيا به تدريس موضوعاتي چون علوم طبيعي او با آشنا. پرداخت شد، اما در واقع خود نيز

و علاقه كردن دانشجويان ايراني مدرسه  و نهايتاًآنيي دارالفنون با علوم مدرن، توجه ها را بـه عـضويتآن ها را به تمدن غربي برانگيخت

مي فراموش و آرمان هدف اين انجمن. رساند خانه ي ايران، از طريـق هاي انقلاب فرانسه در جامعه سريّ، تزريق سنت سياسي اروپاي مدرن

به. ها در دستگاه اداري قاجار بودآني اجرايي فراهم كردن زمينه اصول انجمن سريّ ملكم خان، در مفاد مذاكرات او با فتحعلي آخوندزاده،

كه  آميـز بـا همگنـان خـويش، تلاش براي كردار نيك، مبارزه عليه ستم، ترويج زنـدگي صـلح پرهيز از شرارت،«: اين شرح ذكر شده است

و حتي و يادگيري، جلوگيري از انحراف حف آموزش و دوستانالمقدور تلاش براي ».ظ هماهنگي ميان رقيبان

به پيروزي علم بر خرافه باور هاي ملكم خان برميچه از نوشته آن كه او حقيقتاً به عنوان خرافه. داشتآيد، آن است اما جوهر اسلام را

كه بتواند جوهر ديني را از طريق انجام اصلاحات در دين اسلام حفظ كند. كرد تلقي نمي  در يدداشتي كه ملكم خـان. در نتيجه، اميدوار بود

اس) بدعت(پذيرد كه در اصول دين نوآوري خانه نگاشته، اين اتهام را نمي در دفاع از فراموش  كه همه.تكرده و او مدعي است ي پيغمبران

كه فراموش به اسراري و آگاه بوده) فراماسونري(خانه مقدسين عالم مي. اند آشكار نموده، آشنا كه ملكم خان عنوان  به خـاطر پيامبران،«: كند

كه در دوره و بنابراين، راجع.ي علم لدن را آشكار سازندي خود، همه عقل كامل خود، تمايل نداشتند به تلگـراف، دوربـين، جهـان نـوين،

كه بگويد حقيقت فراموش».اند هزاران امر ديگر چيزي نگفته كه قصد ملكم از بيان چنين چيزهايي اين بود خانه، تبليغ حقيقت جهاني است

ت.به عنوان حقيقتي رمزآلود شناخته شده است  كه او شناخت دقيقـي از هـايي انجمـن اريخچـه تأكيد او بر اصل حفظ اسرار، از آن روست

و كار  و ساز به واسـطهآن سري و و خارج از ايران داشت را بـا سـاختار» فردگرايـي دموكراتيـك«توانـست مفهـومي آن، مـي ها در داخل

به تبليغ انديشه برخي از علماي برجسته.ي ايراني پيوند دهد جامعه سلي تهران، با متهم كردن ملكم خان و اصول ضد طنت، به هاي كفرآميز

و او را داشتند تا عليه فراموش ناصرالدين و حكم زير را در روزنامه شاه اعلام خطر نمودند در خانه اقدام نموده  اكتبـر18ي رسمي مملكتي

و اداره اخيراً به شرف عرض ما رسانده«: صادر نمايد 1961 كه بعضي از رعاياي متجاسر در شهر در باب تأسيس ي هـاي فراموشـي خانه اند

مي به سبك اروپا زمزمه آن هايي به و كه چنان بنا علي. اند ها متمايل شده كنند من هذا حكم صريح سلطنتي ما آن است بعد احدي از آحـادچه

و هـر. اي موافق نمايد، مشمول اشد مجازات از جانب دولت است در اين باب زمزمه  به كلي نبايد از زبان احدالناسي جاري شـود اين كلام

ا  پي اين حكم، فراموش».ز رعايا كه چنين مزخرفاتي زمزمه كند، بلاترديد مجازات كلي خواهد شد كس و عليـه اعـضاي در خانه منحل شد

و حتّي در خفا دست به تأسيس تشكيلات مخفي ديگـري اما ملكم، خود به تبليغ انديشه. آن اقداماتي تنبيهي صورت گرفت  هايش ادامه داد

ز  بي.دبه نام جامع آدميت و توطئه عليه شاه روبه اما با اتهاماتي چون و زندقه به بغداد تبعيد گرديد ديني، كفر، و از. رو شد سـرانجام، يكـي

مي. خواهي بود اتهامات عليه ملكم، جمهوري  كل چنين كه قصد ملكم، اصلاح ساختار نظام و روحانيت ايران از طريـق نمود گراي پادشاهي
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و اقتصا گفـت نظـام كنـد كـه او همـواره مـي يكي از معاصران ملكـم تأييـد مـي.ي غربي است دي جامعه بر اساس نمونه بازسازي سياسي

و شهروندان بايد در همه  و افراد و عملكرد همه جمهوري بايد برقرار شود و مـسائل دولتـيي مناصب به امـور مملكـت ي وظايف مربوط

به عنوان اجـزايي آرمان بيني شده توسط ملكم بر پايهت پيش طور كه قبلاً گفتيم، اصلاحا همان. مشاركت نمايند كه هاي انقلاب فرانسه بود

مي» مذهب انسانيت«اصلي  ، بـه يكـي از هاي انگليس در مصر تاريخ پنهاني دخالت در كتاب خود با عنوان W.C. Blantبانت.س.و.شد قلمداد

و اصـول در لندن 1891هاي ملكم ارجاع داده كه در سال سخنراني و مـدعي شـده كـه هـيچ تفـاوت اساسـي ميـان قـرآن ايراد كرده است

مي. مسيحيت وجود ندارد  به ملكم نسبت دهد كه بر اساس آن، ملكم يك انجيل را با احكـام مربـوط بـه خـود او در همين كتاب سندي را

.پديد آورده است

 انجاميـد، 1907ـ 1906يكه به انقلاب مشروطه» گرايي دموكراتيكفرد«توان تأثير ميرزا ملكم خان را در اصول در تحليل نهايي، نمي

به ايـران، داراي اهميـت فـراوان اسـت خانه به عنوان يك نهاد انتقال انديشهي فراموش احتمالاً تجربه. كم گرفت دست بـه. هاي مدرن غربي

و حلقه دنبال آن، انجمن  به فكري ديگري در دوره هاي روشن هاي سريّ و آن آرماني مشروطيت ي گزينـه. ها را دنبـال كردنـد وجود آمدند

ـ غرب و مداغ پذيرفتن اصول فكران اصلاح گرايي در آثار ملكم، از سوي ديگر روشن متناقض و، پـي»فردگرايي دموكراتيك«انديش گيـري

و فرهنگ ايران در دوره. تكميل شد ن از اين ميان، محمدعلي فروغي نقش بسيار مهمي در سياست .ي بيستم، ايفا كردي اول سده يمهي

و نهادهاي آزادي  خواه مدرن فروغي

و به پشتوانه فروغي به نسل دوم روشن به گونه1906يي انقلاب مشروطه فكران ايراني تعلق داشت اي فعال در زندگي سياسي كشور،

و آرزوي فروغي.مشاركت نمود  و ملكم( هدف م) خان مانند اميركبير ناسب براي پياده كـردن اصـول فرديـت دموكراتيـك، از ايجاد شرايط

ـ 1921(هاي سياسي رضاشـاه ها كوشيد فعاليت يابي به اين هدف فروغي براي دست. بوداصلاحات از بالاطريق تلاش متمركز براي انجام 

و انديشه در شاخهرا از طريق مشاركت) 1942 را هاي مختلف حكومت، تحت تأثير قرار دهد و ها، سخنراني از طريق ترجمههاي مدرن هـا،

و تمـدن. هاي تند در ايـران بـود حكومت رضاشاه مصادف با يك رشته دگرگوني. آثار نوشتاري، در ميان ايرانيان اشاعه دهد  اخـذ فرهنـگ

و فرهنگي قاجار در ايران رايج بود، سرانجام در پرتـو تـلاش  كه از طريق نخبگان سياسي و هـاي مردانـي چـون فروغـي خارجي ، سـيطره

هـا را در حـدآن تـوان وزيـري فروغـي از چنـان قـوتي برخـوردار بودنـد كـه مـيي نخـست هـا در دوره اين تلاش. اي وسيع يافت گستره

به اصل آرماني كه در پس اين دگرگوني. هاي انقلابي دانست دگرگوني در» فردگرايي دموكراتيـك«هاي انقلابي نهفته بود، رسيدن از طريـق

و پذيرش سريع عقلانيت ابزاري بود قدرت كل هم شكستن  به آرمان. گراي سنت هاي فرديت دموكراتيك، همراه با بـاور ژرف باور فروغي

به ارزش  و معنوي ايراني بود او هم تر روشن فروغي نيز مانند بيش. هاي فرهنگي مي نسل خود، رضاشاه را يك رهبر فره فكران كه مند دانست

و ثباتي ايجاد نمايد1920ي هاي نخست دههي ايران در سال آشفتهتوانسته بود بر اوضاع  . مسلط شود

و هـمي نخـستي اصلاحات رضاشاه در دورهي گسترده فروغي از برنامه اي، براي تثبيت چنين وظيفه او وزيـري خـود حمايـت كـرد

و تخت در سال نيروي عمده به تاج اما نقش سياسـي. به دنبال تبعيد پدرش، به كار بردو 1942اي در پشتيباني محمدرضاشاه براي رسيدن

به قدرت رسيدن رضاشاه آغاز شده بود فروغي سال   همـراه بـا تأسـيس نخـستين لـژ 1908هاي سياسي فروغي، در سال فعاليت. ها پيش از

شد» بيداري ايرانيان«فراماسونري رسمي در ايران، به نام انجمن آن. آغاز فروغـي نيـز ماننـد. اعظـم را داشـت جـا فروغـي مقـام اسـتاد در

به عنوان مؤسسه پيش و اشاعه كسوت خود، ملكم خان، فراماسونري را در ايران، از طريـق» فردگرايي دموكراتيك«هايي آرمان اي براي نشر

و سكولاريزم مي  و دريافت اصول غربي آزادي، آموزش، و گـاه گرانه، در جـاي فروغي با هدفي روشن. دانست جهاني شدن  اسـتاد دانـشگاه

مي، فعاليت1910ـ1908سپس رياست دانشكدهوي علوم سياسي در و ترجمـه. داد هاي خود را ادامه هـاي او در ايـن دوره، آثار نوشتاري

و پيـرو اصـول عـصر. عمدتاً مربوط به مباحثي در قوانين بنيادي مشروطيت در كشورهاي اروپاي غربي است  به عنوان يـك رهـرو فروغي
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ميي جدايي شاخه گري فرانسه، بر انديشه روشن مي. كرد هاي مختلف حكومت پافشاري ي دولت اين اسـت كـه وظيفه«: گويد فروغي خود

به موجب قـانون عمـل كنـدي خود برنميي انجام وظيفه دولت از عهده. حافظ حقوق افراد ناس، يعني نگهبان عدل باشد كه . آيد، مگر اين

به دو امرشو وجود قانون متحقق نمي و ديگر اختيار اجراي قانون: د، مگر در. اول وضع قانون و اختيار اجراي آن هر گاه اختيار وضع قانون

مي  به استبداد و يا هيأت واحد باشد، كار دولت هم كه اين دو قوه بر اين پايه دولت زماني قانوني است... كشد دست شخص واحد ي آن از

و و در دست دو گروه مستقل و انديشه». جدا باشد جدا در هاي فروغي درباره اين مفاهيم و برابـري نقـش پراهميتـي ي مشروطيت، آزادي

ي كشورهايي نمونه هاي ايراني بر پايه فروغي اين وظيفه را با جدا كردن دادگاه. داشت» فردگرايي دموكراتيك«آشنا كردن ايرانيان با اصول

گزينـي نزد او اين اقدام راهي براي جـاي. تداوم بخشيد،1912ستين رياست ديوان عالي تميز در غربي، در خلال انتصاب خود به عنوان نخ

مي ساختار كلي  كه از سوي علما اداره و روال.شد گراي قضايي ايران بود ي هاي قضايي مدرن بر پايه راه پيشنهادي او تركيبي از احكام شرع

به اين كه نظام فرهنگي تحت نظارت انحصاري روحانيت است، فرهنگستان ايـران را در فروغي با آگاه. اصول فردگرايي دموكراتيك بود ي

به عنوان نخستين رئيس آن، هـم 1935ماه مه و به عنوان عضو دائم فرهنگستان و خود وزيـري خـود، زمـان بـا مقـام نخـست تأسيس نمود

مي  تأ. كرد فعاليت كه براي اعضاي فرهنگستان خواند، كه اين مؤسسه بايـستي در رهنمـوني فرآينـد اصـلاحات، از فروغي در پيامي ييد كرد

و نيز با استفاده از متخصصان زبان  و فارسي براي ترجمه طريق آشنا كردن ايرانيان با آثار نويسندگان بزرگ كشور ي آثار اصـيل هاي خارجي

به عهده بگيرد مخ شايان يادآوري است كه فروغي علاقه. تمدن غرب، نقشي فعال به صوصي به فلسفهي و هاي افلاطـون ويژه آموزهي غرب

به قلم افلاطون، او نخستين اثر فلسفي خود را با عنوان 1918در سال.و دكارت داشت  ، 1922سـپس در سـال. منتشر كرد حكمت سقراط

و مقدمه گفتار در روش او كتاب و در آن بـه طـور سير حكمت در اروپاي مبسوطي را تحت عنوان اثر دكارت را ترجمه كرد  بر آن افـزود

مي.ي غرب را مورد بحث قرار داد تاريخي فلسفه اجمال، تحولات ي فلـسفي اصـول فرديـت دموكراتيـك توان به عنوان پايـه اين كتاب را

به شمار آورد و درازهـاي انديـشهي آتاتوركي، كتاب، فروغي به عنوان سفير ايران در تركيه1927در سال. فروغي در سياست ايران  را دور

و منظم در زمينه كه يك مبحث كلي و فنون بودي پيشرفت منتشر كرد ي غـايي فرآينـد تكـاملي طبق نظر فروغي، نتيجـه. هاي آتي در علوم

و هدف فاصله«: علوم آن است كه كه تا امروز ميان مردم و موانعي يگانه خواهندها روح... اند، از ميان خواهند رفت ها پايدار ماندهآن هاي ها

و ستيزهاي كودكانه از ميان خواهد رفت  تـري هـاي بـيش تر خواهد شـد، بـشريت از آن بهـرهي جهان آفرينش كامل دانش بشر درباره. شد

به خداوند نزديك  كه او يك گام و كوتاه آن شد خواهد گرفت كه هدف اصلي فروغي در نوشتن چنـين جـستاري،».تر خواهد روشن است

و به فكر واداشتن آنان آموزش جوانا« مي. بود»ن كه روشن در واقع چنين در فكراني چون فروغي، اميـدوار بـوده نمايد انـد اصـلاحات لازم

وي رشته ديدگاهو ارائه» فردگرايي دموكراتيك«هاي فلسفي ايران را از طريق آموزش جوانان ايران با ديدگاه  هاي گسترده در سياست، علوم

به انجام برس  كه تكميل. انندفرهنگ و ملكم كننده البته در آثار فروغي بعد ديگري وجود دارد و آن تـرويج سـبكي كار اميركبير خـان اسـت

ا بـا اجـراي سياسـت. ليبرالي در سياست ايراني بود  هـاي گرچه او فرصت اندكي براي اجراي ليبراليسم خـود در عـصر پهلـوي داشـت، امـ

ار هم و تلفيقي، نقش مهمي در وزيري خـود ايفـاي نخستي ايران، در خلال دو دوره هاي فرديت دموكراتيك در جامعه تقاي آرمان پوشاني

به زنان فرصت داد تا براي خود تصميم بگيرند كـه چـادر. او به مطبوعات اجازه داد تا آزادانه بنويسند. نمود و زندانيان سياسي را آزاد كرد

و يا خير  و. اختيار كنند به عنوان نقطـه همهشخصيت چندمنظوره هـايي طـولاني سـتيز ميـان انديـشهي عطـف در يـك دوره فني فروغي

مي» فردگرايي دموكراتيك«گراي خودكامه با اصول كلي و. ناپذير بود اين ستيز شايد اجتناب. شود در ايران تلقي زيرا كاركرد قدرت سلطنتي

مي روحانيت را نيز جامعه  آي ايراني مشخص و افزون بر داد كـه تمـاس ايـران بـا مدرنيتـه، بـر سـرعت ن، اين واقعيـت را شـكل مـي كرد

مي دگرگوني و يك قشر روشن هاي فركي مي افزود و سياسي پديد كه ضمن مبارزه با فلسفه فكران غيرديني گـراي عـصر خـود،ي كلي آورد

و فوريت آرمان كرده نقش مهمي در جلب توجه شهروندان تحصيل ميهايي ايراني به اهميت .كردند فرديت دموكراتيك ايفا
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 سه گونه خودآگاه دموكراتيك: نتيجه

و هم شكست به عنوان نتيجه مي كه هم دستاوردها و فروغي در دورهي اميركبير، ملكم طلبانه هاي اصلاح هاي انديشه توان گفت ي خان،

و عصر پهلوي، زمينه و سياسي براي آشنايي پيش از مشروطه در» فردگرايي دموكراتيـك«و اجراي بعدي برخي اصولي بسيار مهم فلسفي

بنـابراين،. هـاي فردگرايـي دموكراتيـك در ايـران را مـشخص كردنـد نخست آن كه اين سه مرد، موانع تحقـق انديـشه. ايران را فراهم كرد

كه با گزينهي روشن هاي آينده آموز براي نسل هاي آنان به عنوان درسي عبرت شكست فردگرايي«و» گراكل«بار نظامي تناقض فكران ايراني،

و پس از انقلاب در دهه» دموكراتيك .رو بودند، درآمد روبه)1357انقلاب اسلامي(1979هاي بعد
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بي هاي اخير، در سال و توجه روزافزون قرار گرفته، شايد به اين سـبب كـه تحليـلش تاريخ انديشه در ايران مورد بحث هـاي صـرفاً تر

و اقتصادي درباره  و اهل انديشه. گر نبوده استي فرآيند مدرنيته، چندان روشن سياسي ي اجتماعي، با پديدار شدن نسلي نو از صاحبان قلم

كه آرمان مدرنيته نيز در شرف دگرگوني به نظر مي دلي آنـاني كـه در نـسل وجه مشخـصه. اي است هاي تازه رسد ي مـشغول ايـده كنـوني

و آثار آنند، پرهيز از گرايش افراط و ابعاد به همگون ساختن يكپارچه مدرنيته و حفـظ گونه و يا اصرار در احيـا ي ايران با غرب از يك سو،

و انديـشه. هاي سنتي از سوي ديگر است وچراي ارزش چون بي و ملـت هـايي چـون ليبراليـسم، عقلانيـت، اما اغلب آنان به مفاهيم گرايـي،

و قوام گرفته، روي آورده و نضج .اند فرديت كه در غرب پديدار شده

تـوان با تلاش براي يافتن پاسخ به اين پرسـش آغـاز شـد كـه چگونـه مـيي بيستم، فكران ايراني در سده سرآغاز تحول فكري روشن

به  به و مدرنيته را كر عقلانيت و ادغام فكـران محمدعلي فروغي را بايد از نخبگان ايـن گـروه از روشـن.دترين وجه با فرهنگ ايراني تلفيق

و آثار قلمي او، شايد بيش. شمرد هم زندگي سياسي و افكار هم تر از زندگي و و آمـزش ايـن دو فرهنـگ روزگاران قرانانش، معرف سازش

مي  به نظر و ايراني يكي از پيش. رسد غربي و فلـسفيتهگامان ليبراليسم ايراني بـود كـه نوشـ فروغي تـوان حاصـل اش را مـي هـاي سياسـي

و گسترده با سنت هاي جدي روشن كوشش و سياسي مدرن دانست فكران ايراني براي آشنايي منظم .هاي فلسفي

به نسل دوم روشن كه خود در پرتو انقلاب مـشروطيت در سـال وي فرصـت يافتنـد بـه)م1906(ش1285فكران ايراني تعلق داشت

و اميد فروغي آن بود كه با تمركز توان خود بـر.ر در زندگي سياسي جامعه سهيم شوندت اي فعال گونه ، شـرايط»اصـلاحات از بـالا«هدف

و ليبرال فراهم آيد جويي از ارزش منناسب در كشور براي بهره نه. هاي مدرن و برنامه او براي تحقق چنين هدفي كوشيد تا هـاي تنها اهداف

از) 2942ـ 1921(سياسي رضاشاه  و تـصدي مناصـب مختلـف حكـومتي متـأثر و مشاركت در نهادهاي گونـاگون اداري را از راه مداخله

بل انديشه و مقاله هاي خود سازد، و سخنراني و تأليف متون كلاسيك فرهنگ غربي هاي فلـسفي، اقتـصادي، نويسي، انديشهكه از راه ترجمه

به ايرانيان معرفي كند .و سياسي مدرن را

و فرهنگي بودن پادشاهي رضاشاه، دوران دگرگوني دورا و آرمان انديشه. هاي عميق اجتماعي كه تا اواخر دوران قاجـار هاي هاي غرب،

و نوشته  به جامعهبه تدريج از راه سخنان و سياسي مردانـي چـوني ايران راه يافته بـود، سـرانجام بـه دسـت دولـت هاي سرآمدان فرهنگي

و  و گستره در واقع اين دگرگوني. عمل رسيد فروغي به ساحت آزمون كه كـم از دگرگـوني ها در چنان ابعاد . هـاي انقلابـي نداشـت اي بود

و گستردهي آرماني اين دگرگوني مايه بن و روي آوردن بـه ها، اعتقاد كامل به ضرورت تحقق مدرنيته از راه تضعيف قدرت سنتي ي مذهب

عي. عقلانيت عملي بود به عصر مدرنيته، اعتقـادي ژرف بـه ارزشن باور به ضرورت ورود جامعه فروغي، اما، در وي ايران هـاي فرهنگـي

 
 1380، زمستان1ي، سال بيستم، شمارهنامه ايران1
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كه بتواند در برابر دسـت. معنوي ميراث ايران داشت و متمركز بود انـدازي غـرب مقاومـت بر همين اساس، هدفش ايجاد حكومتي نيرومند

و در همان حال جامعه رهي ايران را بدون توسل به خشونت، كند و مدرنيته .نمون شودبه نوسازي

هم فروغي، همانند اغلب روشن و توانـايي پايـان دادن بـه اوضـاع منـد مـي روزگار خود، رضاشاه را رهبري فره فكران نوگراي دانـست

و پرمخاطره  از.ي كشور پس از جنگ جهاني نخست را در او يافته بود نابسامان به اميد بيرون كشيدن ايران ومـرجي هرج وطرهاز همين رو

و نفـوذ سياسـي. اش حمايـت كـرد وزيـريي نخستي جامع اصلاحات پيشنهادي رضاشاه در خلال دو دورهو تجزيه، از برنامه  ا نقـش امـ

به دوره فروغي بسيار پيش  و در واقع به قدرت رسيدن رضاشاه آغاز شده بود ي تأسيس نخستين لژ رسمي فراماسـوني ايـران در سـال تر از

به نام لژ بيداري ايرانيان 1908 ،Le Revil de l’Iranو نيز ميـرزا. فروغي در اين لژ، سمت استاد اعظم داشت. گشت بازمي فراماسونري از نظر وي

مي  به شمار كه پيش از او در اين كسوت بود، نهادي كه در راه نشر انديشه ملكم خان، و آرمان آمد و هاي مدرنيته در ايران، از طريق نـشر ها

و آرمان پخش ارزش به ها و و سكولاريزم به تلاشي جدي و عقلانيت .سزا دست زده بود هاي مدرن غربي پيرامون آزادي، علم،

همي روشن فروغي وظيفه و آموزش و نيـز رياسـت دانـشكده گري ي علـوم سياسـي در سـال ميهنان خود را در كسوت استاد دانشگاه

ت نوشته. پي گرفت1910ـ 1908 و و اساسي در كشورهاي اروپاي غربي بـود ها، عمدتاً درباره هاي او در اين سال رجمهها .ي قوانين بنيادي

به اصول روشن به فروغي، با اعتقاد و كه از آراي مونتسكيو داشت، بر اصل انفـصال قـواي حكـومتي تأكيـد گري در فرانسه ويژه با شناختي

كه با عنوان. ورزيد مي : در تهران منتشر كرد، چنين نوشت1907 در سال آداب مشروطيت ملل) يعني(حقوق اساسيدر كتابي

آيـد، مگـري خـود برنمـيي انجام وظيفه دولت از عهده.ي دولت اين است كه حافظ حقوق افراد ناس، يعني نگهبان عدل باشد وظيفه

آناو: شود، مگر به دو امر وجود قانون متحقق نمي. اين كه به موجب قانون عمل كند  و دويم اجراي پـس دولـت داراي.ل وضع قانون

و ديگر اختيار اجراي قانون: باشد دو نوع اختيار مي  و اختيـار اجـراي آن در دسـت. يكي اختيار وضع قانون هر گاه اهتيار وضع قانون

و يا هيأت واحد باشد، كار دولت به استبداد مي  از وني است كه اين دو قوه بر اين پايه، دولت تنها زماني قان ... كشد شخص واحد ي آن

و جدا باشد و در دست دو گروه مستقل .1هم جدا

به بحث پرداخته است و مساوات، مي درباره. فروغي در فصل دوم همين كتاب، پيرامون دو مفهوم آزادي : گويدي آزادي چنين

د بكند، به شـرط آن كـه ضـرري بـه ديگـران وارد آزادي عبارت است از اين كه شخص اختيار داشته باشد كه هر كاري را كه ميل دار

.2نياورد

و در اين زمينه، او اشكال گونه و آزادي آمـوزش گون آزادي، از جمله آزادي مطبوعات، آزادي مالكيت خـصوصي، آزادي اجتماعـات،

و غيره را توضيح داده است  مي در زمينه. يادگيري كهي برابري مردمان نيز ي«گويد ... كسان بودن حقوق عموم ناس است مساوات عبارت از

و مساوات در اخذ ماليات و مساوات در شغل .باشد»3و بايد شامل مساوات در پناه قانون، مساوات در برابر ديوان عدالت،

و برابري انساني قانون هاي فروغي در زمينه انديشه ان اساسي، آزادي هـاي ديـشه ها، اثري قابل ملاحظه در آشنا كردن ايرانيان بـا اصـول

كه فروغي شالوده1912در كسوت رئيس ديوان عالي تميز در سال. مدرن داشته است  يي نظـام دادگـستري نـوين ايـران را بـر گرتـه بود

ـ21ص،)1325يي مجلس شوراي ملي، سنه تهران، كتابخانه(آداب مشروطيت ملل) يعني(حقوق اساسي ميرزا محمدعلي خان بن ذكاءالملك،1

22 

ص2  131همان،

 158ـ 153همان، صص3
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و آيين و جزايي و راه را بر تدوين قوانين مدني هاي نهادهاي قضايي اروپايي ريخت، روند بركنار كردن روحانيون از محاكم را تسريع كرد،

و كيفري گشوددادر .سي مدني

و نظارت انحصاري روحـانيون اسـت، در بهـار سـال و فرهنگي ايران تحت تأثير فروغي با آگاهي بر اين واقعيت نيز كه نظام آموزشي

و در دوران نخست 1314 پي ريخت، نخستين رئيس آن شد، به عنوان عضوي فعال در نشست بنياد فرهنگستان ايران را آن وزيري نيز هـاي

ميش كه در فرهنگستان ايراد كرد. كرد ركت به فرهنگستانو بعدها با عنوان(در سخنراني مشهوري ، بـر ايـن نكتـه)به چاپ رسـيد پيام من

كه آن نهاد بايد نقشي خردمندانه در هدايت جريان اصلاحات كشور ايفا كند؛ نـه تنهـا از راه آشـنا كـردن ايرانيـان بـا آثـار انگشت گذاشت

بلي نوي ارزنده و سرايندگان بزرگ ايران، به سندگان و نيـز ترجمـه تر زبانكه با تسهيل كار فراگيري ي آثـار كلاسـيك تمـدن هاي خـارجي

.غربي

و آمـوزش تـاريخ ادبيـات ايـران بـه افزون بر اين، فروغي فرهنگستان ايران را نهاد مهمي براي زنده نگاه داشتن نثر كلاسـيك فارسـي

مي مي)1315(» فرهنگستان چيست؟«اي با عنوان او در اين باره در مقاله.دانست جوانان ايراني :نويسد،

و ضمناً، چنان مقصودم اين است كه جوانان ما قدر ادبيات گذشته كه اشاره كردم، متوجـه باشـند كـه قـومي كـهي ملت خود را بدانند

ولـيكن در چهارصـد.و آبروي پدران خود را حفظ كنـد اند، موظف است كه فرزند خلف باشد پدرانش ميراث نفيسي براي او گذاشته 

و دستخوش تصرفات مردمان نااهـل كـج پانصد سال گذشته، چنان  آن كه عرض كردم، متأسفانه ادبيات ايران مهجور و در سـليقه بـوده

ب  و ذم اشخاص، يا خدمت و نثر فارسي اشتغال داشته جز مدح و شـهوانيت مدت، به استثناي معدود قليلي، هر كس به نظم ه نفسانيت

و سليقه و اين كيفيت همان اوضاع اسف بزرگان، يا اظهار فضيلت آن هم غالباً با ذوق ناكي است كه اين ملـتي معوج، كار نكرده است

و در همه و انحطاط كشانيد گرفتار آن بود .1چيز او را به پستي

كه بگذريم، از زمينه و فرهنگي به فلسفهي خاص فروغي علاقه هاي اجتماعي بهي و و انديشهي غرب و دكـارت ويژه آراء هاي افلاطون

به قلم افلاطونش، وي نخستين اثر فلسفي خود را با عنوان 1297در سال. داشت در«چنـدي بعـد،.به چاپ رساندحكمت سقراط گفتـار

و در سال» روش در.، انتـشار داد سـير حكمـت در اروپـا اي مبـسوط بـا عنـوان ش، آن را همراه با مقدمـه 1301دكارت را ترجمه كرد او

به تفصيل پيرامون تحولات تاريخي فلسفه در غرب سخن رانده است مقدمه كه در واقع نخستين اثر فلسفي غربـي.ي اين كتاب، اين اثر را،

مي  در توان معرف بنياد فلسفي ارزش به زبان فارسي بود، و عقلاني مورد نظر فروغي براي سياسـت وي در ايـن. ايـران دانـست هاي مدرن

آن كتاب، اصول فلسفه و بي هيچ انتقاد يا تفسيري آورده است؛ به همان صورت اصلي خود ميي غرب را : گويد چنان كه خود در مقدمه

و يا مقايسه و انتقاد تحقيقات فيلسوفان، و قبول ، كـه آن خـود ايـم مندان خودمان نبـوده ها با عقايد دانشآني در اين كتاب در مقام رد

و اگر چنين مي و از گنجايش اين كتاب بيرون است مي داستاني دراز و به فهم مطالب مخل و در نظر مـا، كـار كرديم، اطناب ممل شد

و مقدم لازم و مفيدتر .2تر، اين بود كه ابناي ما از عقايد فلسفي اروپاييان آگاه شوند تر

باي فلسفه درباره فروغي اين تأليف و دراز انديشه اثر ديگري تحت عنواني غرب را ش، هنگامي كـه سـفارت 1306 در سال هاي دور

در. وگوهاي غيررسمي در يك محفل دوستانه بـود اين اثر حاصل گفت.ي كمال پاشا را بر عهده داشت، تكميل كرد ايران در تركيه  فروغـي

د هاي آيندهي خود را پيرامون پيشرفت اين جمع دوستان، نظريه  و فـني بشر ي او، بـه اعتـراف نظريـه. آوري تـشريح كـرده اسـتر علـوم

مي خودش، از نظريه و در عين حال، تأكيد به وجود خدا اعتقاد داردي تكامل انواع متأثر بود تمهيد مقدمـه بگـويم كـه مـن بـهبي«: كرد كه

 
صص)1354تهران، انتشارات توس،(، جلد اول مقالاتمحمدعلي فروغي،1  196و 195،

ص)1344فروشي زوار، چاپ دوم، تهران، انتشارات كتاب(سير حكمت در اروپامحمدعلي فروغي،2 7، جلد دوم،
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و ارتقاء يا نظريه فلسفه داي تكامل يا نشو و گمان و منصف باشـد، اصـولي تحول انواع موجودات معتقدم رم هر كس درست مطالعه كرده

مي نتيجه».1و كليات آن را لااقل تصديق خواهد كرد به اعتقاد فروغي، اين كهي غايي اين تكامل، :بود

و هدفها فاصله و يگـانگي ... شـود هاي آنان وجود دارند، از ميان برداشـته مـيو موانعي كه امروزه ميان مردم روح آنـان بـه وحـدت

و از آزمندي مي و تـر مـيي جهـان آفـرينش كامـل شناخت انـسان دربـاره.ي كنوني خود دست خواهند كشيد هاي كودكانه رسد شـود

شد اش از آن بيش مندي بهره شد كوتاه آن كه او يك گام به خداوند نزديك. تر خواهد و صـنعت بـه سـرعت غريبـي ... تر خواهد علـم

و هر چه پيش ترقي مي  مي كند ميرو تر و اختراعاتي ظهـور كنـد كـه. افزايدد بر سرعت ترقي آن از اين گذشته، ممكن است اكتشافات

از توانست حدس بزند كه روزي وسيله كه چهل سال قبل احدي نمي آيد، چنان كس نمي امروزه به ذهن هيچ  و عكس برداشـتن ي ديدن

و صد سال پيش به مخيله گذشت كه انسان قـادر خواهـد شـد در ظـرف چنـد كسي نميي وراي حجابات به دست انسان خواهد آمد

ا. وگو كنند خواهد برساند، يا مردم خواهند توانست با يكديگر از چند صد فرسخ راه گفت ثانيه نيت خويش را بر هر مسافتي كه مي  امـ

بـ آمدهاي غيرمترقب كه ممكن است در ظرف چند روز اساس زندگاني، بـل من از پيش  ه كلـي ديگرگـون نمايـد، كـه فكـر انـسان را

مي مي و فرض و اختراع تازه كه پيش گذرم قدر مسلم است كه وسـايل امـروزي مـا دائمـاً اين. بيني نشود ظهور ننمايد كنم هيچ كشف

و سهل مي  و ساده بي. شود مكمل و عكس تلگرافي، چنان پس فكر كنيد كه چون اسباب تلفن و سيم و ارزان كـه اشـاره كـردم مكمـل

مي د، همه آسان شو  و مردم هر آن از هر مسافتي و گفـت كس همواره آن را همراه خواهد داشت و توانند يكديگر را ببيننـد وگـو كننـد

 ...2محتاج نخواهند بود به هم نزديك شوند

و واداشـتني از نوشتن چنين رسالهغآشكارا هدف اصلي فرو  انديـشه در هـا بـهآن هايي، آشنا كردن جوانان ايراني با عقلانيـت مـدرن

و جهان مادي پيرامون مي.ها بوده استآن سرنوشت انسان به نظر كه روشن در واقع، انـد كـه از راه فكراني چون فروغي اميدوار بـوده رسد

و آشنا ساختن آنان با چشم  و اي وسيع از شناخت علوم، سياست، اقتصي گستره اندازهاي فلسفي مدرنيته كه بر پايه آموزش جوانان ايران اد،

مي. فرهنگ استوار است، بتوانند مقدمات اصلاحات لازم در اين را پديد آورند  به نيكي و فروغي دانـست كـه مدرنيتـه بـا تأكيـد بـر عقـل

به ترجمه. خودباوري فلسفي انسان آغاز شده است  و انديـشم، مـي«ي مشهور فلـسفي دكـارت، ويژه تأكيد او بر گفته هاي او از آثار دكارت،

به نظر او كوتاه»پس هستم  و درست، و انديشه در جامعه ترين به اهل دانش و عقلانيت ي ايران بود تا بـه ترين راه براي معرفي مفاهيم عقل

بي چه را در دست ياري آنان بتوانند هر آن و و اعتقـاد فروغـي بـه ارزش. ربط شمرند رس عقل نيست، باطل و عقلانيـت ايمان هـاي مـدرن

مي فكران ايراني زمانه عين حال، او يكي از معدود روشندر. علمي مطلق بود  و آشكارا گرايـي كوشيد كـه بـين ملـتي خود بود كه پيوسته

و انسان  نه در نظر او، عشق به وطن. گرايي مدرن تعادلي مطلوب به وجود آورد ايراني دوسـتي در معنـاي وسـيع كلمـه تنها تبايني با انـسان،

س ندارد، بل  به اعتقاد او، هرگز نبايد وطن.ازگار استكه يكسره با آن و يـا بـر دوستي را بهانه نيز اي براي دشمني با ديگر مردمـان قـرار داد

و بر  و ملل براي مقاصد سياسي تأكيد كرد زدآن تفاوت بين اقوام ي جوامع بشري در ايـن اسـت كـه در باور او، وجه مشترك همه. ها دامن

ن به و تعالي استهر يك در حد توانايي خود .3وعي رهروي مسير ترقي

و وطني ملي از آراي گوناگون فروغي در باب مقوله و ارزش دوستي، چنين برمي گرايي هـاي دينـي آيد كه او بين هويت ملـي ايرانيـان

مي ديرينه مي. بيندي آنان پيوندي قابل ملاحظه به نظر كه فروغـي در ذهنيـت خـويش از سوي ديگر، اين نيز مسلم  انـساني آزادمـنش، رسد

و سياسي جامعه از منظري عقلانـي مـي آزادي به زندگي اجتماعي و و نوگرا است و دوسـتان مجتبـي مينـوي، از هـم. نگـرد خواه، دورگـان

مي الاطراف، دانش فروغي، او را انساني جامع  و فرهيخته نه دوست، كه و فلـسفه تنها در سياست، بـل شمرد كـه در علـوم، ادبيـات، فرهنـگ،

 
و دراز انديشهمحمدعلي فروغي،1 ص)1354هران، توس،ت(هاي دور ،38

ص2 35ـ34همان،

ركي آراي فروغي در باب وطن درباره3 ). 1930بمبئـي،(منـد هنـدي مدي از پارسـيان دانـش يادنامه،»چرا بايد ايران را دوست داشت«: دوستي،

.ه است، آمد1380، زمستان1ي، سال بيستم، شمارهنامه ايرانهاي هايي از اين نوشته در بخش گزيده بخش
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و تبحري كم به. نظير داشت دستي توانا بن اين تبحر، و عمل مايه ويژه در مسائل سياسي، از مي اي آزادمنشانه در. گرفـت گرا سرچشمه گرچـه

به آرمـاني سياسي در دوران پهلوي، فروغي فرصت چنداني براي جامه اش بر مقامات عمده دوران تصدي  وي عمل پوشيدن هـاي انـساني

خو خردمندانه كه در گفتمان سياسي خود در دوران نخستي وزيري داشت، نقشي مهم در ارتقاي عقلانيت سياسـيد نيافت، اما با شفافيتي

.در ايران ايفا كرد

و فرهنگـي خـويش بـر دوش گرفـت، نقطـه هاي گونهي ايفاي مسؤوليت نحوه كه فروغي در طول زندگي سياسـي در گوني ي عطفـي

و عقلانيت عمل هاي تمامهي ميان انديش كشمكش ديرينه و موازين تفكر ليبرال مدرن به خواه مذهبي از يك سو، گرا در ايران از سوي ديگر

مي  هم. آيد شمار كه با توجـه بـه نقـش تـاريخي كـه فروغي را بايد همانند بسياري از عصران او، حاصل همين كشمكش شمرد؛ كشمكشي

ميي بين قدرت سلطنتي ايراني در معادله جامعه و هماننـدان او راه را بـر. ناپذير بوده اسـت پنداشته، اجتنابو روحانيت تـلاش فروغـي

و نخستين مرحله از آگـاهي شـهروندان ايـران بـه ضـرورت دسـت  و ليبرال در جامعه گشود و گسترش ذهنيت سكولار يـابي بـه پديداري

و سياسي دنياي پيش .رفته را بنيان نهاد دستاوردهاي فلسفي
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و انديشيدن زندگي نمي: خوزه ارتگايي گاست، گفته است فيلسوف معروف، ميبل. كنيم ما براي فكر كردن ميكه فكر و انديـشيم كنيم

.براي اين كه زنده بمانيم

كه امروزه مسأله و براي ايرانيان، انديشيدن دربار واقعيت اين است و تمدن ايرانـي اسـتهي اساسي در ايران و هويت از ايـن.ي ايران

فكـر ايرانـي اسـت؛ نـه فقـطي فلسفي براي هر روشـن شناسي آن در جهان امروز، وظيفه گاه هستيو جاي» ايران«ي نظر، فكر كردن درباره 

به آن بيانديشيم تا ببيني. اي براي گذراندن وقت طريقه و مسائل مربوط درم چگونه مي در حقيقت بايد در مورد ايران به عنوان ايرانـي توانيم

كه با سه لايه. جهان امروز زنده بمانيم  و انساني كيهان ايران امروز، تمدني است و هـر شناختي و مـوقتي گونـاگون درگيـر اسـت شـناختي

از. كوشد تا به نوعي اين درگيري متافيزيكي را در وجود خود حل كند ايراني مي :اين سه لايه عبارتند

و تمدن ايران باستانهلاي.1 ي فرهنگ

و تمدن اسلامي لايه.2 ي فرهنگ

و تمدن مدرن لايه.3 ي فرهنگ

و منظومه در واقع مي و رويارويي ايرانيان با غرب و پنجـاه سـال گذشـته موجـب شود گفت آشنايي طي صـد و ذهني مدرن ي فكري

و اجتماعي در دو لايه كل.ي ديگر شده است ايجاد بحران فلسفي ميبه طور كه جامعـهي از توان گفت ي ايـران امـروز در ميـان سـه بيـنش

كه عبارت است از و ناسيوناليسم ايرانـي: جهان گرفتار شده ايـن گرفتـاري متـافيزيكي كـه امـروزه بـه صـورت. غرب مدرن، اسلام شيعه،

مي» مقتضيات ابزاري مدرنيته«و» وجدان سنتي ايراني«تعارضي ميان  و سورئاليستي در جمع كند، سرمنشأ بسيا تجلي ري از رفتارهاي متضاد

و خارج از كشور است  كه از اجدادمان به ارث برده از يك سو سنت چند هزار ساله. ايرانيان داخل ي مـا سـنگيني هاي خسته ايم، بر شانه اي

به غرب چشم دوخته مي و پنجاه سال است كه و از سوي ديگر، صد  در اشـكال مختلـف مـد درك ايم، ولـي هنـوز مدرنيتـه را صـرفاً كند

و همراه با تكرار اشتباهات ديرين، مسؤوليت ضـعف هاي سخت تاريخ پند نگرفته به همين دليل، هنوز از درس. كنيم مي و ايم هـاي فلـسفي

به گردن ديگران مي  مي. اندازيم سياسي خود را مي فكر و بـه همـين جهـت بـه تقليـد كنيم كه از طريق پيروي از مد، مدرن  از غـرب شويم

كه جوهر مدرنيته را درك كرده باشيم و افول انديـشه. پرداختيم، بدون اين كه از نظر جوهري مدرن باشيم ي زيادي مدرن شديم، بدون اين

.فلسفي خود را در پس نقابي مدرن پنهان كرديم

كه رابطه به. اي چون مدرنيته چگونه بوده است فكران ايراني با مقولهي روشن اكنون ببينيم دو براي فهم تر اين بحث بـد نيـست كـه بـه

مي» مدرنيته«نخست از مفهوم. اشاره كنيم»فكر روشن«و» مدرنيته«مفهوم  ي، مـشتق از ريـشه»مدرنيتـه«و» مـدرن«ي دو كلمـه. كنـيم آغاز

و تعادل است”modus“لاتيني و توازن به معناي مقياس . است

 1380ها، تهران، شهريور وگوي تمدن سخنراني در مركز گفت1
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و ”moderatus“ دو مفهومما در فرهنگ غرب از اين ريشه، و تعادل، و تـازه را داريـم ”modo“به معناي توازن در واقـع. به معناي نو

و تازه بودن است  هم. به معناي در نظر گرفتن مقياس زمان مدرن بودن، نو و تعادل داشتن نسبت پس مدرن بودن يعني و آگاهي عصر بودن

مي.ي خويشبه زمانه  كه از اين رو، فردي را مدرن كه از مدرنيته سخن بـه ميـان مـي. معرف زمان خود باشدگويند آيـد، در حقيقت زماني

ميي يك جهان بايد در نظر داشته باشيم كه درباره  كه تاريخ را حامـل ترقـي يعني درباره كنيم؛ بيني بحث و مكان، به زمان ي نگرشي جديد

و سوژه مي و مسلط بر همه داند در.ي اموري فردي را خودمختار ميپس :يابد واقع مدرنيته در پنج محور گوناگون تجلي

و تكنولوژي با خودبنيادي سوژه اعتلاي سرمايه.1 مي داري و مالك طبيعت كه سرور .شود اي

و فردگرايي از طريق ايجاد قراردادهاي اجتماعي براي ضمانت آزادي فردي در اجتماع.2 .اعتلاي ليبراليسم

ب اعتلاي علم جديد از طريق دست.3 .ه دانشي نو بر اساس تجربهيابي

و عقل ابزاري مدرن از طريق افسون.4 و فرآيند عقلاني اعتلاي بوروكراسي .سازي زدايي جهان

به منزله هاي انتقادي از طريق ايده اعتلاي فلسفه.5 و بحران .ي مدرنيته كننده هاي منظمي ايده هايي چون شك، نقد،

كه از همان ابتد به عبارت ديگر، مي ميتوان گفت به امروز، مدرنيته نشاني از تقابل دو مفهوم در: دهدا تا از يك سو عقـل انتقـادي كـه

و آزادي فزاينده و خودآييني مي خودمختاري بري سوژه تجلي ـ تكنولوژيكي و علمي و از طرف ديگر عقل ابزاري كه با تسلط عقلاني يابد

.گيرد جهان شكل مي

بر بنابراين، مي كه حقيقت به دو عنوان مطرح شده است اي مدرنتوان گفت : ها هميشه

و پيش جست.1 كه نتيجه وجوي حقيقت و سرور جهان شدن، .ي آن تكنولوژي مدرن بوده است رفت علمي براي مالك

به تعيين حدود عقل در زمينه جست.2 و اقدام و اخلاق وجوي حقيقت به منظور خروج انسان از قيموميت خويش .ي شناخت

ف آن به مفهوم اول مدرنيته، يعني عقل ابـزاري اسـت modernizationرآيند مدرنيزاسيون چه به نام بـه. يا نوسازي شناخته شده است، متعلق

مي  به نظر و كه كشورهاي جهان سوم و پنجاه سـال گذشـته از مدرنيتـه داشـتند، بـيش رسد نگرشي تـر در قالـب فرآينـد ويژه ايران در صد

ا  و نوسازي بوده فكـران جهـان سـوم نقش روشن. شكل گرفته است» خلاّق«و» آمرانه«اين فرآيند همواره به دو صورت.ستمدرنيزاسيون

در روشن. در هر دو نوع از اين انتقال مهم بوده است  و گاهي نيز نقـشي مهـم» نوسازي آمرانه«فكران جهان سوم گاهي نقش مؤثري داشتند

د.»نوسازي خلاق«در  و براي دولت ولتبه عبارت ديگر، زماني با و زماني هم عليه ها .اند ها فعاليت كردهآن هاي خود

به مفهوم به معناي امروزي كلمه، خود محصول محوري مدرنيتـه اسـت»فكر روشن«اكنون بپردازيم  فارسـي بـر، برا»فكـر روشـن«.، كه

ا ”intellectuel“ي فرانسويو كلمه ”intellectual“ي انگليسي كلمه كه مشتق  به معناي تفكيـك كـردن ”intelligere“ي لاتينز كلمه است

به همين دليل نيز نماينده روشن. ميان دو چيز است و كه داراي قدرت تفكيك است ي عقل انتقـادي اسـت، چـون فكر در واقع كسي است

به معناي تفكيك كردن است ”critique“نقد مي در اين. خود مي جا او روشن«: گفت توانيم از آلبر كامو ياد كنيم كه فكر كسي است كه ذهـن

مي».ي خودش آگاهي دارد درباره كه موجب و محرك مدرنيته باشد شود روشن با اين آگاهي از خود است فكـران نقش روشـن. فكر معرف

و تعمق در مورد پديده در هر دوره  و انتقال آنان به ديگران بوده است اي از مدرنيته، تأمل ها هم نقـش در اين دورهآنان. هاي زمان خودشان

مي(گر روشن كه در جهت انتشار عقلاني معرفت تلاش كه فرآينـد عقلانـي(و هم نقش ايدئولوگ) كند كسي سـازي را بـراي هـدفي كسي

مي  و روشن. اند را ايفا كرده) گيرد سياسي به كار و ادبا و ادبـاعل. گري بوده است فكران مدرن در اين امر روشن تفاوت اساسي ميان علما مـا

و جهان در واقع مفسران آموزه  و سنتي بوده بيني ها كه روشن هاي ديني و ابداع اند، در حالي و فلـسفي فكران خالقان كننـدگان آثـار فرهنگـي
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و اشاعه خودآگاهي روشن. اند بوده به محركات اصلي اصلاحات و عقل نقاد آنان، آنان را تبديل و نو دهندگان افكار جديد فكران جهان سوم

.كرد

طي روشن و اصلاح سال گذشته، مهم150فكران ايراني نيز در تـرين سـال، مهـم150طي ايـن. طلبي در ايران بودند ترين عناصر تغيير

و دل و يا مخالفت با عناصر مدرن بوده است مشغولي روشن دغدغه .فكران ايراني، فهم، تقليد،

به نقطه و به ويژه نخبگي شروع آشنايي ايرانيان و يا مي» فرنگ«تر است بگوييم ان ايراني با مدرنيته، غرب، و روس، را توان جنگ ايران

و.و شكست غرور ملي ايرانيان از عقلانيت مدرن دانست  و نخبگان ايرانـي بـه وجـود آورد اين شكست يك حالت خودآگاهي در اشراف

و تكنولوژيكي ايران را در برابر غرب، آنان عقب  احـساس نيـاز بـه اصـلاحات بـه تقليـد از عثمـاني،.به شدت حس كردند ماندگي ابزاري

و سپس سپهسالار آغاز شد  و سپس در دوران صدارت اميركبير ي اصلي اين افراد، مدرن كـردن ارتـش مسأله. نخست در زمان عباس ميرزا

و آشنايي نخبگان ايراني با علوم جديد بود و عقـل. ايران د اين روند نوسـازي از يـك سـو بـا اعـزام:و صـورت انجـام گرفـت گرايـي بـه

و دعـوت از مستـشاران خـارج بـه  و از سوي ديگر با وارد كردن عناصري از نظام آموزشي اروپـايي به اروپا دانشجوياني چون ميرزا صالح

و اصـلاحات دوره. اندازي مدارس جديدي مثل دارالفنون ايران براي راه  دري اول روشـن اين روند نوسازي ايـران، از يـك ويژگـي فكـري

و مجري اصلي آن دولت مركزي بود: كليدي برخوردار بود  ي آخـر طلبـان دوره فكران ايراني كه اصلاح نسل اول روشن. يعني تمركزگرا بود

و نو كرد كه مملكت ايران را بايد از بالا مدرن از. اين اعتقاد، عمدتاً به دو دليل اصلي بود. قاجاريه بودند، اعتقاد داشتند كه بسياري اول اين

و اجتماعي زمان خـود دخيـل طلبان خود از جمله اين اصلاح  كه بسياري از آنان مستقيماً در ساخت سياسي و ديگر آن ي برگزيدگان بودند

به توانايي توده. بودند و نظام آنان نه اعتقادي به قدرت علما و نه اعتقادي .هاي سنتي ها داشتند

و غرب به دو قطبي شدن مقولهنتيجه اين كه اين روند شد گرايي در مقابل نظام انديشهي مدرنيته آن.ي سنتي منجر چـهبه طور مـسلم،

و غيـره را بـه هـم نزديـك العابدين مراغه فكران نسل اول، يعني افرادي نظير ميرزا ملكم خان، طالبوف، حاج زينكه روشن  اي، آخوندزاده،

ب مي و تمدني كند، اين مسأله است كه آنان كه براي استمرار حيات ايران تكيه بر قدرت ديني بـه. كنـد اش كفايت نميه اين امر واقف بودند

و پيش  و تمجيد از مفهوم ترقي به اصلاحات مي همين جهت نياز فوريت بخشيدن . فكـران نـسل اول ديـد توان در آثار تمام روشـن رفت را

:نويسدمي احمدبراي مثال، طالبوف در كتاب

و بايد ايران پرده وران ما دوران پيشد و انكار را كنار بزند رفت است .ي جهل

و انتظـام اروپـايي دعـوت مـي و نظم و اقتباس فن حكومت به اخذ در ميرزا ملكم خان هم نخبگان سياسي قاجار را و ي كتابچـه كـرد

:نويسد ميي دفتر تنظيمات غيبيه

كشپيشرفتاگر بخواهيد راه و پيـشرفت هـا ايـن مـسير اروپـايي. سال انتظار بكـشيد 300ف كنيد، در آن صورت بايد را با عقل خود

و انتظار را طي و خود را به يك قانون مشخص واحد ملتزم همان. سال كشف كردند 300اصول نظم طور كه تلگراف را كشف كردند

مي ما همان. كردند هي طوري كه و بي تـوانيمچ مشكلي تا تهران انتقال دهيم، بـه همـان ترتيـب مـي توانيم تلگراف را از اروپا وارد كنيم

و نظم .بخشي را هم از آنان اقتباس كنيم اصول انتظام

كه متعلق به آن دوران است، گزارش مأموريت مصطفي و 1829خـان افـشار در سـال سند ديگري  اسـت كـه بـه همـراه خـسروميرزا

مي ميرزاتقي به روسيه مي. رود خان :نويسد او

و دست نزدن به هيچ كاري براي دست هدهمشا و پيشرفت مملكت روسيه در ايام اخير و يابي بـر ايـن مقاصـد، مايـهي نظم ي تأسـف

و فنون است، نمي. تحسر است .تواند در ايران به كار بيافتد افسوس كه ماشين بخار، كه مادر تمامي صنايع
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كه موجبات سفر ناصرالدي ميرزا حسن به اروپا را در سالنخان مشيرالدوله هم هاي فني غرب را بـدون فراهم كرد، پيشرفت1873شاه

و مي و شرط ستوده :نويسد قيد

بي تا كي بايد شاهد ترقي ديگران باشيم؟ ديگران هر روز ترقي مي و ما .ايم حركت سر جايمان ايستاده كنند

مي همان آن طور كه از خواندن اين اسناد مشاهده مي روشنچه نسل اول شود، جستند، انطبـاق نهادهـاي اروپـايي، هماننـد فكران ايراني

و.ي قاجاريـه بـود مفهوم حكومت مبتني بر قانون يا مفهوم تفكيك قوا با شـرايط ايـران دوره  و مؤسـساتي چـون دارالفنـون ايجـاد نهادهـا

مي فراموش كه آنان براي دفاع از استقلال ايران، راه خانه، حكايت از آن مي»ي ابزاري يتهمدرن«كند و تجويز ولـي ميـل بـه. كردنـد را ترويج

و استقرار انجمن  و حتّي در محـدوده اصلاح نظام سياسي قاجار، چيزي بيش از ايجاد و مجامع سريّ نبود از ها ي همـين تغييـر نـاچيز هـم

و روحانيون حمايت نمي مـرزي، از جملـه اسـلامبول، هـاي بـروننفكران نسل اول در كانو بسياري از روشن. شدند جانب طبقات اجتماعي

مي  و كلكته فعاليت و بـا بيـداري نـويني اين فعاليت نتيجه. كردند قفقاز، قاهره، و بيرون مرزهاي ايران انقلاب مـشروطه بـارز ها در درون

هم هاي روشن فعاليت .زمان بود فكري

و تازه به ميزان تأسيس ايران، پارلمان نوپا ولي اين نهاد جديد، با شكست مشروطيت،. اي تغيير داد قابل ملاحظه حيات سياسي كشور را

و تمركز اداري مملكت مصادف بود  فكـران ايرانـي، يعنـي در اين دوره نسل دوم روشن. روي كار آمدن دولت رضاشاه، ايجاد وحدت ملي

. فكـري ايـران گذاشـتندي روشنو ديگران پاي در صحنه زاده ايرانشهر، زاده، نيما، هدايت، كاظم زاده، جمال افرادي چون فروغي، داور، تقي 

به شيوه فكران ايراني اين بود كه ساختار جامعه هدف نسل دوم روشن و دنيوي كنند اي نظامي ايراني را در. مند نوسازي هرچنـد كـه ايـران

به اقدامات آرام دوره و حي رضاشاه كماليسم تركيه را نپذيرفت به هر تـوانيم از ايـن دوران بـه عنـوان دوران ال، مـي تري قناعت كرد، ولي

و نوسازي آمرانه« ي نوسـازي ايـران بـه اضـافه» منـد نوسـازي نظـام«فكران ايراني در جهت تحقق اين نسل دوم روشن. نام ببريم» نوگرايي

فض از سويي كوشيدند از طريق ترجمه:ي پايان قاجار، دو قضاي متفاوت برگزيدند دوره و مكتوباتشان و ها اي فرهنگـي را برتـري بخـشند

و اجتمـاعي رضاشـاه هـم ايده و از سوي ديگر با فرآيند اصلاحات سياسـي به طور آگاهانه وارد ايران كنند، و مدرن را و هاي اروپايي دلـي

و تقي. مشاركت كردند  و فعاليت فكران ايراني زاده نمايندگان شاخص نسل دوم روشن فروغي هـاير فعاليـت هـاي سياسـي آنـان در كنـا اند

و فرهنگي  و عمدتاً نتيجه آكادميك و متجددانه هاي مليي انديشه شان، اساساً دانـست كـه فروغي بـه خـوبي مـي.ي آنان بود گرايانه، دنيوي،

و ترجمه  و تأكيد بر عبارت مشهور سرآغاز مدرنيته تكيه بر عقل است مي«ي اثر دكارت ، سـيري بـود تـا فروغـي»كنم، پس هـستم من فكر

به اعماق جامعه مي.ي ايران رسوخ دهد مفهوم عقلانيت را و نقش آن در تاريخ را ي تـوان در رسـاله ايمان راسخ فروغي به عقلانيت مدرن

كه بياني است شفاف از انديشه انديشه و دراز او ديد و دفـاعي از مفهـوم ترقـيي دور ي خـود فروغـي در آغـاز رسـاله.ي دارويني تكامل

:نويسد مي

و ارتقاء يا نظريه تمهيد مقدمه بگويم كه من به فلسفه بي و گمـان دارم هـر كـسي تكامل يا نشو ي تحـول انـواع موجـودات معتقـدم

و كليات آن را لااقل تصديق خواهد كرد و منصف باشد، اصول .درست مطالعه كرده

مي فروغي مثل بسياري از روشن بـه همـين. بخش ايجاد كند تعادلي رضايت» عقل مدرن«و» گرايي ملي«كوشيد تا ميان فكران نسل دوم

مي»ايران را چرا بايد دوست داشت؟«اي تحت عنوان منظور در مقاله :نويسد،

هـاي كه امروز هم با آن كه تازه از يكـي از دوره چنان.ي من ايراني از آن اقوام است كه استعداد اداي وظايف انسانيت را دارد به عقيده

ا  مع يران بيرون آمده تاريكي تاريخ مي ايم، و توان اميدوار بود كـه بـاز بـا كـاروان ترقـي نـوع بـشر هذا، آثار استعداد ايراني ظاهر است

مي هم و در اين موقع كه به نظر و رسد تمدن قدم شود و امتـزاج يافتـه و با هم اخـتلاط و غرب به يكديگر برخورد هاي مختلف شرق

و فكر ايراني هم مثل ايام گذشته يك عنصر مفيد باقيمت واقع شوديك يا چند تمدن تازه بايد ايجاد و هوش . گردد، ذوق
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و مكتـوبي خطـاب 1919فروغي در سال ، همراه با هيأتي از طرف ايران در كنفرانس ملي پاريس شركت كرد، ولي توفيق حاصل نكرد

ميبه دوستان خويش از پاريس نوشت كه در آن به چند نكته و افكار عامه نداردكي جالب توجه .ند، از جمله اين كه ايران ملت ندارد

:نويسد فروغي مي

و همه داشت، به اين روز نمي اگر ايران افكار عامه مي مي افتاد و وجـود آن، متعلـق بـه افكـار.شدي مقاصد حاصل اصلاح حال ايـران

.عامه است

را است كه از نظر او اركـان اصـلي فلـسفه ”opinion publique“و ”nation“ جا به دو مفهومي فروغي در اين اشاره ي سياسـي مـدرن

مي. دهند تشكيل مي به خوبي مي او و آزادي و ايرانيان تنها در صورتي استقلال كه ايران و بـه صـورت داند كه داراي افكار عامه باشند يابند

و بشري. يك ملت عمل كنند  و اقوام را براي ترقي جهان مي فروغي استقلال ملل و تـوازن ميـان. داندت لازم به دنبال نوعي تعادل حـق«او

.است»ها حق حيات ملت«و» حيات بشر

:نويسد ميي ملل جامعهي خود تحت عنوان وي در رساله

و عداوت حاصل شود، نه آن اندازه بين قدر ملت نه آن كه پرست بايد بود كه نسبت به ساير ملل بغض و امتيـاز قوم المللي بايد بود يـت

و مليت را نمي. مليت از بين برود  و مصلحت هم نيست از بـين چه، در اين مرحله از تمدن كه ما هستيم، امتياز قوميت توان از بين برد

.ببريم، زيرا كه عامل قوي ترقي دنياست

و سودمندي ميان ملل را مي به مقولاتي چون پيشرفت عامه ر تعلق خاطر افرادي چون فروغي و اصلاح وشنتوان در جمع طلبـان فكران

كه چهره زاده، مشفق كاظمي، كاظم زاده، تقي افرادي چون اراني، جمال. ايراني مقيم برلين هم يافت  و غيره هاي مهم نـسل دوم زاده ايرانشهر،

مي روشن ،)1927ـ 1922(ايرانـشهر،)1922ـ 1916(كـاوه دهند، از طريق چاپ مجلاتي چـون فكري ايران را در خارج از كشور تشكيل

و هنر،)1927ـ 1922(ي فرنگستان نامه به مقولاتي از قبيل تعليم عمومي، آزادي) 1931ـ1930(پيكاريو روزنامه) 1927ـ 1927(علم

و آداب تمدن اروپايي در جهت اصلاحات ايران مـيي كتاب زنان، جنگ عليه تعصبات، ترجمه  و اخذ اصول ي نامـه. پردازنـد هاي اروپايي،

ميي اولين شماره در سرمقالهفرنگستان :نويسدي خود

مي ما چه مي .خواهيم ايران از خواب دراز چندين قرن بيدار شود خواهيم؟ ما

و صاحب از ديدگاه بسياري از انديش نظران اين دوره، اين بيداري از طريق اخذ كامل تمـدن خـارجي، مـشروط بـه حفـظ زبـان مندان

به قول  و يا مي جمالفارسي، وي نوشـته بـا فرهنـگ غـرب را در مجموعـهي اين مدارا نتيجه. گرفت زاده، مدارا با تمدن فرنگ صورت هـا

مي ترجمه كه معروف هاي آن دوران و چخـوف ها عبارتند از ترجمهآن ترين توان يافت ي آثار دكارت توسط فروغي، كافكا توسط هـدايت،

و نوشـته تهـران مخـوف زاده، رمـاني محمـدعلي جمـال نوشتهي شكر است فارسداستان كوتاه. به دست بزرگ علوي ي مـشفق كـاظمي،

تمامي.ي مدرنيته است فكران ايراني نسل دوم با مسأله گر برخورد روشنبه قلم حسن مقدم، نيز نمايان جعفرخان از فرنگ آمدهي نمايشنامه

و اصلاح ايران در اين نسل  شد جمع بود، ولي با وجود اين با شكست روبهعناصر موفق بودن در جهت نوسازي شايد بتوان دلايل ايـن. رو

و مفهوم فكران دربارهي نسل دوم روشن بينانه اول به دليل رويكرد بيش از حد خوش: شكست را در چهار نكته بيان كرد  ي عقلانيت ابزاري

و پايان نوسازي آمرانه به دليل سقوط رضاشاه و دادوسـتديبه دليل عدم وجود گفـتي او؛ سوم پيشرفت؛ دوم وگـويي انتقـادي بـا سـنت

و بالأخره چهارم، به دليل ضعف وگويي با مدرنيته گفت و اسـلامي در ايـران» گرايي ليبرالي عقل«ي غربي؛ افـول. در برابر دو جنـبش چـپ

و مسأله نسل دوم روشن  و البتـه رشـد طبقـهي دوقطبي شدن فكري در ايران همراه بود با شروع جنگ سرد در جهان در جهـان ي متوسـط

و نهادهاي سنتي، روشن. ايران فكران نسل سـومي را بـه وجـود آوردنـد كـه تبـديل بـه ايجاد نهادهاي مدرني چون دانشگاه در كنار حوزه

و از طريق فعاليت واسطه و آثار آنان، جامعه با سرعت بيش هاي فرهنگي مهمي شدند .ايي يافتي مدرنيته آشن تري با پروژه ها
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و روشـن گرا در حيطـه هاي اسلام با قدرت گرفتن جنبش چپ در ايران در حضور ايده ،1960هـاي فكـري ايـران در سـالي سياسـت

و آشنايي منطقي با فرهنگ و حميد عنايت، كه طرفدار آگاهي عقلاني افرادي چون ناتل خانلري، سيد فخرالدين شادمان، منوچهر بزرگمهر،

ح  مي كه در ميان روشن» آرماني كردن مدرنيته«گونه، روند بدين. اشيه قرار گرفتند غرب بودند، در به روند فكران نسل سوم ديده شد، تبديل

شد در ميان سردمداران نسل سوم روشن» شيطاني كردن مدرنيته« و افكار نسل. فكري در ايران به عبارت ديگر، تجددستايي حاكم بر انديشه

ق آل بيل تقي دوم، يعني افرادي از و افرادي چون به تجددستيزي نسل سوم و هدايت، و شريعتي انجاميـد زاده، فروغي، ايـن مخالفـت. احمد

به گونه  و و تعميم ايدئولوژي استاليني در ميان نسل سـوم روشـن با غرب از اي با نمودارهاي مدرنيته، همراه بود با بسط فكـران ايرانـي كـه

و  و سياسي جديدي را ايجاد كرد شناخت مدرنيته مطلق طريق فرهنگ جديدي براي ترجمه سه نسل سوم روشن. هاي اخلاقي فكران ايراني

به اصالت اسلامي جامعه؛ دوم: ويژگي مهم داشت  كه طرفدار بازگشت نخست، عمدتاً متأثر از نگرش توتاليتر ماركسيسم روسي بود، يا اين

كه خود را قانون  و اخلاقي جامعه اين و دربارهميگذار سياسي و اعمال افراد جامعه نظـر مـي پنداشت وي درست يا غلط بودن زندگي داد؛

مي»ي بومي مدرنيته«سوم، از  و شهرنشيني به مبارزه برمي. آورد صحبت به ميان و نظام صنعتي .خاستو با ديد ماشيني

آل ترين معرف نسل سوم روشن شك مهم بي در فكري در ايران، جلال و خيانـتو غربزدگي دو كتاب خود، احمد است كه در خدمت

و روشن فكران روشن مي، با نسل پيشين خود و ماشين دفاع مي فكراني كه از غرب در احمد در فـصل هفـتم كتـابآل. كند كنند، قطع رابطه

و خيانت روشن به موضوع كتاب فكران خدمت مي ميغربزدگي، نگاهي دوباره و :نويسد اندازد

ميو اين. غربزدگي بود بر اين مملكت االله نوري علامت استيلاي ام كه اعدام شيخ فضل اره كرده اش غربزدگيدر خواهم بيافزايم كـه جا

و كودتـاي گرچه ظاهراً اعدام آن بزرگوار علامت پيروزي مشروطيت به حساب مي  و ديگـر 1299آمد، اما بـه علـت قـضاياي بعـدي

و چند ساله وا اتفاقات چهل و در عـين حـال، بـزرگ ترين نشانه قعه بزرگي اخير، آن تـريني شكست مشروطيت هـم از آب درآمـد

و انديشه را روشن. فكران بود علامت شكست روشن  و حركـت چون اگر بپذيريم كه در نهضت مشروطه فكر فكري غربزده داده بـود

و چون آن حركت بزرگ  و مفروض اجتماعي را روحانيت برانگيخت، باتر مي اجتماعي كه بود در عمل به دسـت يد حاصل مشروطيت

ي اشـرافيت مانـد نشانده پاي ملي، در عمل دستي حاكم وقت نشد، بورژوازي تازهي جديدي جايگزين طبقه نيامد، يعني اين كه طبقه 

و ناچار، چون نهضت مشروطه ابتر ماند نشانده كه خود دست و.ي كودتا شده بود اجتماعي نهـضت به اين مناسبت هر دو عامل ذهني

و به ناكامي رسيد  و هم روحانيـت از معركـهي كودتا به بعد است كه هم روشن درست از دوره. مشروطه با شكست مواجه شد فكري

و به جاي روحانيت، غربزدگي فكري، آن بازي به جاي روشن. شوند خارج مي  هـا، عـلاوه بـر ايـن. ها نشست كه پيش از اين برشمردم

ا حكومت و روحاني حتّي رل يك خرابكار دوجانبه را هم بـازي مـي ختلاف ميان روشن هاي ما در از طرفـي بـا قـرار دادن. كننـد فكر

مي روشن و انزوا و از طرف ديگر بـا تـشويق فكر در سانسور، او را به پژمردگي، انحطاط، كشانند تا دست آخر به مزدوري راضي شود

و موضع  بد گيري غربزدگي مي بيني روحانيون را نسبت به روشن هايي در مقابل مذهب، گيـري از طرف ديگـر بـا سـخت. افزايند فكران

مي نسبت به روحانيت روز به روز دست او را از دنيا بيش  و عقايد قرون وسـطايي تر كوتاه و ايشان را بيش از پيش در دنياي كينه كنند

و چون گردش دستگاه فرو مي  و انتشارات برند و تبليغاتي فكران مـزدور اسـت، كـار بـه هاي ما به دست روشني حكومت هاي فرهنگي

مي آن مي كشد كه روحانيت تنها دشمن خود را روشن جا .بيند؛ نه حكومت فكر

مي همين آل طور كه و شتاب احمد از مفهوم روشن بينيم، دريافت و غرب، خيلي ناموزون و همراه با بدفهمي فكري . هاي بسيار است زده

و آلي گفت نبرد اراده اين عدم توازن كه در آثار مي وگويي با غرب، مي احمد يافت توان در چهار ويژگي خلاصه كرد كه بـه نـوعي شود را

ميي پاراديگماتيك نسل سوم روشن احمد را چهره آل كه نسلي ايـدئولوژيك اسـت فكري از. كند رواج دادن: ايـن چهـار ويژگـي عبارتنـد

او خت كافي از فلسفه هايدگر در ايران، بدون داشتن شنا  مي(ي آن، گناه)گيرد كه اين كار تحت تأثير مرحوم فرديد صورت كـار جلـوه دادن

مي فكران ايراني كه عقل ابزاري را جوهر مدرنيته دسته از روشن  به حساب ي گفتمان ايدئولوژيك جديدي در مقابـل آوردند، اشاعهي غربي

و امپرياليزم در ميان نسل سوم رو و بالأخره مخالفت با اصلشنهجوم غرب و»ي پدري خانه«وجويو جست» جهاني بودن«فكران ايراني،

به ريشه به صورت بازگشت آل. هاي ديني اصالت بومي و مدعيان نسل سوم روشن تأثير كه رضا احمد بر فعالان فكري در ايران تا حدي بود
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يا غربزدگياي از كتاب براهني در مقاله به عنوان كتابي مي، باد و مانيفـست حـزب كمونيـست كند كه از لحاظ اهميت، و انگلـس  مـاركس

و شأن ملت ايران را تعيين ميدوزخيان روي زمين .كند فرانتس فانون قابل مقايسه است، چرا كه در مقابل غرب استعمارگر نقش

به مسأله فكران ايراني توجه بيش از حد روشن و سير گفت» اييگر اصالت«و» گرايي بومي«ي نسل سوم وگو در برابر روند جهاني شدن

و روش گفت  و تمدن غربي، موجب شد كه هر گونه نگرش به تعويق بيافتد ميان تمدن ايراني فكـران در حقيقت روشـن. وگويي با مدرنيته

ابه همين دليل، مرحله. آماده كردند»ها حكومت اصالت«ي استقرار نسل سوم ايران را براي دوره  و نقلاب ايران، يعني دورهي اول ي تأسيس

به اصالت بي بنياد آن، بازگشتي بود و مدرنيتـه، كـه در قالـب ويژگـي هاي بومي همراه با نفي هـايي از عقـل ابـزاري، يعنـي حدومرز غـرب

مي سرمايه و تكنولوژي بيان و توطئـه تبديل سنت به ايدئولوژي توسط روشن.شد داري و بينش شـيطاني و فكران نسل سوم اي آن از غـرب

به عنوان  شد»خوار امپرياليزم جهان«،»داري جهان سرمايه«دنياي مدرن و به ابزاري سياسي تبديل ،.

و سياسي چپ در ايران، پايان دوره و اين دوره با شكست ايدئولوژيك ي كاريزماتيك انقلاب ايـران، رشـد جمعيـت جـوان در ايـران،

و تحول اوضاع بين و پايان جنگ سرد سقو(المللي تغيير به اعتلاي نسل جديدي از روشن)ط ديوار برلين امـروزه. فكران در ايران انجاميـد،

كه به عنوان نسل چهارم روشن تري در ميان روشن توان از نسل جوان مي و در مخالفت با روشـن فكران ايراني نام برد فكـران فكري در ايران

و روشن  و ايدئولوژيك نسل سوم و دوم، داراي خصيصه فكران آرماني وگو در حقيقت امر گفت. وگويي هستند اي گفت ابزارگراي نسل اول

به مثابهي گفتو مبادله  در شناختي است براي هر گونه آگاهي از ويژگيي چتر هستي وگويي براي اين نسل، و انديـشيدن هاي تمدن ايراني

و فرهنگي غرب  و افكار اين نسل. مورد چارچوب سياسي ، وگـو گفـت فكري را كه در ده سال گذشته در مجلاتي چـون چهارم روشن آثار

و غيره چاپ ارغنون، كلك، نگاه نو، كيان مي، به صورت ده ويژگي مطرح كرد شده است، ي تفـاوت دهنـده هـا، كـه نـشان اين ويژگي. توان

و نسل از اساسي ميان آنان :هاي قبلي است، عبارتند

و اجتناب از ايدئولوژي.1  تفكر اوتوپياييآموزي

تكبي.2 و صورتي از تفكر به هر گونه مونيسم  پندار اعتمادي

 امتناع از هر گونه مهندسي اجتماعي.3

و بيرون از ايران وگوي تساهل آمادگي براي گفت.4  آميز در درون

و لزوم مواجهه.5 و فلسفي ايران با مدرنيته پذيرش روند جهاني شدن مدرنيته  گيري عالمي فكري

سه لايهد گفتضرورت ايجا.6 و با فرآيندهاي تمدن غربي وگوي انتقادي با ي تمدن ايراني

و تمدن ايران همراه با خلق ارزش.7 به ميراث فرهنگي و هنجارهاي فرهنگي جديد احساس مسؤوليت نسبت  ها

و غيره ها، جامعه وگوي تمدني مفاهيم جديدي چون گفت تفكر درباره.8 ي مدني، پلوراليسم، دموكراسي،

و غربيي گفتزندگ.9  وگويي با دو فرهنگ ايراني

.ي كاربرد عقل انتقادي در كنار عقل ابزاري تأكيد بر لازمه.10

كه در نسل چهارم روشن شك مهم بي و» مدرنيتـه«گزيني مفهوم فكري در ايران حادث شده است، جاي ترين تغييري و ضـرورت درك

به جاي مفهوم و فلسفي آن م. است»مد«فهم عمقي و غـرب ايجـاد وگويي كه ميان روشن سلم، وضعيت گفتبه طور فكري نـسل چهـارم

مي»مد«به شكل» مدرن«شده است، از تقليل  مي. كند جلوگيري به جرأت وگـويي كـه در ميـاني گفـت توان گفت كه رابطـهبه همين دليل

به وجود آمده است، رابطه نسل چهارم روشن  و تصديق اس exotopicموضعي اي برون فكران ايراني كه متضمن پذيرش بـه عنـوان» ديگري«ت
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و فاعل گفت و طرد هر گونـه نگـرش آرمـاني يـا نگاه مسؤولانه. وگو است سوژه و تمدن ايران، موجب رد به فرهنگ غرب ي نسل چهارم

مي هاي روشن نوشتهلاي از لابه. شيطاني است كه اين افراد آمادگي گفت فكران نسل چهارم به نظر با رسد و لزوم تأكيد وگو و مدرنيته  سنت

از اين وضعيت گفت. اندي انديشه قرار داده بر عقل انتقادي را مقدم بر هر موضوع ديگري در حوزه وگويي موجب شده است كـه بـسياري

و مواضع گذشته آنان به بازنگري برداشت  و ديگران بپردازند ها  نـسل چهـارم، هـاي امـروز ايـن لاي نوشـته به همين جهتف از لابه.ي خود

كه مسأله مي به اين نتيجه دست يافت سه لايه توان و تسامح در برابر و عدم تساهل و غـربي اصلي آنان سر ستيز داشتن ي تمـدن ايرانـي

به نيست، بل چه و درك هر و عميقكه فهم كه امكان ايجاد رابطه تر و فلسفي مدرنيته است و اصول فكري وگويي بـاي گفت تر مباني سنت

مي  فكري در ايران، تنها مبارزه بـراي حقيقـت از طريـق امـري امروزي نسل چهارم روشن به عبارت ديگر، مسأله.كند جهان امروز را فراهم

و تساهل نيست گفت و عدم خشونت به انديشه. است» زندگي براي حقيقت«كه بيش از پيش،بل. وگو در يعني قدرت بخشيدن ي انتقـادي

و و ريا چه بيش برابر كذب و مـسؤوليتي» جـويي انتقـادي حقيقـت«ايـن.ي مـدني تر قدرتمند كردن جامعه دروغ، به منظور هر بـا وظيفـه

آن روشن كه به رد پاي گذشته» مسؤوليت به خاطر داشتن«فكري همراه است و نگرش انتقادي فكـري در ايـران،ي روشن است، يعني نگاه

آن ولي هم  به فراسوي و خشونت زمان با تعهد رفتن و روش روشـن. از طريق نفي هر گونه تعصب فكـري موجـب متعهـد شـدن ايـن راه

و حقيقت خاطره به امر حقيقت و. جويي است، كه با روند آزاد شدن ما از بار حوادث گذاشـته اسـتي تاريخي ما ايـن آزادي از تعـصبات

و فراموش كردن ميراث روشن فهمي كج به معناي نفي صد هاي گذشته بل سال گذشته فكري فكـر معناسـت كـه روشـنكه بـدين مان نيست،

مي  و گناه، وعده وگوي انتقادي با گذشته تواند با قرار گرفتن در موقعيت گفت ايراني و وضعيت امروز جهان، بدون حس ترس هـايي خود

.عملي مدرنيته را دوباره فعال سازد
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مان فرو هايي وجود دارد كه ما بايد به ژرفاي شوربختي اوقات

آن. شويم تا حقيقت را دريابيم  گاه كه سر به چاه درست مانند

.ي روز روشـن بنگـريم كنيم تـا سـتارگان را در پهنـه فرو مي 

 واسلاو هاول

و ملي فكران ايراني جدال روشن ب بر سر تاريخ فكري در ايران، در قالب مذهبي . زرگي در سرنوشت ايران بازي كرده استگرايي، نقش

به جاست كه روشن و تأثيري چشم خوب يا بد، اين واقعيت فكـران روشن.ي سياسي ايران دارند گير در آينده فكران ايراني هنوز نقيش مهم

و اعتقادات خاص ايراني ميان پذيرش ارزش  به انديشهها در دورآن. اند گرا در شرايط ملي سرگردان مانده هاي جهاني هـاي اهي ميان پيوستن

و تسليم در برابر جهان مردم و سازش با مستبدين اهل فرهنگ، ميان شورش عليه قدرت دولتي هاي اقتدارگرايي؛ ميـان پـذيرش بيني سالاري

و انكار عقلانيت انتقادي باقي  فكري ايرانـي نوين روشني شگفت، نمودي از گوهر بنيادي ميراث به نظر من، اين ملقمه. اند عقلانيت ابزاري

.است

به عنوان روشن از سوي ديگر، رابطه و درجـه فكرانـه فكر با تاريخ فكري در ايـران، خـود يـك پرسـش روشـني ما راي مهـم ي اول

به تاريخ روشن برمي هـاي يكـي از جنبـه. فكرانـه اسـت، امـري كـاملاً طبيعـي اسـت فكري ايران خود از نوع روشن انگيزد كه چون نگاه ما

كه  مي چگونه گروهي از روشن: پراهميت اين پرسش آن است و فرهنگي توانند با زمينه فكران جوان ايراني و نماي فكري كه در آن نشو اي

و حدود يافته و با آن تعريف شده به چالش درآيند؟ دو نكته در اين يافته : جا نهفته است اند،

كه نگاه انتقادي در واقع به»ها ودهشكست محد«نخست آن و دوم.ي آن اسـت فكرانه ويژه از نوع روشنو تكاندن حقايق روايت شده،

به ما رسيده است، همچون محدوديت كه امروز كه ميراث فكري ايراني مي آن و قيدهايي بر ما بار و از هـم گسـسته ها كه بايـد زدوده شود

نه به خاطر لذت چنين كاري، بل  ميكه از آن رو كه اين شود؛ اما ي انتقـادي بـا يابيم تا در پرتو انديـشه امر ضرورتي است كه با آن، ما توان

.رو شويم خود روبه

گـويي اي در پاسخ هاي ريشه اي، راه هاي خرافه بيني هاي جهاني شكل اي فلسفي با همه مند انتقادي بايد بتواند در مبارزه اين نگاه ارزش

ميي قابل چنين تجربه. به پرسش بالا بيابد  فكران ايراني يافت كـه اينـك نگـاهي انتقـادي بـه توان امروزه در نسل چهارم روشن انعطافي را

و موجي از پژوهش ميراث فكري خود پيدا كرده  و تحليلي دربـاره اند و آثـار چهـره هاي انتقادي اي چـون جـلال هـاي برجـستهي زنـدگي

مي. اند يختهاحمد، علي شريعتي، احمد فرديد، يا احسان طبري برانگ آل توان بـه عنـوان بخـشي طبيعـي از دگرگـوني اين بازگشت فكري را

كه پدركشي در اين ديار تاريخي ديرينه دارد  اما از سوي ديگـر، ايـن پديـده بـه معنـاي نـوعي. نسلي در زندگي فكري ايراني دانست، چرا

 
 1379المللي وودرو ويلسون، واشنگتن، آبان سخنراني در مركز بين1
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و گرايش و فراخوان براي يك بازنگري جدي در سنت ديرپاي ليبراليسم ي ايرانـي نيـز گرايي در تاريخ نوين انديـشه هاي ضد انسان دعوت

شكل از اين ميان، گرايش. هست يكي از .هاي اخير آن در اين زمينه است هاي پسامدرن ايراني تنها

و صاحبان انديشه در ايران گرايي در ميان روشن هاي ضد انسان گرايش و 1960، 1950هـاي هاي دهـه، در سالفكران آن1970، رو، از

كه به واقع فضيلتي همه و از چشم با راهبردهاي گونه گير شده بود گرايـي هاي ضـد انـسان گرايش. اندازهاي مختلف گسترش يافته بود گون

ي ساختارشـكني عقلانيـت هـاي كـاملاً متفـاوت، از ماركسيـسم گرفتـه تـا انديـشهي تفسيرهاي فكري جناح ها، از زمينه ايراني در اين دهه 

پ به روشني اجراي طـرح نقـد موضوع اصلي براي نسل ايدئولوژيك روشن. اي گرفته بود هايدگري، فكران ايراني پس از جنگ جهاني دوم،

و آزادي. اي ذهنيت بود ريشه و ادعاي خلقي و ادارهي ذهنيت متافيزيكي در سامان خواهانه استقلال اساسي ذهنيت، كه شعار ي انديـشه دهي

و نيز دعوي و سياسي، از سوي نسل ايدئولوژيك روشنو عمل خود بود فكران ايرانـي بـه عنـوان يـك خودمـداري او در استقلال اخلاقي

مي  و بنابراين، عمل عقلانيت ايدئولوژيك، دامنه بورژوايي ذرات زنده وانمود يي اين انكار ذهنيت را تا سـطح تخريـب كامـل انديـشه شد

مي intersubjectivityذهنيتي ميان فكـران ايرانـي، بـه عنـوان نقـد گرايي در ميان نسل ايدئولوژيك روشنبه ديگر سخن، نقد ذهنيت. داد گسترش

كه از آينده  مي اي ايده دموكراسي هم ماركسيستي بود، چرا كه آشـكارا بـر سـنت آل سخن و هم هايدگري بود، از آن رو هـاي شـهودي راند

.كرد پيش از نوگرايي تكيه مي

و1950،1960ي هـاي دهـه فكـران ايـدئولوژيك سـال گرايي روشـنكه امروزه در ايران، باورهاي ضد انسان نيازي نيست اشاره كنيم ،

به جهش ها تا اندازهآن: دلايل اين فروپاشي را بايد چنين دانست. از ميان رفته است 1970 ي ايران وابسته بودند، حـال هاي دروني جامعه اي

و سياسـي، بـه گونـهي اخير از سوي نسل جواني ايران در بيست ساله آن كه جامعه اي تر ايراني در سطوح اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،

و)جـوان(هاي اخير نمـودي از پديـدار شـدن يـك نيـروي نـوين سياسـي جمهوري در سال انتخابات رياست. بنيادي بازسازي شده است ،

كه از هر لحا متناسب با آرمان و فردگرايي بود و نمادهاي سنتي فكر ايراني كه با جهانظ با ارزش هاي دموكراتيك هاي بيني هاي اقتدارگرايي

و هايدگري نيز عجين بود، ناسازگاري داشت  كه پديدار شدن جامعه. ماركسيستي رهنماشـهر«ي جهاني يـا در اين جو نوين اجتماعي است

cyberpolis «به چشم جوانان ايراني آشكار سازدتواند گوهر حقيقي ابزاري را به عنوان موازين نوين جهامي  اين باور نوين جوانـان ايرانـي.ني،

و مزاياي آن براي آينده ، به صورت يك جنبش انتقادي در ميان كـساني كـه بـه»خود ايراني«ي سياسيبه ساختارهاي عقلانيت تكنولوژيك

از چهارم به خلاف نسل ايدئولوژيك روشـن بازتاب نسل. فكران ايراني هستند، درآمدي نسل چهارم روشن باور من نماينده فكـران ايرانـي،

و هايدگري جمله ماركسيست  و مدرنيته ها كه در برابر نوگرايي مي» گرا يگانه«ايهي غربي نظري ها و از خود بروز دادنـد، تـصميم بـه پرهيـز

نس در اين پوسش، موقعيت روش. هاي ايدئولوژيكي است بيني دوري گزيني از جهان  دو فكـران ايرانـي بـه واسـطهل نوين روشن شناختي ي

و اتوپيايي، بر پايهي ضدكمال يكم، گسترش انديشه:ي فلسفي قابل تمايز استي عمده نظريه و گرايش درون گرايي ازي خودانديشيي ذهني

و دوم، پافشاري بر تبادل انديشه و گفت يك سو،  ياليسمهاي نوين غربي از ديگر سوس وگو با ارزشي غيرتقليدي

مي روشن كه در پايان چيزي، فكران جوان ايراني، امروزه حس بلكنند نه خود تاريخ، و روشـن اگر تـر، تـاريخكه در پايان يـك تـاريخ

از فكري و سياسي 150اي كه براي بيش ميآن سال ميراث فكري و رقم زده است، زندگي درآن. كنند ها را تعيين كرده ها، پـيش از آن كـه

ت  يي يك رودررويي فلسفي با خود اين پديده در انديشه تر در انديشه سويه حساب با نمايندگان فكري ليبراليسم در ايران باشند، بيش صدد

و در نتيجـه، پـي فكران جوان توان از نوعي تجديد حيات ليبراليسم در ميان روشنمي. اند نوين ايراني و آمـدهاي جامعـه تر ايرانـي، شـناختي

مي. سخن گفت» مدرنيته«م فلسفي مفهو  به موضوع دوگانهآن توان در بازگشت نمود اين گرايش را و خودانديشي ها ي نوين، يعني استقلال

self-reflectionديد .

سه نسل گذشته از آموخته» مدرنيته«ي مفهوم فكران ايراني از مطالعهي فكري، نسل چهارم روشن به خلاف اند كه وفاق در دموكراسـي

مي راه به دست و بحث كه اين وفاق بر سر ارزش. آيد گفتمان و عليه ارزش منظور من آن نيست دو. هاي سنتي است هاي مدرنيته چـرا كـه
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و بري باشند توانند از انتقاد نمي» مدرنيته«و» سنت«مفهوم به دور تر منظورم بر وفاقي اسـت كـه تحـت شـرايط مـدرن شـكل بيش. پايدار

ع مي و از نوع و توافق اجتماعي در شرايط نـوين انتقـاد عقلانـي،ي دستبه گمان من، مسأله. قلانيت انتقادي استگيرد به يك قرارداد يابي

مي فكران ايراني گوش دو امر را در ميان نسل چهارم روشن  كه هر گونه وفاق از پيش تعيين شده: كند زد كه بـر پايـه نخست آن ي اقتـدار اي

به شكل مناظرات عقلاني تـلاش سنتي با يك ايدئولوژي نو و دوم آن كه براي نهادينه كردن بحث عمومي  بنا شده است، ناديده گرفته شود

و واپس ترتيب مرز جدايي واقعي ميان نسل چهارم روشن بدين. كنيم و نسل پيشين، خط جدايي ميان پيشرفت نگري ميان اميـد فكران ايراني

و آينده نيست،  و تاريخي روايت«كه جدايي ميان راويانبلو خاطره يا ميان گذشته و تكثرگرايـي خواهـدو هواداران گفت» هاي بزرگ وگو

كه روشن نكته اين. بود كه نقش پيـامبران يـا قهرمانـان را بـازي كننـد جاست هـا در فـضايآن. فكران نوين ايراني ديگر ناچار نخواهند بود

مي بيني عمومي ايران جزميت جهان به نقد مي كشند، خرافه ها را مي زدايي به دفاع و تفاوت و از امر تساهل .پردازند كنند،

كه همه كه روشني اين كوتاه آن ـ سـرانجام بـه زمـين پـا نهـاده ها بدان معني است دهآن. انـد فكران نوين ايراني هـا سـال هـا پـس از

به جست  ب وجوي رستگاري در ساختارهاي آخرت سرگرداني ايدئولوژيك و اكنون رسيدهه اين شناسي، در سراسر تاريخ فكري نـوين. اند جا

كه تنها شمار اندكي  مي» مند پيامبرگون انديش«ايراني، زندگي فكري با اين واقعيت رقم خورده بود كه ي توانند بـه جـاي بقيـه وجود دارند

و سياسي ايران، ميان عرصه. مردم فكر كنند سو سنت» دو فرهنگ«ي فكري فكران كتاب خوانده از ديگر سو شـكافو روشن گرايان از يك

به روشني در انجاست كه فرهنگـي.ند»فرهنگ فكري سوم«ي فكران ايراني نماينده امروزه نسل نوين روشن. يافته بود  قدرت فرهنگ سوم،

و تساهل است براي گفت و بردباري .وگو

و1960هـايي نـسل پيـشين در دهـه فكران كتاب خوانـدهن به خلاف مشغوليات ذهني روش فكران فرهنگ سوم، دستاوردهاي روشن

و فرعي در ميان طبقه، منازعات حاشيه 1970 و حاميـان يـك جامعـهآن توانمي.ي رسمي فكري نيست اي ي مـدني ها را چونـان نـوآوران

و تكثرنگر دانست گفت ر ها بي آن كه بخواهند محدوديتآنبه سخن ديگر،. وگوگر و هاي سنت ايراني ا از ميان بردارند، از طريق نـوآوري

و تساهل مي هاي مردم گرا، در حمايت از طرح تقويت فرهنگ مدني .كنند سالاري عمل

چپ اي چون ايران، كه داراي نارسايي امروزه، در جامعه و ساختاري است، ديدگاه فكـر بـهي روشن گراي عاطفي درباره هاي درازمدت

و نگه عنوان پيش  و ديدگاه سنتي توهم توطئـه دربـاره دارنده قراول فكـر، بـه عنـوان مـانعي بـر سـر راهي روشـني ايدئولوژي از يك سو،

و بيهوده سنت و مذهبي از ديگر سو، هر دو در برابر واقعيات كنوني ايران ناكارآمد هـاي مـادر كـه بر خلاف نـسل ايـدئولوژي. اند هاي ملي

و هول  د ناك داشتند، همه منطقي سخت غريب و اشتغالات ذهني نسل نوين روشن رگيريي فكـري ايـران، مفهـومي چـون آزادي منفـي، ها

و شكنندگي ريشه و منابع آن، كه در پيش رو دارد ها و تهديدهايي است و زمينـه. ها كه به عنوان ظرفيـت از مفهوم آزادي منفي، ي گـزينش

مي ميان شقوق گونه و در آن، ديدگاهشود، به عنوان چارچوب محوري ديد گون قلمداد و گاه تكثرگرايي در تاريخ ايران درآمده هـاي جبـري

به ديدگاه  نقش فعاليت گزينش در تأسيس فضاي فكـري نـوين. دهندمي» self-creativeخودآفريني«قدرگرايي، از طريق گزينش، جاي خود را

مي  كه ميان نسل جوان ايراني بار ديگر آشكار و آرمان تر روشن كند و تكثرگرايـي ارزشـي هـاي فكران  value-plurasimي چـون اسـتقلال عقلانـي

و در تخالف با كاربردهاي انديشه و اجتمـاعي ايـران اسـت هاي يكتانگر نسل پيشين در عرصه خويشاوندي وجود دارد ي نكتـه.ي سياسـي

كه نسل نوين روشن محوري در اين نه جا آن است بل فكران ايراني، به عنوان فرد، به تنها كه بايـد بـه گونـه عنوان يك نسل، دريافته كه ي اند

مي با نگاهي دقيق. ديگري انديشيد  را بر پيشاني57فكران ايراني نشان يك رخداد بزرگ، يعني انقلاب شود كه نسل چهارم روشن تر روشن

و انقلاب، همانند موجي عظيم. خود دارند بآن ساحل روح اين جوانان را در هم نورديده و دشـواري چـون رابر وظيفه ها را در هاي سخت

و انديشيدن بر آن  و بيرونشان رخ داده بود، رها كرده است برگرفتن هـاآن وسه سال، نگاه مشخص اينك پس از گذشت بيست.چه در درون

كه چگونه در جامعه  به اين نيست و توهم همه در چارچوب فكر ايراني كه خودمداري و انگيزه اي و عمـومي را هايي كالبد مدني مشترك



71صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

و سياست گزينش انجام دهند وقت آن است. كه در اين است كه چگونه سياستي از مسؤوليت را بپذيرندبل. در بر گرفته است، ميان اخلاق

.هايمان غرق شويم تا حقيقت را دريابيم كه در ژرفاي شوربختي
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واي روشن طبقه انـد تـا خودشـان را بـا نيازهـاي فكران از اين منظر هميشه تـلاش كـرده روشن.جد نقشي حياتي است فكر در جامعه

مي جامعه به سر كه در آن  در يونان قديم، طبقات برهمن در هندوستان، Aristotleو ارسطو Socratesبراي مثال سقراط. برند، هماهنگ سازند اي

و همين به خود علاقه يهودي در يهوديت، به سازمان طور علماي روحانيون در جوامع شيعه، و زندگي در جوامع مربوط . انـد منـد بـوده دهي

و گروه همه و در ضمن از طريق سخننان، كتابي اين افراد به منظور كسب دانش دفاع كرده و خصوصاً آمـوزش ها از حق مذهبي خود ها،

و معرفتا اينب.اند هاي جوامع خود تأثير گذاشته همگاني، بر اذهان توده  ابعـاد) مدرنيتـه(شـناختي نـويني چـون تجـدد همه، اتفاقي فلسفي

تـري پيـدا هـاي پيچيـده فكـران خـصوصيت با اين رويداد، در آغازين روزهاي تجدد، روشن. فكران را آشكار ساخت اي از نقش روشن تازه

آن روشنmodern rationalityعقلانيت مدرن. كردند د فكران، نياز به كه زدايـي جهـان هاي مـاكس وبـر از آن تحـت عنـوان افـسونر انديشهچه

disenchanted worldمي طور مشاركت در قدرت سياسي يا جابهو همين از. شد را ايجـاب كـرد جايي در قدرت مسلط ياد  ايـن مـسأله خـصوصاً

كه نوآوري و علمي سرعت بيش وقتي شكل هاي تكنولوژيك و مسير و اجتماعي مـشخص هاي گيري سياست تري گرفت تـر شـد، اقتصادي

و انگلستان، كه داراي سنت دموكراتيك قوي. اهميت بالايي پيدا كرد  فكـران از طريـق كمـك تري بودند، روشن در جوامعي همچون فرانسه

و بحث درباره  و معضلات اجتماعي موجود، در حيات دموكراتيك سـهيم شـدندبه بهبودي فرآيند رقابت سياسي لعكس در بـا.ي مشكلات

و مشروعيت جوامعي با خصيصه  دهي نظام سياسي يا نزاع بـراي تغييـري سنت استبدادي قوي، مثل ايران، نقش اين عده هم صرف بازتوليد

و اسـلوب، ارزش)كه البته مورد نظر نويسنده در اين نوشتار است(در مورد اخير. آن شد  هـاي رفتـار هاي ايدئولوژيك، ارتباطـات سياسـي

و خواسته فكران ايراني، از جملهشنسياسي رو  فكران ايراني بـه عنـوان روشن. است هاي برتر ايشان بودهي عوامل مشخص در بيان آرزوها

و سياسي، ديدگاه  كه اين خود ريشه در تمايلات مـذهبي، داشتهknowledgeو معرفت truthهاي متنوعي راجع به حقيقت كارگزاران فرهنگي اند

كه هر يك از اين ايدئولوژيك، علمي  و البته در قدرتي و روابط بين ها با مجموعهو تكنولوژيك، و هنجارها الاذهاني مخـتص بـه اي از سنن

و اجتماعي روشن. خود دارند، داشت  ي ايـن مـشغله.ي دوم قرن نوزده تا به امروز ادامه داشـته اسـت فكران ايراني از نيمه درگيري سياسي

و از جنبه يك با پروژه ذهني هميشه در ارتباط نزد و تجليات اجتماعي آن .ي مدرنيته بـوده اسـتي نظري در فهم فلسفي جوهرهي مدرنيته

و پنجاه ساله براي يك دوره و آثار روشن)يوتوپيايي(هاي آرماني، انديشه)1990ـ 1840(ي صد و، نقش اساسي در زندگي فكـران ايرانـي

ضم همين به گريبـان بودنـد، ايفـا كـرده اسـت modernizationن فرآيند نوسازي طور در محذوراتي كه ايشان در ي ايـن مجموعـه. با آن دست

به هم پيوسته از سنت و آينـدهآني هاي ويژه هاي مختلف فكري بود، ريشه در ديدگاه تفكرات يوتوپيايي كه توصيفي كمابيش به گذشته ها

دري طولاني، پرسش طي اين دوره. داشت و نـوعي teleologicalشـناختي ناپذيري فرآيند تـاريخ، بيـنش غايـت ارتباط با اجتناب هاي متعددي

اگر بنا باشد. فكري جريان داشت از روابط اجتماعي در بطن مشاجرات روشن monisticاي ها در يك نظام يكتاانگارانه هماهنگي منطقي ارزش

پي ما چهار نسل از روشن كه از حيث زماني، و بـه دوره فكران ايراني را ـ انقلابـيش از انقلاب مـشروطيت آغـاز -postي بـه اصـطلاح پـسا

 
 1378سخنراني در كنفرانس واشنگتن، ارديبهشت1
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revolutionary مي1990ي در دهه مي ختم كه شكل غالب روشن شود، از يكديگر تفكيك نماييم، هـاي گذشـته، فكري تمام نـسل توان ادعا كرد

و برتري خود را از سطوح متفا  و بهينهوجود گوناگون تكنوكراتي بوده است كه تفوق مي وت نوسازي . كردنـد سازي زندگي اجتماعي كسب

طي نيمه نفوذ ايدئولوژيك روشن به فزوني گذاشت فكران تكنوكرات .ي دوم قرن بيستم در ايران، به سرعت رو

و همين گري، پيشرفت هاي عقل روشنبه ارزش فكراني اين روشن عمده و فني، از اين.ندطور كنترل بر طبيعت اعتقاد داشت هاي علمي

و امـور فرهنگـي تثبيـت كردنـد جهت، موقعيت خود را در نهادهاي دولتي، دانشگاه  از. ها، مؤسسات، وسايل ارتباط جمعي، بـه هـر حـال،

ي ايرانـي بـه منظـور سازي ساختار جامعهيفكران تكنوكرات، قادر نبودند تا از توانايي خويش در جهت عقلان منظري كاملاً سياسي، روشن 

كه در عين حال در هم تنيده با بدنه» هاي گفتمان مدرن بندي صورت«ايجاد در. هـا باشـد، اسـتفاده نماينـدي اعتقادات عمومي تودهو مؤثر،

سو: اي مضاعف داشتند فكران ايراني وظيفه نتيجه، روشن به عنوان ديوانآن از يك مي ها بايست در جهـت مـشروعيت بخـشيدن بـه سالاران

و خال  و از ديگر سويي از عيب دستگاه دولت گام برمي كنش يكدست و مناديـان ايـدئولوژيآن داشتند هـاي موعدگرايانـه هـا كـارگزاران

teleological نگـر با بينشي از مهندسي اجتماعي اقتدارگرا بودند كـه اغلـب ديـدگاهي كـلmonistic از. از جهـان پيرامـون داشـت اولـين گـروه

كه عقلانيت ابزاري تكنوكرات ايراني فكران روشن و تواند معضل دوگانه، ميinstrumental trationalityمتقاعد شدند ي عقايد عمومي گمـراه شـده

ـ استدلالي سنت رهبري سياسي ناآگاه را با چشم و با عقلانـي پوشي از قدرت گفتماني سـازي بـه سـبك مـدرن هاي سياسي اغلب در ايران

و فلسفيهاي سيا غربي، بدون سهيم نمودن نگرش .اش براي هميشه حل كند سي

و ابهامـات هـستي اي از كاسـتي فكران ايراني، با مجموعه وجوي يوتوپيايي دومين گروه از روشن همچنين جست  ontologicalشـناختي هـا

انه فاقـد يـك تحليـل فكران با ابعادي از واقعيت سياسي نوع ايراني، متأسف هاي ايدئولوژيك اين دسته از روشن مشغوليدل. شود توصيف مي

و تاريخ مدرن ايرانيان بود  و منسجم از مواريث فلسفي غرب و رهنمودهاي توصيه. سيستماتيك از نوع ماركسيسم ارتـدوكس» آوانگارد«ها

به اين صورت فرمول  و با پـذيرش غايـت بندي شده بود كه بايسته است روشن اغلب  شناسـي از پـيش فكران از برج عاج خود بيرون بيايند

و تفكـر انتقـادي پس ضروري است در مقابل هر نوع ايـده. اي مستحيل كنند مقد شده، خود را در يك جنبش انقلابي توده ي خودمختـاري

و وسوسه. فكر بايستند روشن تـاز هـاي پـيش فكران ايراني تبـديل بـه ايـدئولوگ هاي توتاليتر، روشن به جاي دوري از خطرات ايدئولوژيك

يك؛ گروه احزاب انقلابي شدند  كه كه اين تصور را . مترادف فهم ماهيت فلسفي مدرنيته است، ابداع كردند» فكر چپ راديكال روشن«هايي

و افشاگري مذهبي يا واقعيت علمي، تقريباً دو نسل از ايدئولوگ به حقيقت تاريخ و هاي ايراني به خاطر آينده با تجهيز شدن ي آرماني، رنج

خ و 1960هـاي فكري دهـه هاي ايدئولوژيك در ادبيات روشن بخش قابل توجهي از اين نگرش. ود هموار كردند مصيبت باورنكردني را بر

. منعكس شدند1970

به منظور انتقال يك پيام انقلابي مبتني بر ي، بـه مثابـه critical thinking، به جاي تفكر انتقادي»thinking utopianتفكر اتوپيايي«اين آثار معمولاً

به نگارش درآمده بودند پارادايم روشن عنصر كه ديگر نسل.فكري مدرنيته، به آن معنا نيست فكران ايرانـي، بـه خـوبي هاي روشن اين البته

و جذب كرده باشند پارادايم روشن  به منظور سازمانآني عمده. فكري تجدد را فهم دهي كـردن زبـان سياسـي خـود بـه مفـاهيم مـدرن ها

ب  از اما عملاً هيچ. ودندگرايش پيدا كرده به شكل يك پديدهآن يك و بومي مفهوم ها، مدرنيته را به طـور كلـي،. سازي نكرده بودندي داخلي

و انتقال پروژه فكران ايراني وظيفهسه نسل از روشن سـازي بـه اجـراي عقلانـيي عمـدهي مدرنيته را از طريق گسترش دو پروسـهي بيان

و مكتب اثباتي فرانسوي هاي روشنآل با ايده» قلانيت ابزاريع«از يك طرف،: گذاشتند و(گري، انقلاب كبير فرانسه، كه در سـخنان، آثـار،

و بعد از جنبش مشروطه در سال مشاجرات روشن  سـو شـد، از طـرف ديگـر هـم)به وضـوح قابـل مـشاهده بـود 1905فكري ايراني قبل

و بينشي داروينيستي از علمي از جنبه) خواه تماميت(» عقلانيت توتاليتر« كـه بـه طـور قطـع در بـين(نظري با ديدگاه ماركسيسم ارتدوكس

مي) مشهور بود1970و1960و 1950ي فكران ايراني دهه روشن .كرد، حمايت



74صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

ر(فكران ايراني، بر خلاف دو نسل پيش از جنگ جهاني دومبه طور خلاصه، نسل سوم از روشن اه بـهكه در تلاش بـراي يـافتن يـك

كه)منظور تقليد از غرب بودند كه وظيفـه moral legislatorsگذاران اخلاقو قانون givers of lessonsآموزگاران، مدعي بودند و هستند ي دانـشگاهي

ميآن هنري و منسجم كنندي سياسي ديگران را قالب كند كه خواسته ها ايجاب فكـران روشن mimetic approachدر نتيجه، نگرش تقليدي. ريزي

هم نسل سوم روشن» باور كليت«عصر مشروطه با ديدگاه  و اخلاقي بود، كه در جهت خودكامگي سياسي شد فكران، ي نسل سوم فاصله. سو

مي» گرايي ارزشي كثرت«فكران ايراني از مفهوم روشن كه توان با فاصله را .كـرد، سـنجيد جـدا مـي» عقلانيـت انتقـادي«هـا را از افـقآن اي

شكل1989 ايران با پايان جنگ سرد در سال 1979اي از انقلاب سال مرحله و فرهنگـي جهـاني شـدنو گيـري ابعـاد اقتـصادي، سياسـي،

globalizationو .فكران ايراني خاتمه بخشيد هاي متفاوتي از روشن در بين نسل» تفكر اتوپيايي«ي اين اتفاقات به اديسه به اتمام رسيد

به امري نادر تبديل شده است در شرايط كنوني هـاي هـاي بـه ارث رسـيده از ديـدگاه تبيين. ايران مخالفت صريح با اصول دموكراتيك

و اتوپيايي تاكنون باورنكردني بوده است غايت كه نسل پساانقلابي روشن. شناختي راآن فكران ايراني، كـه در نتيجه، امروزه شاهد هستيم هـا

ميفبه عنوان نسل چهارم روشن  و اخلاقـي در مقابـل سـاختارهاي ايـدئولوژيك شناسيم، درگير مباحث نظري كثـرت كران گرايـي ارزشـي

و 1950، 1940هاي دهه و بالأخره1970، و ميـل براي نسل جديد روشن. اند شده1980، فكران ايراني، ديگر چيزي تحت عنـوان خـواهش

و مكان«براي يافتن  ند» رستگاري در ماوراي زمان هـايي مبتنـي بـر بنيـان گرايانـه كه صرفاً ضرورت گسترش تفكر ضدآرمانبل. اردوجود

و لـذا، فكران ضد اتوپيا، معيار خوبي، پذيرش وضعي كثرت براي نسل چهارم روشن. الاذهاني در اولويت قرار گرفته است بين گرايانه اسـت

و سعادت شيوه و تحول است مند، مدام در حال تغيي هاي قابل پذيرش از زندگي خوب فكران هاي پشين از روشن همچنين بر خلاف نسل.ر

و مفهوم  كه با قياس از پيش ذهنيت تفكرات ايدئولوژيك مي» positive freedomآزادي مثبت«ايراني فكـران بـا كنند، گروه اخير از روشـن تأكيد

به شيوه  و مناظره، خود را درگير شيوه توسل و در مسير هموار كردن هاي گوناگون خوداب هاي مدرن بحث » مفهـوم آزادي منفـي«داعي كرده

.فكران ايراني، در همين راستا قرار دارد از سوي نسل چهارم روشنكيانو وگو گفتچاپ نشريات وزيني چون. اند گام برداشته

و اخلا نسل جديد روشن به جهان كاملاً هماهنگ از نظر سياسي كه وصول ق ديگر قابل تـصور نيـست، فكران ايراني با اين تلقي ذهني

كه در جست بر آن است كه به مي ترين چيزي را و در ضمن، در حفظ ميزاني قابـل وجوي آن است، بايست در ميان جوامع غيرآرماني يافت

كه پيش. توجه از آزادي فردي بكوشند  و اعتقاد همگاني مي فقدان ايمان و كـم تر از طريق انواع ايدئولوژي تحريك  اصـل رنـگ شـدن شـد

به وجود آمدن رابطه كه باعث فكري تعهد روشن«ي فكران ايراني شده بود، اكنون انديشه هاي پيشين روشني عمودي بين نسل كاريزماتيكي

intellectual engagement «و انتقادي كرده است فكـراني گذشـته در بـين روشـن چنـين حاصـل نـزاع دهـه تغييراتي اين. را دچار تغييرات نظري

فكران با امتنـاع در اين چارچوب است كه نسل چهارم روشن. روي داد» مدرنيته«و» سنت«نقلابي بوده است كه پيرامون مفاهيمي چون پساا

به جامعه و نسق بخشيدن انحصاري به عمر از هر گونه رؤياي نظم » ideologically partisian Intellectualsفكران متعصب ايـدئولوگ روشن«ي ايراني،

نه.ه دادند خاتم بل امروزه اين شكل از آگاهي فلسفي و دقيقـي را در ايـن تنها در سياست ايران خود را به نمايش گذاشته، كه امتحان صريح

.راستا پس داده است

ي مدني متعـالي، بـر آننـد تـا بـه منظـور اين گروه در حمايت از جامعههاي پيشين خود، طور كه شاهديم، بر خلاف نسل امروزه همان

به حفظ يك بحث عمومي مدني شده، در اين مسير گام بردارنـد احترام از عوام و جعل اصول جزمي انقلابي جديد، اين بار با كمك . فريبي

و ارزش به اعتقاد نگارنده و مشروعيت منافع و همچنين امتنـاعي اين سطور، يكي از مشخصات اساسي مدرنيته در شناسايي هاي مورد نزاع

به  و روشن از تحميل به كار بردن نظم سياسي مي. فكري اقتدارگرا است صورت كه هدف اساسي نسل جديـد از اين رو ما توانيم ادعا كنيم

از روشن آن» antagonismضديت«فكر ايراني، عبارت است از گذار كه به .ناميده شده است» agonismرقابت«چه

كه كاربرد خشونت در مقا بر همين اساس گفته مي آن) دشمن(بل حريف شود پي و در به پذيرش باور عقلاني داده است جاي خود را

مي  و تبـادل نظـر برطـرف گـردد شود اختلاف سعي و مفهوم نهادهاي سياسي از طريق بحـث و مطالعـه. نظرها در خصوص كاربرد ي آثـار
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كه حوزه هاي نسل چهارم روشن كنش ا فكران ايراني حاكي از اين واقعيت است و در ضـمن يـران نيازمنـد تكثرگرايـي بـيشي سياست تـر

و تعامل است  به كثرت. رقابت نه يك خواسته اين ميل به سـبك روشـن گرايي ارزشي، ديگر و سطحي از عقلانيت مدرن فكـراني تقليدي

نه صورتي از جست  و و رهايي نژادي وجوي روايت تكنوكرات است و بـرانگيختن كـه صـرفاً ميلـي بـراي تحريـك بـل. هاي كلان طبقاتي

كه نيكي مشترك منعكس حوزه و مشورت، به صورتي است امكانـاتي كـه ذكـر.ي ذهنيت مدرن ايراني باشد كنندهي عمومي مبتني بر مدارا

كه روشن» اخلاق حداقلي«شد، در واقع شرايط عمده براي وجود يك  به صورت روشن است به آن نياز فكران ايران جهت بقا فكران مدرن،

به» اخلاق حداقل«اين. دارند به نمايش درمي» تفكر انتقادي«ترين صورت از طريق به كه در آن صورت روشن مدرنيته فكر را از نياز بـه آيد

مي selfhoodداري مدل ايدئولوژيكي خويشتن  و محـوري مـا نـه ما بايستي از اين واقعيت مهم آگاه باشيم كـه مـسأله.دارد باز تنهـاي اساسـي

اب« بل»زاريعقلانيت كه اساساً رسوخ عقلانيت دموكراتيك در تمـام سـاختار نهادهـاي سياسـي اسـت كـه بـه مـا اجـازه دهـد بـا وجـود،

و مفهوم آزادي منفي، تنها روش ممكن براي بسيج تمام نيروي مـا بـه منظـوري كثرت تقاضا براي توسعه. هايمان زندگي كنيم تفاوت گرايي

و هر گروه  هاي ايـن نـسل از اين حيث، مسؤوليت. فكران ايراني اين است چالش روياروي نسل چهارم روشن. استدفاع از آزادي هر فرد

مي عميق تفكر. فكران ايراني نياز دارند تا تفكر جهاني داشته باشند ها روشن براي دوام اين مسؤوليت. كنيم تر از آن چيزي است كه ما تصور

به معناي كسب آن  و تأييـد كثـرت ديـدگاه. نباشد» ديگران«كه در صدد حذف گونه خودآگاهي است جهاني هـايي چنين تفكر ملتزم قبـول

و درون جامعه  كه نسل جديد روشن.ي ايراني وجود دارد است كه در شرايط كنوني در بيرون و به همان اندازه فكران ايراني اعتقـاد صـريح

به سياست گفت  و كثرت مححكمي پي وگو ميگرايي مبتني بر عقل عملي از دا كنند، قادر خواهند بود تا در ايجـاد يـك نظـم جديـد جهـاني

.ي جديد مشاركت نمايند دمان هزاره همبستگي بشر، در سپيده
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به هنگام تغيير قرن، آيا ايرانيان مدرن هستند؟ چه راهبردهايي براي ورود به مدرنيته يـا دسـت مدرن بودن يعني چه؟ مدرنيته چيست؟

دل شستن از آن وجود دارد؟ تمامي روشن و ] آثـار[نگاهي بـه فهرسـت با نيم. مشغول اين مسائل هستند فكران ايراني در اين روزگار، درگير

و مباحثات رو يكي از مفاهيم كليدي در مناقشات كه امروز، مدرنيته اگر كـسي تعـداد. فكري ايراني استشنناشران ايراني درخواهيم يافت

آن» مدرن«ي دفعاتي را كه واژه  يكي از مشتقات و مدرنيسم(يا و محافل دانشگاهي ايران مورد اسـتفاده) مدرنيته، مدرنيزاسيون، در نشريات

مي  نو استناد قرار كه هيچ بحث سياسي در ايران امروز در به اين نتيجه خواهد رسيد كه در وهلـهميگيرد بشمارد، حقاً ي اول گيرد، مگر آن

كم دقيقاً معين كند جامعه و و تا چه ميزان سطحي چه حد عميق دقيقاً به چه معناست كـه در ايـن.ي يك دنياي مدرن است مايهي ايراني تا

ميي ايراني را همچون جامعه زمانه، جامعه  به اي مدرن قلمداد ح علاوه، بر فرض كه جامعه كنند؟ ا[اي مـدرن اسـت قيقتاً جامعهي ايراني امـ

از]ي مدرن اين جامعه  كه به آن هست سخن بگوييم؟ يعني ايـن»ي ايراني مدرنيته«چقدر از كشورهاي مدرن غربي متمايز است؟ آيا نيازي

كه در تضاد با مدرنيته  به كار بنديم ش»ي بدوي يا ناقص مدرنيته«ي غرب،ي بالغ يا پيشرفته عبارتي را ود؟ اين مـسائل، بـه نحـوي از ناميده

و ذات روشن  و محوري است انحاء براي سرشت فكـران البته امروزه مسائلي كه محل التفـات پژوهـشي ايـن روشـن. فكران ايراني، كانوني

و منحصر به پرسش  و مدلولبل. شود هاي فوق نمي است، محدود هـاآن ها نهفتـه اسـت كـه پاسـخ بـه هاي مهمي در اين پرسشكه مفاهيم

و علايق اصلي شك بسياري از دغدغه بي و جدي ها مي تر مي تر ايشان را شكل و متأثر دل. سازد دهد و مـشغولي مـا بـا دنيـاي دليل دغدغـه

و مدرنيته، كاملاً معين شده است  و لـوازم حاصـل از تغييـرات سياسـي،. مدرن اين دغدغه، در عين حال، پرسشي است در باب استلزامات

و در سرشت ساختار جامعهاجتماعي، اقت كه در كار زيست هر ايراني و فرهنگي .ي ايران رخ داده است صادي،

به روزگار امروزين ما ندارد همه، با اين و اشتغالاتي صرفاً اختصاص و پنجـاه سـال. چنين علايق به يك معنا، نخبگـان ايرانـي از صـد

م  و)1812(ي گلـستان چـه سـلاطين قاجـار طـي عهدنامـهآن. بحث درگير شدند پيش، بعد از شكست قاجار در برابر ارتش روسيه، با اين

و قفقاز نبود) 1828(تركمانچاي و غـرور ملـي ايرانـي نيـز كـه از جانـببل.به روسيه واگذار كردند، فقط گرجستان كه بخشي از غيـرت

و تصرف روسيه درآمد به تسخير و حـرارت نخبگـان روشـن تلاش.عقلانيت مدرن، عميقاً مورد تهديد واقع شده بود، انـديش هاي پرشور

و ميرزا تقي  به دهه ايراني همچون عباس ميرزا و شمايل خاصي ايـشان كوشـيدند. هاي بعدي قرن نوزدهم ايران بخشيد خان اميركبير، شكل

و زعامت سياسي را مدرن كنند  و خصومت برخـي از روحـانيون ايرانـي را برانگيخ. تا ارتش تنـد، هـم بـه خـاطر اعـزام اين هر دو، خشم

به ايران براي راه  به خاطر دعوت از مستشاران خارجي و هم به اروپا هـاي تـلاش. اندازي مدارس جديدي مثل دارالفنـون دانشجويان ايراني

و اميركبير در كوتاه عباس به بار آورد ميرزا و سودمندي پي نداشت، اما در درازمدت يقيناً نتايج مثبت  اين دو بـر آن بودنـد.مدت توفيقي در

كه بسياري از اصلاح اين مسأله عمدتاً بـه دو دليـل. طلبان زمان قاجار، سودايي چنين در سر داشتندكه مملكت را از بالا مدرن كنند، چندان

كه بسياري از اصلاح: بود به خاطر آن دل طلبان قاجار، خود از جمله اولاً به و ثانياً و برگزيدگان بودند  آن كـه بـسياري از ايـن يـلي نخبگان

 1379سخنراني در دانشگاه كلمبيا، نيويورك، آذر1
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و اجتماعي زمانه اصلاح و شاغل بودند طلبان، مستقيماً در ساخت سياسي مي.ي خود، دخيل به خوبي كه فرآيند سريع تجـدد ايشان دانستند

و يا پا بگيرد در ايران نمي  به توانايي توده اين اصلاح. تواند در ميان مردم عادي رخ دهد تـر، چنـداني بـههها براي خلـق يـك جامعـ طلبان

مي. اعتقادي نداشتند  كه احساس د ارنـدبه علما هم اميد زيادي نبسته بودند، چرا كه برخي از علما، دل در گرو منافع شخصي خـود . كردند

مي اصلاح و عاملان آن را به تيغ نقد و كارگزاران و منحط ايراني كه حكومت فاسد به طلبان، گو اين ان ايده«گرفتند، اما هـم روي» قـلابي

و. دادند خوش نشان نمي  و غرض ايشان، تحول تدريجي بود دل] در اين مسير[قصد طلبـان اصـلاح. بـسته بودنـدبه رهبران بزرگ سياسي

مي  كه راآن توانيم ايراني در قرن نوزدهم، به خـوبي واقـف بودنـد كـه بـرا» فكران ايراني نسل اول روشن«ها ي در شمار آوريم، بر اين نكته

و پيشرفت«طلبان، تمجيد از مفهوم هدف اين اصلاح. كند اش كفايت نمي استمرار توان حيات ايران، تكيه بر قدمت تمدني ي، به مثابه»ترقي

به استدلال ايشان، رشد اروپا مرهون برخورداري از دو دسته عوامل است. يك ارزش والا بود به دليـل«: بنا و ديگر يكي به خاطر توليد كالا

و انتظـام فكري چون ميرزا ملكم روشن.»اختن انسانس و نظـم و اقتبـاس فـن حكومـت به اخذ خان از طريق تشويق نخبگان سياسي قاجار

مي»ي ابزاري مدرنيته«اروپايي، نوعي  و تجويز كه ملكم. كردند را ترويج ي غيبيـه يـا دفتـر كتابچـه خـان در كتـابش، اين همان چيزي است

: آورده استتنظيمات

و اروپايي. اگر بخواهيد راه پيشرفت را با عقل خود كشف كنيد، در آن صورت بايد سيصد سال انتظار بكشيد هـا ايـن مـسير پيـشرفت

و انتظار را طي سيصد سال كشف كردند  و خود را به يـك قـانون مـشخص واحـد همان. اصول نظم طور كه تلگراف را كشف كردند

مي ما همان. ملتزم كردند  و بي هيچ مـشكلي تـا تهـران انتقـال دهـيم، بـه همـان ترتيـبت طوري كه وانيم تلگراف را از اروپا وارد كنيم

و نظم مي .بخشي را هم از آنان اقتباس كنيم توانيم اصول انتظام

و ساير روشن چه ملكم آن مي خان  مفهـوم جستند، انطباق نهادهاي اروپايي مثل مفهوم حكومت مبتنـي بـر قـانون، يـا فكران آن روزگار

و فراموش. تفكيك قوا با شرايط وشعيت ايران در زمان قاجار بود  خـان، خانه توسط ملكم ايجاد مؤسساتي همچون دارالفنون توسط اميركبير

مي حكايت از آن مي و انگليس، راه درستي برگزيده كردند براي دفاع از استقلال ايران در برابر افزون كند كه ايشان تصور .انـد خواهي روس

به اين باور رسيد كـه بايـدبه»ي ابزاري مدرنيته«فكران ايراني پس از آن كه از تحقق طرح نسل اول روشن و مأيوس شد دست خود نوميد

و اميال روشن مند كردن قدرتي قاجاري را از طريق سامان جامعه كه گرد تخت پادشاهي بودند، متناسب با علايق ي خـود، بـه فكرانه هايي

و ساخت جديدي ببخشد آرامي ريخ و قدرتمنداني رابطه برقرار كننـد كـه بـه اصـلاح.ت طلبـان سعي ايشان همه بر آن بود تا با دولتمردان

مي  و نقشه اجازه به ايشان القا كنند دادند طرح كه.ي خود را و تدبيرها بر صاحبان قدرت كـه مخاطـب اصـلاح طبيعي بود طلبـان اين طرح

و تأثير مستق  مي طلبان منورالفكر با مخالفت اصلاح. يم نداشت بودند نفوذ و علما مواجه دليل ديگـري كـه. شدند هاي فراواني از سوي دولت

و ضعف اصلاحات در ميان اين نسل روشن  مي بر خطا كه اين اصلاح فكران در توان برشمرد، اين است و طلبان، خود بخشي از نظام بودنـد

و منفعت شخصي داشتن  و اسـتقرار انجمـن.دسياست جاري، سهم و نزد ايشان، ميل به اصلاح نظام سياسي قاجار، چيزي بيش از ايجاد هـا

و حتّي طبقه حتّي در محدوده. مجامع سريّ نبود  . شـدندي خودشان، حمايتي واقعي نميي همين تغيير ناچيز هم، از جانب طبقات اجتماعي

به شاه، بيش قرار، اصلاح بدين .و متكي بودندتر وابسته طلبان حتّي

هم هاي روشن با بيداري نوين فعاليت)1906ـ1905(هاي پرآشوب انقلاب مشروطه سال در الگوهـاي اصـلاح. زمان بود فكري طلبانـه

مي  و ناسيوناليسم اقتصادي تعبير كه(» فكران ايراني نسل دوم روشن«در آن زمان،.شد جنبش مشروطه، با مفاهيمي چون دموكراسي پارلماني

و برخي ديگر به آن وابسته بودند كساني چون فروغي، داور، قوام، هدايت، تقي و تـازه تأسـيس.، پاي در صحنه گذاشتند)زاده، پارلمان نوپا

و اميـد نـسل دوم روشـن. اي تغيير داده بود ايران، حيات سياسي كشور را به ميزان قابل ملاحظه  فكـران ايرانـي آن بـود كـه سـاختار هدف

اي جامعه و دنيوي كنند اي نظام راني را به شيوهي و جامع، نوسازي به تحقق. مند البته چندان اهميتي ندارد كه ايشان بنا به كدام روش سياسي

و در جهت تحقق اين نوسازي جامع، به اضافه نسل دوم روشن. اين هدف معتقد بودند  ي نوسـازي ابـزاري فكران ايراني براي فعاليت خود
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ف و خطابه از سويي كوشيدند از طريق ترجمه: ضاي متفاوت برگزيدند زمان قاجار، دو را ها، مكتوبات، و هواي فرهنگي و حال هايشان، فضا

طي دوره كه رضاشاه و اجتماعي و از ديگر سو، در فرآيند اصلاحات سياسي بـه انجـام) 1943ـ1921(داري خـودي زمـام برتري ببخشند

مي رساند، هم  و مشاركت كه نماينده. كردند دلي ي نخستين حاميـان پرشـور رضاشـاهي شاخص اين نسل است، از جمله محمدعلي فروغي

و تأثير او بر برنامه. بود به قول باقر عاقلي، مورخ ايراني، نفوذ به واقع تا بدان پايه بود كه نظام پهلـوي» عقل منفصل«ي اصلاحات رضاشاه،

مي  ر.شد اول تلقي و نسل دوم و ملامت قـرار وشناگرچه فروغي به خاطر حمايت از به قدرت رسيدن رضاشاه مورد سرزنش فكران ايراني

و متجددانه هاي مليي انديشه گيرند، اين حمايت، عمدتاً نتيجه مي فكران ايراني بر خلاف نـسل نسل دوم روشن. ها بودآني گرايانه، دنيوي،

به ايران بشناسا  بلاول، بر آن بود تا تمدن مدرن را و نظـام ند، نه فقط با تقليد از غرب، . منـد بـه فرهنـگ اروپـايي كـه بـا رهيـافتي سـازوار

و چاپ متون كلاسيك تمـدن اروپـايي تلاش و علوي، از جمله ترجمه مـثلاً متـوني از دكـارت، كافكـا،(هاي پربار قلمي فروغي، هدايت،

به آن حد، موا، نمايان)چخوف كه براي رسيدن و سقفي است مي جهه با مدرنيته را حساب گر حد و جامع ترتيب بـردار كتاب نام. دادند شده

هنوز كه هنوز است يكي از مĤخـذ اصـلي در شـناخت غـرب بـه شـمار ) سير حكمت در اروپا(ي غربي فروغي در خصوص تاريخ فلسفه 

كه در آن مقطع از تاريخ تجدد ايران، توسط يك پژوهش مي و سياستمدار ايراني فراهم آيد دانـست كـه فروغـي نيـك مـي. آمـده اسـت گر

و مطلق بود. سرآغاز مدرنيته، تكيه بر عقل بود  به عقلانيت، ايماني تام يكي از معدود روشن. ايمان راسخ فروغي ي فكران ايراني در زمانه او

و آگاهي مـدرن، تعـادلي رضـايت كوشيد ميان ملي خود بود كه آشكارا مي همـه، رويكـرد بـيش از حـدنبـا ايـ. بخـش بيابـد گرايي ايراني

و مفهوم بينانه خوش و ترقي«ي او در باب عقلانيت ابزاري به او اجازه نمي»پيشرفت بر داد گفت، و دادوستدي مبتني وگويي انتقادي با ستن

(وگو با تجدد ترتيب دهد گفت و دراز انديـشه«ي كوتاه او تحت عنـوان رساله اين نكته را از خواندن. و نفـوذ .) يـابيم درمـي»ي دور تـأثير

و جامعه، روشن و برتري مفهوم در خلال همين سال فكران ايراني بر دولت از] هنوز[اما. بود» فرد«ها، مرهون تفوق در» من مـدرن«خبري

و ايجـاد نهادهـاي جديـدي همچـون دانـشگاه تهـران بـه ايـن نتيجـه انجاميـد گسترش نظام آموزشي، رشد طبقه. ميان نبود كـهي متوسط

و واسطه روشن به معبر ره فكران ايراني ي نتيجه.ي مدرنيته ارتباط برقرار كردي ايراني با پروژه گذر ايشان، جامعهي مهمي مبدل شدند كه از

كه موج ترجمه در ميان روشن كه تا امروز نيز به خوبي در جريان است ديگر آن بود به راه افتاد و زوال 1950ي با پايان دهـه. فكران ايراني

به ترجمه«ي سياست ايران، اين فكران از صحنه نسل دوم روشن به مانند الگويي پراهميت بـراي شـناخت غـرب، باليـدن گرفـت»اشتياق ،.

كه در كتاب ترجمه مي هايي به چاپ و نشريات ادواري از هايشان را در سال فكران بود تا انديشه رسيد، كانال اصلي براي روشن ها هاي پـس

و اروپـا بـود درصد بالايي از اين ترجمه. از اين طريق منتشر كنند،1953 و نثر از نويسندگان روسيه، آمريكا، . ها در خصوص شعر، داستان،

و ساده فكران ايراني، ساده، در ميان نسل سوم روشن»اشتياق به ترجمه«ترين بركات اينيكي از مهم به زبان سازي انديشه نويسي هاي مدرن

و ارزش در زمينه» توهم فلسفي«دچار نوعي) در مورد خود يا ديگران(فكران اغلب اين روشن.دفارسي بو  هـايي آموزش مفاهيم هنجارها

في. مدرنيته بودند  كه چنين آموزشي و تعميم ايدئولوژي ماركسيستي در ميان نـسل سـوم روشـن. الواقع در ميان باشدبي آن فكـران با بسط

به ناگزير فره  كه معطـوف بـه مطلـق ايراني، به وجود آمد و شناخت مدرنيته و سياسـي بـود نگ جديدي براي ترجمه ايـن. هـاي اخلاقـي

كه روشن و عبرت درس«فكران مدعي بودند ميو همانند قانون» اند هايي فراگرفته ها به گونه گذاران اخلاقي عمل و كنند، اي كـه هـم دولـت

مي  به تيغ نقد خ. گرفتند هم جامعه را كه خود را ميراث بر مي داران روشن لاف نسل دوم فكـران آوردند، نـسل سـوم روشـن گري به حساب

ي طـرح رهاسـازي مدرنيتـه، فكران ايراني، نتيجـه براي اين نسل از روشن. ماركسيسم روسي بودند» گراي نگرش تام«ايراني عمدتاً متأثر از 

كه ميـان روشـنميايدئولوژيك كردن حيات فرهنگي بود با تكيه بر ادعاي بو و عام فكـران گرايي فرهنگ كهن؛ در مقابل تجددگرايي جامع

و مفاهيم بومي انديشه. نسل دوم شايع بود  »ي ايـدئولوژيك مدرنيتـه«، تعبير اصلي خود را در مفهوم 1970و 1960هاي گرا در خلال سال ها

كه همانند يك نقاد آتشين فكري كه دركـي ايـدئولوژيكي اين جريان روشن دارترين نمونه نام شايد. گرايي بود مزاج براي غرب صورت داد

پس از احمد فرديد، با تحولات اقتـصادي» غربزدگي«، با ابداع اصطلاح 1960هاي او در خلال سال. احمد باشد از مدرنيته داشت، جلال آل 

و نيز عقلاني  تكي آل قصد اصل. هاي تكنولوژيك ايران به مقابله برخاست سازيـ اجتماعي نگاري، نـه فقـط گناهكـار احمد از نگارش اين
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مي فكران ايراني بود كه عقلانيت تكنولوژيك را گوهر تجدد جلوه دادن آن دسته از روشن به شمار بل غربي مي آوردند، خواست گفتمـانكه

به ايدئولوژيك جديدي را در ميان نسل سوم روشن  اي بـود از سـارتر، خـودي خـود، آميـزه فكران ايراني اشاعه دهد كه اين گفتمان جديد

و فانون  آل. هايدگر، فكـران ايـن نـسل، شـهرتي احمد به غرب صورت بست، در ميان ساير روشـن گفتمان جديد ايدئولوژيك كه با نگرش

به عنوان يك روشن براي آل  به ارمغان آورد فكر جهان احمد آل. سومي نيـست، كـه احمـد را بـا مانيفـست حـزب كمو برخي حتّي غربزدگي

و يا  و انگلس نوشته شده و مضمون اثر فانون قياس ميدوزخيان روي زمينتوسط ماركس كه موضوع و غربزدگيكنند، چرا ، تعيـين نقـش

(شأن ملت ايران در برابر غرب استعمارگر بود به رضا براهني. به نقل از نويسي قصه: نگاه كنيد و ادبيـات مـدرن ايـران،، ناسيوناليسم ايراني

و غربا ص.سي.، از امدبيات شرق آل.)74ـ73هيلمن، در از سوي ديگر تأكيد به عنوان منبع اصلي هويـت ايرانـي احمد بر مذهب تشيع،

ميي غربي، او را در كانون مباحث روشن برابر مدرنيته  و شـايگان، فكري قرار داد كه توسط استاداني چون نراقي، نـصر، شـريعتي؛ عنايـت،

آل. درافكنده شده بود 1979پيش از انقلاب  و فكـران ضـربه احمد به مدرنيته، بر اين نسل از روشن نگاه ايدئولوژيك اي وارد كـرد تـا ميـل

و غريبانه به تمدن گرايش سوزناك و سامان ببخشندي خود را نسبت .هاي سنتي، صورت

و بازاندي برخي از اين روشن به بازبيني و تصحيح ديدگاه فكران، نظير شايگان، پس از انقلاب ي خـود بـه نفـع مدرنيتـه هاي اوليـهشي

به نسل چهارم استي انتقال از نسل سوم روشن هاي شايگان، دورهبه گمان من اين تغيير در ديدگاه. ريدند ي وجـه مشخـصه. فكران ايراني

و جست و شاخصه اي مدرنيته وجوي گونه نسل سوم، نوعي تفكر اتوپيايي نسي ايدئولوژيك بود وي ل چهارم، همواره شدن راه براي مبادله

و مبتني بر گفت و غيرتصنعي مي نسل چهارم عمدتاً شامل روشن. وگو يا مدرنيته است دادوستد غيرتقليدي در فكران پس از انقلاب شود كه

مي  و و پنجاه هستند راآن توان سنين چهل  1960هـاي كران ايدئولوژيك دهـهف در برابر روشن(به شمار آورد» وگويي فكران گفت روشن«ها

و عمل گفتبه بيان ديگر، براي اين نسل جديد روشن).1970و و انديـشه فكران ايراني، مفهوم و وگو، براي هـر نـوع آگـاهي ي فرهنگـي

را هدف اين گفت. آورد سياسي، يك چتر وجودشناختي فراهم مي كـهبل.دبه شمار آور» دشمن«وگوي فرهنگي ديگر اين نيست كه ديگري

مي» ديگري«شناخت كامل  و تشويق قرار به عنوان يك شخص مورد تأكيد .دهد را

هم هاي مختلف روشن ديدگاه در اين زمينه، كه مبنـايي بـين زيستي همه فكري، طالب وجـوي الاذهـاني بـراي جـست جانبه است تا اين

و دموكراسي بيايند  و بـي فكران ايراني، بـه شـكل بـين نسل چهارم روشن آموزي در ميا اين اجتناب از ايدئولوژي. مدرنيته مهـري اعتمـادي

و صورتي از تفكر تك  مي نسبت به هر قالب و انعكاس كه ساماني فلسفي يافته باشد، طنين هـاي پـشيين درست بر خـلاف نـسل. يابد پندار

آن روشن به نسل جوان فكران ايراني، و اقتباس اين نگرش كلي بود كـه از فكران آموخت، تر روشن چه تفكر انتقادي مدرنيته سياسـت« اخذ

و نسبتي با هيچ. بپرهيزند» عقلانيت اتوپيايي«و» بنيادگرا ي ها براي بازسازي جـامع جامعـه يك از انواع رؤياپردازي اين احتياط فلسفي، ربط

بل. ايراني ندارد ب اين نگرش، فقط تأملي بر روي سازوكار متكثر سياست نيست، در بحـث. ورزد هم تأمـل مـي» من سياسي«ركه در ضمن،

به عنوان ها هم مسأله تكثر ارزش  ميي مدرن بر بستر پروژه» ديگري«ي غرب، و عقلانـي ايـران بـا لزوم مواجهه. شود سازي طرح ي سياسي

و اين، علاج فرمول وگو ميان فرهنگ گير، نيازمند دادوستدي مبتني بر گفتي عالم مدرنيته يكهاي دشوار هاست هـاي پـيشي نـسل جانبهو

از. در غرب مدرن است» ديگري«به» من ايراني«ي وگو، عرضه در واقع اين گفت. است خواهد كـه بـراي خطـرمي» من ايراني«اين ديدگاه

و نگرش كردن بر سر ارزش  و فرهنگي كه تماماً در موضع تقليـ هاي سياسي به جاي آن د يـا انكـار هاي عقلي، تمايلي از خود نشان دهد تا

و متغير غوطه بزند و گفت. ايدئولوژيك مدرنيته باشد، جسورانه در جرياني متحول وگـوي متقابـل، ديگـر در اين وضعيت متداخل فرهنگي

به يك عامل ساده  و ديگر به عنوان يك خصم خطرآفرين براي هويت ايرانـي، مـورد انكـاري ابزاري يا تكنيكي فروكاسته نمي مدرنيته شود

كه مدرنيته بالأخره همچون جرياني تلقـي مـي شايد از زمان اولين مواجهه. گيرد نميقرار  شـود كـهي ايران با غرب، براي نخستين بار است

و عبرت تواند براي ما درس مي و هيچ واهمه ها اي نـدارد كـه ميـراث درون مـدرن را از آن خـود هايي داشته باشد تا هويتمان را تثبيت كند

به استقرار اين دادوستد گفتل چهارم روشننس. تلقي كند  غربي بودن يـا«وگويي با مدرنيته، خود را از قيد تهديد فكران ايراني براي كمك
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به چـشم يـكهچيز پيچيد در يك نگاه دقيق، همه. رهايي بخشيده است» عليه غرب بودن و مدرنيته ديگر » جـاي يـك معاملـه«تر شده است

بل نگريسته نمي مي»جرأت انديشيدن داشته باش«به حكم عبارت مشهور كانت،كه شود، و مـشكلات زمانـه، ما را كه بـا مـسائل ي خواند

.خود رو در رو شويم
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به صحبت چند سال پيش، و ما با تحسين به ديدار ما در تهران آمد ا. هاي او گوش داديم پير خردمندي بود؛ فيلسوفي» پل ريكور«و نام

و جهان و اسير جنگي بود گردي با تجربه كه خود در بزرگ بزرگ .ترين جنگ تاريخ بشر زندگي

كه بي هم شك همچون ديگر انديش پل ريكور و متحيـر مندان و جنون فراگير جنگ جهاني دوم متعجب عصر خود از ايدئولوژي نازي

دن  به به بررسي درباره شده بود، در طول پنجاه سال بعد و دري مسؤوليت روشن بال يافتن منابع شرارت سياسي بود فكران در عـصر مـدرن

و همچنين مسؤوليت آنان در دفاع از زندگي دموكراتيك پرداخت رابطه با چنين موقعيت .ها

 ايـده نـشان دهـم كـه زيـرا سـعي خـواهم داشـت تـا بـر اسـاس ايـن.ي پل ريكور مخصوصاً ذكر كردم را درباره من اين چند جمله

مي روشن به عنوان بنيان فكران ايراني تا چه حد ها نقـش داشـته وگوي ايران با ديگر تمدني مدني ايران در گفت گذاران جامعه توانند امروز

.باشند

مي فرض فرمول اين انديشه را با طرح دو پيش مي كنم؛ دو پيش بندي كه م فرضي و بيان نتيجه .را ياري كنندتوانند بعد در تنظيم

وـ اولين پيش1 نه از عصر تكنولوژيـك كه كه تنها شكل قابل جذب تفكر غربي در كشوري مانند ايران، كشوري فرض من اين است

آن فني روشن  نه از ماجراي ديالكتيك ذهن، مي گري برخوردار بود، كه هگل توصيف اي بـرده اسـت، چيـزي جـز ايـدئولوژي كند بهره طور

و رشدي تاريخي انگارانهو توضيح ساده hybridتفكر التقاطي نيست؛ يعني  ي غربي شـاهد بنابراين، اگر در مدرنيته.ي جهان با ظاهري منطقي

و پروژه و پاسخ فلسفي و دوسويه بين پرسش ي سياسي دموكراسي هستيم، در ايران بـرعكس، همـواره بـين نبـود يـك يك حركت مداوم

و پاسخ فلسفي، رابطـه فضاي عمومي براي تبدل نظر دمو و نبود پرسش از. اي مـستقيم وجـود دارد كراتيك و پاسـخ«منظـور مـن پرسـش

ي امـر قابـل تفكـر دربـاره«يـا» روشن كردن موضوع تجربه«بنابراين، موضوع فقط. فقط هنر تدريس فلسفه يا تاريخ فلسفه نيست» فلسفي

و پاسخ فلـسفي را بايـد بـه عنـوان. هاي تفكري بنيانهكه موضوع، به پرسش كشيدن خود است درباربل. نيست» تصور در حقيقت، پرسش

به ريشه  كه و پاسخ در نظر گرفت در عمل پرسش و اهميت بنيادين عمل اعضاي ايـن جامعـه هاي فرهنگي تأسيس يك جامعه، نيز به معنا

مي رابطه با وقايع مختلف زندگي اجتماعي، نيز بين  به گفت رت دقيقپردازد يا به عبا المللي خود كه تر، ها قادر هستند، بـا اعـضايآن وگويي

.پردازد جوامع ديگر برقرار كنند مي

به يك موضوع سياسي تبديل شده اسـت يـا سياسـت بـا سـنت همـراه شـده اسـت اي نظير جامعه امروز در جامعه در.ي ايران، سنت

و فلسفه وجود ندارد اي بين حقيقت، هيچ رابطه ا.سياست نظـر فيلـسوف فرانـسوي، اريـك ويـل نظر، ما هيچ نزديكي با نقطه ين نقطه بنا بر

كه تصديق مي  كه نداريم يي ماهيت سياست بايد در پرسشي دربـاره، يعني هر پرسشي درباره»ي فلسفي شود سياست بايد يك مسأله«كرد

و پژواك يابد مبه عبارت ديگر، فلسفه بايد پاسخ. تكليف فلسفه تكرار شود و طـور كـه سياسـت نيـز بايـد رتبط با سياست باشد، همـان گو

 
 1378 ارديبهشت سخنراني در دانشگاه تورف استيرن، بوستون،1
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و مرتبط با فلسفه باشد پاسخ مي علاوهبه. گو ازي آن كه از پاسخ دادن سخن مي» مسؤوليت«گويد، به ميان توان بـدون نمي. آورد نيز صحبت

توانـد وجـود داشـته باشـد، زيـرا ايـن يعني هيچ دموكراسي بدون اخلاق دموكراتيك نمـي.ي مسؤوليت از دموكراسي سخن گفت ذكر ايده 

مي  و خطرات آن ايجاد كند تواند در هر فرد آگاهي كامل از نحوه اخلاق است كه از.ي عمل دموكراسي به اعتقاد من، وضعيت ايـران ناشـي

نه نبود چنين اصول اخلاقي است  فن؛ و بل تنها در چندين نسل از سياستمداران ر سالاران، فكران ايراني كـه نقـش وشنكه در بين بسياري از

بي. مخققان در خدمت دولت را ايفا كردند يا سعي داشتند چنين كنند  بي بنابراين، اگر يك ي هدف دموكراتيك سياست فكري درباره دقتي يا

به چشم مي و تعقل كافي در جامعه در ايران كه انگيزه و تعمق انتق خورد، به اين علت است و پاسخ ادي وجود ندارد؛ي ايراني براي پرسش

كه  و در برابر سنت نتوانسته است به وظيفه» تفكر ايراني«آن هم دقيقاً به اين دليل و اسـطورهي خود عمل كند اي آزادي هـاي ايـدئولوژيك

كـه شـد»ي سياسـي حيطـه«با نبود توفيق در انجام تكليف فلسفي، خود موجب شكست»ي تفكر حيطه«به اين ترتيب،. خود را اعمال كند 

و جذب معناي حقيقي دموكراسي نبود به درك .قادر

به طرح دومين پيشـ اين امر2 مي مرا در. كند فرض هدايت فكـراني نقـش روشـن گرفته است دربـاره در حال حاضر در ايران بحثي

مي ايراني، نيز درباره  چه حد كه آنان تا و مستقل باشندي اين مي. توانند انتقادگر ي مدني ايران مهمي در چارچوب جامعه توانند نقش چقدر

و فرهنگي در ايران، بسياري از روشن. ايفا كنند و فرآيند قدرت سياسي به سؤال كشيدن ماهيت فكران ايرانـي علاوه بر نقش محلي آنان در

به صورت كلي  و وقايع را و جهاني سعي دارند مسائل آن تر ببينند، حالت جهاني مسائل را با تمام پيچيدگي تري و تلويحـات هـاي فنـي آن

و جمعي در نظر بگيرند  و مسؤوليت داشتن در بين نسل جديد روشن. براي ساختار هويت فردي در اين احساس جهاني بودن فكران ايراني

و در جهت گفت  كل ها باعث نشده است تا آنان همچون گذشته خود را با ايدئولوژي وگوي تمدن رابطه با نظم جهاني ندسازي گرا همان هاي

آن در نتيجه، ما در نسل جديد روشن.و شناسايي كنند  كه متفكر فرانسوي، جـولين ينـدا، فكران ايراني، ديگر با » فكـران خيانـت روشـن«چه

به هم مرتبط بشري هستيم كه برعكس، شاهد افزايش احساس مسؤوليت در برابر سرنوشت تمدنبل. رو نيستيم ناميد روبه مي .هاي

كه درباره وگوي تمدنكه در فرآيند گفت سؤال اين است و نـه دربـارهي مسؤوليت روشن ها چه لزومي دارد ي فكـران صـحبت كنـيم،

مي مسؤوليت سياستمداران يا سرمايه و به نظر احـساس. فكـران بنيـان دارد رسـد كـه در ماهيـت خـود روشـن داران؟ جواب سخت نيست

به گفت  رو مسؤوليت براي وارد شدن و ديگر فرهنگشنوگو با ديگر كه همان.فكر ها، راهي است براي دفاع از حق بقاي روشن فكران طور

و سعي در مبادله كار يك بانك  هـا،ي انديـشه فكـر مبادلـهي يـك روشـن طور نيز وظيفه المللي است، هماني آن در سطح بين دار توليد پول

و مفاهيم با روشن  و ابزار مبادله فكر عامل گفت ين، روشنبنابرا. ها است فكران ديگر فرهنگ كلمات، فكـران بـه روشن.ي فرهنگي است وگو

و كـم وگو، اسـتفاده اي، مسؤوليت دارند كه از گفت لحاظ حرفه  ي رود كـه همـه انتظـار مـي. كننـده بكننـد تـر گمـراهي خـوب، سرراسـت،

و حرفه فكران به روح گفت روشن به دلايل با فصل به طور اصول وگو نه و پاي ي، علاقه اي، اگر طـور در اغلب موارد نيز همين. بند باشند مند

هـاي ديگـران فكر دوست دارد كه صدايش شنيده شود، اما تنها راه براي آن كه صدايش شنيده شـود گـوش دادن بـه صـحبت روشن. است

و تحمل اين مسأله بيش. است به خود بردباري و تحمل مربوط است تا به روح بردباري هي. تر تواند قـول دهـد كـه هرگـز كس نميچچون

بي  و و تحمل حفظ شود نابردبار كه روح بردباري به اين معناست كه چطور بايد از اشتباهات خـود. تحمل نباشد، اما اين امكان وجود دارد

كه گفت و چطور خواهان آن باشيم و تساهل عدول كرد، چطور خود را اصلاح كرد، تـوان ولي نمـي. رار كنيمآميز با ديگران برق وگوي پربار

كه بتـوان. تر كسي ممكن است با اين نظر مخالف باشدكم. وگو كرد در يك فضاي پرنفرت با ديگران گفت  اما با اين نظر همه موافق نيستند

كه نفرت هيچ. دنيايي عاري از نفرت داشت  ا گاه از بين ملت اما حتّي اگر متقاعد شويم توانـد يـن نمـي ها رخت برنخواهـد بـست، بـاز هـم

و نابردبـاري كـه در بـين. توجيهي باشد براي نفرت ما نسبت به ديگران  و نابردباري جزء لاينفك جهان است، نفـرت كه بگوييم نفرت اين

و خودمان را موجه نمي  و نـامربوط خواهـد بـود. كند ملت و مسؤوليت چيزي عبث به حقيقت ساده باور نداشته باشيم، مفهوم  از ايـن.اگر

كه نمي روس ميت كه نابردباري، نابردباري و نفرت، نفرت توان انكار كرد بـه نظـر. اين يك حقيقت طبيعي است، نـه تقـدير سياسـي. آورد
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كه نفرت گفت مي مي رسد به هر شكلي فلج كه نتيجـهبه. كند وگو را و علاوه يكپارچگي دروني ما را نيز و اعتمـاد ي معاشـرت بـا ديگـران

ا مي دوستي با ديگران مي. سازد ست، نابود و روان ما را چند پاره و عاجز از هـر در همين راستا، تنفر روح و ذهن ما را ناتوان و روحيه كند

مي  و تفكيك به فقدان گفت. كند گونه افتراق ميبه اين ترتيب، اين تنفر و عدم انتقاد نسبت بـه خومـان وگو و خودپرستي گروتسك . انجامد

و در همين نقطه بايد مسؤوليت نسل جديد روشنها در اين نقط ايراني .فكران ايراني را مورد بحث قرار داده قرار دارند

ميـ اين مرا به سومين قسمت مداخله3 كه در عين حال نتيجه ام فكران ايراني نسبت بـه چرا بايد روشن.ي بحث من نيز هست رساند،

به نحو متفـاوتي احـساس مـسؤوليت كننـد؟ ها احساس مسؤوليت بيش وي تمدنوگي فرآيند گفتي ايران درباره ديگر اعضاي جامعه  تر يا

و بد اشخاص مطمئن هـستند  كه در تشخيص خوب نه به دليل آن دانـيم، در طـول صـد سـال گذشـته، طـور كـه همـه مـي همـان. مطمئناً

و سياسي خود مرتكب شده فكران ايراني اشتباهات فاحشي در انتخاب روشن هـايي ايـدئولوژي ها پيروان سرسپردهآن اكثر.ندا هاي اخلاقي

و استبدادهاي ظالمانه بوده  و تنفر داشتهآن اكثر. اند غيرانساني و اكثر ها ادعاي رهبري سياست عدم تحمل به زوال مقام روشنآن اند فكـر ها

ميفكر ها، هنوز هم از روشني اين با همه. اندبه عنوان يك شخصيت اخلاقي كمك كرده  رود كه نقش عـاملان حقيقـي تفكـر ايراني انتظار

كه نسل جديد روشنمي. انتقادي را در ايران ايفا كنند  مي توان بر اين باور بود تواند تأثير عظيمي بر زندگي ملـت ايـران داشـته فكران ايراني

به اين طريق با اتخاذ نقش انديش  و نيز با ايـن فـرض كـه. ها بگذارد ملت ايران با ديگر ملتوگوي مندان منتقد، تأثير بزرگي بر گفت باشد،

شكلآن فرآيند استدلال انتقادي در  به وجود خواهد آورد ها حس انتقادگري نسبت به تمامي اما بايد بـر. هاي عدم بصيرت در برابر واقعيت

و علاقه  هم اين حدس بود كه حس تحمل و آن دلي با ديگر فرهنگ مندي به عبارت ديگـر، مـسؤوليت. ايجاد خواهد كردها را نيز علاوه بر

به عنوان روشن هم فكر ايراني، از همين ما و مي جا و از خودمان آغاز وگـوي انتقـادي بـا اولين تكليف ما، آغاز كردن يك گفـت. شود اكنون

بل با قبول اين گفت. تمدن خودمان است  نه خراب كردن، جكه خلق ارزش وگو، تكليف ما و نهادهاي ما بايد با استواري. ديد خواهد بودها

و يادآوري سنت  به گذشتهو عمق در مدرنيته بمانيم، همراه با آگاهي و با احساس مسؤوليت نسبت چون اگر نتوانيم نـسبت بـه. هاي ايراني

و معاني سنت هايمـان ين، نبايد از مواجهه بـا سـنت بنابرا. مان نيز آگاه باشيم شان كاملاً آگاه باشيم، نخواهيم توانست نسبت به مدرنيته هايمان

مي. ها شانه خالي كنيم رويي با مدرنيته، با در نظر داشتن اين سنت عقب بكشيم، يا از روبه  توان در تفكر غربي سـراغ اساس چنين انتقادي را

به طور مشخص. گرفت مي تر آن را در رابطه با مفهوم گفت اما همچنين رو. توان يافت وگو وگـو بـا فكـران ايرانـي گفـت شـن امروزه بـراي

مي هاي ديگر، مقدم بر هر موضوع ديگري در حوزه تمدن به نظر مي. رسدي تفكر انتقادي نه نبود آن و هـاي تنهـا بـه بحـران تواند فرهنگـي

بل سياسي خشونت و فراموش شدن سنت آميزي منجر شود، .هاي ايراني بيانجامدكه به نابودي خود



84صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

�م  -� /0 

� ���ح � �� �
 ^�و �وژR رو �وز�� �_2o ا1ان ا i



85صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت


 �nن رو �و  ^5(ر ��v ا_ن2 ا1ان ;:9 `a١

و. ايـد در تهران متولـد شـده 1335 به عنوان نخستين پرسش، شما در سال آقاي دكتر،:محمدرضا ارشاد شـرايط حـاكم بـر دوران كـودكي

شد نوجواني و چه را به فلسفه علاقه تان چه بود و فلسفه، شما و آيـا به چه تأملات فكـري نـسبت بـه جامعـه مند شديد ي ايـران واداشـته

 ايد؟ هايي در اين رابطه براي شما مطرح بوده كه به طور خاص به فلسفه پرداخته پرسش

آن) اميرحسين جهانبگلو( پدرم.فكر متولد شدمي روشن من در يك خانواده:جهانبگلو و از و مترجم بود كه تحصيلاتش اقتصاددان جا

د  در) كيـا خجـسته(مـادرم. العاده تحت تأثير فرهنگ فرانسه بـوددر فرانسه انجام داهد بود، فوق را و تحـصيلاتش را كـارگردان تئـاتر بـود

مي من از زمان كودكي به يك مدرسه. انگلستان به پايان رسانده بود  ميي انگليسي و فارسي را با هم ياد و زبان انگليس به ايـن. گرفتم رفتم

به وسيله. خيلي زود با فرهنگ غرب آشنا شدم جهت، من  به وسيله اين آشنايي، البته ابتدا و بعداً عـلاوه.ي زبان فرانسهي زبان انگليسي بود

به زمينه  و هم با عالم هنر آشنا شدم بر آن، از همان دوران كودكي با توجه و فلسفه و مادرم، هم با عالم انديشه و علاقه.ي كاري پدر توجه

س  و تئاتر را مديون مادرم هستمبه مي او مرا همراه خودش به تمرين. ينما مي هايش به ياد دارم كه وقتي به اروپا سفر و خوب كرديم، بـا برد

به ديدن نمايشنامه  مي او و هارولد پينتر و رياضـيات در خانـه ترتيـب ها برايم كـلاس پدرم تابستان. رفتيم هاي بكت، يونسكو، هـاي فلـسفه

كه كتاب داد مي و گيري ولي تمام اين سخت. گاهي هم بدون درس پس دادن، حق بازي نداشتم. ها را با او دوره كنمو من موظف بودم و ها

آل رفت كم احمد، سهراب سپهري در خانه وآمدهايي چون و غرب انس بگيرم كم با عالم روشني ما، موجب شد كه .فكري ايران

و گـاهي آشـوري بـه آن جلـسات مـي هاي فلسفي داش مان شب ما در منزل ايـن. آمدنـد تيم كه افرادي چون فرديد، مسكوب، شـايگان،

كه من كم  و مادرم به غرب داشـتم. مند شوم كم به فلسفه علاقه جلسات موجب شدند در(علاوه بر آن، سفرهايي هم همراه پدر يـك سـال

و يك سال در الجزاير بهكه اين سفرها) ژنو، يك سال در انگلستان، و .ي غرب آشنا كرد ويژه جامعه مرا از نزديك با جوامع گوناگون

به مدرسه به ايران، كه يك مدرسهي ايران پس از بازگشت و بـه مـا دروس را بـه زبـان انگليـسي درسي بـين زمين رفتم المللـي بـود

كه كلاس. دادند مي ايـن امـر. براي خواندن طب، سر از فرانسه درآوردمرغم پذيرش از دو دانشگاه آمريكا را تمام كردم، علي12بعد از آن

مي  و كـسي كـهبه خاطر اصرار پدرم بود كه فرهنگ فرانسه را بسيار دوست كه زندگي من تغيير جهت دهـد و اين مسأله باعث شد داشت

عل البته من هنوز معتقدم كه رابطه. خواست پزشك شود، به فلسفه رو آورد مي و م پزشكي هـست، چـون يكـي بـهي تنگاتنگي ميان فلسفه

و ذهن انسان مي آن روح و از به جسم انسان، و ديگري و جسم يك كل را تشكيل مـي پردازد كه روح از جا و پزشـكي هـم دهنـد، فلـسفه

از. يكديگر جدا نيستند مي) زايش روح(» مايوتيك«وقتي سقراط مي سخن به ميان .شود آورد، اين رابطه مشخص

 1379 ارديبهشت10و8و7ي همشهري، روزنامه1
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ا به فلسفه علاقه خوب؛ من در حقيقت كه در آن بزرگ مند بودهز سن پانزده سالگي به خاطر محيطي بود و رشد كـردم ام؛ آن هم . شدم

به فلسفه خيلي توجه داشت به جلسات فرديديـه ما در منزلمان دوره. پدرم، مرحوم اميرحسين جهانبگلو، اقتصاددان بود، اما هايي داشتيم كه

.موسوم بود

كه بودم، يع مي من بچه ميني در همان سنين نوجواني، و مي رفتم و بقيه صحبت و اين بـراي مـن جالـب بـود نشستم البتـه بـه. كردند

كه اين مي ها درباره سختي برايم مفهوم بود .كنندي چه صحبت

مي تر چه بحث مشهور بود، بيشفرديديهدر آن جلسات كه به  شد؟ هايي

م ها بيش بحث خوب؛ و تـاي بومي سألهتر گرد هايدگر، حافظ، و شـايگان و نيز بازگشت به خويشتني كه آن زمان احسان نراقي گرايي،

مي حدي آل  و شريعتي هم صحبت و شايد بـراي فهـم يـك نوجـوان ماننـد مـن، ولي بيش. كردند احمد تر مسائل فلسفي خيلي انتزاعي بود

مي اكثر افرادي كه در آن دوره. خيلي مشكل بود  مي هاي فرديديه شركت به دكتر فرديد نگاه كردند، اما الزاماً هميشه بـا كردند، با ديد احترام

و شاهرخ مسكوب با نظرات فرديد مشكل داشتند.او موافق نبودند  و دكتر شايگان سخني دكتر فرديد انسان خيلي خوش. به طور مثال پدرم

كه او علاقه داشت كه از يك نگاه هايدگ  و خيلي خوب به ياد دارم و از اين لحـاظ، اكثـر ايـن اوقـات پيرامـون بود به حافظ توجه كند ري

مي  مي.شد حافظ بحث آن بعضي مواقع هم برخوردهايي پيش يكي از اساتيد و و يك بار هم بين فرديد چنان برخوردي پـيش آمـد كـه آمد

شدآن موجب جدايي كامل  ميبه هر حال، در آن جلسات با يك نگاه احترام به دكتر. ها از ما او فرديد نگاه كردند، ولي ايرادهـايي هـم بـه

كه بعدها اين انتقادات بيش مي شد گرفتند مي.تر كه من از ايران كم اما هنگامي و مادرم مي رفتم، پدر آن. ديدند تر دكتر فرديد را چه كـه ولي

به غرب مي مربوط به نظر من حاصل بينش ايدئولوژيكي فرديد از فره ستيزي فرديد فكـران ايرانـي من با تمامي روشن. نگ غرب استشود،

و آن را قطعه1350و 1340ي دهه كه فرهنگ را روي تخت پروكورست ايدئولوژي گذاشتند از. قطعه كردنـد موافـق نيـستم، فرديـد يكـي

و مهمبه نظر من هايدگر بزرگ. هاست آن او در ايـران شـد، هـم بـهي ترين فيلسوف قرن بيستم است، ولي تفسير غلطي كه از فلـسفه ترين

ما  به و هم را. هايدگر لطمه زد كه افرادي كه شاگردان فرديد بودند امروز غرب مي» حشرةالارض«نتيجه اين . اين فلسفه نيست. كنند معرفي

كه جايي براي شناخت فلسفي باقي نمي بـ. گذارد اين كينه است به زبان انگليسي انجـام داده ودم، ولـي پـدرم به هر حال، من تحصيلاتم را

و علاقه  و تحصيلاتش را در فرانسه انجام داده بود فرانـسه.ي زيادي به فلسفه داشت، از اين روي مرا به فرانـسه فرسـتاد چون فرانسه زبان

و ديگران بودآلي ايده براي من، فرانسه و فوكو .هاي فلسفي ژان پل سارتر

از كنم مقصودتان فرانسه البته فكر مي و فلسفي متعددي در آن پديد آمده بود؟ باشد كه جريانات روشن1968ي بعد  فكري

به فرانسه رسيدم، بيش 1974بله؛ من البته در سال و و زماني كه هفده ساله بودم به علوم علاقهبه فرانسه رفتم دو تر و حتـّي مند بـودم

مي سال زيست  و اسـم پس از تكمي.خواندم شناسي خواندم، اما در كنارش فلسفه هم به سوربن بـروم ل زبان فرانسه، بالأخره تصميم گرفتم

و فلسفه را شروع كنم و بـه تحـصيل فلـسفه. بنويسم به دانشگاه سوربن راه يافتم كه من كه در مقطعي كه من داشتم اين بود شانس بزرگي

م  كه استادان هـايي آدم. كردنـدن بودند، در سوربن تدريس مـي پرداختم، اساتيد بزرگ فلسفي فرانسه، از جمله چند تن از شاگردان هايدگر

مي  كه در آن زمان هنوز خودش درس كه شاگرد برگسون بود، يا امانوئل لويناس كه براي مـن خيلـي عزيـز مثل كلويچ و اساتيد بزرگي داد

و من كار فلسفي را از  ما. ها ياد گرفتمآن بودند به كه به هر حال يك تدريس مكتبي ـميدر كنار سوربن، ـ به صـورت قـديم اروپـايي داد

مي  و شاگردان ديگر، نهادهاي ديگري را هم دنبال و دوستانم مي. كرديم من و همين كلاس ميشل فوكو در كلژدوفرانس درس هـايي كـه داد

و من سر كلاس در مورد مسأله  ميي حكومت بود فل هاي او هم و مثلاً سال اول و سفه كه بودم مـي رفتم؛ البته برايم خيلي مشكل بود رفـتم

كه بحث چيزي هم دستگيرم نمي  و خيلي هم علاقه داشتم مي شد كه او و بحث هايي ميي كتاب لاي بقيه هايي كه مثلاً از لابه كند خـوانم، ها

و حتّي نمره آن را در كار درسي  به من خيلي ايراد گرفتند به من داد ام دخالت بدهم كه اساتيدم هم چند بار كه آقـا شـما داريـدي بد هم ند
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به اين صورت بحث فلسفه را از پايه شروع مي كه و هيچ لزومي ندارد . هايي را كه براي دكترا است در سال اول فلسفه دخالـت بدهيـد كنيد

به فلسفه علاقه و ادامه دادم تا اين كه من تا دورهبه هر حال، اين موجب شد كه من درس. دكتراي فلسفه رفتمي پيش مند شده پس تحقيقـي

و به خاطر آن، علاقه  و انقلاب فرانسه انجام دادم و فـوق مورد فلسفه و رفتم يـك ليـسانس ليـسانس تـاريخ هـم مند شدم كه تاريخ بخوانم

.گرفتم

به پايان رساندم، همكاري با مجامع فلسفي را آغاز كردم؛ از جمله مجلاتي مثل من تحصيلات فلسفه كه . Etudeوداتو Esprit اسپريام را

و محيط از آن به بعد همكاري با اين محيط  و روشن ها نويسي را در كنار تأليف كتاب دنبال فكري فرانسه موجب شد من كار مقاله هاي ادبي

و از جمله.كنم كه از من در ايران چاپ شده، عمدتاً آثار كلاسيك من است و كانـت كارهايي ،ي اين آثار، كتابي است در مـورد شـوپنهاور

و انديشه و ديگري ماكياولي و سياست مدرن، سه كارهاي آكادميك من بوده هگل كه هر ي اما كاري كـه مـن بـراي جامعـه. اندي رنسانس،

كه به جهت همكاري با مجله ام، گفت فرانسه در مطبوعات انجام داده و سـبب گرديـد مـن بـه اسپريي وگو با آيزايا برلين است  شروع شد

به عامه به عنوان يكي از روش وگو دنبال گفت هـا مـصاحبه ام كـه ايـن كتـاب من هميشه تكـرار كـرده.ي مردم بروم هاي انتقال فكر فلسفي

و سقراطيكه گفت نيستند، بل  در وگوهاي فلسفي كه ميآن اند و فلسفي مطرح و از نظر من ايـن شـيوه، بـه. شود ها مباحث فكري تـرين راه

كه دو نفر  به بحث بپردازنـد روش است براي اين و مسائل فكري خود به مفاهيم و فكري، راجع و اساس فلسفي آن. با دو پايه جـا ايـن از

و كار بعدي من گفت  كه با عنوان G.Steinerوگو با جرج استاينر كار من آغاز شد و نيـز گفـت وجدان زندگي بود وگـو بـا دكتـر ترجمه شده

كه با عنوان  و نيزي جهانها زير آسمان داريوش شايگان، و منتشر شده است هاي ديگري از جملهو كتاب نقد عقل مدرن به فارسي ترحمه

و گفت گفت و مدرنيته وگويي نيز با يك متفكر هلندي به نام آشـيش نانـدي كـه موضـوعش وگويي با دكتر سيد حسين نصر پيرامون اسلام

و گفت  و مدرنيته است كه در كتاب وگوهاي پراكنده سنت و تساهلو ديگري و مباحـثآن نيز بخشي از تفاوت و حـول مـسائل ها آمـده

و قالب وگو براي من يكي از روش پس گفت.ي سياسي است فلسفه و اين فايده را براي جامعـه ها ي ايرانـي دارد كـه هاي تأليف آثار است

و علاقه مي دانشجويان، پژوهندگان، و فكر توانند با چهره مندان ايراني و افكاري مغربهاي فلسفي .ها آشنا شوندآن زمين

و پنج سال در اين1922در سال به ايران بازگشتم و نيـز يـك دوره جا ماندم، وقتي و فلـسفه درس دادم ي كوتـاه در انجمـن حكمـت

و مدرنيتهها كتابي آن فعاليت شناسي فرانسه بودم، كه نتيجه محقق انجمن ايران كه نشر گفتار آن را ايران مي است .كند چاپ

و نتيجه در كنار آن، پژوهش در فلسفه هايي بود در مورد افرادي مثـل كاسـتوردياس، لوفـور، هانـاي آن تحقيقي سياسي را دنبال كردم

و بعد هم گفت  آن آرنت، آيزايا برلين، كه كتاب وگوهايي با هر يك از و نيـز كتـاب نقد عقل مـدرن ها هـاي در دو جلـد، حاصـل آن بـود،

و دموكراسي روشن،تهمدرني و بالأخره كارهايي دربارهها مدرن، فكران .ها انجام دادمي عدم خشونت در آن سال،

مي، در واقع سير فكري شما را به عنوان يك روشنخوب آقاي دكتر، اين سابقه يكمي. دهد فكر ايراني نشان خواهيم بدانيم كه شما، به عنوان

اي روشن و سياسي غرب آگاه بودهفكر ايراني كه با مسائل و از سويي ديگر از تفكرات فلسفي از ايد، چه انديشه ران از نزديك آشنا هايي اعم

و اجتماعي را براي جامعه مي فلسفي، سياسي، و سودمند و چرا؟ي ايران ضروري  دانستيد

و جالب بودند ها هر كدام در دوره اين به هر حال، سارتر فيلسوفي بـوده. شان مفيد يي خـودش را از طريـق فلـسفه كـه زمانـه خوب

و نيـستم، من الزاماً با فعاليت.اش هاي سياسي اگزيستانسياليسم خيلي تحت تأثير قرار داده است، تا فعاليت هاي سياسي سارتر موافـق نبـوده

كه من هيچ  و انتقادي داشتم براي اين و هميشه در مقابل ماركسيسم يك موضع شديد مي. وقت ماركسيست نبودم قـدر كـه كـنم همـان فكر

كه جامعه  كه سارتر براي سال. شناس است نيز مهم است سارتر مهم بوده، متفكري مثل ريمون آرون هـاي يا مثلاً مرلوپونتي كه فيلسوفي بود

و شايد خيلي دير شناخته مرلوپونتي، انديش. سال روي وي سايه انداخت  به پديدارشناسي خيلي توجه داشت كه و در حال مندي است شد

مي. كنيم حاضر در ايران ما داريم كشفش مي  به جـاي ايـن كـه دنبـال مـد باشـيم، پايـه من شخصاً فكر ي يـك كنم كه براي ايران امروز ما،

.ي مدرن واقعي را بنا كنيم فلسفه
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كه اين مسأله ميي واقعي كه ببينيم در دوره جا مطرح آني پسامدرن ما با يك وضعيت پسام شود، آن است تافيزيكي يا وضـعيتي كـه از

مي  به قدر ايراني ها كه اين پسامدرن. رو هستيم شود تعبير كرد، روبه به پايان فلسفه هـايي كـه ها توجه دارند، در واقـع در مـورد بحـرانآن ها

ميي مدرن با آن روبه انديشه بن. كنند روست صحبت مي اين مسائل ما را در يك رد جـوري ايـن بـن ما بايد يـك. دهد بست قرار بـست را

مي امروزه فلسفه. كنيم كه در غرب دارند مطرح مي هايي بن شوند، سعي هـا خيلـي بـه نظـر مـن ايـن. ها را پشت سر بگذارند بست كنند اين

به ما نزديك هستند بيش مي. تر كه فيلسوفاني از اين نوع مطرح هـايي مثـل نتيسازند، اومانيسم پسامتافيزيكي است كه نوكـا يكي از مسائلي

مي لوك و جان راولز از آن بحث به فري يا افرادي مانند هابرماس و من خودم را ميآن كنند در. دانم ها نزديك دليل آن هـم ايـن اسـت كـه

به دنبال نجات دادن آن سوژهآن واقع  و روشـن ها و فاعل سياسي هستند كـه كانـت كردنـد كـه گـري در مـوردش صـحبت مـيي عقلاني

مينپسامدر به آن اعتقاد دارند، ولي آن را مورد نقد قرار مي سوژه. دهند ها هم كه كانت در مورد آن صحبت اي اسـت كند، سـوژهي متعالي

و ما هنوز درگير اين مسأله  و مورد بحث است و زنده و كلي هستيمكه هنوز فراگير بنابراين، بايد به دنبال سياستي باشيم كـه بـر.ي جهاني

به شهروند به صـورت يـك فـرد احتـرام بگـذاريم.ي حقوقي مدرن باشد مبناي سوژه  كه چگونه مبنـاي. در حقوق مدرن، هدف اين است

.گرايي پسامتافيزيكي است فلسفي اين مسأله در انسان

مي گونه كه شما از پسامدرنـ اين ميآن كنيد، ها صحبت و ها پرورده در حالي كه پسامدرن. دهيد ها را در برابر مدرنيته قرار ي شرايط مدرن بوده

مي هاي معتقد به بنيان و آن هستند، ولي انتقاداتي جدي بدان وارد مي.. سازند؛ مثل انتقاداتي كه فوكو، دريدا، دلوز، بودريار، .كنند از مدرنيته

كه! خوب، ببينيد ميآن انتقاداتي م. كنند هميشه يكسان نيست ها از راتـب بـيش فوكو شايد فيلسوفي است كـه بـه هـا بـه مـسائلآن تـر

و روشن در مقاله. گري توجه كرده است روشن كه فوكو در مورد كانت مي اي و گفتمـان كانـت در مـورد روشـن: گويـد گري نوشته، گـري

مي  كه سؤالي كه از خود و فوكو آن را رد نمي»گري چيست؟ روشن«كند را.كند، در واقع گفتمان مدرنيته از خود مدرنيته است  فوكـو خـود

به دستاوردهاي روشن مي تا حدي مي گري وابسته و فقط بحثي كه فوكو و داند كند اين اسـت كـه ايـن اومانيـسم متـافيزيكي بعـد از نيچـه

و آن مـسأله را  و گفتـه كـه نيچـه آخـرين متافيزيـسين اسـت و هايدگر هم آمده به پايان رسيده هايدگر به پايان رسيده است؛ يعني با نيچه

مي تر به صورت مسألهشبي به نظر من پسامدرن. كندي گفتمان قدرت مطرح كه وجود دارد، اين است كه چه دريدا حالا بحثي چه فوكو ها،

ميو ديگران، بحث  كه هاي تاريخي بـزرگ تمـام از جمله اين كه در دنياي كامپيوتري امروزي روايت. كنند تا حد زيادي درست است هايي

م. اند شده و در فضاي عمومي شركت نداردياينان گيري هاي درستي است، ولي نتيجه ها همه بحث اين. گويند فاعل سياسي خصوصي شده

و اين كه ما ديگر نميكه از آن مي  و جـوابي كنند، كه پايان فلسفه فرا رسيده است توانيم هيچ نوع كنشي داشته باشيم، به نظر من غلط است

مي به عنوان يك فيلس» ريكور«كه  كه به هرمنوتيك هم و فيلسوفاني مثل لوك وف سياسي مي پردازد دهند، بـه نظـر مـن بـه فري يا هابرماس

كه. تر است مراتب درست  ميآن براي اين بن ها مي. دليلش هم خيلي روشن است. بست در بياورند خواهند ما را از اين كه زننـد ايـن حرفي

و يا ما در دوره است كه اگر فلسفه پايان بگيرد، يعني ما  كه فلسفه پايان گرفته به معنـاي اين مسأله را قبول كنيم ي پايان انديشه هستيم، اين

مي. پايان كنش هم هست و شهروند مـدرن مطـرح اگر پايان كنش هم باشد، پس ما ديگر چگونه سوژه را به عنوان يك فاعل حقوقي توانيم

بن كنيم؟ ما نمي  ي مـدرن احتيـاج دارد كـه بـه عنـوان يـك اين سوژه.ي مدرن را قرار بدهيم فيزيكي، سوژه بست متا توانيم در اين وضعيت

.گراي فرهنگي قرار بگيريم توانيم در يك وضعيت نسبي ما فقط نمي. بشر صحبت بشود شهروند در مورد حقوقش، مثلاً حقوق

و خواسته و تيپ هاي روشن ستهي برخي خوا هاي شما به نوعي بازتابنده آيا در واقع اين انتظارات  فكري ايران هست؟ هاي روشن فكران

كه طرفدار اين نوع بومي بله؛ يك مقداري بازتاب است گرايـيبه نظر من بـومي. گرايي هستندو يك مقداري هم در مخالفت با كساني

بي  مي. معني است امروزه كه ما تبديل آ شويم به اشياي كوچكي يا ماهي براي اين كه ديگران دارند بـه مـا، بـه هاي كوچكي در يك كواريوم،

مي صورت قوم  مي. كنند شناختي نگاه به عنوان يك ايراني، دلم كه ايران وارد قرن بيست من و بـراي ايـن منظـور، بايـد خواهم ويكم بـشود

.انديشه در ايران يك حالت پويا پيدا كند
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ـ هرچندـ خوب، بومي مي طيفگرايان ـ هاي مختلفي را تشكيل مي در حقيقت مدرنيته را نفي نميدهند با كنند، اما و خواهند آن را با سنت

و اكنوني تطبيق بدهند مسائل اين  كنم شما نفي بكنيد؟ اين مسأله را فكر نمي. جايي

مي. كنم نه، من نفي نمي كه مدرنيته را ما جدي بگيريم ولي فكر .كنم تطبيق دادن آن به شرطي است

از. تمام بوده است ره يك راه نيمهمدرنيته در ايران هموا كه كه آن دستاوردي ـ 150براي آن و روس ـ بعـد از جنـگ ايـران  سال پيش

ايـن موجـب شـد كـه.ي سوممان وضعيت ايدئولوژيك به خود گرفـت فكران دورهي اولمان شروع شد، با روشن فكران دوره توسط روشن

به يك نوع مدرنيزه شده؛ مدرنيته به جاي عقل انتقادي بنشيندي ما تبديل شود فكري ما هم يك وضـعيت وضعيت روشن. يعني عقل ابزاري

آل ايدئولوژيك شد؛ وضعيتي كه آدم  و در واقـع فهـم غـرب هايي مثل به غرب دارند يك برخورد كاملاً ايدئولوژيك است احمد مثلاً نسبت

كه نسل جوان امروزه نسل چهارم روشن. ناتمام است  كه ما بايد وضعيت ايدئولوژيك را كنار بگـذاريم،تر فكران ايراني،  است، بر اين باورند

كه ما امروزه داريم يك وضعيت جهاني است مي روشن. چرا كه وضعيتي و سنت فكر ايراني اگر هم از خواهد فرهنگ و بعـضي هاي ايرانـي

و ايرانيت را نجات بدهد، بايد يك روشن ص معيارهاي ايراني .ورت جهاني فكر كندفكر جهاني باشد، به

بينيد؟ چون ما از زمـان ملاصـدرا بـهـ اين كه برخي موانع در سر راه ايجاد تفكر فلسفي در ايران وجود دارد، شما اين موانع را چگونه مي

و يا بيش تر حاشيه كه بيشبل. سو، تفكر فلسفي به طور جدي نداشتيم اين و انتقال بوده اسـت نويسي بوده و. تر همان سنت نقل تفكـر پويـا

 به نظر شما موانع ساختاري چه بوده است؟. منسجم نداشتيم

و ايـن حرفـي. خوب، طبيعتاً موانع اساسي طي پانصد سال گذشته بوده است و تفـسير، ما در اين مدت، فقط كار تأويل انجـام داديـم

كه من بزنم  مي. نيست كه آقاي مجتهد شبستري هم مي اين صحبتي است و با زند به خاطر اين گويد يد يك علم كلام جديد به وجود بيايد،

و فلسفه  در.ي جديد تطبيق بدهند، ولي اين كار در ايران انجام نـشده اسـتكه مسيحيت يا اديان ديگر سعي كردند خودشان را با علم مـن

كه ما اين پانصد سال را نمي  و نظرم اين است د اين بحث با ايشان موافقم مـا سـعي كـرديم كـه دسـتاوردهاي. هـيم توانيم با جهش انجـام

و حتّي تا امروز تثبيت شدند، دستاوردهاي ابـزاري بودنـد؛ يعنـي ويـديو، يخچـال،  كه بالأخره آمدند مدرنيته را بياوريم، ولي دستاوردهايي

و و كليدي مدرنيته است كنار گذاش... ماشين، ماهواره، و مفهوم اصلي كه اساس مدرنيته .تيمو ما عقل انتقادي را

و جرياني ايران با بحث ما بايد در جامعه و اين هاي فلسفي كه در غرب است آشنا بشويم و فكري .ها را هضم بكنيم هاي فلسفي

و بنيان بهـ پس در واقع نظر شما اين است كه ما بايد اول يك سنت قوي مدرنيته با اصول و از اين رو پرداختن هاي آن در ايران داشته باشيم

.كند اي پسامدرن دردي را از ما دوا نميه بحث

.من قطعاً معتقدم كه رسيدن به پسامدرنيزم بدون عبور از مدرنيته ممكن نيست

به نظر من، و اقسام ندارد مدرنيته كه ما در تاريخ انديشه. مدرنيته يك نوع است. انواع يي غربـي از دوره مدرنيته همان وضعيتي است

ميي روشن رنسانس يا از دوره به امروز و به نظر من اين دستاورد جهاني است گري تا قـدر دسـتاورد جهـاني اسـت كـه بلـه؛ همـان. بينيم

و  و نقاشي پيكاسو ام كـه وقتـي كـه من روي اين مسأله هميشه تأكيد كـرده. ها دستاوردهاي جهاني هستند اين... موزيك بتهوون، موتزارت،

به موزه  مي شما و كارهاي ونگوگ اي مي رويد كنيد كه اين ونگوگ مريخي است يـا غـولي اسـت بينيد، احساس نمي را به عنوان يك ايراني

مي. كه به من هيچ ربطي ندارد  مي فكر كه اين يك دستاورد بشري است، خوشحال توانيـد بگوييـد كـه در عـصر شويد كه در واقع مـي كنيد

به اسم ونگوگ داشتيم  ف همين را من درباره. مدرن ما نقاشي ميي و انديشه صادق و دنيـايي. دانم لسفه دنياي ماف دنيـاي ارتباطـات اسـت

به آن دهكده  مي است كه و كوچك. گوييمي جهاني مي يعني از طريق اينترنت دارد كوچك هاي ارتبـاطي بـه يكـديگرو ما با روش. شود تر

مي نزديك آل مسأله. شويم تر كه كساني چون هـاآن يعني بحثـي كـه.ي امروز ما نيست داشتند، مسأله1960هاي احمد يا شريعتي در سال اي

مي  و اصلاً دنيا اين كردند، بحث دهكده در آن زمان به هم نزديك نشده بودي جهاني نبوده ي ببينيد ما از نظر اقتصادي چقـدر بـه بقيـه. قدر
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مي.ي مصرفي استي ايران امروز يك جامعه جامعه. شويم جاهاي دنيا داريم نزديك مي ي ايرانـي از آن رو صـرفاً گـويم جامعـه خوب من

و ابزاري غرب توجه كرده است كه تنها به بخش مصرفي توانيـد از نظـر تكنولوژيـك خودتـان را بـا دنيـاي غـرب شما نمي. مصرفي است

مي  و فلسفي قرن خواهيم انديشه همسان كنيد، ولي بگوييد ب اين. شود نمي. را كنار بگذاريم21ي فكري و عدم درك اين ها ا هم توأم هستند

آن مهم ما را دچار بحران مي هم كند؛ كه را. اكنون دچار بحران هستيم چنان به نظر من، به اين دليـل اسـت كـه مـا عقـل ابـزاري اين بحران،

و عقل انتقادي را پس زديم  و يك شيوهتوانيد در يك جامعه، فقط عقل شما نمي. اين دو تا با يكديگر توأم هستند. گرفتيم ي زندگي ابزاري

.ابزاري داشته باشيد

به سبب آن است عقل انتقادي در جوهره و دانش و پيشرفت علم ي همين عقل انتقادي پذيري، بر پايه اصل ابطال.ي دانش جديد است

مي. است مي شما ك توانيد بگوييد كه من اش ايـن نار بگـذارم؛ خـوب نتيجـه خواهم از تكنولوژي پيشرفته استفاده بكنم، ولي عقل انتقادي را

.كنيد شود كه پيشرفتي نمي مي

و پايـهـ حالا به نظر شما، چرا ما از عقل انتقادي يا خود دكارتي گريزان هستيم؟ آيا سنت به عنوان يك عامل بازدارنده ي آن، رشد مدرنيته

و خوانش خاصي از آن سبب  از اين مشكل شده است؟س يعني عقل انتقادي عمل كرده، يا اين كه نوع نگرش

به مدرنيته توجه دارند. خوب، ما جريانات مختلفي داريم كه يك. ما جريانات سنتي هم داريم به هر حال، خود مدرنيته هم در غرب با

و ما نمي به دستاوردهاي مدرنيته در زمينه گسست معرفتي انجام شده و فلسفي برسيم توانيم بدون اين گسست در ايران لي ايـنو.ي فكري

كه ما بايد گفت به معناي اين نيست مي. وگويمان را با سنت پايان بدهيم گسست كه من دائماً روي آن تأكيد كنم، اين است كه ما بـه چيزي

و هـضم دسـتاوردهاي تنها راه. حل نيست خشونت راه. وگو بكنيم جاي اعمال خشونت بياييم با هم گفت  به دنيـاي مـدرن حل براي رسيدن

گ  نه گفت. وگو استفتمدرن، بل وگو و تمدن غرب، وگـو ميـان افـراد گفـت. فكـران ايـران وگو ميان روشـن كه گفت تنها بين تمدن ايراني

و قشرهاي  .ي ايران جامعهمختلف

و فرهنگ وگو با تمدن يعني نظر شما اين است كه ما پيش از گفت ن وگوي دروني بـه اصـطلاح ميـان خودمـا هاي ديگر، نخست به گفت ها

از نظر شما. فكران ايراني همواره به تنش كشيده شده يا اصولاً تلاشي در اين زمينه نشده است وگو بين روشن بپردازيم؟ خوب معمولاً گفت

و مسالمت توان يك گفت چگونه مي  آميز را به انتظار نشست؟ وگوي برخوردار از فضايي امن، آرام،

كم1340خوب الآن نسبت به سال فكـران بـه خـاطر ايـن كـه روشـن. تر بود تنش خيلي بيش1340در سال. شده استتر خيلي تنش

مي سكولار در مقابل روشن  و كه من نام آن را روشن فكري توان گفت روشن فكران ديني موضع داشتند گـذارم، هـيچ فكري چريكي مـي اي

و برعكس، شما امروزه مثلاً يك روحاني   را داريد مثل مجتهد شبستري، كه به مسائل مدرنيتـه توجـه احترامي براي علماي دين قائل نبودند

آن. خاصي دارد و و يك پرش است به پيش مي به نظر من اين يك قدم كه من .پذير است وگو امكان گويم اين گفت جاست

مي آقاي دكتر، شما مطرح كرديد كه گفت و مدرنيت. برد وگو تنش را از بين  ه، خشونت وجود دارد؟به نظر شما آيا در ذات تفكر مدرن

و حتماً هم وجود دارد .پادزهر هم دارد. چرا، وجود دارد

 پادزهر آن چيست؟

و ديگـري! شما نگاه كنيد.وگو است پادزهر آن گفت به هر حال، دستاوردهاي خشن مدرنيته دو فاحعه بوده است كـه يكـي آشـويتس

ميرنمدي بزرگ مدرنيته است كه پست اين دو فاجعه. ها است گولاك و انتقـاد بـه ها هم روي آن تأكيد كنند، ولي در كنار آن، مدرنيته نقـد

كه خودش در بازداشتگاه نازي. اين فجايع را هم دارد  ها بازداشت بوده اسـت، ولـيبه هر حال، شما آدمي مثل پل ريكور را در نظر بگيريد

خ  كه و بگويد به يك بدبيني فلسفي برسد كه اين فرد گونـه خوب، چون اين فاجعه اتفاق افتـاده پـس مـا اصـلاً هـيچ يلياين موجب نشده
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و از لابـه اين مسأله اتفاقاً موجب شده كه ريكور مسأله.ي سياسي يا هرمنوتيك نخواهيم داشت فلسفه لايي شر در سياست را مطـرح كنـد

به مسأله اين مسأله و بخشش برسدي شر در سياست ي گناه، در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش در مسألهريكور از راه تأمل فلسفي.ي عدالت

مي است كه نوعي فلسفه و مسألهي سياسي واقعي و ديگـران، مثـلي مهم توانيم داشته باشيم در راسـتاي» لوينـاس«تر از همـه ايـن كـه او

مي اومانيسم خودشان مسأله  تـوانيم ري اسـت كـه مـي وگـو بـا ديگـ ما از طريق گفت. سازند؛ خويشتن همچون ديگريي ديگري را مطرح

به  و مي. تر كنيم خودمان را بسازيم، بشناسيم، فكـري جهـاني بـشود، فكري ايـران امـروزه، روشـن گويم اگر روشن براي همين است كه من

مي. ايرانيت هم حفظ شده است  مي. افتد اگر نشود، درست عكسش اتفاق  هـايي كـه ديگـران مـا را اصـلاً شويم به برخي آدم يعني ما تبديل

مي جدي نخواهند گرفت؛ چنان هـا وگوي تمـدن مثلاً در سطح جهاني، اگر ما بخواهيم وارد بحث گفت. گيرند چه به سختي هم دارند جدي

.بشويم، امروزه اگر تلاش نكنيم ما را جدي نخواهند گرفت

از. زنـد هاي ديگر را دامن مـي بحث،ي خشونت ولي مسأله. وگو، به عنوان پادزهر خشونت در دوران مدرن ياد كرديد شما از گفت برخـي

و چه در دنياي مدرن، وجود داشته، فقط شكل بروز آن متفـاوت  متفكران، مثل رنه ژيرار نظرشان اين است كه خشونت، چه در دنياي قديم

مي. است از خشونت در دنياي قديم به شكل گروهي اعمال ميشد، ولي در دنياي جديد با اشكال جديدش از سوي بخشي . گردد جامعه اعمال

و گولاك مي ها، مسأله گذشته از آشويتس ها در درون مدرنيته شود، ايني نژادپرستي امروزه در آلمان يا كشتارهايي كه در بوسني هرزگوين

ـ غير از عدم گفتمي. اند پديدار شده مي خواهم بدانم كه چه عواملي ـ سبب خشونت در دنياي مدرن  شود؟ وگو

و از زمـاني كـه.ام هم نوشتهي عدم خشونت انديشه اين را در آن كتاب ببينيد، من كه انسان بوده، خشونت هـم بـوده اسـت  از زماني

مي هايي را كه با انديشه شما اولين مخالفت.ي عدم خشونت هم بوده است خشونت بوده، انديشه شود، در ادياني مثـل بوديـسمي خشونت

و در ادياني مثل جاني مي ميبينيد و در دين زردشت هم .توانيد پيدا كنيد زم

كه دارد خشونت و قدرت تكنولوژيكي كه مدرنيته به دلايل عقل ابزاري هايي از نوع جديد بـه وجـود آورده، در ايـن هـيچ شـكي اين

كه ايدئولوژي. نيست و ايدئولوژي اين ولـي ضـمناً،. شكي نيـست هاي توتاليتر دستاوردهاي دنياي مدرن هستند، در اين هم هيچ هاي مدرن

مي. هايي براي مبارزه با اين خشونت هم دارد كنم كه مدرنيته انديشه من باز تأكيد مي  به فلـسفه يعني امروزه وقتي فيلسوفي ي كانـت خواهد

مي در مقابل فلسفه كه به خاطر اين چه دليلي است؟ به ي كانـت قـرار سفهاي را بر مبنـاي فلـي بشردوستانه تواند فلسفهي هگل رجوع كند،

كه تزوير عقل فلسفي هگل مي به فلسفه بدهد، در صورتي مي تواند و يك نوع ايدئولوژي كه اش استالينيسم باشـد، تواند نتيجهي ماركسيسم

مي. بيانجامد كه كوشش پس شما مي هايي كه آدم هايي هست در خود مدرنيته، مثلاً همين كوشش بينيد د هايي مثل جان راولز ير زمينه كنند،

در عدالت براي اين كه شما جلوي اين خشونت به يك قـرارداد اجتمـاعي برسـد كـه و شايد بگوييم كه جامعه حتّي ها را در جامعه بگيريم

.گونه خشونتي وجود نداشته باشد اين قرارداد اجتماعي هيچ

به خشونت بدهد من فكر مي مدرنيته يك ضرورت نيست، يك جبر تـاريخي خشونت براي. كنم كه مدرنيته هميشه سعي كرده جوابي

كه بگوييم اصلاً نمي و گذر كرد نيست .نه، هميشه خواسته كه براي آن جوابي پيدا كند. شود از آن عبور

گيري كه غـرب فكران با اين موضع برخي از روشن.ي بحران مدرنيته به صورت ايدئولوژيك مطرح است رسد كه در ايران مسأله به نظر مي

ميخودش  نظر شما در اين باره چيست؟. كنند دچار بحران است، غرب را تماماً طرد

و فلسفه به نظر من از غرب كه و تفسير غلطي است به خاطر تأويل مي خوب، اين كه در ايـران فلـسفه. كنيمي غربي ي پـسامدرن اين

به نظر من نتيجه اين و تفسير غلط است قدر مد شده است، كه پسامدرن ببين.ي همين تأويل را يد، در صحبتمان گفتيم ها در واقـع خودشـان

كه در يك دوره. دهند خارج از چارچوب مدرنيته قرار نمي  وآن. اندي تاريخي مابعد مدرن قرار گرفته اين نيست ها در چـارچوب مدرنيتـه

مي در چارچوب فلسفه  كه فلسفهمي. كنندي مدرن دارند يك سري مسائل را مطرح آني گويند مدرن به دلايـل همـين فجـايعي كـه مـا از

به دلايل ايدئولوژي  و بن صحبت كرديم به دلايل تكنولوژي جديد، به و كه قرن بيستم داشته و بحران بست هايي هايي رسيده اسـت، ولـي ها
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كه ما جواب هايشان ننوشته كدام از نوشته وقت در هيچ ها هيچ كدام از اين پسامدرن هيچ مس اند هاي مدرن توانيم در فلسفه ائل را نمي هاي اين

.پيدا كنيم

بـالأخره يـك. بودريار خودش كتـابي در مـورد مـاركس دارد. گري چيست؟ كانت است اش در مورد مثلاً روشن شما ببينيد فوكو مقاله

مي توانيد بگوييد كه اين دوره ماركسي دارد، بنابراين شما نمي  ي اين در واقع خـود چـارچوب فلـسفه. كنند ها بحران غرب را از بيرون نگاه

مي. شود غربي دارد مطرح مي كه ما بيش من فكر كه گرفتاري ما در ايران اين بوده و. تر به دنبال مد بوديم تا مدرن كنم كه مدرن در صورتي

به دو نتيجه. آيند مد هر دو از يك ريشه برمي  مي ولي مي. رسندي مختلف كه ما نگاه مي يعني چه صحبتي مـيآنبينيم كنيم شـود، فـوري جا

كه آن را دروني كنيم، هضم كنيم، تطبيق بدهيم با بحران مي و ببينيم هاي جامعه خواهيم همان صحبت را تكرار بكنيم، بدون اين ي خودمان،

چه چيزي درست است گرايـيي انـسان مـسأله ما برايمان امروز رسـيدن بـه. تر استي سياسي مدرن برايمان مهم مثلاً ما امروزه فلسفه. كه

مي توانيم پيدا كنيم، ولي در فلسفه هاي آن را در دريدا نمي ما ريشه. تر است پسامتافيزيكي مهم  طبيعتاً خود ما بايد. توانيم پيدا كنيمي نوكانتي

كه اين جريانات فكري ديگر من يكي ديگر از دلايلي كه اين. تر توجه كنيم ها بيشآنبه   بازتـاب نقـد عقـل مـدرن هم در قدر اصرار داشتم

كه مي و پيدا كند، اين بود و دريدا نه لوينـاس ... ديدم در ايران فقط در مورد فوكو نه اسم كاستوردياس را شنيده صحبت ميشدو، ولي كسي

كه اين معادلهو شما نمي ... فريو نه لوك  ما. ها چيست توانيد يك نسخه بپيچيد بدون اين كه دقيقاً بدانيد پيچي هميشه قـوي در نسخهيعني

.بوديم، ولي در درمان خير

مي به نظر شما چه مؤلفه ي ما مطرح باشد؟ تواند در رابطه با هويت امروزه هايي

و از لايه و فلسفي هم كـه ايـن. شناختي گوناگوني درست شده است هاي انسان ببينيد، ايران يك تمدن باستاني است پيچيدگي معرفتي

به خاطر همين لايهمملكت با آن درگير .هاي گوناگون است است،

به ما هويت اين لايه. ها توجه نكنيمبه اين لايه توانيم ما نمي مي ها نه هويت يكسان هاي گوناگون و توانـد اسـلامي ها مـي اين لايه. دهد

و فرهنگ مدرن هم هست باشد، مي .تواند فرهنگ ايران باستان باشد،

ن به سه فرهنگ اصلي كه ما نمي. دهد ظر من هويت ايراني را تشكيل مي در واقع بـه. توانيم ايران باستان را كنـار بگـذاريم به خاطر اين

مي هر حال، بخشي از هويت ما از آن  آن ما جهان اسلام را نمي. آيد جا مي توانيم كنار بگذاريم، زيرا بخشي از هويت اصلي ما از مـا. آيـد جا

ك فرهنگ مدرن را نيز نمي  به خاطر همين قرن توانيم بي.كه درگير آن هستيم21نار بگذاريم، از پس كه بگوييم كـه مفقـط يكـي معني است

مي  و دو تاي ديگر را نمي اين دو لايه را گرايي راديكـال هـم مخـالف من با غرب. طور بوده است كه اين خواهيم؛ چنان خواهيم داشته باشيم

مي. هستم كه شريعت من فكر كه آن حرفي و آل كنم ميي به صورت ميمون احمد كه آقا ما وار نبايد تقليد غـرب كنـيم، حـرف درسـتي زدند

مي. است مـن. دنبال عقل انتقادي هم بايـد باشـيم. تنها دنبال عقل ابزاري نبايد باشيم. رو نبايد باشيم گويم ما دنباله براي همين است كه من

كه ما نبايد ميمون  و بايد از مدرنيته عبـور كنـيم.موار تقليد كني موافق اين هستم و هضم بكنيم و دروني كرده . ما بايد ذهنيت غربي را بيابيم

كه امروزه ما در يك وضعيت جهاني قرار گرفته به خاطر آن كه تنها من بـزنم، آقـاي رئـيس چرا؟ و اين حرفي نيست جمهـور هـم ايـن ايم

.زند حرف را مي

مي گوي تمدنو قدر تأكيد در مورد گفت ايشان اگر اين در ها و به خاطر اين است كه مـا در يـك وضـعيت جهـاني قـرار گـرفتيم كنند،

به طور منزوي در يك گوشه دنياي امروز ما نمي  و در واقع نظاره كنـيم كـه چـه اتفاقـاتي دارد در جلـوي چـشممان توانيم ي جهان بنشينيم

و براي اين، بـه نظـر مـن ضـرورت دارد كـه مـا ما تماشاچي يك سينما نيستيم، ما بايد فاعلين فعال. افتد مي اين روند جهاني شدن بشويم

و در واقع با اركان اصلي آن آشنا شويم .مدرنيته را درست بشناسيم
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 هاي اصلي مدرنيته، موفق هستند؟ي ايران، از اين حيثي كه بيان كرديد، يعني شناخت بنيان فكري امروز جامعه هاي روشن آيا به نظر شما گفتمان

 ها داريد؟آن به طور كلي چه ارزيابي از وضعيت

مي من صريحاً بر روي آن گفت! بله ي ايران بايد بـا هـم وارد فكر جامعه يعني تمام اقشار روشن. كنم وگويي كه بايد داشته باشيم تأكيد

.وگو شوند گفت

مبي فلسفي را وارد صحنه كنم كه بايد انديشه من فكر مي و ولوگـوي تـساه ناي اصلي آن هـم گفـتي سياسي ايران كرد آميـز اسـت

. جلوگيري از هر گونه خشونت

كه الآن در بعضي روزنامه سال هستند، حتّي بچه45تا25امروزه كساني كه بين مي هاي جواني ي ايـن دهنـده نويـسند، نـشان ها مطلب

به صورت جديد فكر مي ب خوب روشن. كنند است كه دارند ميحثفكران اين نسل كنوني و هايي كه مطرح و جـدي اسـت كنند، كاملاً نـو

كه ما در سال فكران بومي اين يك گسست است با روشن و ايدئولوژيكي . داشتيم1350و 1340هاي گرا

يي عقل انتقادي برايـشان اساسـي اسـت، مـسألهي تكنولوژي مدرن برايشان اساسي است، مسأله فكراني هستند كه مسأله ها روشن اين

.ني شدن برايشان اساسي استجها

و حتّيي دانستن زبان مسأله و نماينده گفتهاي خارجي برايشان اساسي است ي غـرب برايـشان هاي انديشه وگوي زنده با دستاوردها

مي اين گفتمان، به نظر من، همان. يك چيز اساسي است و هميـشه عـده طور كه فوكو در تبارشناسي قدرتش اي گويد، گفتمان قدرت اسـت

و مشروعيت مي و عدهبه مرجعيت مي رسند مي. شوند اي هم از آن گفتمان محروم فكري در ايران به دلايل ايـدئولوژيك كنم روشن من فكر

و هم  مي هميشه محروم شده است و مشروعيت خود را به دست آورد اكنون از طريق اين گفتمان مدرن، دارد سعي كه مرجعيت يعنـي. كند

به عنوان يك  بلنه ميكه به عنوان يك روشن ايدئولوگ، و طـرف ميـز گويـد مـن ايـن فكر مدرن كه حرفي براي گفتن در جهان امروز دارد

آن نشسته و شما هم و شما به عنوان يك فرانسوي، ما با هم وارد گفت ام و هـر دويمـان وگـو مـي طرف ميز، من به عنوان يك ايراني شـويم

و اين كه شم ميا تشريف بياوريد در حيطهحرف براي زدن داريم .ي فرهنگ شما آييم در حيطهي فرهنگ ما، ما هم

و با چه تمهيداتي مي وگو با غرب بشويم؟ ما به عنوان يك ايراني، مثلاً اگر بـا پـل ريكـور در يـك توانيم وارد گفت به نظر شما، ما چگونه

ايم اش است قرار گرفته اي كه پل ريكور نماينده يعني تحت تأثير انديشه. ايم رفتهي وي را از قبل پذي وگو قرار بگيريم، مسلماً تأثير انديشه گفت

مي پس خود ما چه چيزي براي گفت.ي مدرن هستيمو در حقيقت تحت تأثير انديشه  وگو گذاشت؟ توان گفت وگو داريم؟ آيا اسم اين را

در. كرديم ما داشتيم در مورد هويت ايراني صحبت مي كم هميشه در يـك وضـعيت دوگانـه بـوده سال اخير، دست 150هويت ايراني

مي  و خودش را تحقير به غرب يك حالت عقده داشته كه نسبت را است؛ يا اين كه هميشه در مقابل ممالكي مثل هند خـودش كرده، يا اين

مي  و گذشته در يك وضعيت امپريال كه بله، ايرانيان برترين قوم هستند و از اين حرفي باشكوهي داشتيم ديده مـن.هاو امپراتوري داشتيم

نه يك وضعيت عقده. با اين مسأله مخالف هستم  و و امپريال داشته باشيم و امپراتوري نه نگاه سلطنتي اي نـسبت بـه غـرب داشـته ما نبايد

.باشيم

كه شما گفتيد وقتي با پل ريكور وارد گفت مي اين مي وگو له كه پل ريكور فقـط يـك فيلـسوف كنم روي اين مسأ شويم، باز من تأكيد

و من اگر آن انديشهي يك انديشه غربي نيست، نماينده و در مورد آن حرف داشـته باشـم، نـهي جهاني است ي جهاني را هضم كرده باشم

به آن نگاه كنم، مي به شكل مد .وگوي جهاني با پل ريكور بشوم توانم وارد آن گفت اين كه فقط

و دانش وي بيش سوف مهم ممكن است پل ريكور فيل و ممكن است شعور ولي شما. اين مهم نيست. تر از شما باشد تري از شما باشد

مي  و ما نمي در يك وضعيت جهاني با وي قرار و وارد گفت گيريد شما بايد خـود. وگوي جهاني بشويم توانيم در يك وضعيت بومي باشيم

.وگوي جهاني بشويدترا در يك وضعيت جهاني قرار بدهيد تا وارد يك گف
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كه ما اين و اين جريانات غربي به طرف ما بيايند پس مسأله اين نيست مي. جا بنشينيم . گويم ما بايد يك وضعيت فعال داشته باشيم من

ر كـه در بعـد قـد اش، هماني مدرن را در بعد انتقادي مان دخالت بدهيم، اگر سعي كنيم انديشهي فلسفي را در زندگي روزانه ما اگر انديشه

مي ابزاري به آن توجه كنيم، مسلماً ما يك وضعيت جهاني پيدا و كهآن. كنيم اش داريم، استفاده و هـا مـا را جـدي مـيآن وقت است گيرنـد

مي. گيريم خودمان هم خودمان را جدي مي مي مان يواش بينيم كه دستاوردهاي اكنون .شود يواش جدي

ا 150هاي مختلف ما در دوره مي. هايي از اين نوع داشتيم خير، جرقه سال مي فكر وگـو تـوانيم در سـطح جهـاني وارد گفـت كنم كه ما

مي. بشويم به راحتي . كننـد ها را مـي فكران هم دارند اين كوشش تر روشن نسل جوان. توانند اين كار را بكنند امروزه ما نمايندگاني داريم كه

ند حالا ممكن است كوشش به هر حال، هايشان فردا نتيجه . سال ديگر ممكن است نتيجه بدهد20ـ10هد، ولي

ميي ما را در حقيقت نداشتن روشن شما درد جامعه مي گري و به همين خاطر هم به سراغ كانت و اين تعلق خاطر شما به متفكران دانيد رويد

.نوكانتي حاكي از همين انديشه است

به نوبه. بله؛ كاملاً درست است به اين عصر روشن هابرماس هم ي اصلي كـه مـن شخـصاً بـه ببينيد، مسأله. گري داردي خودش توجه

كه شـما چقـدر بـه ايـن حقـوق.ي فردگرايي دموكراتيك است عنوان كسي كه با فلسفه درگير است مطرح ميكنمف مسأله مسأله اين است

به حقوق شهرو  و فرديت ارزش بدهيد، ولي ضمناً، و مـسؤوليت فـرد را بـه عنـوان نديفردي ارزش بدهيد، به فرد اش هـم ارزش بدهيـد

كه تبديل به يك مصرف. شهروند هم بتوانيد مطرح بكنيد .ي كالا باشد كننده البته منظور من فردگرايي خودخواهانه نيست

و و سياسي اگر بخواهد وجود داشته باشد، نقش فرد در اين ميان چيست كه يك سامان اجتماعي كه فـرد منظور من اين است حقوقي

به عنوان يك شهروند، چيست؟ خوب اين بحثي است كه فلسفه  و من فكر مـي دارد، به آن جواب بدهد كـنم كـهي مدرن سعي كرده است

مي تر ريشه بيش .كنيم هاي آن را ما در كانت پيدا
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و تحقيقاتي كه در دست داشته ندهاند كه به خاطر تكميل پرو در جايي گفته:حسين كاجي و متفكـران وگـو بـا انـديش ايد، به گفت ها منـدان

مي پرداخته و قربي و ارج و اين نشان از اهميت و مكالمه قائل هستيد دهد كه براي امر گفت ايد و قرب به گفت. وگو وگو در شـما اين ارج

 چگونه به وجود آمده است؟

و اساس گفت:جهانبگلو كه من اين مهم را از پدرم آموختهت وگو، پايه و تساهل است از اما گفت.ام سامح به عنـوان روش را مـن وگو

به هر حال، بر مبناي گفت. فلسفه ياد گرفتم و حال استوار است فلسفه .وگويي مرئي يا نامرئي با فيلسوفان گذشته

مي. اصولاً اكثريت مردم از فلسفه وحشت دارند و دشواري آن اشـاره مـيشو وقتي از فلسفه صحبت به سختي ا اگـر بتـوان.كننـد د،  امـ

كه انديشه هاي خيلي دشواري را از طريق گفت بحث و نشان داد به مردم فهماند آن وگو و تنهـا مـسي فلسفي جيز تلزم چنان دشـوار نيـست

و جهانتان است، كار مهمي صورت داده  و نقادانه نسبت به خود من داشتن ديدي شكاكانه و البتـه.ام اين روش را آگاهانه انتخـاب كـرده ايد

به صورت اتفاقي مطرح شد  به افكار آيزايا برلين علاقه. اتخاذ اين شيوه تا حدود زيادي و در جلـسات هفتگـي مجلـه من ي مند شده بـودم

من اين. وگويي داشته باشم برلين گفت اعضاي مجله از من خواستند كه با آيزايا. او را معرفي كردم آزاديچهار مقاله پيرامون اسپري، كتاب

كه حاصلش كتاب  و بعداً دريافتم كـه ايـن شـيوه آزاديوجوي در جست كار را انجام دادم وي خـوبي اسـت كـه آراي انـديش بود منـدان

و همچنين مكاتب فلسفه را به مردم معرفي كنيم  و برخو. فيلسوفان هـاآن رد آزاد ميـان به هر حال، به نظر من اگر كسي طرفدار تكثر عقايد

آن.وگو را ناديده بگيرد تواند امر گفت باشد، نمي  كه تاريخ بشري محل تلاقي غايت از وگـو هاي زندگي با يكديگر است، بنابراين، گفـت جا

.تري از خشونت است عنصر تاريخي مهم

و جنگ از ديدگاه هگل«شما آثاري چون د مدرنيته، روشن«،»انقلاب فرانسه و ،»نقد عقل مدرن«،»وجوي آزادي در جست«،»موكراسيفكران،

و»ها مدرن« و مدرنيته«، ميآني ايد كه در همه را منتشر كرده» ايران و به نظر رسد مدرنيته ها پرسش از مفهوم مدرنيته، موضوع اصلي است

در آيا اين تعبير درستي است؟ تاريخچه. دهد پرسش اساسي شما را تشكيل مي  گردد؟ تان به چه زماني برمي زندگي فكريي اين موضوع

و از فرهنگ حاشيه كه يك ايراني هستم به وجود آمـد اي برمي مطرح شدن بحث مدرنيته براي من، آيم، پس از برخورد با جهان مدرن

سي غرب بود؛ فلسفه، با فلسفه)غير از برخورد با تكنولوژي غرب(و اولين برخورد من با جهان مدرن  و نظـام عظيمـي اي كـه يـك يـستم

و توضيح جهان زده است و قرون متوالي دست به تبيين .است

كه هستيم؟«ي مدرنيته براي من، پس از سؤال مسأله كه فوكو در تحليل مقالـه همان(به وجود آمد» ما » گـري چيـست؟ روشـن«ي طور

به سؤال كانت مي م، گفتمان مدرنيته درباره»گري چيست؟ روشن«گويد، پاسخ در ولي گفتمان يـك ايرانـي دربـاره). درنيته استي ي ايـران

چه مي مي آخر قرن بيستم و عقل مدرن قرار و ايـن تواند باشد؟ يك ايراني وقتي در برابر جهان غرب گيرد، بايد از خود بپرسد كه كيـست؟
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كه بتوانم به جـوابي پيرامـون سـؤال از هويـت خـود و براي آن كه من از خود كردم و برسـم، نـاگزير شـدم دربـاره سؤالي بود ي مدرنيتـه

و تمدن غرب فكر كنم تا بتوانم رابطه شكل كه من تا اين اندازه گيري عقل مدرن و از اين لحاظ، يكي از دلايلي ي خودم را با آن تعيين كنم

به همين سؤالي مدرنيته پرداختهبه مسأله) كه البته چندان هم زياد نبوده است( و سعي كـرده» تم؟من كيس«ام، توجه ام بـا تأمـل بوده است

و مؤلفه درباره وي سياسي، فلسفه فلسفه(ي مدرن هاي فلسفهي ساختار ي ايـن جريـان، ايـن دهنـده وگو با عناصر تشكيلو گفت...)ي هنر،

و مفاهيمي چون قرارداد اجتماعي، حقـوق. مسأله را براي خودم روشن كنم كه مسائل ي مـدني، بـدونو جامعـه بـشر، دموكراسـي براي آن

و ما مي به عقل مدرن قابل طرح نيستند كه مكتب فرانكفورت اين كار را انجـام همان(توانيم عقل ابزاري را مورد نقد قرار دهيم ارجاع طور

و لازم نيست كه هر دو را با يك چـوب بـر، ولي همچنان قادريم در بعد انتقادي عقل مدرن، پاي)دهد مي به آن باشيم ايـن جريـان. انيمبند

كه پسامدرن در برابر شالوده(فكري سنت روشن  مي شكني مي)كنند ها مطرح توان عقل مدرن را در بعد ابـزاري مـورد سـؤال قـرار، معتقدند

و اي همچـون فرديـت، بـه عنـوان فاعـل اجتمـاعي، حقـوقي، در غير اين صورت، مسأله. هاي انتقادي اين عقل را نگاه داشت داد، اما ريشه 

و وقتي مسأله به عنوان فاعل اجتماعي بـا ايـن افـراط نفـي گـردد، جـايي بـراي بحـث دربـاره سياسي، اصلاً قابل طرح نيست يي فرديت

و آزادي .ماند هاي مدرن باقي نمي دموكراسي

و جامعه هايي چون حقوق به همين خاطر است كه به ارزش شمول باورن هنجارهايي جهاني مدني، به عنوا بشر، دموكراسي، قرارداد اجتماعي،

 داريد؟

و مفهـوم بشر يعني تعيين آزادي حقوق. بلي؛ كاملاً و اساس دموكراسي مدرن است در، بـدان»حـق طبيعـي«هاي فردي، پايه گونـه كـه

و بشر، مثل ماگناكارتا، هابـه هاي حقوق هاي قرارداد اجتماعي اروپا آمده، بنيان اولين اعلاميه انديشه  فرانـسه1789ي اعلاميـه آس كورپـوس،

ي كـنش نتيجـه«دهـد،ي ايرانيان است، در واقع در تعريفي كـه آدام فرگوسـن از آن مـيي مدني كه امروز بر زبان همه مفهوم جامعه. است

و قـراردادي مدني بدون قرارداد اجتماعي معنايي نـدارد پس جامعه. است»ي طبيعي ها از طريق وضع قرارداد در جهت تكامل جامعه انسان

و آرامش براي شهروندان است اجتماعي براي مدرن و ايجاد فضاي صلح .ها، پست سر گذاشتن وضع طبيعي

و ارزش حتماً مي و جامعه هايي چون دموكراسي، حقوق ارزش(ها پذيريد كه اين مفاهيم كه ارزش)ي مدني بشر، قرارداد اجتماعي، هايي هستند

و مدرنيته هست زاده و در يك فرهنگ خاص، چون فرهنگ غرب، روييدهي عقل مدرن و فرهنگ ند هايي چون فرهنگ ما، با بسياري از مبادي اند

و مفاهيم بيگانهو مباني اين ارزش مي وضعيت اين ارزش. اند ها و تنوع فرهنگي اعتقاد دارند، چه  شود؟ ها در جهاني كه به تكثر

مي مسأله مي. خواهيم تاريخ مدرن قرار بگيريم يا نميدر جهتخواهيمي ما اين است كه ما يا خـواهيم در جهـت تـاريخ مـدرن اگر ما

مي  و فراگير عقل مدرن شامل حال ما هم كه كانت بيـان توانيم از اين نقد قوه به نظر من، ما نمي. شود قرار بگيريم، اين بعد جهاني ي داوري

و مسأله مي (شمول بودن است، فرار كنيمي جهان كند كه براي همه نكته، مسأله اين. مي اي است و فقط براي غربيي بشريت مطرح هـا شود

كه اين نكته را يك غربي بيان كرده است، دليل نمي  و اين كه تنها براي غربي مطرح نيست برخورد اصلي در جهـان امـروز بـر .) هاست شود

اسبل. سر جوامع غربي يا جوامع غيرغربي نيست  و سنت ميكه بر سر مدرنيته كه آيا ما خـواهيم در جهـت عقـل مـدرن قـرار ت، يعني اين

و تكنولوژيك قرار گرفته. بگيريم يا نه چه نخواهيم، در بعد ابزاري و چه بخواهيم و مسأله ما .ي ما بعد انتقادي مدرنيته است ايم

مي مقوله با اين مقدمات، و اين البته مسألهي دولت مدرن مطرح نم شود و تكثـر فرهنگـييي مهمي است كه ما توانيم از آن فرار كنـيم

كه هويت خودمان را داشته باشيم، بايد جهاني باشيم مسأله. دهد الزاماً اين مسأله را مورد سؤال قرار نمي  بـه.ي مهم اين است كه ما براي آن

كه زير سؤال بردن خود هميشه از طريق شركت در يك بازي چندگانه ميسر است  گـرفتن در سـير جهـاني هـم هميـشه اين قرار. دليل آن

و فكر قضيه است تر آن، جنبهي مهم كه جنبهبل. اقتصادي نيست كه ما بتوانيم از بعد انتقادي عقل مدرن استفاده كنيم.ي فلسفي .يعني اين

و نقادي آن و ديگري بعد تفهيمي و مدرنيته است و تكنولوژيك عقل مدرن  است كه شما نمادهايي از مدرنيته دو روي دارد؛ يكي بعد ابزاري

و جامعه آن را در مفاهيمي چون دموكراسي، حقوق .ي مدني مشخص كرديد بشر،
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به اكنون از طريق هر دو وجه با مدرنيته روبه ما هم و و نحله رو هستيم هاي گونـاگون فلـسفي در ايـران خصوص از وجه انتقادي كه مكاتب

مي. شوند گوناگوني مطرح مي مي فكر گري هاي مدافعان سنت روشن اي در كنار انديشه هاي جريان فرامدرن را نيز به گونه توانيم انديشه كنيد ما

و حق هر دو ادا شود؟ كدام صدمه مطرح كنيم، كه به هيچ  اي وارد نشود

به ياد اين سخن اسكار وايلد مي فك. تر از مدرن بودن نيست چيز خطرناك اندازد كه هميگفت هيچ سؤال شما مرا ميمن كنم ما ايرانيانر

كه حقيقتاً مدرن باشيم سعي كرده  كه بيش. ايم زياد مدرن باشيم، بدون آن و اين موجب شده است تر مد را گرفته يعني اين ايم تا مدرنيته را،

به عمق مسائل بپردازيم، به سطح مباحث اكتفا كرده  كه امروزه پيرامون پسامدرني بدون آن كه سعي كنيم و نگرشي سم در ايران اسـت، در ايم

مي انديشه. همين وجه مطرح شده است  و ما نميي پسامدرن در چارچوب عقل مدرن مطرح و بگـوييم كـه مـا تـوانيم ميـان شود بـر بـزنيم

يك مسأله و ميي عقل مدرن را نداريم به عقل مدرن بپردازيم دفعه ت. خواهيم به انتقادهاي پسامدرن، و به نظر من غيـرممكن اسـت نهـا اين

مي  كه ما از يك سري آدم تقليد و حرف صورت آن اين خواهد شد زنـيم، بـدون آن كـه هاي خودمـان مـي ها را به جاي حرفآن هاي كنيم

.ايم بدانيم در كجا قرار گرفته

مي من نمي كه متفكران پسامدرن كه ما نبايد به انتقادهايي كهبل. كنند توجه كنيم گويم را انديـشه كه بايد سعيمان اين باشد ي پـسامدرن

هم شما نگاه كنيد بسياري از كتاب.ي مدرن قرار دهيم در قالب انديشه كه و اند پيرامون انديـشه اكنون در ايران مطرح شده هايي ي پـسامدرن

به ريشه. شكني است شالوده كه بهاي كافي به خاطر آن است كه سخت. دهندي مدرن نمي هاي انديشه در صورتي و محتـاج تـر اسـ شايد ت

به انديشهي طولاني دوره به همين خاطر و و تفكر است مي تري از انديشه خواهيـد در مـورد نقـد شما چگونه مـي. آورند هاي پسامدرن رو

به سوژه  كه اين ذهنيت پسامدرن و ذهنيت متافيزيكي مدرن صحبت كنيد، بدون آن ازي مدرن و از سـير تحـول آن  متـافيزيكي را بـشناسيد

و بعد از آن مطلع نباشيد؟ اين امري غيرممكن استدكارت و هگل .و اسپينوزا تا كانت

يكي از دلايلي كه در تدوين كتاب به خوانندهو ارائهنقد عقل مدرنمن كه متفكـران مـدرني آن ي فارسي زبان اصرار داشتم، اين بود

كه هر كدام تا چه و نشان دهم چه اندازه چندگانه اسـت، بـا آن كـه را در كنار متفكران پسامدرن قرار دهم و غرب تا  اندازه با هم مخالفند

و نقاد قرار دارند .همه در ذيل عقل مدرن

و حديث بسيار گفته كم پيرامون مباحث مدرنيته حرف علت. ايد فكر ايراني از فرهنگ ايران سخن به ميان آورده تر به عنوان يك روشن ايد، اما

 چيست؟

ا و كتاب يران هم كار كرده من پيرامون فرهنگ و مدرنيته ام به زودي چاپ خواهد شد، درباره ايران و وجه رويـاروييكه ي ايران است

مي ايران با غرب را در زمينه و خيال دارم اين پروژه را ادامه بدهم هاي فرهنگي نشان .دهد

كه من بيش يكي از دلايل آن اين بـودهام تر به فرهنگ غرب پرداخته با اين وجود، اين حرف هم درست است و شايد  تا فرهنگ ايران،

كه مدت زيادي از ايران دوره بوده .ام ايران بوده استي فكري ولي هميشه مشغله.ام است

كه من بيش به آن پرداخته اما ابعادي در فرهنگ معاصر ايران وجود دارد به طور مثال، در بعضي مقالات روشن تر و فكر ايرانـي را بـا ام

و نقاش نوشـته من همچنين چند مقاله در مورد هنرمندان ايراني، مثل سينماگر، سفال.ام فكر غربي مقايسه كرده روشن هـاي اگـر فـيلم.ام گر،

كه درباره  و ويديويي را هم مي...ي جمالزاده، بزرگ علوي، بيژن جلالي، به فرهنـگ معاصـر ايـران خيلـي در نظر بگيريد، كه توانيد بگوييد

.ام وجه هم نبودهت بي

مي فكر مي و نمود ويژگي توان بزرگ كنيد و تسامح، نقادي كه عقل مدرن دارد را در روشن ترين نماد فكـر هايي چون خودكفا بودن، تساهل

 جست؟
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كه عالم و الآن همه وجه مهم مدرنيته در جهان امروز، وجه ابزاري است مد گيرترين است رنيتـهي جهان تحت تأثير ايـن وجـه ابـزاري

و اين وجه، البته انتقادناپذير هم نيست  مي فكري كه وجه كوچك اما وجه روشن. هستند دهد، همان وجه انتقـادي تري از مدرنيته را تشكيل

و يك بار بـراي هميـشه تعيـين شـده. برد عقل مدرن بسيار مهم است فكر در پيشبه نظر من كار روشن. است عقل مدرن يك سيستم بسته

و به  به اضافه قول ژرژ بالانديه، مردم نيست آن شناس فرانسوي، مدرنيته يك حركت است و ايـن اسـت كـه موجـب پيـشبرد ي عدم تعـين

و روشن مي و جامعـه فكر مدرن در واقع فردي است كه با نحوه شود به خود فكـر بـه روشـن. اش داردي تعقل مدرن، نگاهي انتقادي نسبت

و عقل مدرن،  مي عنوان وجه اصلي تمدن كه مرتب خودش را زير سؤال با كسي است كه و به طور مثال، همواره مفاهيمي وآن برد هـا سـر

مي  كه روشن. فكر صحبت كرد توان در مورد روشن در غير اين صورت، نمي. دهد كار دارد، مورد سؤال قرار فكـر مـدرن بـا يـك نـوع چرا

كه همان مسأله  و اعتراض به وجو انتقاد و اگر شيوهي دريفوس باشد به ماهيـت روشـند آمده است فكـر خدشـه واردي انتقادي كنار رود،

.گشته است

كه روشن و توتاليتاريسم غرق گشته در غرب هم خيلي اتفاق افتاده است آن فكـران سـعي مـي اما روشن. اند فكران در جزميت كننـد از

و از آن شيوه فاصله بگيرند .تجربيات دردناك استفاده كنند

مي. فكري معرفي كرديد دي را ويژگي اساسي روشننقا و اما قبول داريد كه با تغيير شرايط، اين نقادي نيز به موضوعات گوناگوني تعلق گيرد

و پروست، كه مسأله به طور مثال، ما هم و يا ولتر روبه اكنون در غرب با افرادي چون زولا مي. شويم رو نميي دريفوس را مطرح كنند كنيد فكر

و به موضوعات جزئي فكران غربي تغيير رويكرد داده روشن و تخصصي اند مي تر مي تر و يا اين كه هنوز هم توانند به موضوعات جهاني پردازند

 بپردازند؟

و سـيد حـسين نـصر،. فكر جهـاني نـداريم من با اين سخن موافق نيستم كه ما روشن بـه نظـر مـن افـرادي چـون داريـوش شـايگان

ا روشن كه بعد جهاني دارند فكران با. يراني هستند چه چه مخالفآن حالا ما و و. براي جهاني بودن بايد به طور جهـاني انديـشيد. ها موفق

كه ما در حال گام برداشتن با دنياي امروز هستيم، نمـي. كنم حتّي براي محلي بودن بايد بعد جهاني داشت فكر مي در در حالي تـوانيم فقـط

خو مسائل جامعه  بي دمان غوطهي و احوال جهان و نسبت به اوضاع و كينـه به نظـر مـن حـسادت. توجه باشيم ور باشيم هـايي كـه ميـان هـا

مي روشن و واقعي جهان دور و هنرمندان ايراني مرسوم است، ما را از مسائل جدي مي(كند فكران زنم، اولين ايرادو من وقتي اين حرف را

به). گيرم را بر خودم مي  و مـسائلي هر حال، مسائلي كه ما امروز در جامعه چون كه بـه دنيـاي امـروز ارتبـاط دارد مان داريم، مسائلي است

كه مختص شرايط خاص انتهاي قرن بيستم است  و ملي برداشته شده است، مـا بـاهم. مشترك است و ديني كه مرزهاي ايدئولوژيكي اكنون

و شرقي روبه نسلي از روشن  مي روييم فكران غربي مي. كنند كه در سطح جهاني فكر فكراني كه در غـرب زنـدگي بينيد خيلي از روشن شما

به غرب رفته كنند، از فرهنگ مي و اروپاي شرقي و ژاپن مي. اند هايي چون هندوچين كه مطرح كننـد، مـسائلي اسـت كـه بـه اما موضوعاتي

و افرادي چون كوندرا، نايپل، هوم. گردد مسائل جهان امروز برمي  مي...ي بابا، طاهر بن جلون، .ي جهـاني دارد پردازند كـه صـبغهبه مباحثي

به ما هم مربوط است . اين مسائل

مي اي چون جامعه مسأله كه در غرب مطرح شده است، مشكل ما نيز و ما هم پيرامون آن سخني مدني و حرف باشد هاييو حديث ها

به صورت دكورهاي هاليووديكه البته بيش نه عمقي مطرح شدهتر و و مباني آن، يعني در سطح شعار .اند تا تأمل بر مبادي

مي وضعيت كنوني روشن. فكر نيز توجه شده است هاي نقد در روشن زمين به جنبه اكنون در ايران هم  كنيد؟ فكري در ايران را چگونه ارزيابي

و رضاشـاه دوره(ي اول در دوره. فكـري را تـشخيص داد هـاي گونـاگون روشـن در ايران شايد بتـوان دوره و)ي مـشروطه مـا علمـا

مي روشن مي انديشاني داريم كه تازه دارند با فرهنگ غرب آشنا به نوعي و كه البته اين خواهند فرهنگ مغرب شوند به ايران بياورند، زمين را
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به عنوان يـك ايرانـي، بـه ايـن دوره نزديـك من شخصاً خود. هاي مدرن است فكران ما با انديشهي مهمي در رويارويي روشن دوره تـرم را

به دوره مي .هاي ديگر بينم تا

و تـا آغاز مي 1320هاي ماركسيسم پس از شهريوري ايدئولوژيك است كه با ورود فراگير انديشهي دوم، دوره دوره  ادامـه1357شود

به روشن در اين دوره به نظر من، ضربه. يابد مي و روشـن فكري در ايري مهمي شـوند كـه فكـران ايـن دوره خـود عـاملي مـي ان زده است

و اين كار از طريق نفوذ حزب توده انديشه و رمانتيسم انقلابـي دورهي انتقادي پيش نرود ي مـستي چريكـي منـع كـردن بـسياري از كتـب

مي انديشه .گيرد ها صورت

كه اين انديشه و دو گروه ديگر از روشني دوم در ايران تضعي دوره انقلاب ايران باعث شد كه آن عـدهيف شود فكران به وجود آيند

مي كه خود را روشن و روشن فكران ديني .فكران غيرديني طرفدار سكولاريسم نامند

و جامعـهي ما يك نسل جوان روشن در جامعه كه مسائلي چون ليبراليـسم و دموكراسـي را مطـرح فكر غيرديني وجود دارند ي مـدني

كه بين اين دو قشر روشنال. كنند مي و غيردينـي روشن(فكر بته خوب است . گرفـت تـري صـورت مـي وگوهـاي بـيش گفـت) فكـر دينـي

هم روشن به ديده فكران ماركسيست ازي انتقادي در افكار خود تجديـدنظر نكـرده اكنون در ايران در انزوا قرار دارند، چون و اگـر هـم انـد

هن شيوه و نوشته هاي استاليني بريده باشند، به نوعي در رفتار مي وز مي هايشان اين شيوه را اعمال و به خود اجازه كه تعيـين كننـد كنند دهند

چه كسي نيست  و فكـران در ايـران امـروز هـستند كـه عـدم تـري از روشـن بختانه نسل جوان ولي خوش.چه كسي نويسنده يا شاعر است

و تمرين دموكراسي  .اند را ملاك كار خود قرار دادهخشونت، تساهل، اصلاح اجتماعي،

مي فكري غيرديني در ايران كدام كنيد تجليات جريان روشن فكر مي و اين جريان چه نسبتي با دين برقرار  كند؟ ها هستند

ي دين به صـورت پرسـشي فلـسفي ها البته با مسأله اين جريان. هاي اين جريان باشند، شاخصوگو گفتو نگاه نوشايد مجلاتي چون

مي وبهر .شوند رو

مي فكر ديني را از روشنچه روشن اما آن ي كـه انگـشت گذاشـتن بـر خـود مـسأله بـل.ي ديـن نيـست كنـد، مـسأله فكر غيرديني جدا

كه روشن روشن چه مسائلي توجه كند، آيا مسائلي چون جامعه فكري است به و قرارداد اجتماعي شكل دينـي فكر بايد ي مدني، دموكراسي،

 نه؟دارد يا

و غيرديني روشن(به نظر من اگر ديالوگ بين اين دو گروه در. تـر خواهـد شـد شود، مواضع هر گروه روشنتر بيش) فكر ديني چـون

و مبهم در حال مطرح شدن هستند به صورت ناقص .حال حاضر، اين مباحث

كه مفاهيمي چـون جامعـه با تركيب روشناما ابهام من و حقـوقي مـدني، فكري ديني، آن است بـشر در غـرب، در يـك دموكراسـي،

و اگر در چارچوب ديني چارچوب سكولار مطرح گشته  به جوهرآن اند البتـه بـاز هـم تكـرار. ايم ها خدشه وارد كردهآن ها را مطرح كنيم،

مي مي به مراتب مدرن كنم كه يك فرد ديني به مدرني تواند و تر از يك فرد غيرديني باشد، يعني مسائل مربوط ته را خـوب درك كـرده باشـد

و تفرج به عمل آورده باشد در زمينه  و همان.ي آن تفحص كه نمي ولي به هر حال، هر چيزي چارچوب معيني دارد و گونه توان از پاسـكال

، سـير بـه هـر حـال.ي مدني مدرن را ابداع توماس آكويناس قـديس دانـست توان جامعه طور نمي گورد ماركسيست ساخت، همين يركه كي

مي تكوين فلسفي مفهوم جامعه و همه البتـه ايـن بـا بـه ايـن معنـا نيـست كـه. دانند كه اساسي سكولار داردي مدني در غرب روشن است

و جامعه دموكراسي، حقوق  مي.ي مدني فقط مختص سكولارهاست بشر، به اين موضوعات به هر حـال، البته امروز واتيكان هم پردازد، ولي

.د را با عقل مدرن تطبيق داده استواتيكان هم خو
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ـي مدني، حقوق اي با وجود مفاهيمي چون جامعه عده و بقاي فرهنگ ايراني و معناي سكولار دارند، نگران قوام و دموكراسي كه جنبه بشر،

 ها داريد؟آن چه حرفي براي. اسلامي هستند

كه دهم اين جمله من ترجيح مي به كار ببرم ميمن«:ي گاندري را و هاي خانه خواهد كه پنجره دلم ام را بر روي هر فرهنگـي بـاز كـنم

و از خانه اين فرهنگ  و شايد هواي خانه ها چون بادي بوزند خواهد كه هيچ بادي بيايـد اما دلم نمي.ي مرا هم عوض كنندي من عبور كنند

مي من هم اين».ي مرا از جاي بكندو خانه  و ما نگاهمان جوري فكر به غرب نبايد فقط اينكنم آن نسبت كه تأثير خـوب يـا بـد گونه باشد

بهي مهمكه مسألهبل. فرهنگ را بر فرهنگ خودمان ببينيم  كه خودمان را هم و ثغور تر، شناخت غرب است، براي آن و از حدود تر بشناسيم

.خودمان هم پرسش كنيم

و شناسي عميق شناسي ما باعث انسان غرب ميتر ما خواهد شد بـه قـول.ي ما تـا حـدود زيـادي بيافزايـد تواند بر غناي جامعه اين امر

و شناخت را باز كنيد كانت، اگر شما مي .خواهيد راه ايمان را هموار كنيد، بايد راه معرفت

و عدهي جهان، از وضعيت قرن آينده پرسيده وگوهايتان با متفكران برجسته در خيلي از گفت كه قرن آينده يـا معنـوي اند اي جواب داده ايد

مي. خواهد بود يا وجود نخواهد داشت و چه نسبتي با دين برقرار خواهد كرد؟ كنيد معنويت قرن بيست فكر  ويكم چگونه معرفتي خواهد بود

مي مي به آندره مالرو نسبت جاست كـهكه مهم اينبل. البته مهم نيست كه اين حرف را چه كسي زده است. دهند دانيم كه اين حرف را

و منطقي است يا نه  مي. اين حرف درست به شرطي كه آن را درست مطرح كنـيم به نظر من اين حرف از. تواند درست باشد، اگـر منظـور

وجـويي كـنم جـست چون فكر نمي. ويكم قرن معنوي خواهد بود وجوي معنايي براي زندگي بشري باشد، آري، قرن بيست معنويت، جست 

طي پنجاه قرن  بشر آخر قرن بيستم دچار يك بحران معنوي اسـت كـه الزامـاً از طريـق. شبه پايان بگيرد تمدن براي معنا داشته، يك كه بشر

و ديني خشن قابل حل نيست سياست به فلسفه. هاي هويتي و ذن نشان توجه ناگهاني غرب گر ايـن مفهـوم معنـوي در جهـان هاي بوديسم

و علاقه براي. لائيك است  مي غربي البته اين توجه و اجتماعي دموكراسي مطرح در هـا مـيآن شود، يعنـي ها در چارچوب سياسي خواهنـد

و سكولار زندگي كنند  و دموكراتيك هـا بـر خـلافآن پس معنويت براي. ولي حق بوديست يا مسلمان شدن هم داشته باشند. رژيمي آزاد

و نـه بـه عنـوان بازگـشت وجودشـناختيح مـي سازي مدرنيته مطر ها، در چارچوب فرآيند دنيوي خيلي از شرقي  اي بـه يـك دنيـاي شـود

.مدرن پيش

مي. سخن به ميان آورديد» مدرنيته«و» وگو گفت«ي تاكنون پيرامون دو مقوله و مكالمه چه جايگاهي دارد؟ كنيد در مدرنيته، گفت فكر  وگو

و عقل مدرن در دو بعد مطرح مي و تكنو. شوند مدرنيته و يكي هم بعد انتقـادي اسـتيكي بعد ابزاري طبيعتـاً عقـل. لوژيك آن است

مي  و ترديد نگاه و با شك به ديدهي انتقادي و جهان مي مدرن، به خود و سعي كه كند و براي آن و جهان را مورد سؤال قرار دهد كند خود

و ديگري وارد گفت  و سـؤال هـمتچون اگـر گفـ. وگو شود اين كار را انجام دهد، ناگزير است با جهان خود و انتقـاد وگـو نباشـد، نقـد

.جايگاهي نخواهد داشت

كه توانسته است مسألهيكي از پايه به صورت جوهر تحرك خود قرار دهدي گفت هاي اساسي عقل مدرن آن است چـون اگـر. وگو را

به جوهر خود خيانت كرده است اين گفت  ك. وگو را انجام ندهد، به فيلسوفان مطرح غرب نگاه ميوقتي كه با فرهنگ خـود دائمـاً نيم، بينيم

و فلسفي هستند در حال گفت  و برخورد نظري يكي از مهم. وگو كه  است، بـراي تعيـين حـدود هاي مدرنيته ترين چهرهبه طور مثال، كانت

و معرفت عقل، با فيلسوفان قبل از خود، چون دكارت، لايب و فلـسفه وگو مـي وارد گفت... نيتز، هيوم، هـا را مـورد انتقـاد قـرارنآي شـود

كه اگر اين گفت. دهد مي و اساس فلسفه خلاصه آن مي وگو نباشد، پايه به درستي بگويند كـه اعـتلاي شايد عده. رودي مدرن هم از بين اي

و اقتصادي غرب همراه بوده است عقل و انسابي. گرايي مدرن در غرب، با گسترش سياسي و چيرگي بر طبيعت ن يكـي از شك، ولي تسلط

مي)ها از هايدگر تا پسامدرن(پندارهاي اجتماعي عقل مدرن است كه بسياري از فيلسوفان مدرن ولـي پنـدار اصـلي عقـل. كننـد آن را نقد
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و سياسي سوژه مدرن، مسأله و كنش حقوقي و در مفهـومي مـدرن را تعيـين مـيي خودمختاري عقل انتقادي است كه حدود معرفت كنـد

دم حقوق و ميبشر .يابد وكراسي مدرن تبلور

و گاهي گاهي البته تمدن. هاي ديگر توجه داشته است مدرنيته هميشه به فرهنگ . ها را وحشي ناميده استآن هاي ديگر را استعمار كرده است

و خواهان جست اما يك رويكردي هم به فرهنگ و ايران داشته است و چين گماي از معر وجوي گوشه هاي ديگر، چون هند ي خود گشته فت

مي. هاست در اين فرهنگ و متكثر كنوني، فرهنگ با اين مقدمه فكر و ايران، چه كالاهايي بـراي كنيد در جهان متنوع و چين هايي چون هند

 ويكم خواهند داشت؟ عرضه به بشر قرن بيست

به رويكرد فرهنگ غرب پيرامون فرهنگ. اين سؤال شما دو وجه دارد مي هاي وجه اول آن يك نگاه البته ايـن بـوده. شود ديگر مربوط

و عالم بوده است  كه فرهنگ غرب خواهان تسلط بر آدم اما نگاه ديگر آن است كـه غـرب بـراي شـناخت خـود نيازمنـد اسـت كـه. است

به بعد، روشن فرهنگ و از يك دوره و ديگـر افـراد در غـرب بـه كـشوره فكران، انديش هاي ديگر را هم بشناسد اي گونـاگون سـفر مندان،

مي مي به اديان گوناگون توجه نشان و به فرهنگ به نظرم بعد اومانيسم فرهنگ غرب، نگاه تساهل. دهند كنند و آميزي نسبت هاي ديگـر دارد

و لاس  و كشتار سرخ كازاس در زمان كشف قاره اين را شما در آثار افرادي چون اراسموس ميي آمريكا درثي كـهبح. بينيد پوستان اين قاره

لاس» والادوليد« و مي كازاس در مورد نفس سرخ ميان كشيش سپولودا و مـن پوستان در گيرد، نشان عملكرد اين فرهنـگ اومانيـستي اسـت

مي شخصاً با آن وجه تسلط  و فكر و در كتـاب شـرق آميز غرب مخالفم كه با اهداف خاصي صورت گرفته اسـت شناسـي كنم نگاهي است

به خو  و اومانيستي فرهنگ غرب نيز نبايد فراموش گردد اما وجه انسان.بي مشخص شده است ادوارد سعيد ام چون بر ايـن عقيـده. دوستانه

كه تمدن.كه اين وجه اصلي تمدن غرب است عكـس، بـه. دوسـتانه هـستند هاي شرقي فاقد هر گونه بينش انـسان البته اين بدان معنا نيست

اتي ما كماكان مسأله چون مسأله  ميي و يگانگي جهان، طبيعتاً با ديدي انتقادي و غرب است به جنبه توانيم بيش حاد شرق هاي اومنيـستي تر

.فرهنگ غرب توجه داشته باشيم

مي شامل فرهنگچه اما آن و ايران و چين مي هايي چون هند كه اين فرهنگ شود، مي توان گفت توانند نقـش مـؤثري ها در جهان امروز

به  و فرآيند جهاني شدن شركت داشته باشند بازي كنند، و انديشه يعني حرف. شرط آن كه در اين سير مي ها در هايي را كه مطرح كنند، فقط

به گوش جهانيان نرسد  كه و با زبانبل. بعد پيرامون خودشان مطرح نكنند و فكـر كه بتوانند اين را در ابعاد جهاني هاي جهاني مطرح كننـد

ايآن كنم مي كه به نظر من، فرهنـگ هنـد فرهنگـي. اند اند، براي شناساندن فرهنگ خودشان بسيار موفق عمل كردهن كار را انجام داده ها اما

كه موفق  و اين امر بيش چون در فرهنگ روشن. تر عمل كرده است است تر با زبان انگليسي صورت گرفته فكري جهان شركت مستقيم دارد

و فيل. است و انديـشه سوفاني نظير آماريتا سن، هومي در هند، نويسندگان كه افكـار و نايپل وجود دارند هايـشان را بـا جهانيـان مطـرح بابا،

كه زبانمان يك زبان منطقه. اند كرده مي اما ما ايرانيان اين مسأله را داريم به سختي و و محدود است هايمـان را بـه ديگـران توانيم انديشه اي

و با  تبآن معرفي كنيم .ادل نظر نماييمها

مي اما من فكر مي و فرهنگ ايراني هم كه خودش هم بتواند در ايـن كنم ايران تواند نقش مؤثري در جهان فعلي بازي كند، به شرط آن

و آمادگي خودش را براي گفت  وگو فقط در صورتي ممكن است كـه اين گفت. هاي ديگر اعلام كند وگو با فرهنگ فرآيند جهاني قرار گيرد

و خواست شناخت ديگران را داشته باشيمم و هـم.ا اراده و نگـوييم فلانـي چـون هنـدي،آن يعني هم خودمـان را جـدي بگيـريم هـا را،

و از بالا به او نگاه كنيم  ميبه نظر من اين غرور ملي ما بعضي اوقات مانع گفت. پاكستاني، يا عرب است جالب نيست نه بايـد. شود وگو ما

به كسي حس  نه بايـد فكـر كوچك نسبت و كه زماني در فرآيند جهاني شدن بوده است به هر حال، فرهنگي هستيم بيني داشته باشيم، چون

و وضع كنوني براي بقاي ملي ما كافي است  و ما هم خـوش. كنيم كه اين فرهنگ در حال و ياد گرفتن زياد است بختانـه از ايـن جاي ترقي

.نظر، كشور جواني هستيم

مي. مند هستيد هنگ هند بسيار علاقهشما به فر و فكر و هندي وجود دارد؟ سرّ اين علاقه چيست  كنيد چه نقاط مشتركي مابين فرهنگ ايراني
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ميبه طور مثال، در دربار شاهان هند در دوره.هند به فرهنگ ايراني بسيار مديون است كردند كه دكتر شايگاني مغول فارسي صحبت

و مشخص كرده داراشكوه، اين نكته را نشان دادهي در تحقيقشان درباره  چه اندازه بر فرهنگ هند تـأثير گذاشـته اند كه فرهنگ ايراني تا اند

مي شما وقتي به موزه. است مي هاي هند و نظامي را و ديوان حافظ به هر حال، اين موارد را جزئـي رويد، مينياتورهاي ايراني و هنديان بينيد

و گاندي، زبان فارسي را اندكي همچنين خيلي از هندي. انندد از تاريخ خودشان مي  و خيلي از نخبگان هند، نظير تاگور ها فارسي بلد بودند

مي مي به فارسي صحبت كه بودند و تحـرك بـسيار برخـوردار. شده است دانستند، چون در مناطقي فرهنگ هند فرهنگي است كه از پويايي

و شايد گوشه  به جهان باشد اي از اين تحرك، است مي. ناشي از نگرش هندوئيسم كه تحت تأثير غـرب قـرار گرفتـه اما به نظر رسد هندي

و تحرك خود را حفظ كرده است  به جهان داده است كه شايد از مهم. است هم پويايي هـاآن ترين هند در اين پنحاه سال اخير خيلي چيزها

مي. باشد) آهيسما(اصل عدم خشونت  و هنوز هم همـهم در ضمن هند آخرين ذخيرهكن ولي من فكر ي كـسانيي معنوي جهان هم هست

ميكه مي به هند به معنويت برسند، و تكنولوژيك خود را در كنار اين بعد جالب. روند خواهند به نوعي تر آن كه هند توانسته است بعد فني

ب يعني در زمينه. معنوي پرورش دهد  و بازرگاني، يكي از هاست، ولي ضمناً، آخرين پناهگاه متافيزيك جهـان اسـت بـراي هتريني كامپيوتر

به دنبال معناي زندگي هستند كه .كساني

 وگوي خوب چه شرايطي را داراست؟ كنيم يك گفت فكر مي

مي كنم اخلاق گفت فكر مي و ايـن اصـلاً بـد وگو اين را ايجاب به عنوان فردي برابر نگاه كنيـد كه شما به مخاطب خود، ان معنـي كند

كه حرف  مي نيست كه او عرضه و خود گفت كند بهترين حرف هايي مي هاست كه كدام حرف وگو نشان و ايـن دهد هـا بايـد انتخـاب شـود

به گفت. وگو است هدف اصلي گفت  مي ضمناً، شروع كردن كه انسان و اگـر وگو نشان آن است خواهد اموري را بر شناخت خـود بيافزايـد

و از اين لحـاظ، كـساني كـه بيـنش ايـدئولوژيك دارنـد، وجـوب وگو باقي نميته باشد، ديگر نيازي براي گفت اين هدف وجود نداش  ماند

. وگو براي كسي است كـه اعتقـاد بـه حقيقـت مطلـق نـدارد گفت. اند چون از قبل وضعيت خود را تعيين كرده. كنند وگو را حس نمي گفت

كه فكر مي ك كساني و جهان را تبيين كردهكنند با خواندن يك يا دو به گفت تاب غايت انسان چـون. وگو با ديگـران ندارنـد اند، ديگر نيازي

كه در نظام فكري  و نـه الزامـاًي گفت پس لازمه. شان خلاصه شده است ديگري از نظر آنان موضوعي است به عقايـد ديگـري وگو، احترام

يك بدون اين احترام، گفت. هاست پذيرش آن به مي وگو تبديل .شود گويي
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و پرسش» فكر كيست؟ روشن«. وگو را با يك پرسش اساسي آغاز كنم گفت قصد دارم:قزلسفلي ي هايي درباره آنان كه در خصوص اين مقوله

و شايد خود نيز گونه آن پژوهش كرده مح فكر چهره فكر باشند، معتقد هستند كه روشني روشن اي از طبقه اند، در. وري عصر تجدد استي او

از دهنده هاي اساسي تشكيل گاه شهروند مدرني است كه ارزش جاي و فرهنگي مدرنيته را در عين دفاع ها، به محك دائمآني فضاي سياسي

و ناهنجاري يي است كه تاب جامعه»اينتلجنتسيا«او. سپارد نقد مي و اجتماعي آن را نداي نامطلوب لذا در برابر چنين.ردهاي سياسي، فرهنگي،

مي نابرابري ي نامطلوب ناخرسند است پس شخصي كه از يك جامعه.ي نامطلوب خود را بازسازي كند دهد تا جامعه هايي واكنشي جدي نشان

و معرف يك روشنو با آن چالش مي مي كند پـس بحـث. تواند حتّي در يك وضعيت پيش از تجـدد هـم حـضور داشـته باشـد فكر است،

مي روشن و پسامدرن پديدار شود تواند در سه چهره فكري و اتوپيايي عصر باستان، روشن فكر حقيقت روشن.ي سنتي، مدرن، فكر جوي متعالي

و گوتهي عصر روشن خطركننده هاي مدرن كه با ساخت فكران نسل سوم در عصر پستو سرانجام روشن... گري همچون ولتر، ديدرو، كانت،

و از ساختميي مدرن حمله دوره و همه شكني همه برند مي چيز افرادي چون فوكو، دريدا، بودريار، از اين نـسل بـه. كنندي متون استقبال

مي. آيند حساب مي و هستي توان از حيث معرفت پس شدي روشن شناسي، ميان سه نحله شناسي .فكري تفاوت قائل

مي پس از مقدمه:جهانبگلو كه اشاره كرديد، من كه ما روشن خوا اي و طرز تلقي خود از پديدي روشن هم بگويم آن فكر فكـري را، بـه

كه در مدرنيته فهميديم، در دوره  ي مـدرن الگـويي از يـك شخـصيت فكـر دوره روشـن. سـراغ نداشـتيم premodernي پيش از مدرنيته معني

كه او را به اصولي اعتقاد دارد و در همان حال، انساني است كه مي اجتماعي است و فرهنگـي جامعـه ملزم كند در امور سياسي، اجتمـاعي،

آن روشن. دخالت كند  به معناي امروزي، يعني به عنوان فكر مي» انتلكتوئل«چه فرانسويان از آن ي كننـد، شخـصيتي اسـت كـه بـا قـضيه ياد

شد1898ي فكران در ژانويهي معروف روشنو بيانيه» دريفوس« و اما در دوره. خلق ي ابـواب كليـسا بـر سـطي، كـه عـصر سـلطهي قرون

به اصطلاح نقش روشن كه مي حاكميت مردم بود، نيز علمايي را سراغ داريم به معناي مدرن كلمه فكر را ايفا نه از. كردند؛ البته يكي كه چرا

و انسان است فكران عصر قرون وسطي با دوره هاي اصلي بين روشن تفاوت و پيش از آن، بـه.ي مدرن، در نگاه آنان به جهان  علماي كليسا

و تأويل مي و مشغول تأويل در عبارات تفسير كه استاد مسلم سوربن در آن زمـان. بودند» عهد جديد«پرداختند براي مثال، آكويناس قديس

و تفسير سنت مسيحي بود فكري بود كه عمدهي ديني روشن بود، از جمله فلاسفه .ي كارش تأويل

ميي رژه سا هم كه آگوستين آن را دوره گويا پيش از عصر كلي ميي خدا بر زمين فكـر سـراغ توان از روشن دانست، يعني در يونان باستان،

را شود سقراط را مثال زد كه به خاطر انتقاداتش از ناهنجاريمي. شهرهاي يونان گرفت؛ يعني در اوج تفكرهاي فلسفي دولت  هاي آتن، خود

مي» خرمگس« از. بخشي از خطرهاي موجود در شرايط آن زمان بودي اساسي او آگاهيفهوظي. ناميد جامعه نقش او دگرگون كردن تلقي انسان

.فرجام زندگي بود

. كـنم اين تعريف را با همان مثال سقراط بيان مـي. فكري هستيمي روشن بر اساس اين ديدگاه، ما نيازمند يك تعريف گسترده از پديده

كه سقراط يك في كه در امر دولت درست است مي لسوف شهروند آتني بود را شهر دخالت و سـرانجام بـه همـين دليـل جـام شـوكران كرد

 
 عصر آزادگاني روزنامه1
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كه بپذيريم او علقه از هرچند يك روشن.ي مدرن داشته، امري غريب است دوره فكر هايي از روشن نوشيد، اما اين فكر مدرن ممكـن اسـت

مي.ي خود بود زيرا سقراط هميشه نگران اوضاع جامعه فكري ترسيم كند، سقراط براي خود يك الگوي روشن  انديشيد كه در دموكراسي او

و فساد جامعه مـي  كه مدعي لوگوس مستقيم شهروندان بود، گروهي از سوفسطاييان يا حتّي حكماي جامعه، سبب بحران شـوند، پـس آتني

مي وظيفه شدديد با آن شرايط نامطلوب رو در رو شود؛ هرچند در نهاي خود و گمراهي جوانان آتن به فساد .يت متهم

و الهيون روشنبنابراين، بر خلاف و همه مسلك دوره فكر حكما چيز را به شهر خـدا سـپرده بودنـد،ي كليسا، كه معتقد به هبوط آدم بودند

و زنده. انديشيد سقراط مدرن مي ميتر از حكماي قرو فكر او با جريان سياسي زمانه نزديكي زيادي داشت .گفتن وسطي سخن

و پنجه نرم مـي توان او را شبيه روشن با اين رويكرد فلسفي، مي كه با بحران جوامع دست ي كننـد؛ چـه در دوره فكران امروزي دانست

چه در زمانه و كه برخي مدعاي پايان مسؤوليت روشن تجدد .فكري هستند اي

اس البته در عين حال، روشن و ايدئولوژيت تا به دام قطعيتفكري مثل سقراط مدام مواظب و جزميت جوامع منظور من از اشاره. ها نيافتد ها

يعني بر اساس. فكر پسامدرن است فكر امروزي داشته باشد، نوعي امتيازش بر روشن به سقراط، با تمام شباهتي كه ممكن است او به روشن 

و اپيستمهي نظري افلاطون، بايد تميزي بين هابرماس، منادي پروژه فلسفه ميي ناتمام مدرنيته كشيد، قائلي فوكويي، كه خط بطلان بر تجدد

.شد

كه در اصل روسي است، با كلمه» اينتلجنتسيا«ي كنم اول بايد تفاوت جوهري ميان كلمه فكر مي فرانـسوي مـشخص» انتلكتوئـل«ي را

كه هر دو مقوله براي تعريف روشنمي. كرد شد دانيد كه در قرن. اندهفكر به كار گرفته به آن شكل  مد روسيه شـده بـود، بـا19اينتلجنتسيا،

مي تر به كارگروهي از روشن فكر در روسيه، بيش روشن.ي پيش از دريفوس متفاوت است انتلكتوئل فرانسه و هنرمندان اطلاق كه فكران شد

مي  به طور عمده، ايدئو. كردند خط فكري خاصي را تعقيب و هدف اين گروه فكر انتلكتوئـل غربـي، روشن. فكري لوژيك بود تا روشنفكر

نه يك برج منزوي مي. نشين عاج تر بود، . كـرد جا ديگـر ايـدئولوژي مـصداق پيـدا نمـي اين. كرد تكليف خود را با جامعه تعيين كند او سعي

ز ولي چنين روشن. فكر يك خط ايدئولوژيك را تعقيب كند ممكن است روشن كه با كتـاب فكري، شخصي چون اميل مـن مـتهم ولا است

و سياست آن روز فرانسه رفت كنم مي به جنگ ارتش بي هدف او نجات فرد درمانده.، بـا ايـن توضـيح،.»دريفـوس«گناهي بـود بـه نـامي

مي. فكر پسامدرن را نيز شناسايي كرد توان روشن مي مي كنم چنان تصور وف كنند، چندان تفاوت اساسي بين روشنكه برخي گمان كر مـدرن

هم. پسامدرن وجود نداشته باشد  كه روشن احتمالاً با من . فكـر مـدرن معنـايي نـداردي پـسامدرن بـدون روشـن فكري نحلـه عقيده هستيد

و بر جنبه پسامدرن مي ها انتقادهايي بر مدرنيته و گذر از آن، چنين نقـادي هايي از آن وارد  پـس بـا چنـين. كننـد هـايي مـي كنند، اما با عبور

كه به مقوله تجربه مي اي است و فاعل سياسي مدعاي تجدد ايراد و ها، پس از نقـادي به نظر پسامدرن. گيرندي سوژه هـاي مـاركس، نيچـه،

و انديش و بعدها هايدگر و كانتي مضمحل شده است مندان مكتب فرانكفورت، آن سوژه فرويد، .ي ناب هگلي

حم منظور شما اين است كه در نتيجه مي اي، پسامدرنلهي چنين ها را به زبـان فوكـو، آنان سوژه. گيرند ها ادعاي عقل تاريخي را به پرسش

مي همچون شن  مي هاي روان ساحلي و نابود ي فاعل، تسليم به عبارت ديگر، سوژه. شوند بينند كه با امواج آب، يعني همان ساختارها، محو

.ها شده است ساخت

آن البته به صورتي جامع مي تر از بل. گوييد چه كه بايد گفت در عـصر خردگرايـي دموكراتيـك غربـي، آن تزويـر يعني تنها پنهان نشده،

و سوژه مي. اي نداردي متعالي كانت، جلوه عقل تاريخي مورد نظر هگل كه در دوره» فاعل سياسي«گويد مثلاً بودريار پسامدرن يبه معنايي

.اول مدرنيته داشتيم، حضور ندارد

هنـوز حـضور دارد،» سـوژه«ي شصت، براي اين كه اعلام كنند كـهي سارتر انقلابي؟ در اين دوره بخشي از دانشجويان دهه در دوره حتّي

».ريزند ها، ساختارها كه به خيابان نمي احمق«گفتند مي
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و همان دانشجويان حتّي در دوره! بله و فاعل بودند68ي سارتر كه شايد اوج سوژه هـاي تـر مـشغول نگرانـي ها بـيش پس پسامدرن.،

كه حالا بيش  و ديگر امـري عمـومي تر مصرف شخصي هستند؛ يك فاعل و سياست روز براي او از معناي كلاسيك خارج شده كننده است

.نيست

آن ياد ميخلأ مستهجنها از آن به عنوان وضعيتي كه پسامدرن له بر هر چيزي، چون تابويي وجود ندارد، لاجرم حمخلأ مستهجنكنند؛ در

مي فكري كه در وام به اين معنا، با روشن. شود ممكن مي  و تابوهاي آن . گذاشـت، متفـاوت اسـت داري به تجدد، احترام خاصي به هنجارها

از هاي شخصي، يا به هر عنواني، كه حقوق است كه به خاطر خودخواهي» سلمان رشدي«مدرن شايد مثل فكر پست روشن بشر هم مدعي دفاع

مي ادي بيان اوست، به حوزهآز مي به حوزهنام گل سرخكند يا مثر امبرتواكو كه در زماني مقدسات حمله مي. بردي كليسا يورش كه او گويد

و اطمينان ديگر هيچ تكيه مي بنابراين، روشن. بخشي وجود ندارد گاه هميشگي كند تا خود را حفظ كند؛ همان چيزي كه به نظر شما فكر تلاش

 اي داريد؟ در اين باره چه عقيده. از خودخواهي شخصي استبخشي

ميي اول مدرنيته هم به ايستارهاي جامعه فكران دوره البته روشن در. كردندي مدرن حمله يعني قبل از علماي اصـحاب دايرةالمعـارف

به بعد و از آن زمان .قرن هيجده

و از تكنيكي» هاي زميني مائده«تر در پي كسب فكري است كه بيش او روشن. استsoftاي لطيف حملهي متفكران پسامدرن، ولي حمله است

مي كه ساختارشكني براي او تمهيد كرده است بيش .جويد تر فايده

كه روشن ـ متافيزيـك اسـت؛ يعنـي دوره فكر پسامدرن بله؛ اما موضوع اصلي .ي بعـد از هايـدگر با آن رو در روسـت، موضـوع پـسا

م همان كه به پايان رسـيده سـاتيطور كه متافيزيك با نيچه و حتـّي برخـيي تفكـرات روشـن مجموعـه. دانيد، هايدگر مدعي بود فكـران

و ايدئولوژيك رسيد هاي روشن نحله به نوعي توتاليتاريسم جمعي فكران كنوني ايني مشترك روشن اما دغدغه. فكري در ايران، مثل فرديد،

ا است كه چگونه در دوره  و اجتماعي فكر كنندز متافيزيك، دربارهي پس هـاي در اين خصوص، هر كـدام از نحلـه.ي فاعل حقوق سياسي

مي روشن به اشكال مختلف مي مثلاً متفكران نوكانتي از همين موضع ادعاهاي خود را در مقابل پسامدرن. انديشند فكري غربي .كنند ها طرح

و حتّي جان راولزف يعني افرادي مثل لوفور، كاستورياديس، لوك و هابرماس،  ...ري،

مي بله؛ نوكانتي و بقا داردي روشني حقوقي دوره گويند آن سوژه ها و دستاوردهاي آن امكان تداوم به نظر آنـان.گري هنوز زنده است

مي اين سوژه و و جهاني امروزه هنوز هست و چون آن پرسش كردي متعالي م انتقادهـاي وارد در عـين حـال، نظـا. توان در خصوص چند

كه در آن زمان ارائه شده بود، مي و نيچه را و آن را در ديدگاه شده از سوي ماركس، فرويد، . دهنـد هاي خود مـورد توجـه قـرار مـي فهمند

كه من هم در اين خط قرار مي مي استنباط آنان از اين منظر، يك گيرم، اين است كه چطور به به همـان. پاي گذاشت» اومانيسم جديد«توان

كه پسامدرن و(ها نسبت مي به اومانيسم روشن ...) مثل فوكو، دريدا، دلوز، فكران هم با توجه بـه چنـين كنند، گروه جديد روشن فكري انتقاد

به نوع اومانيسم فارغ از آن ايرادها هستند انتقادهايي در صدد شكل   فكـري صـورت دهـيم، در ايران نيز اگر قصد كنيم يك كار روشن. دهي

.بايد از مبناي فلسفي آن آگاهي كامل داشته باشيم

كه نمي من مثل بسياري از آگاهان بر مقوله و پسامدرن، معتقدم آني مدرن ي پـسامدرن حـضور دارد، مـستقيمچه در نقادي حوزه شود

.فكري در كشور ما تزريق كرد در ميان تفكر روشن

 گري بدوزيم؟ روشنگوييد ما بايد همچنان چشم بر دستاوردهاي يعني مي

مي بله؛ و بـرايش حقـوقي مدرن صحبت كنيم؛ سوژهي سوژه توانيم درباره هنوز و سياست اسـت و كـسب اي كه موضوع حقوق بـشر

ـ اجتماعي اهميت حياتي دارد  و در عين حال دموكراتيك نيـز هـست همان سوژه. شرايط مناسب سياسي كه خردگراست اگـر مـا ايـن. اي
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و يا از آن غفلت كنيم، طبيعتاً آن فكري وضعيت روشن مي را كنار بگذاريم ماند همين وضعيت مورد نظر بودريـار، يعنـي توهمـاتچه باقي

كه هيچ امكاني براي انديشه و نقادي فلسفي باقي نمي است .گذاردي فلسفي

و فلسفيدن به صورت آخرالزماني يا آپوكالپتيك است .كه انديشيدن

ق كه را.ي فلسفي برخورد درستي داشته باشيم ادر نخواهيم بود با هيچ نحله بله؛ شبيه وضعيتي كه متون امـاده تنها كار ما آن خواهد بود

و با آن مشغول شويمبه دل و سطح فلسفي، تأويل كنيم و توان .خواه

مي در همين شرايط از ناتواني تأمل فلسفي است كه جناحي از روشن دهگويند فكران منفعل ضد تجدد وطني ها دهليز قرار داريم، چون در برابر

مي هر وقت خواستيم دهليز مورد نظر را گزينش مي و به قول كوهن، در همان پارادايم باقي كه كنيم و نيازي به تعمل با ديگر دهليزها، مانيم

و گفتها، طبيعي اي موزاييكي از دهليز ولي در چنين گزينه. يكي هم دهليز تفكر مدرن غربي است، نداريم وگو با ديگر است كه امكان ديالوگ

.ها براي ما مقدور نباشد فرهنگ

فكـران روشـن. فكري غربي بيان كنيم ها را در خصوص روشن اي نا ناگفته فكري ايراني، پاره اكنون بهتر است پيش از ورود به مدخل روشن

و آفريقايي بودندخواهي جوامع آسي در غرب، شاهد موج استقلال70و اوايل60و50ي دهه هاي فكران آن دوره، متأثر از گرايش روشن. ايي

و اگزيستانسياليستي، از نوعي خشونت انقلابي حمايت مي  ي مدرن را در هـم كردند؛ خشونتي كه تلاش داشت بسترهاي جامعه ماركسيستي

اذ سومي استقلال فكران جهاني روشن در چنين بستري بود كه مجموعه. بريزد هاي انقلابي امثال ناب فانون، بر آن شدند تا انديشهطلب، مثل

مي. است» شريعتي«گراياني از نوع منظور من آرمان. آنان را ببلعند  آن پس توان نسل سارتر را به دليل حمايت از خشونتي انقلابي كه مروج

.كار دانست بودند، گناه

هاي ماركسيستي، مثـل سـارتر افرادي با انديشه.و ديني خيلي پررنگي دارد گناه، با تئولوژيك چون. دانمي گناه را مناسب نمي من كلمه

بـه زعـم مـن،. كردنـد، ايـدئولوژيك فكـر مـي70و60ي تا دهه20ي فكران بين دهه اي حتّي كامو، به همراه بسياري از روشنو در دوره 

به تعهدات روشن روشن ك. فكري خيانت كردند فكران ايدئولوژيك، تا حدي اين وجدان بيـدار،. فكر وجدان بيدار جامعه استه روشن چرا

و آن را كتمان نكند  و حتّي خود باشد. بايد هميشه در پي حقيقت باشد پي پرسش از بيرون ايـن بـه معنـي آدم. در اين وضعيت او بايد در

و ايدئولوژيك، هواداران تفكري هستند كه من پروكرو پس روشن. ثبات هم نيست بي مي فكران حزبي به خـاطر بـه كرسـش. نامم ستي اينان

و آثار ديگر روشن  به افكار مثلاً خود سارتر هيچ توجه جدي. دهندي خود اهميتي در خور نمي فكران زمانه نشاندن ايدئولوژي خاص خود،

كه يكي از متفكران برجسته  مه.ي عصر خود بود، نداشته استبه رمون آرون، شد68اين امر در شعار معروف ماه بهتـر اسـت بـا«: متبلور

مي».سارتر غلط بيانديشيم تا با آرون درست بيانديشيم  پي به نظر من اين كه به شـكل آمد ناخواسته تواند ي همان گرايش ايدئولوژيك باشد

.مطرح گرديد» گناه«

مي، به خاطر چنين جسارت دانشجويي تبريك گفت كه فر681ي توان به انديشه پس همچون والرشتاين مي راي يافته همه«: زدند ياد هايتـان

و رؤياپردازي را آغاز كنيد »!رؤيا در حال تشخير جهان است. فراموش كنيد

مي بله؛ روشن به صورت ايدئولوژيك تجلي كه وضعيت خود را و تفـسير بخشد، طبيعتاً فلسفه را از چشم فكري انداز خاص خود تعبير

ر جا هم مسأله در اين. كند مي ميي خشونت كه براي آن دوره از روشن.كند وي ، خـشونت امـري60و50ي فكران انقلابي دهه طبيعي بود

و براي روشن پي پذيرفتني باشد كه به شكلي ي تفكـرات انقلابـي آمدش مجموعـه فكران نسل سوم ايراني هم همان اهميت را داشته باشد،

كه تلاش كرد تا يك گروه از توده كنـد؛ي خـشونت را بـا ديـدي مثبـت ملاحظـه مـي پس مسأله. اي ديگر برانگيزانده ها را عليه توده شود

و قابل مصرف بود  فكران غربـي، مثـل پـل اي از روشن ها، نحله اما در همان سال. همچنان كه براي نسل سارتر هم خشونت امري پسنديده

كه مدافع پرشور اصل عدم خشونت بودند  ، بـا اسـپريي فكران پروتـستاني اسـت كـه در مجلـهنريكور جزء روش. ريكور، حضور داشتند

و انديشه،(68ي بازخواني انديشهمحمدتقي قزلسقلي،. رك1 )1377تهران، فرهنگ
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فكران ماركسيستي در غرب، اهميـت پيـدا كردنـد؛ بـه اين عده پس از افول روشن. كردند تعدادي ديگر از حاميان ضد خشونت فعاليت مي

كم گونه كه بعد از سارتر، ديگر مي تر روشن اي كه مدافع خشونت يا آرم فكر غربي را .هاي انقلابي باشدانتوانيد پيدا كنيد

و روشن شما در جايي از كتاب گستر شود، كرد پرهيز از خشونت جهان همان ريكور كه آرزو مي قولي، از او نقلفكران مدرنيته، دموكراسي،

كه. اي است، پس بايد به صورت تكليفي براي همگان به شمار آيد اگر عدم خشونت رسالت عده«: ايد كه بسيار شنيدني است آورده براي كسي

و ديگر به آن نمي مي آن را ديده مي نگرد، پرهيز از خشونت ».خواهد تاريخ بسازد خواهد سراپا كنش باشد،

و گرايش اما شريعتي در ميان نسل سوم روشن هاي ماركسيستي انقلابي، تحت تـأثير فكر ايراني، دقيقاً به دليل همان فضاي ايدئولوژيك

و متفكري  كه در وضعيت ضد فرهنگ در مقابل ارزش استاد خود گورويچ و چون سارتر قرار گرفت هاي برآمده از ليبراليسم اروپاي غربـي

مي  شناسـي رمـون نظـري، از جامعـه شناسي خوانده بود، ولي به دليل تنگ فكري بود كه جامعه شريعتي روشن. كردند آمريكاي شمالي مبارزه

يكي. آرون غفلت كرده بود به غفلت گذشت از جامعهدر صورتي كه آرون، .شناسان خيلي مهم عصر شريعتي بوده است كه

و خيلي فكران ايدئولوژيك نسل سارتر، در پي مد زمانه سو با روشن شايد بتوان گفت شريعتي هم ها، اي بود كه در شرايط آن شكل گرفته بود

و پي .ي آن شده بودند آمد آن بيانديشند، شيفته بي آن كه به اساس

به اين مد رايج، نحلهميبلي؛ كه فانون، امه توان و امپرياليسم را، و استثمار و رژيس ديـره هـم پـيشي مبارزه با استعمار آن سزر، روي

كه در همان زمان كتاب تر جذب يافته شريعتي سياسيوشده، بيش. بودند، اضافه كرد  و هـاي خـوبي مـي هاي سارتر بود تا پل ريكور، نوشـت

كه شما هيچ نشانه. داشتگرايشي ضدخشونت  فكـران ايرانـي اي از چنين گرايش فلسفي ضدخشونتي در ميان اين نسل از روشن در حالي

.بينيد نمي

آل در نسل سوم روشن احمدآل.هاي خاص خود را داشت احمد هم حضور دارد كه ديدگاه فكران ايراني قبل از شريعتي، شخصيتي چون جلال

و خيانت روشندر كتاب  و نظامي، نميفكران خدمت ي او براي يافته. فكري با بازي كنند توانند نقش روشن، مدعي شد كه دو طيف روحاني

كنيد كه در برابر استدلال خـاص فكري ايراني، فكر نمي گاه نسل جديد روشن از جاي. هايي يا شايد توجيهاتي هم داشت خود البته استدلال

هم آل فكري ديني كه به بهترين وجه در شخصيت آقاي فكر را بر عهده گيرد؛ مثلاً روشن تواند نقش روشنمياحمد، بشود ادعا كرد كه روحاني

 خاتمي بروز يافته است؟

و انديشه.فكر باشد تواند روشن بله؛ روحاني هم مي ميي روشن اما بايد ديد كه بينش تئولوژي شـوند فكري او تا چه حد مانع يكديگر

كه يك روشن. كنندميو با هم اصطكاك پيدا  پي جست مشكل اصلي آن است ا بيـنش مـذهبي يـك فكر مدام در وجوي حقيقت اسـت، امـ

به آن رسيده است روحاني سبب مي  و كه روشن. شود ادعا كند حقيقت را شناخته فكر حقيقت مطلقـي را بـراي هميـشه اين در حالي است

بل نمي مي پذيرد، را از اين جهت، بهتر است يك روحاني روشـن.ردگيكه درست در مقابل آن بينش قرار فكـر، بخـشي از اعتقادهـاي خـود

.هاي ديگر كنار بگذارد براي برجسته كردن بخش

فكر هم بخشي از هژموني يك حكومت فرضي شود كه از يك حقيقت مطلق رسد اگر چنين اصلاحي صورت نگيرد، روحاني روشن به نظر مي

و به طور غيرمستقيم، دم مي ميزند .گرايي را تحميل كند فكري خاص خود، مطلق هاي روشن كند با كمك بخش سعي

كه توأم با ايمان است بله؛ اما يك شخص روحاني مدعي تعهد روشن فكـر ايـن روشـن. فكري، در خود نوعي تعهد اجتماعي هم دارد

به هم و تعهد روشن سو با ايمان خاصي مثال بارز اين جريـان در غـرب،. تواند صورت ببخشدميفكري خود را نيز يك اعتقاد مذهبي، كار

و رويكردهـاي فلـسفي او در نوشته. همان پل ريكور پروتستان است  كه ايمان پروتستان خود را در فلسفه هاي خود هميشه ادعا كرده است

مي. دهد دخالت نمي  مي«: گفت پل ريكور تستاني خود را دخالت دهـم، هـدفيي پرو چه ايده كنم، اگر چنان وقتي در خصوص يك متن كار

مي گروه».كه در نظر گرفته بودم ميسر نخواهد شد  كه واجد نقش خود هستند، در عين حال بازيگر عرصه هاي نظامي هم ي توانند ضمن آن
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جنـگف در رمان او بر خلاف ژنرال كوتوزو. فكر هم بودي جنگ، يك روشن مثلاً كلاوزويتس آلماني، مبدع نظريه. فكري هم باشند روشن

و كـاريو صلح  و تلاش كرد بـه صـورتي مثبـت بيانديـشد، عمـل كنـد، و وضعيت جنگي فاصله گرفت كه از فن  تولستوي، شخصي بود

مي. غيرنظامي انجام دهد و مرز دو هدف را شناخت اما تأكيد ا مـسؤوليت. نمايـد ناپذير مـي فكري امري پايان كار روشن. كنم كه بايد حد امـ

.اي مشخص دارد چهرهنظامي، 

و نظريهكه شما در كتاب آيد يادم مي و مدعي شدهي جنگ عقلاني مورد نظر او برآمده، در مقام دفاع از نظريهي جنگ كلاوزويتس كه ايد ايد

د.تري به متافيزيك نوين جنگ بيانديشيم مسلكي چون او سبب شد تا ما امروزه با تعمق بيش فكر نظامي روشن جا بحـثر اين اجازه بدهيد

و پديده برخي اعتقاد دارند سرمايه. گاه منتقد در وضعيت جهاني شدن ببريمي متأخر، يعني جاي فكري را به حوزه روشن جهاني«ي داري متأخر

پي»شدن مي. فكري را خنثي كرده است هاي پيشين روشن آمدهاي خود، برخي از نقش، به دليل د از اين جهت به نظر ر صدد رسد جهاني شدن

و تلاش كند تا روشن باشد تا از نقش كلاسيك روشن و نقش قهرمانانه فكري بكاهد .ي خود را كنار بگذارد فكر هم شبيه مردم عادي شود

و طرفـدار براي اين كه موضوع كثرت. پذيرم فكري را نمي من به يك دليل خيلي روشن، زوال روشن گرايي ارزشي بيش از پيش جلـوه

فكران هم در اين خـصوص، امـري نقش روشن. فكري براي وصول به آن بسيار باارزش است در اين شرايط، تلاش روشن.پيدا كرده است 

مي همان. غير قابل انكار است  و ديدهايم ختلفي وجـود داردي جهاني ارزش دانيم، در جامعه طوري كه تـا مـوقعي كـه احتـرام بـه ايـن. ها

رو ارزش كه انسان. فكري هم بقا پيدا خواهد كردشنهاي مختلف وجود دارد، مسؤوليت ها در كار انديشيدن هستند،به زبان ديگر، تا زماني

.گري دارد فلسفه هم جلوه

مي هانا آرنت ميمنشأ توتاليتاريسم مرا به ياد جملات قصار در پايان كتاب اين ديدگاه شما، با تولد«: گويد اندازد كه از زبان آگوستين قديس

ميهر انساني،  و فكر نويني به عرصه جهاني جديد مكشوف مي شود ».كندي جامعه روي

به دليل كثرت و احترام من به فردگرايي دموكراتيك هم درست به انديشه پذيرش و احترام و ارزش .هاي ديگران است گرايي

و يافته برخي از انگاره اجازه دهيد در روشنهاي فكري در غرب را به تجربهي روشن هاي مقوله ها و فكري در ايـران معاصـر انتقـاد دهـيم

و انتقال يافته هاي مختلف روشن اي ببينيم كه نسل مقايسه هاي غربي به ايران يا بومي كردن شـناخت، چقـدر موفـق فكران ايراني در جذب

و امثالهم، كه دغد آخوندزاده، ملكم فكران ايران مثل طالبوف، مثلاً نسل اول روشن. اند بوده و تجدد داشتند، تلاش درخوريغهخان، ي سنت

و فكر تجدد را به جاي سنت بنشانند اشي اصليي اشرافي اين نسل، عباس ميرزا بود كه البته دغدغه نمونه. كردند تا از طرق مختلف ابزار

و جبران شكست مي. هاي نظامي بود پيروزي بر روسيه كهدانم نمي«: پرسد او از ژوبر فرانسوي ها را بر ما مسلط كرده شما اروپايياين قدرتي

و ترقي شما چه  و موجب ضعف منـدان عـصري آثـار انـديشي متفكر آكادميك، فروغي است كه اقـدام بـه ترجمـهو يك نمونه».چيست

مي روشن مي پس از آن نسل دومي داريم كه انگيزه. كند گري و يك نمونهي بازگشت به ايران باستان را در سر . هدايت استاش پرورانند

ي رغم چنين تفكـري، در مقايـسه بـا همـه شخص هدايت، علي.ي هدايت بيان كنم جا من موضع خودم را درباره اجازه دهيد در همين

. فكري مدرن ايـران در صـد سـال گذشـته بـودي روشن هدايت تنها چهره. اي نادر بوده است فكري در ايران معاصر، پديده هاي روشن نسل

ميكه تعلق خاطر آن روشن هدايت كسي بود كه و كـرد او از زبـان فرانـسه اسـتفاده مـي. خواهد جهاني بيانديشد، در خود داشت فكري را

مي نوول به اين زبان مي هايي هم .خواست جهاني فكر كند نوشت، چون

و آخوندزاده هم فرزند زمانه.ي خود بود او فرزند زمانه  نـسل در صـدد بودنـد دسـتاوردهاي كـه ايـنبل.ي خود نبودند حتّي طالبوف

به ايران منتقل كنند؛ مثل روشن ساله150 ا هـدايت نقـش.كردنـد فكران كشور همسايه، تركيه، كه دقيقاً همين نقش را ايفا مـيي اروپا را  امـ

و داستان اروپا توجه جدي نشان داد. ديگري هم داشت و در همان زمان به سينما، تئاتر، به ايناو. او به فرانسه رفت  فرزند زمان خود بود؛

كه بايد در آن موقع انجام مي كه كاري را مي معنا مي داد، و به آن تن به نوعي گفت. داد فهميد وگوي تمـدني را از منظـر هدايت در آن دوره



109صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

مي روشن مي در خصوص تمدن» لسكو«او با فردي به نام. كرد فكري تعقيب به قـول فرزانـ.زد ها حرف ه، هـدايت اخـلاق درست است كه

و منزوي هم بود .خاص خود را داشت

و حتّي گرد سگ ول، بوف كورهاي هاي خود بود؛ مثل آدم قهرمانان داستانيا شبيه  ...عروسك پشت پرده،

و مثـل. ها را نداشتآن هايي كه او تحمل در كنار قورباغه هدايت در واقع مثل نهنگي بود  فكـر هـاآن هدايت هرگـز شـبيه آنـان نبـود

دل. كرد نمي .تنگي از وضع نامناسب زمانه را ارائه كند همين مدرن بودن هدايت سبب شد كه او احساس

مي هدايت در نتيجه ـ اجتماعي در ايران است كه آبابا بوديم، وضع ما بهتر دار مسجد آديس اگر لولهنگ«: گويدي همين وضعيت ناهنجار سياسي

».از آن بود كه در ايران داشتيم

كه در هاويه فكران دوره بله؛ او بر خلاف روشن دار او وام.ي جريانـات فاصـله گرفـتي ايدئولوژي فرو افتاده بودند، از همـهي خود،

به برخي ارزش. عقل انتقادي مدرنيته هم بود  كه و طالب خشونت هـم ها علاقه در چنين وضعي هدايت از نسل بعدي خود، مند شده بودند

و آرزوهاي هدايت بودي واقعي گفته كننده هاي بعدي، صمد بهرنگي تأويل در سال. بودروتر بودند، پيش  اما صمد بهرنگي مـدل واقعـي. ها

.فكر ايدئولوژيك است روشن

و شايگان در چارچوب سنت روشن  فكري در ايران، چيست؟ به نظر شما تفاوت نگاه بهرنگي

بهتـر اسـت. فكر ايدئولوژيك اسـت صمد بهرنگي مدل واقعي روشن.ا فاصله است فكر يك دني از جهتي بين اين دو روشنبه نظر من،

كه شايگان روشن. بگويم او نماد شكست انديشه در ايران بود  و فكري است كه چون سلف خود هدايت، جهاني فكـر مـي در صورتي كنـد

.نويسد مي

سر فكري است كه در زير آسمان شايگان روشنبه قول شما، و با بينشي كثرتميهاي جهان به .گرا نگاهي جهاني دارد برد

و نگرش خود انتقاد كرد به نگرش(شايگان كسي است كه اول به انديشه و در همان زمان فاصـله) خودآسيا در غربمثل را، ي خـود

و ارزش با جزميت از با توجه به نوشته فكري از نوع بهرنگي، اما روشن. هاي قطعي حفظ كرد ها خود باقي گذاشته است، ميراث آن هايي كه

مي دسته روشن  كه اكثراً ايدئولوژيك فكر بودنـد كـه بـه دليـل» چريكـي«فكران اينان عمدتاً روشن. كردند فكران پس از شهريور بيست بود

.فكري را متوقف كردند جويي روشن توجه به مرامي ايدئولوژيكي، حقيقت

و تطبيق كارنامه با حرف و غربي، روشني هايي كه زده شد ميفكران ايراني در فكران جديد را با ايده هايي از روشن توان نشانه حالا هاي مدرن

و خارج از ايران سراغ گرفت كه از چشم مي داخل كشور و آتي نگاه و انديشه. كنند اندازي بهتر، به مسائل حاضر هاي در خصوص اين نسل

 گوييد؟ آنان چه مي

س نسل جديد روشن و عمدتاً در سالالفكري از كه45تا25 نسلي از جوانان بين.هاي اخير به صحنه آمدند هاي پس از انقلاب  سال،

مي. هاي ضدايدئولوژيك دارند اغلب ايده و در گفت اين نسل در همان حال. فكران غربي باشد وگوي دائم با روشن خواهد جهاني بيانديشد

و آنان بر خلاف روشن. كند لت نمي از توجه به غناي فرهنگي كشور خود نيز غف  فكـران بـرعكس روشـن فكران عقل ابزاري عصر رضاشـاه

آل ايدئولوژيك دوره  و ميي فرديد كه عقل انتقادي را محدود كرده بودند، بـراي. خواهند تصويري شفاف از عقل ارتباطي ارائه كننـد احمد،

به اندازه ت اين نسل، تكنولوژي جديد يا عقل ابزاري نيز .فكر در خصوص آلام بشر، اهميت داردي

در تر نيازمند اين است كه جامعه ويكم را دارد، بيشي شناخت وجوه متفاوت قرن بيست فكر جديدي كه امروزه دغدغه پس روشن ي ايراني

و اصلاح كند جايگاه و تلطيف كردن خود، فارغ از گرايش.هاي مختلف خود را بازسازي لوژيك بايد در فكر جذب هاي ايدئو جامعه با اصلاح
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و استفاده از يافته آن همي امروزي ايران تا چه حد بايد با جهان پيش به نظر شما، جامعه. هاي آنان باشد ها و فكر سو باشد تا بتواند روشن رو

 امروزي را به سوي خود جذب كند؟

كه جامعه به اصلاح دارد،ي ايراني از جاي ضمن آن و دولت نياز مـن فكـر. فكران هم بايـد بـه كمـك آن بـشتابند روشن گاه حكومت

فكر تواند روشن كنم جامعه نمي مي و مسائل جامعه را فارغ از دخالت ملاحظـه. ايـن امـر شـدني نيـست. ها حل كنـدآن فكر را حذف كند

مي فكران خود به ديده كنيد كه چگونه جوامع غربي به روشن مي جديد پل ارتباطي مناسبي بين ايـران فكران نسل روشن. كنندي احترام نگاه

و تمدن  و انديشه آنان پيام. هاي ديگر خواهند بودو جوامع غربي را ما ايرانيان اگـر فرهنـگ. هاي تازه خواهند بود آوران سخنان هـاي ديگـر

و ويكم قرار ندهيم، شناسايي نكنيم، يا خود را در موقعيت قرن بيست  به نتيجه فرهنگ خود را هم از دست خواهيم داد ي آن انزوا در جهان

ميآن. هم پيوسته است به موجوداتي در يك آكواريوم به وقت وضع ما شبيه ميآن شود كه از بيرون وقتي پويـايي را از دسـت. كنند ها نگاه

و فرهنگ قديمي شناسايي خواهند كرد بدهيم، قوم  به عنوان آخرين بازماندگان يك تمدن گ.شناسان غربي ما را ميفت در توان وگو با غرب

به معني سر تا پا فرنگي شدن نيست. تر هضم كرد فكر غربي را راحت  هـاي موفـق از نمونه.گيري از عقل انتقادي استكه بهرهبل. اين البته

به عقل انتقادي در غرب، در فرهنگ جهاني شركتي فعال دارد  رو. جوامع شرقي، هندوستان است كه در عين توجه جدي  شما ديديد از اين

به يك هندي دادند 1999ي نوبل سالكه جايزه و قاره نويسندگاني مثل مايكل آنداچي از شبه. را به راحتي در فرهنگ جهاني جذب ي هند،

شد طبيعتاً تمام اين. اند هضم شده در. وضعيتي كه ما در آن گرفتار هستيم، جالب است.ها سبب پيشرفت فرهنگ خودشان هم خواهد يعني

و عقل ابزاري ين بهرهع مك.ان.سي(گيري از تكنولوژي مدرن و ان، كوكاكولا،  ايـن.كنـيم عقل انتقادي غربي را از خـود دور مـي ...) دونالد،

و.ي سياسي حل شود معضل بايد در روند توسعه و ابزاري را سپري كرده باشيم كه عقل انتقادي بي آن لذا، در وضع عقل ابزاري كنوني، ما

و فيزيـك غـرب بـه سـمت مـا.هاي كافكاست اين وضعي مشابه داستان. ايم آهنين آن گرفتار شده در قفس  كه تمام متافيزيـك  در شرايطي

به ابرو بياوريم، از آخرين دستاورد آن حظ وافر مي كه خمي بي آن ي آن كـه اساسـاً صـورت كننـده بريم، اما وجـه تكميـل هجوم آورده، ما

ع و تحقير قرار گرفته استاصلي مدرنيته است، يعني .قل انتقادي، مورد انكار

مي فكر نسل جديد، وظيفه پس روشن و راهي خود و نمايه، گونههاي مختلف داند كه به اشكال ي بومي خود هاي فرهنگ غربي را به جامعه ها،

و محافظه اين نسل وظيفه. بشناساند و آن هم چالش با بخش سنتي از روشنكاري خطير ديگري هم دارد فكري پيشين ايران است كه هنـوز

آن خطرات امپرياليسم صحبت مي  و از تجدد غربي تنها به فوتبال دل خوش كرده است، اما از فرهنگ پوياي كه براي بشر زبان مشترك كند

و آن را براي محيط بومي خود مضر مي  ايراني، معرفي عقل انتقادي در فكر در اين راستا، تعهد واقعي روشن. بيند تفاهم آفريده ناراضي است

.ايران است



111صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

_ت  ��  ،O ¢5(ر £ TU; �$ H ¤و �،و ا �ا K �&¥ r¦n§١

شد:سيد ابراهيم نبوي و مدرنيزم تشديد و جريان سنتي قدرت. با وقوع انقلاب، تعارض ميان سنت چرا كه مدرنيزم در حال نهادينه شدن بود

ب. اصلي را در دست گرفته بود  و فرهنگي كه به سويه رخي گروه همين امر باعث شد تا تـر بودنـد، از ايـراني مدرن نزديـك هاي اجتماعي

مي. مهاجرت كردند را شما به عنوان يك ايراني مهاجر كه با گروه مهاجرين ارتباط داشتيد، فكر كنيد آيا مهاجرت تعارض دروني ايرانيان مهاجر

 از بين برد يا آن را دچار تغيير كرد؟

كه:جهانبگلو به صورت انسان لايهانقلاب ايران اين كه ـ تاريخي را شناختي در هر يك از ما ايرانيان وجـود دارد نمايـان هاي فرهنگي

مـان را بررسـي كنـيم، هاي پاياني قرن بيستم، اين فرصت فراهم آمد تا وضعيت تاريخي براي اولين بار در سال. ساخت، كاملاً درست است 

و كجا ايستاد  كي هستيم ميهببينيم به كدام سو و و يا گروه اي از ميان روشنو اين فرصت پيش آمد كه عده. رويم ايم هـاي اجتمـاعي فكران

و رو كنند  و عقلايي با تعارض دروني. ديگر، آگاهانه اين لايه را زير كه آگاهانه كم كساني از. تر زخمي شـدند شان برخورد كردند، بخـشي

كه در ميانه جامعه ميي برخوري ايران و مدرنيزم زندگي و پاسخي براي سؤالد با سنت به نفع ديگـري هاي خود نمي كند يكي يابد، حذف

و بدون پاسخ مانده را پاسخي مناسب مي و در اين بخش، مهاجران ايراني زخمي .اند داند

 اند؟ هاي اخير مهاجرت كرده منظورتان مهاجراني است كه در سال

ي دوره.ي مهاجرت در ايران اتفاق افتـادي عمده در صد سال اخير، دو دوره! ببينيد. سال اخير است بله؛ اين مشكل مهاجران در بيست

و بعد از مشروطيت بود و دستاوردهاي غـرب اين. اول در اواخر سلطنت خاندان قاجار كه رفتند تا غرب را بشناسند ها اغلب كساني بودند

به ايران بياورند ...را

؟...مثل ميرزا صالح

و ديگران آن. بله؛ ميرزا صالح، جمالزاده، ايرانشهر، و دور. چه با خود آوردنـد، دسـتاوردهاي سياسـي بـود آنان آگاهانه مهاجرت كردند

كه هـيچ انگيـزه  و به خاطر فرار از وضعيت سياسي ايران اتفاق افتاد كه پس از انقلاب طلبانـه در ميـاني آگـاهي دوم، مهاجرت بزرگي بود

.ودمهاجران نب

و. آنان فقط قصد داشتند از ايران دور شوند ها جوانـاني بودنـد كـه از ايـران مهـاجرتآن گروه سوم، گروه مهاجران ديگري هم داريم

كه من روي آنان تأكيد دارم  بي. كردند و در. ثباتي را با خودشان به غرب بردند اين گروه در ايران وضعيت تزلزل داشتند ايـن گـروه هنـوز

ميفضاي تنش و مدرنيسم نفس و پاسخي هم براي سؤالات خود پيدا نكرده بين سنت .اند كشند

 1377 اسفند2، نشاطي روزنامه1
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و ادبيات،ي اول مهاجرت پديده ارمغان دوره. هاي اساسي با هم دارندي مهاجرت، تفاوت اين سه دوره هاي مدرني است كه ميرزا صالح آورد

و آخوندوف آوردند مه. كه از مرزهاي شمال طالبوف و پناه بردن به شرايط مدرني است كه در حالي كه اجرت بزرگ پس از انقلاب، اجباري

و در عين حال، نگران از دست دادن آن هستند آن را نمي مي. شناسند  كنيد؟ شرايط جوانان مهاجر را چگونه ارزيابي

بي35تا25جوانان مهاجر ايراني، در گروه سنتي كه براي رهايي از و سال، كساني هستند در ايـران حـس. ضعيت راهـي ندارنـد ثباتي

هم مسؤوليت و كه صحبت كنيد، از هيچ ارزشي جز پول خبر نداردپذيري و با هر جواني .زيستي وجود ندارد

و. چون ايراني، موضع سياسي ندارد. پذيري اصل بسيار مهمي است در حالي كه در غرب مسؤوليت مـسؤوليت مـدني، اخـلاق مـدني،

به  هـا بـه غـرب او بدون داشتن اين ويژگـي.ي جامعه، اصلاً در جوان ايراني وجود ندارد دارنده عنوان عناصر نگه حس همزيستي اجتماعي

مي ويژگي. رود مي به جامعه ندارد از دست و اخـلاق مـدني هـم آشـنا هاي ايراني خود را هم چون تعلق خاطري و اصلاً با مسؤوليت دهد

بينتيجه آن كه تزلز. نيست تا آن را بپذيرد و .ثباتي ادامه داردل

ي مدرن چيست؟ ويژگي جامعه

و ديگري وجه انديشه: مدرنيته دو وجه اصلي دارد و تكنولوژيك آن است آنيكي وجه ابزاري تـرين وجـه مدرنيـسم، مهم.ي انتقادي

مي  كه غرب از طريق آن خود را نقد مي همين وجه انتقادي آن است به پيشرفت و رو بر. رود كند چـه غـرب از مدرنيتـه خـلاف آن درست

و به وجه انتقادي آن كاري نداريم گيرد، ما وجه ابزاري آن را گرفته مي به تنهايي گرفته. ايم .اند مهاجران ايراني هم بعد ابزاري غرب را

اج يعني افراد نقشي در نظام اجتماعي براي خود نمي.ي كاركردي نيستي ايران، جامعه جامعه و با نظام به نظر. تماعي غريبه هستندشناسند

 شما حس دشمني با عناصر ملي چنين وضعيتي را به وجود نياورده است؟

كه رابطه ايراد جامعه و اين و قـدرت، رابطـهي ايران نبود روابط افقي بين مردم است و وظـايفي مردم بـا دولـت اي عمـودي اسـت

.كند اجتماعي مردم را دولت تعيين مي

س  ياسي ايران همين است؟تعريف شما از ساخت

و اگر وظيفه.ي ايران بدين شكل است ساخت ذهني جامعه نه؛ به وظايف اجتماعي خود واقف نيستند اي درست انجام شـود، بـا مردم

و مشكل از همين در يك كلام، مردم مسؤوليت مدني را نمي. فشار دولت بوده است مي شناسند .شود جا ناشي

و چه با دولت بر اساس اخلاق سنتي است. اخلاق سنتي داريمولي. كنيم ما غربي زندگي مي در واقع به نوعي دچار. روابط ما چه با يكديگر

و تعارض منجر به ابتلا به يك استكيوفرنياي اجتماعي شده است. ماندگي اخلاقي نسبت به رفتار اجتماعي خود هستيم عقب  ...اين تضاد

ا و و روابط بوروكراتيك.ي مدرن نيست گوي جامعه خلاق سنتي ما هميشه جواب بله؛ بعد ابزاري زندگي ما مدرن است روابط توليدي

.ما مدرن است، اما اخلاق ما مدرن نيست

 آيد؟ چرا اخلاق مدرن به وجود نمي

به جامعه تزريق مي و با تعيين طرق تربيت مدني ايجاد اخلاق مدرن از قدرت سياسي يا دولت .شود

به وجود نيامده، شكست برنامه دليل ديگر بر اين كه كه از مشروطيت تاكنون، از سـوي روشـن چنين وضعي فكـران هاي سياسي است

مي فكران را براي چنين كاري، در نوشته تلاش روشن. براي ايجاد اخلاق مدني طرح شد .توان يافت هاي آنان

 اند؟ هاي سياسي براي ايجاد اخلاق مدني چرا شكست خورده برنامه
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كه ما از غرب وجه ابزاري آن را گرفتيم براي اي به عنوان وجه اصلي فرهنـگ غـرب، هرگـز در ايـران ولي فضاي انديشه.ن ي انتقادي

و بدون فضاي انتقادي، فرآيند مدرن شدن كامل نمي .شود گشوده نشد

مي عده و اخلاق آن عارض اي. شود اي معتقد هستند كه ماشين، ايدئولوژي دارد ميچرا ما در مقابل  كنيم؟ دئولوژي ابزارهاي غربي مقاومت

به اين ابزارها از بيرون نگاه مي .كنيم چون ما

 ايم؟ به خاطر اين نيست كه ما كاشف ابزار نبوده

كه بعد هستي. اين هم درست است و براي ما فقط يك ابزار است دوم اين انسان غربي زمـاني كـه. شناسي اين تكنولوژي در ما نيست

مي لوژيك كار مي با ابزار تكنو  به خانه به لحاظ معرفتي تفاوت ندارد كند، با زماني كه رود آدم سـنتي در واقـع وقتـي بـه سـر كـار مـي. رود

به اسكيزوفرني هم مبتلا نمي نمي و طبيعتاً .شود شود

و چقدر ناشي از رفتار اجتماعي است؟  اين تعارض چقدر ناشي از رفتار دولت

و. ها در صد سال اخير با غرب است دولتمقدار زيادي ناشي از رفتار به هنجارها بخشي از آن هم ناشي از نبود ديد انتقادي ما نسبت

به. ها است سنت ي مـثلاً پديـده. تقليد جوانان ما نيز از غرب كاملاً از بعـد معرفتـي تهـي اسـت. كنيم هاي اجتماعي خود فكر نمي»تابو«ما

آن. تايتانيك ميطرف دنيا ظهو رويكردهايي مير به سرعت جوان ايراني آن را مصرف و اگر در غـرب كالاهـايي نظيـر آن مـصرف. كند كند

و تاريخ مي و اصلاً چنين پديدهآن شود، بخشي از فرهنگ و جزئي از يك كل است .زند اي روابط مدني يا دموكراتيك آنان را بر هم نمي ها

ا و وجه عقلاني ـ اخلاقي ما با نسبت ميارتباط عاطفي و نتيجـه رتباط با ابزار، به خودي خود تعارض ايجاد ي آن ابـتلاي جامعـه بـه كنـد

ي سياسي خود، كه به شدت گرايش سنتي دارد، به ايني اقتصادي در بخشي از برنامه از طرفي دولت هم با طرح توسعه. اسكيزوفرني است

.زند تعارض دامن مي

د بله؛ برنامه ميي سياسي دولت به تعارض موجود و. زند امن ولي مردم بايد بدون نگاه به دولت، روابط اجتماعي خود را تنظـيم كننـد

و ارزش. ها را بشناسند حدود مسؤوليت  راي بين نسلي اجتماعي فاصله هاي از هم پاشيده زندگي اجتماعي در ايران بسيار متزلزل است هـا

و آنان ديگر ارزش .مندفه هاي يكديگر را نمي افزايش داده است

ي مشتركي بين آنان وجود ندارد؟ در واقع واژه

و براي گفت و نسل قبلي او وجود ندارد و سنت ايراني، جـوان وگو درباره در واقع زيربناي فرهنگي مشترك بين جوان ايراني ي تاريخ

.ما انگيزه ندارد

از نشانه و آن هم گرااي و تغيير تاريخي منظم در ايران وجود دارد .يش گروه جوان ما به سنت استنبود تحول

و بيش عكس... پوستيي عرفان است؛ عرفان هندي، سرخ تر در عرصه كاملاً ناآگاهانه .العمل است كه آن هم گرايش نيست، نوعي

 العمل در برابر چه چيزي؟ عكس

و اين گـم جوان ايراني پايگاه واقعي براي خود نمي. در برابر وضعيت موجود ي خواهـد در يـك آمـوزه گي را مـي گـشت تواند پيدا كند

كه يك تفكر در آن باشد، نوعي تابعيت از مد است بيش. فلسفي يا عرفاني پنهان كند .تر از اين

 يعني يك استريوتايپ است؟
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و يك مدنگري را روشن كنيم. استريوتايپ است بله؛ يك سر. بايد تفاوت بين عقل مدرن عقل مدرن مدت طولاني با مفاهيم اجتماعي

ميو مي. زند كله و پنجه نرم مي. كند تا جا بيافتد حتّي با خود دست و يا يك فكر مد شود، اصـلاً بـا مفـاهيم اجتمـاعي ولي وقتي يك نماد

و مثل يك كالا وارد مي .شود كاري ندارد

فكر عرفان سرخ م. پوستي يك كالاست تا يك مييواقعاً نمايندگان آن در ايران چه كساني هستند؟ اين عرفان و جـوان آيد، مدتي ماند

مي گاه اين مدهاي فكري تبديل به پناه. كند مثل يك كالا از آن استفاده مي  كـنم، روي متافيزيـك تأكيـد مـي. شوند هاي متافيزيكي براي جوان

و چيز ديگري مثل تكنولوژي باشد يا يك انديشه  ي بـه صـورت فلـسفهي انتقـاد چون ممكن است اصلاً اين متافيزيك فلسفه يا دين نباشد

به سمبل دين باشد به صورت ايمان، يا همين عرفان سرخ. باشد گاه هستند براي ها پناهبه هر حال، اين. هاي هاليوودي پوستي، يا حتّي اعتقاد

مي اين وضعيت متزلزل؛ پناه  به طور موقت احساس امنيت ايجاد و ناقص كه براي جوان و بعد دوباره رها مـي گاهي موقتي در. شـود كند مـا

به جوان زخمي فكـر كنـيم، نبايـد از آن فـرار كنـيم، چـون دوبـاره بـه ايم كه در آن زخمي شده يك وضعيت تاريخي قرار گرفته  و بايد ايم

.آيد سراغمان مي

مي عمده. كند تعارض موجود انگيزه براي مهاجرت را تقويت مي و بخش ترين جمعيت مهاجر ما در ايالات متحده زندگي ي ديگر در اروپا كنند

مي. متمركز هستند مي آيا تعارض انساني كه با اين تعارض مهاجرت  شود؟ كند، در دنياي جديد حل

.افتدنه دقيقاً چنين اتفاقي نمي

 شود؟ هاي بيروني او از بين رفته، تعارض حل نمي چرا با وجودي كه بخشي از انگيزه

و علاوه بر اين، او ممكن است حتّي گذرنامه هاي بيروني از بين رفته، ولي او زخم خور انگيزه ي سرزمين مهاجرپذير را داشـته ده است

.جا را نشناسد باشد، ولي فرهنگ آن

مي وقتي توانست ولي اتفاقي. ها را التيام بخشد شود تا حدي آن زخم وضعيت هويتي خود را با فرهنگ آن سرزمين تطبيق بدهد، موفق

و همزيـستيبههاي مهاجر، كه در ميان ايراني  و حتّي اروپا افتاده، اين است كه آنان نبود حس مسؤوليت مدني خصوص در آمريكاي شمالي

به آن سرزمين برده  آن اجتماعي را هم با خود مي اند، فقط قوانين در آن جا را رعايت اصلاً به ايـن. جا زندگي كنند كنند، براي اين كه بتوانند

به فيلسوف شدن يا روشن. زندگي كنند كنند چگونه با دموكراسي فكر نمي  و كمـي. فكر شـدن ربطـي نـدارد اصلاً اين چيزها كمـي توجـه

و خواستن، آن مشكل را حل مي  به. كند ارتباط كه در بين مهاجران ايراني، و اتفاقي كه آنان هويت خصوص مهاجران جوان افتاده، اين است

اي مهاجر داريد كه انگليسي غلط حـرف شما عده. اند جا را هم نپذيرفته تند، فرهنگ آن چون اعتقادي نداش. اند فرهنگ خود را از دست داده 

مي شناسند، فرهنگ خود را هم فراموش كرده ها را نميآن زنند، فرهنگ ميزبان مي به سر و در يك برزخ كامل .برند اند

 ...يعني شرايط يك آنومي كامل

مي بله؛ اين وضع مرا به ياد حرف لورنس عربستا كه گفته بودن ».دهيـد اگر دو فرهنگ داشته باشيد، نفس خود را از دست مـي«: اندازد

مي. دهد كنم با داشتن دو فرهنگ كسي نفس خود را از دست نمي البته من فكر مي همين. شود بدون فرهنگ بودن باعث از دست دادن نفس

بي  كه مهاجران ايراني دارند، يك جور ف وضعيتي به و يك حالـت غريبـه نـسبت بـه فرهنگـي كـه در آن زنـدگي توجهي كامل رهنگ ايران

.كنند مي

درست برعكس مهاجران گـروه اول كـه بـراي آنـان بعـد. كنم كه بعد ابزاري فرهنگ مدرن براي مهاجران بسيار اهميت دارد تأكيد مي

و فرهنگي مدرنيسم اهميت داشت .انتقادي
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مي هاي خود از پارلمانتاريزم،تهكه قبلاً هم نام برديم، در نوش مهاجراني و قانون حرف و آزادي و. زنند دموكراسي، يعنـي بعـد انديـشه

و ابـزاري مدرنيـسمي دوم، همهي زيادي از مهاجران دسته در حالي كه عده. فرهنگ مدرن، نه ابزار  به طرف بخش كالايي ي توجه خود را

.اند معطوف كرده

سر تقي شدزاده گفته بود بايد از فرق آل. ايم هاي سال در مقابل اين پديده ايستاده ما سال.تا نوك پا فرنگي و مقابل اين كساني مثل احمد آمدند

و نتيجه، تعارض وحشتناكي است كه به وجود آمد .پديده ايستادند

مي احمد هنوز بر روي روشن بله؛ شبح مرحوم آل و محيط روشن فكري ايران سنگيني ا كند هـايي مثـلز دسـت آدم فكري ايـران هنـوز

.احمد خلاص نشده است آل

آل هايي در آدم چه خصلت  احمد سراغ داريد؟ هايي مثل

و اصلاً مفاهيم اجتماعي را در نظر نگرفته،40و30ي فكري دهه روشن .اند با غرب برخورد ايدئولوژيك كرده است

 مرحوم فرديد در اين جمع جاي دارد؟

و تأثير ايشان از آل هاي زيادي مرحوم فرديد نوشته كم ندارد از. تر بوده اسـت احمد كـساني كـه بـه شـدت چنـين برخـوردي دو نفـر

آل كرده و يكي هم و اصلاً به بعد انتقادي فرهنگ غرب توجه. احمد اند، يكي شريعتي است برخورد اين دو برخورد ايدئولوژيك بوده است

كه تنهـا سـه قـرن از تولـد ماشـين گذشـته اسـت تاريخ انديشه قرن25 ما حداقل از افلاطون تا امروز،.اند نكرده .ي غربي داريم، در حالي

به دخترش درباره شريعتي در نامه مي اي هـايي مثـل در حـالي كـه آمريكـا آدم. خـور اسـت گويد سمبل اين مردم يك آدم اسفناجي آمريكا

مي ران ما فقط جنبهتوان فهميد چرا متفك نمي. بنجامين فرانكلين، تامس جفرسون هم دارد .بينند هاي بد غرب را

آل. در مورد شريعتي حرف شما را قبول ندارم و فرديد نگاه عميق شريعتي نسبت به و او به دليل ترجمه. تري به غرب دارد احمد ي فلسفي دين

مي گونه كم اي كه از دين طرح است است، با احترام از غرب ياد و برخورد او اي تر روشن كند .ران را آزار دادفكري

مي.بله؛ تا حدي با شما موافقم و. كاري كه مرحوم شريعتي كرد كامـل نيـست. كنم اصلاً كافي نيست ولي فكر او تمـام ابعـاد فرهنـگ

ميي فكري غرب را در منظومه انديشه كه و از چيزهايي .شد استفاده كند، بهره برده استي فكري خود خلاصه كرده

.كرده استي كلامي يا استفاده

من. بله؛ مثل سارتر، گورويچ، حتّي ماركس كه درباره به نظر مي اشكال كار در اين است كه بايد. كنيمي اينان سطحي صحبت در حالي

مي. جوهر كار آنان را بشناسيم  و كامل معرفـي وقتي از سارتر حرف و آن را خوب و اگزيستانسياليستم صحبت كنيم زنيم، بايد از كل كار او

به خود ماركس نپردازيم نمي. نيمك و اصلاً و لنيني مطرح كنيم ما تمـام آن بعـد انتقـادي كـه جـوهر. توانيم ماركس را فقط در بعد استاليني

.ايم اصلي فرهنگ غرب است را انديده گرفته
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ا تلاش كرده شما:رضوي فقيه و و فلسفه و فرهنگ اما آيا به طور متقابل،.ي غربي را به ايرانيان معرفي كنيد نديشهايد كه متفكران معاصر غرب

و تفكر ايراني داشته  ايد؟ كوششي هم در جهت معرفي فرهنگ

من:جهانبگلو به اعتقاد و اگر نمي گفت بله؛ به خيلي دلايل اين گفت وگو بايد دوجانبه ابشد  وگو را در شرايط برابر انجام دهـيم، توانيم

صو دست ميكم به به اين مهم نايل شويم رت تمدني كه من بر آن اصرار داشته. توانيم هـاي ام انجام شود، دعـوت از چهـرهيكي از كارهايي

و برخي از اصحاب فرهنگ در ايران روشن كه در ايران بودم، با كمك سفارت فرانسه در تهران و اين كار را زماني فكري غرب به ايران بود

و در سال  و اوليويه مونژن 1995انجام دادم  را نيـز پـيش از آن در سـال اسـپريي مجلـه، رئـيس Olivier Mongin، پل ريكور را دعوت كرديم

پل«. به ايران دعوت كرده بوديم 1994 و خصوصاً پل ريكور حـضورش در ايـران بـسيار1996را نيز در سال» وي اس ناي  دعوت كرديم

سه سخنراني نيز در اين و كه خيلي مورد استفاده قرار گرفتجا انج مؤثر بود ام هميـشه بـه از جمله كارهاي ديگري كـه سـعي كـرده.ام داد

و معرفي فرهنگ ايران در همه گونه چه به صورت ترجمـهاز. ها بودي زمينه اي انجام دهم، انتقال ي زيرنـويس جمله معرفي سينماي ايران،

و نيز نگارش مقالاتي فيلم و كيارستمي، و يا مقـالاتي كـه در مـورد ايـران نوشـته هاي مخملباف و در مورد سينماگران ايراني و در كانـادا ام

و تمدن ايراني را در آن سوي دنيا، يعني مغرب همواره كوشيده به هر حال،.ام آمريكا ارائه داده  و عوام بـشناسانم ام فرهنگ به خواص زمين،

نه  به گمان من بل تنها براي غربيو اين كار در فـي. براي ايرانيان مقيم كشورهاي غربي نيز ضـروري اسـتكه ها، المثـل در سـه سـال اخيـر

و شـش مـاه پـيش ام كه سخنراني، كانون ايرانيان دانشگاه تورنتو را تأسيس كرده دانشگاه تورنتو  هايي براي معرفي فرهنگ ايران ترتيب دهد

و فرهنگ ايران در آن  سي سـخنران در آن حـضور داشـتند جا تشكيل نيز سمپوزيومي در مورد تاريخ و كه يكصد و از جملـه از ايـران شد

و محور مباحث آن سمپوزيوم، عده و تجدد: ايران«اي آمده بودند و قـرارداد» بين سنت و البته مقالاتش به انگليسي در حال چاپ است بود

و نشر ترجمه  مي.جا با نشر مركز بسته شده استي فارسي آن كتاب نيز در اين چاپ هـاي خواستم مسائل امـروز ايـران بـراي كانـادايي من

و مدرنيته كتاب. شناخته شود  دري فرانسويكه به هزينه شناسي فرانسه،ي فعاليت من است براي انجمن ايران نيز نتيجه ايران و ها انجام شد

و مدرنيته است و مسائل مبتلا به ايران در پيوند با غرب .مورد ايران

و انديشهميآيا شما فكر همي معاصر غربي، هيچي معاصر جهاني يا انديشه كنيد بين فكر معاصر در ايران به گونه ي خصوص در حوزه زباني،

 تفكر فلسفي هست يا نه؟

به كنم من فكر مي و هم براي اين كه با دنياي امروز و نيـز مفـاهيمي كـهآن زبان شويم، بايد مسائل خصوص فرهنگ غربي اهـآن هـا را

مي مطرح مي و بنيادهيا فكر معاصر را تشكيل و كتاب كنند و آثار دهند، خوب بفهميم و عمـق آن را دريـابيمآن ها در. ها را خـوب بخـوانيم

با غير اين صورت، هم به. پذير نيست امكانهاآن زباني با هيچ البته اين را هم بايد متذكر شوم كه همآن وجه لازم نيست ما ش ها اما. ويمعقيده

مي  و گفت اگر و بعد افكار تمـدني وگو داشته باشيم، در درجه خواهيم ديالوگ و شعورش احترام بگذاريم و فكر به طرف مقابل ي اول بايد

 1380 ماه، مهر8يي آفتاب، شماره مجله1
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ميي روشن متأسفانه نسل گذشته.و فرهنگي او را بشناسيم به خودش اجازه در مـورد خيلـي از مـسائل اظهـارنظر كنـد، از داد فكران ايران

كه اين  و فرهنگ دنياي غرب، بدون آن و فهميده باشد جمله فكر آلفي. ها را خوب مطالعه كرده بينيـد كـه احمد را مـي المثل مرحوم جلال

مي  به فيلسوفي مثل هايدگر سخن مي راجع و مطلب و بـا قطعيـت مـي گويد آل نويسد، اما من بـدون غـرض را گـويم كـه احمـد هايـدگر

آل.شناخت نمي و مثـلا جلال به هايدگر نوشته است؟ او اسم هايدگر را از مرحوم احمد فرديد شنيده بود حمد كدام كتاب يا مقاله را راجع

مي بسياري ديگر از فرديدي  كه چيزي راجع به هايدگر از فرديد مي ها و مي شنيدند به درد اين آن گفتند اين كه در مقالـه يـا كتـابي از خورد

كه هيچ سيار دارد با دورهباين فرق. استفاده كنيم  داوري از نسل فعلـي مـا پـيش. دهدي چنين كاري را به خود نمي كس اجازهي فعلي ايران

و افكار  ميآن در مورد متفكران و كتاب ها ابتدا ميآن اي در مورد يا مقاله روند و در آن موضوع ها و موضوع نويسند يا در مورد فلان مفهوم

هم. كنندميكاويو مسأله را ژرف  كه به ما امكان ميزباني اين روش است به شما خواهيـد بـا فـردي مثـل شما اگـر مـي. دهدو ديالوگ را

هم گادامر، ريكور، يا چامسكي در هر زمينه  هم. تراز باشيد اي بحث كنيد، به هر حال، بايد از نظر فكري با او كـم تراز نيستيد، دسـت اگر هم

مي بايد بدانيد كه او پيرامون  چه و مي. خواسته بگويد چه مباحثي سخن گفته مـا افـرادي. پـذير اسـت كنم امروز چنين كاري امكان من فكر

مي  كه در حال حاضر اين كار را انجام هم.دهند داريم و يا دكتر سيد حسين نـصر فردي مثل دكتر شايگان، كسي است كه اين . زباني را دارد

با دو نفر كه از دو زاويه مي مقولهي مختلف و منظومـه. كنندي مدرنيته برخورد و طرفدار انديـشه ي ذهنـي شايگان فردي است كاملاً مدرن

و نصر فردي است كاملاً سنت و مخالف مدرنيته مدرن، مي. گرا كه توانند در سطح جهاني با متفكران مطرح معاصـر اما هر دو كساني هستند

و متفكران ايراني هر چه بيشه به نظر من اين مقول.زباني داشته باشند هم كه ايرانيان و انديشهي مهمي است ي غـرب تر به شناخت فرهنگ

مي زباني بيش نايل شوند، امكان هم يكي در سطح تمدن ايراني، يعني گفت اين گفت. يابند تري نيز وگو وگو در دو سطح بايد صورت پذيرد؛

كه لازمه  س ميان خودمان، و و تساهل است، كه در اين سطح هم ما نخست بايد بتوانيم با تمـدن طح ديگر بروناش تسامح هـاي تمدني است

و ژاپن وگو داشته باشيم؛ يعني با تمدن گفت شرقي و. هاي هند، چين، و آمريكاي شـمالي ايـن....و از طرف ديگر با تمدن غرب يعني اروپا

ب هم لازمه  و كه اش اين است كه ما در مسير جهاني شدن قرار بگيريم ميآنر مباحثي مي ها راجع به آن فكر و آثاري توليد كنند، احاطه كنند

كه ما در زمينه همان.يابيم ميي تكنولوژي آرام طور كنيم، يعني همان چيزي كه بـه آن عقـل آرام داريم احاطه به تكنولوژي مدرن جهان پيدا

مي  كه احاطه بر عقل گوييم، اما ما عده ابزاري و هنـر برمـي. انتقادي داشته باشندي كمي داريم . گـردد يعني مباحثي كـه بـه فرهنـگ فلـسفه

و مثلاً و سينماي امروز را بشناسند هنرمندان به فستيوال اين بدين. سينماگران ما بايد هنر و هاي جهاني دعـوت مـي معناست كه وقتي شـوند

مي  و آن را خوب فهـم نكـرده او را نديده وگو كنند، وقتي فيلم گفت» ويم وندرس« مثل خواهند با كسي مثلاً و انـد، نمـي اند تواننـد حرفـي

مي  به سينماي ايران سخن و بنابراين، فقط وندرس راجع و آثارش داشته باشند و اين هـم گفـت اظهارنظري در مورد او وگـو نيـست، گويد

يك بل كه در آن ما فقط شنونده جانبه كه نظر مي.ايم، نه گوينده اي است ي سينماي ايران صحبت كنيم، ولـي آيـا ايـن وانيم فقط دربارهت البته

هم يك گفت هم وگوي واقعي در مورد سينما است؟ پس بايد اين .زباني تحقق يابد ترازي براي

آل شما اشاره داشتيد به ناشناختگي انديشه و گفتيد كه مرحوم و مثالي زديد د هاي غربي كتر احمد احمد براي نخستين بار اسم هايدگر را از

و پيش از طرح آن، مقدمه. فرديد شنيده بود  دوطي. اي عرض كنم حال من مايلم در همين زمينه پرسشي را مطرح كنم  چنـد قـرن گذشـته،

و ديگري عقلي غرب وجود داشته؛ يكي سنت تجربهي اصلي در جريان فلسفه شاخه گرايي بر اروپا، كه بعد اين دو جريان گرايي بريتانيايي

و يا فلسفه مثلاً سنت ايده. به خود گرفتند ديگرياشكال و آليسم آلماني با نمايندگاني فيلسوفاني مثل هگل ي اروپا در قاره... هاي اگزيستانس

و سنت فلسفه ي غرب در نيم قرن گذشته به نوعي اين آشنايي متفكران ايراني با فلسفه.ي تحليلي انگلوامريكن در طرف ديگر در يك طرف،

و دكتر فرديد را به عنوان نمايندهي پيش، ما در يك سو كسي مثل المثل در چند دههفي. گي را بازتاب داده استدوگان ي تفكر هايدگري داريم

مي در سوي ديگر، مرحوم منوچهر بزرگمهر را كه فلسفه و. كردي تجربي انگليس را نمايندگي اين دوگانگي پس از انقلاب نيز هم دوام يافت

شدهم تشدي و دكتر داوري به عنوان ادامهي فلسفه مثلاً دكتر سروش به عنوان نماينده.د يكي تحليلي ي خط فكري دكتر فرديد در برابر او،

و فكري را دنبال مي و نـشر غوغايي.ي پوپر با هايدگر تلقي كرد كردند كه شايد بتوان آن را پژواك تقابل انديشه رقابت فلسفي  كه از چاپ

ك ترجمه و دشمنان جامعهنابي و مناقشات قلمي طرفين حول مسائل پيراموني، بخش جذابي از تاريخ فكر معاصرآني باز  در ايران برخاست

و شرقي پيوند در اين ميان، بخشي از نمايندگان تفكر هايدگري به نوعي خود را با انديشه. دهد را در ايران تشكيل مي و عرفاني هاي مذهبي
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مو زده و از كج. اند رو مواجه شده روبههاي ضع دفاع از آن سنت فكري با انديشهاند و بدفهمي در ميان اينان نسبت آيا به نظر شما نوعي فهمي

و فلسفي بر اروپا واقع نشده است؟ به سخن ديگر، آيا منشأ نزاع اين ي يك جهاد مقدس فكري را نيز به خود ها كه گاه صبغه به سنت فكري

ا و از جمله جوهر تفكر هايدگر را به عنوان يك فيلسوف غربي درنيافته جوهر فلسفهها اساساً ين نيست كه اينگرفته، ناشي از وي غرب اند

به فقط به تصور خود از هايدگر، كه در هيأت يك حافظ قرن بيستمي ظاهر شده، بازي نمي و خصوص در جايي كه اين كنند؟ ها در يك كشف

ميشهود ناشيانه، باطن غرب را كنند، بدون آن كه توجه كنند هايدگر محصول سير تفكر فلسفي در همين غرب به عنوان امري شيطاني مشاهده

 اي منفصل از آن؟ي به هم پيوسته است؛ نه جزيره هاي اتصال اين زنجيرهو يكي از حلقه

بي شخص دكتر فرديد شناخت كافي از فلسفهبه نظر من كه و خصوصاً هايدگر داشت به هايدگر علاقهشي غرب ولـي. مند بـود تر هم

و دليل اين امر نيز بدفهمي  به ديگران انتقال داده باشد به درستي شناخت خود را كج مطمئن نيستم كه ايشان و كه خيلـي فهمي ها هايي است

و دارند  مي مشرقي شما وقتي مجله. از شاگردان ايشان داشتند كه تريبون طرفداران دكتر فرديد بود مي را ي بينيد اصـلاً يـك مجلـه خوانيد،

و فلسفي نيست ميبل. فكري و افرادي در آن قلم و فكر فلسفي نپخته داشت و ضد فلـسفهكه لحن سياسي تند كه شديداً ضدغرب ي زدند

آن. غرب بودند مي مثلاً فردي در كه اسم نمي جا مطلب و نوشت ي هايدگري فلسفهجهاگر نتي. داده بود» حشرةالارض« او به غرب لقب برم

به غرب حشرةالارض بگوييد، بهتر است آن را نخوانيد كه و فلسفه. اين باشد هـا ايـن. اش بخشي از همين حشرةالارض است چون هايدگر

م. وپنج قرن تاريخ فلسفه در غرب است؛ از افلاطون تا نيچهي بيست نتيجه توانند بفهمند كه هايدگر خودش نمي به نظر ن كسيبه هر حال،

به گونه و عـدم تـساهل بـه مـسائلكه در يك سطح حداقلي از شعور فلسفي قرار گرفته باشد، گفتمانش و با تعـصب اي ديگر خواهد بود

و تاريخ انديشهآن. نخواهد نگريست ميچه فلسفه به ما كه تعصب جاهلانه بخشي از انديشهي فلسفي .ي فلسفي نيست آموزد، اين است

و. شفاهي بود، نه كتبياً يك فيلسوف دكتر فرديد اساس و آن ايـن اسـت كـه قـضاوت فيلسوف شفاهي بودن نيز اشـكال بزرگـي دارد

و انديشه داوري درباره  و دشوار خواهد بودي او مي. هايش بسيار سخت را لاي آثار شاگردان او انديـشه توانيد از لابه چون شما فقط هـايش

كه امروزه. ارزيابي كنيد  مي ما او را عمدتاً از طريق نوشته مثل سقراط و بـه چـه چيـزي ما نمي. شناسيم هاي افلاطون دانيم سقراط چه گفتـه

و براي ما افلاطون بازگوكننده  و گفتهي انديشه باور داشته من خودم گرچه در نوجواني مرحوم فرديد را ديده بودم، اما. سقراط است هاي ها

م مي كه افرادي كه در حلقهتوانم به جرأت بگويم ي جلسات فرديديـه حـضور داشـتند، ثل داريوش شايگان يا شاهرخ مسكوب، يا ديگراني

مي كدام نتيجه ها هيچ اين و محتواي مباحثشان و گفتمان و شما از لحن از اين. توانيد اين انفصال را دريابيدي تعليمات دكتر فرديد نيستند ها

مي مطالب فرديد استفاده كرده  و به اين دهنده گفت فرديد انتقال توان اند و مسائل  محـصول تـوان هـا را نمـي اما اين. ها بودهي برخي مطالب

و حتّي فكر مي و گفتارهاي فلسفي فرديد تلقي كرد كنم خود دكتر فرديد حتّي در انفصال مطالب فلـسفي نيـز گـاهي بـه شـكلي متعـصبانه

.جانبدارانه عمل كرده است

به نظر من را كه نسل امروز در زمينهبه هر حال، و گفتهي  روشـي اسـت كـه مـا را بـه وگوهاي فلسفي در پـيش گرفتـه،ي مطالعات

مي اي مطلوب نتيجه بي. رساند تر به طور كلي، يك نوع و فهم بهتر طرفي در زمينه يعني به جاي موضع.هاآني مسائل گيـري شـتابزده، يعني

و هگل تلاش مي  و آن كنيم هايدگر، ماركس، كانت، را را معرفي كنيم و ها گفتـهآنچه و بررسـي علمـي و بعـد بـه نقـد انـد عرضـه كنـيم

بي.شان بپردازيم منطقي به در واقع شارحان فلسفي امروز در ايران، و بدون تعصب، را طرفانه خـصوص فـارغ از تعـصبات سياسـي مـسائل

و اين نكته مطرح مي ب كنند .ه نسل ديروز استي مثبت جريان فلسفي نسل امروز نسبت

ميكنيد خود دكتر فرديد با توجه به خلطي كه ميان دو سنت فكري فلسفي آيا فكر نمي و شرق را غرب و سخنانش و هايدگر قرن بيستمي كرد

و ديدگاه مي هاي عرفاني با حافظ چهاردهمي مي اش در هم و مفاهيم برآمده در بسترهاي متفاوت را با هم تلفيق ش آميخت گيري اينكلكرد، در

 بنياد نادرست سهيم بود؟
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آن. آميز شوم خواهم خودم نيز وارد اين بازي تعصب البته من دوست دارم با احترام از دكتر فرديد ياد كنم، چون نمي كه فلسفه اما از جا

به صورت روش  و نمي ام، شناختي آموخته را بـه نظـر مـن بخـش. را فلسفه بدانيم هاي توانم بپذيرم كه هر گفتماني يا انديشه با شما موافقم

و واضح ايده  به طور روشن و و روشن بنويسيم كه روشن بيانديشيم فلـسفه در واقـع بـدون. هـا را انتقـال دهـيم زيادي از فلسفه اين است

و آشفته هاي مهم فلسفه، نجات مردم از تاريك در واقع يكي از رسالت.پذير نيست انديشي امكان روشن ا انديشي بر.ستگويي اگر فيلسوفي

و تاريك فهمي كج را. ها بيافزايد، در كار خود موفق نبوده است انديشي ها به نظر من دكتر فرديد اين راه را رفته، ولي خود هايدگر ايـن كـار

مي چون خيلي. نكرده است و مشخص است كه هايدگر چه كـ ممكن است هايدگر با عقل. خواهد بگويد روشن رده گرايي مـدرن مخالفـت

مي. باشد يا با تكنيك مدرن  و روشن مي. زند اما حرفش را درست به روشني توانيد بفهميد هايدگر چـه يعني شما اگر هايدگري هم نباشيد،

و چرا شما هايدگري نيستيد  كه اين نكته را در مورد دكتر فرديد اظهار كنيم. گفته چون اولاً او يك فيلـسوف شـفاهي. اما من مطمئن نيستم

و ثانياًب مي حرفود، و وضوح بيان نكرده كه چه به روشني و در نتيجه، در بسياري جاهـا كـج هايش را نيز و بـدفهمي خواهد بگويد فهمـي

و فلسفه به هايدگر .ي غرب را تشديد كرده است نسبت

و شما تا چه حد نسبت به جريان و شاگردان شاگردان ايشان هـاي تر در دهـه هاي پايين نين سلسلههمچهاي فكري كه شاگردان دكتر فرديد

پي گذشته تا به امروز دنبال كرده و اين مسير را  ايد؟ گيري كرده اند، شناخت داريد

دري يـك كنگـره دربـاره1995و تـساهل در بيـايم، چـون در سـال ام با شاگردان دكتر فرديـد از در دوسـتي من سعي كرده هايـدگر

طي دو روز برگزار  و اصرار زياد داشتم كه حتماً شاگردان دكتر فرديد نيز در اين جلسه شركت كننـد فرهنگسراي انديشه از. كردم بـسياري

و دكتر علي  كه شركت كردند، خارج از اين جرگه بودند؛ مثل دكتر ضياء موحد، دكتر شاپور اعتماد، ولي من از آقـاي جـوزي. آبادي كساني

و بنابراين. دعوت كردم كه در اين جلسه شركت كنند  .ام هم آشنايي داشـته مشرقي هاي مجله ضمناً، با نوشته، با اين گروه هم آشنايي دارم

به ايـن متشكل از شاگردان فرديد باشد، آن مشرقاي مثل كردم اگر مجله همان موقع من فكر مي توانـد هـا چـه مـي گاه تعليمات دكتر فرديد

به مغرب باشد كه اين  آ ها همه تعصب نسبت و زمين دارند؛ و فلسفهن هم با عدم شناخت و فرهنگ به غرب ي فقر وحشتناك فكري نسبت

مي. آن و چون فكر مي خودبزرگكنم تعصب از عدم شناخت هاي ايـن گـروه،ي بزرگ من در نوشته مسأله.گيرد بيني بيش از حد سرچشمه

كم نوشته. است عدم شناخت فلسفي  و سياسي، با و ارز هاي بسيار تند كه نميترين محتوا وش فلسفي، تواند محتوايي جهـاني داشـته باشـد

به فيلسوفان ايراني يـا غربـي داشـته توانند نگاه غير تعصب ها اساس نمي اين نوشته. هاي بومي ساخته شده است فقط براي بحث  آميز نسبت

و در مورد آنان صحبت كنند  مي فلسفه اولين نكته.باشند به ما كه تي روشني و ايـن كـه نـسبت بـه ايـن فاوت ايده آموزد، پذيرش ها است

.تفاوت، تساهل داشته باشيم

ميي اخيرالذكر، لفاظي شما گفتيد در آثار اين دسته كهي تفكر در ايران نيز گاه شاهد بوده در تاريخ گذشته.زند هاي فلسفي غيرآگاهانه موج ايم

و تو  و سخنان فلسفي وقتي به دست كساني افتاده كه ظرفيت و قاعده انايي فهم مطالب فلسفي يا پاي آثار را بندي به روش ي فكـر فلـسفي

و نمونه نداشته و قمع شدن آموزه اند، چنين اتفاق افتاده است و قلع و فلـسفه هاي مكاتب عرفان نظري محي اش را در قرن نوزدهم ي الدين

مش متعاليهاشراق يا حكمت و برخي شاگردانش مي به دست امثال سيد كاظم رشتي و. كنيم اهده آيا به نظر شما باز هم همين اتفاق تكرار شده

و مصطلحات يك مذهبي ساخته گروهي ناتوان از ذكر ظرافت  سـتيزي تـشكيل اند كه اسـاس آن را غـرب هاي فكر فلسفي از برخي مفاهيم

 دهد؟ مي

مي ولي ببينيد مسأله بله؛ كه باز هم تكرار او چـون نوشـته. فرديد بودن كار راحتي نيـست كنم اين است كه شاگرد دكتري بزرگي هـاي

و نمي  چه بوده است توان پراكنده است هـاي درسـش اشـاره ها عمدتاً به برخي سخنان فرديـد در كـلاس اين. گفت دستگاه فكري او دقيقاً

مي مي و همگي و بنابراين، نمي كنند كه اين خواهند نقش مفسر آراي او را بازي كنند هم توان گفت .ي جريان فكري او هـستند دقيقاً ادامهها

و نشر نشده به حال چاپ اوي اين پس همه. چون اين فيلسوف هيچ كتابي ندارد يا تا و مفـسران يـك فيلـسوفي هـستند كـه هـا شـارحان

مي خودش آثار فلاسفه  ميي ديگر را شرح و تفسيرهاي خودش را از آنان بيان آن. كرده است كرده امروز شاگردان دكترچه ما در نسل يعني
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مي. كنيم، تفسير از تفسير از تفسير است؛ يعني تفسير فرديد از هايدگر فرديد مشاهده مي كه پيش  در همين نقطه اسـت آيد،و اشكال بزرگي

مي كنيم كه اين مفسران دكتر فرديد، وقتي وارد بحثو بنابراين، مشاهده مي . فراتر برونـد توانند شوند، از مرزهاي مشخصي نمي هاي فلسفي

به فرديد اجازه نمي كه تعصبشان نسبت در شـما مـي. دهد آثار ديگـران را بـه طـور دقيـق مطالعـه كننـديكي از اين جهت است بينيـد كـه

به فلسفه هاي اين نوشته و در مجله ها هيچ اثري از آگاهي نسبت كه چـون آثـار. طور بود هم همين مشرقي هاي ديگر وجود ندارد دوم اين

با خوانند، بنابراين، نمي گران را نمي دي و مناقـشات خـود را بـر يـك مبنـاي ديگران گفت توانند و مباحثات وگوي فلسفي سالم داشته باشند

كه هر دو طـرف در شـناخت آن هـم چون بالأخره بايد در مورد چيزي گفت. پذيرفته شده از سوي هر دو طرف استوار كنند  تـراز وگو كرد

م. باشند مي فرض كنيد به ماركس با هم گفتا و بـا آثـار اصـيل. وگو كنيم خواهيم راجع اگر شما فقط برخي آثار استالين را خوانده باشـيد

اين وضعيت. باشيدتوانيد تصوري از سخن من داشته ماركس آشنا نباشيد، من هر چه بگويم ماركس با استالين تفاوت دارد، شما اساساً نمي 

حاترق كه بر چپ ايران و براي بار و استالين هيچ تفاوتي نداشته، در مورد فرديديآن كم بوده ها نيـز صـادق اسـت كـه عمومـاً ها ماركس

و مضحك بدل مي به وضعيتي كميك و گاهي نيز .شود وضعيت تراژيك است

و و نگرشي كاملاً جانبدارانه و جويانه نسبت ستيزهدر كنار تفكر فلسفي هايدگري كه در ايران موجود بوده و مدنيت غربي و فرهنگ به غرب

كه گيري يك جريان فكري فلسفي ديگر بوده اند، ما در ايران شاهد شكلي تحليلي داشته هاي فلسفي نظير فلسفه خصوص برخي گرايش به ايم

دا اند فلسفه در آن كساني توانسته و با آثار دست اول در اين زمينه انس و تحليلي را نيز خوب بفهمند از. شته باشندي تجربي كساني كه بسياري

درآن  و اين در آثاري ها و ممتاز در سطح جهاني اين گرايش فلسفي را تعليم گرفته و نزد اساتيد برجسته و آكادميك معتبرترين مراكز تصميمي

اس خصوص طي دو دهه كه به و منتشر شده، به خوبي نمايان و سپس چاپ .تي گذشته در اين حوزه تأليف يا ترجمه

و موقعيت ويژه هـاي اي كه برخي روحانيون نوانديش در ميان نسل جوان يافتند، سبب شد كه حوزه از سوي ديگر، پيروزي انقلاب اسلامي

و فنيي دانشگاهي در رشتهي تحصيلات عاليه كرده قرار بگيرد كه برخي سابقه علوم ديني كانون توجه بسياري از جوانان تحصيل هاي علمي

و  و فكري بي داشتند آن سابقه در حوزه خود به خود يك نظاط علمي و از و حوزه هاي علوم ديني پديد آمد هاي علميه بـه جا كه روحانيت

و مجبور شدند در يك سطح جهاني بـه ديني خود را در يك عرصهسبب برقراري يك حكومت  و پرشمار يافتند ي وسيع با مخاطبان متنوع

و گفت و فلسفي مطرح در جهان امروز سبب شد تـا ند نياز به آموختن زبان وگو بپرداز تبادل فكري و آشنايي با مكاتب فكري هاي خارجي

و مستعد به مطالعه درباره  بهي انديش شمار بسياري از طلاب جوان از را خصوص در غرب مشغول شوند كه اين نكته مندان مطرح معاصر،

و كتاب به مقالات قم هايي كه مي پژوهش از سوي خصوص در و مي گران جوان علوم ديني منتشر شده در در حوزه. توان دريافت شود، ي فلسفه

و نيز گرايش رسيد كه با توجه به زمينه آغاز چنين به نظر مي و شرايط و الگوهاي رسمي فلسفه ها و از جملـه فلـسفه ها ي هاي اگزيـستانس

ما. هايدگر از موقعيتي خاص برخوردار شود دري تحليلي با شاخه امروز شاهديم كه فلسفهاما برعكس، و شعب متفاوتش به گرايش غالب ها

و شايد اين را بتوان نتيجه مطالعات فلسفي حوزه و مدرسان حوزهي انس هاي علميه بدل شده است ها با علم اصول تلقي كردو الفت طلاب

و برخي بخش  درفي. هاي جدي دارد ني مشابهت هاي تحليل زبا هاي آن با فلسفه كه دانشي است تحليلي المثل يك مجتهد برجسته در قـم،

و ارزيابي آراي فيلسوف معاصري مثل كويپكي، در باب نام و نقد و بسط مي شرح و ضرورت دوست دارم نظر شما را در اين. پردازد گذاري

و تحليتان را از اين امر بشنوم .باره جويا شوم

مي ناشيي اول، در درجه من اين را كه در ايران در زمينه از اين . انـد اند، خيلي موفـق بـودهي تحليلي كار كردهي فلسفه دانم كه افرادي

چه نسل فعلي نمايندگان فلسفه و و كـساني كـه در زمينـهي تحليلي مثل دكتر اعتماد، دكتر علي چه مرحوم منوچهر بزرگمهر ي علـم آبادي،

و غيره كار مي به نحو احسن انجام دادهبه گمان من اين.مكنند، مثل دكتر علي پايا انـد داشته اند، چون رويكردي كاملاً علمي ها كار خود را

و نگارش پرداختهو بدون هيچ  به مطالعه به نتيجه. اند گونه تعصب، اعم از سياسي يا ديني، ي مطلوب فلسفي، يعني فهم يك مفهوم بنابراين،

به نظرو انتقال آن دست يافته و ي تفكر فلسفي در ايـران نقـش ها در آينده شاگردان ممتازي نيز تربيت خواهند كرد كه در آينده من اين اند

و زيباييي فلسفه در كنار اين مكاتب ديگري هم بوده در زمينه. مهمي را ايفا خواهند كرد ي الزامـاً دوره شناسـي، يـا افـرادي كـهي سياسي

به پايان نبرده مياند، ام آكادميك خود را و آثار خوبي در زمينها مؤلفان فلسفي معتبري در ايران به شمار يي تـاريخ فلـسفه بـه جامعـه روند

و ايران عرضه كرده و توانسته ها هم در كارشان موفق بودهآن اند منـدان مطالعـاتي غرب را در سطح بالا بـه علاقـه اند مباحثي از فلسفه اند
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و شفافيت فلسفي در يك بي و علماي حـوزه.ل انتقال دهند كامطرفي ي علميـه هـستند كـه مباحـث قشر سومي هم هست كه همان طلاب

مي من خودم شخصاً علاقه.ي آنان نيز در سطح بسيار بالاي علمي قرار دارد مطروحه و استقبال هم كنم كـه بـا افـرادي نظيـري زيادي دارم

و فلـسفهچو. وگو شوم دكتر مجتهد شبستري يا دكتر كديور وارد گفت  كه هـم احاطـه بـه سـنت و هـمن كساني هستند ي اسـلامي دارنـد

مي فلسفه و.شناسندي مدرن را خوب وگـويي داشـتند هـا گفـتآن وقتي پل ريكور در ايران بود، من او را نزد دكتر مجتهد شبستري بـردم

و تاريخ اديان به زبان آلماني درباره ي آن بـود كـه فـردي چـون دكتـر مجتهـد شبـستري، كـههدهنـد وگو نشان اين گفت.ي آراي پل تيليچ

مي هاي سنتي حوزه انديشه و يك صاحب هاي علميه را خوب و بـه نظر در اين زمينه است، شناسد  مسائل مدرن را نيز خيلي خوب شـناخته

كه بايد در سطح جامعه نظر من يكي از گفت و علما با كـساي ايران انجام شود، گفت وگوهايي ني اسـت كـه نماينـدگان فكـر وگوي طلاب

و تساهل گفت. مدرن در ايران هستند مي آميز اين وگوي مثبت .تواند بسيار ارزنده باشد ها

سه دسته، مي هميشه آمادگي گفت به نظر من اين و اين كار را هم و بر خلاف شاگردان مرحوم دكتر فرديد، به علت وگو را دارند كنند

ب  و نيز آشنايي ميا افكار جديد از گفت فراغت از تعصب به راحتي نيز از عهده وگو با ديگران استقبال و در حـالي كـه. آيندي آن برمي كنند

به گفت طرفداران فرديد يا آل  به سختي دل بي احمد و مي وگوي سالم از. دهند تعصب هاآن البته من حساب طرفداران دكتر علي شريعتي را

به هر حال، جدا مي آل. اي هستند خوانده ها هم اشخاص كتابآن كنم، چون و و ولي طرفدران فرديد  نيـز احمد در جاهايي تعصباتي دارنـد

و كاستي چه در زمينه توانند وارد گفت هايي كه اصلاً نمي كم و فلسفهي سياسي يا زيباييي فلسفه وگو شوند، ها حتـّي اين.ي تحليلي شناسي

ميي فرهنگ تمدن در زمينه  و تمدن غربي ايراني كم به فرهنگ چه رسد ي غرب هـم كـه از يـك ها با شارحان ايراني فلسفه اين. آورند، تا

و تمدني و خاستگاه فرهنگي و گفتتوانند وارد اند، نمي منشأ و چامـسكي بحث و پـل ريكـور و هابرماس و كساني نظير گادامر وگو شوند

با ها از همان آغاز گفت چون اين. جاي خود دارند  مي وگو و عدم شناخت به سينه يك سينه تعصب بـه نظـر.ي طرف مقابل برونـد خواهند

نه فقط خواننده غربزدگيكه امروزه طرفدار كتاب من كسي  و از آن پيـروي مـي باشد، و كنـد، قابليـت فكـر كـردن دربـارهي آن، ي غـرب

.متأسفانه. وگوي با آن را ندارد گفت

مي. ايمو فلسفي داشته هاي فكري سنتي ايران گاهي در گذشته و فلسفي، يا دست به نظر شما آيا امروز ما از توانيم از يك سنت فكري كم

و داراي هويت مشخص باشد، نه اين كه صرفاً بـه هاي شكل جوانه گيري يك سنت فكري فلسفي در ايران سخن بگوييم؟ سنتي كه مستقل

ت عنوان زائده و و حتّي ترجمه و تعليقات و انديشه. غربي مطرح شودقليد از فكر معاصراي از شروح كه يعني طيفي از افكار ها كه در عين آن

و به عنوان تفكر ايراني شناخته شوند .مخاطب جهاني دارند، مختصات بومي نيز داشته باشند

مي به نظر من اين امر آرام و نـسلي از روشـن آرام ددارد صورت  مـن آن را نـسل چهـارم انـد كـه فكـران در ايـران ظهـور كـرده گيـرد

و بسياري از نمايندگان نسل از عهده فكران ايران ناميده روشن .آيندي اين امر مهم برمي ام

و به آن پختگي لازم نرسيده است به صورت همان جوانه البته اين جريان كه شما گفتيد اي را در مـورد بـومي اما بايد نكته. هايي است

مـثلاً. بايد نخست يك فكر جهـاني داشـت يعني. براي بومي بودن هم در جهان امروز، بايد جهاني بود. بودن يك سنت فكري توضيح دهم 

و ما هر چقدر كه گفت. يك نفر ممكن است راجع به نيچه كتاب بنويسد، اما با يك ديدگاه ايراني  و غرب داشـته باشـيم وگو با دنياي شرق

و در سطح تمدن  ف ها مبادله آن را توسعه دهيم ميي و مـورد توجـه متفكـران كري داشته باشيم، توانيم فكري هم بـا اسـتانداردهاي جهـاني

و هم با ويژگي .هاي بومي داشته باشيم جهاني

مي من مطمئن نيستم آل اين فكر بومي را به وجود آوريم، چون توان بر مبناي افرادي مثل دكتر شريعتي يا به دورهآن احمد ي ها مربوط

و و نگاهي است كه در گفت خاصي بودند و منسوخ شده و آن نگاه كاملاً قديمي و غرب داشتند به جهان وگو با فيلـسوفي نگاه خاصي نيز

و ريكور نمي  اي نخواهد هاي جالبي هم بزنيم، اما در سطح جهاني خواننده ممكن است حرف.توان از آن استفاده كرد مثل گادامر، هابرماس،

و مولانا هستند.ي دارد شعر ما چنين وضعيت. داشت و خيام ي شعراي ما را در جهـان بقيه. هنوز هم شعراي مطرح ما در سطح جهان، حافظ
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و خود ايراني البته برخي از آثار اين. شناسند نمي ا. انـد ها هم اين آثار را بـه انگليـسي، فرانـسه، يـا آلمـاني ترجمـه كـرده ها ترجمه شده امـ

ا قطعـاً.ه كه حتّي شعرايي مثل سپهري يا فروغ فرخزاد، به سطح امثال شارل ورلن يا آرتور رمبو قرار بگيرد اش اين نبود وجه نتيجه هيچ به امـ

به ادبيات جهاني حافظ براي متفكري مثل گوته آن و مربوط كه او حافظ را يك شاعر جهاني بايـد. يافتـه اسـت welt literaturقدر جاذبه داشته

و متفكـران عزممان اين باشد كه در سطح  به قول گوته، در سطح ذهنيت جهاني قرار بگيـريم، يعنـي شـاعران، هنرمنـدان، و  ادبيات جهاني

و در عين حال عالم عالم و جهاني داشته باشيم، ايراني باشند، نبايد توهم داشـته باشـيم كـه هـر كـس بـه يـك كنفـرانس. گير هم باشند گير

و خطابه بين آن المللي رفت و عالم جا ايراد اي در اي براي جهان نداشـته باشـد، وقتي كسي حرف تازه. گير است كرد، يك شخصيت جهاني

آن. گير نخواهد بود عالم و بـه و براي اين كار هم بايد فرهنگ خودمان را خوب بـشناسيم و جدي جهاني بپردازيم ما بايد به مباحث جديد

و هم فرهنگ  غ احترام بگذاريم و چه چه شرق راهاي ديگر را، بي. رب و نوجوانان ما از بخش نخست اين شرط انـد بهرهو متأسفانه جوانان

و با آن فاصله گرفته .ي توليدات عقل ابزاري غربي هستند كننده اند، چون اكثراً فقط مصرفو از فرهنگ خودمان شناخت كافي ندارند

و بسياري از آثار آكادم چطور شد كه شما به فلسفه كهي سياسي روي آورديد و نيز چه شد و مطبوعاتي خود را نيز بر آن متمركز كرديد يك

و خشونت شما به مقوله  مند شديد؟ پرهيزي، به طور اخص، علاقهي تساهل

به فلسفه يي سياسي، از آن جهت بود كه وقـوع انقـلاب اسـلامي در ايـران موجـب زنـده شـدن مبـاحثي در حـوزه روي آوردن من

شد پردازي نظريه به هاي سياسي و انگليس سياسيي فرانسه خيلي بيش اساساً جامعه.شدميها بحثآن كه در فرانسه نيز راجع تر از آمريكا

و شما هر گونه نزديكي با جامعه  خـواه. باشيد، اين نزديكي خواه ناخواه رنگ سياسـي نيـز بـه خـود خواهـد گرفـتي فرانسه داشته است

به فرهنگ فرانسوي از طريق  و لوفـور باشـد نزديكي شما و سياسي مثل آرون و كامو، يا از طريق فكر فلسفي . ادبيات باشد، مثل آثار سارتر

به جهت به سمت مباحث سياسي كشيده شدم من هم مي. تحصيلاتم در فرانسه، هـاي مـرا توانم بگويم وقوع انقلاب در ايران نيز انگيـزه اما

به فلسفه  به شدت در روي آوردن كري سياسي به طور جدي اين بود كـه مـن هـيچ خصوصاً مسأله.د تقويت گـاه چـپي مطرح براي من،

و گرايش  به طور كلي با انديشه نبودم و به مسائل اجتمـاعي مـشكل داشـتم هاي چپ هم نداشتم و نگاه لنينيستي در ايران . هاي ماركسيستي

و ربطي به نوشتهميچون و مثله شده ما ديدم نگاهي است منقطع به اين. ركس نداردهاي اصلي كه در زمينه بنابراين، يي فلـسفه طرف رفتم

و نتيجه و پلوراليـسم اش آثاري بود كه مثلاً در مورد ماكياولي نوشتم يا علاقه سياسي مطالعاتي داشته باشم و ليبراليـسم كه به آيزايا برلين اي

و مباحث ديگر پيدا كردمو جامعه  كه من در آغاز.ي مدني بهي فلسفه در حوزه فيلسوفاني ميآني سياسي راجع و بررسي كـردم، ها مطالعه

كه مسأله  و ديگرانآنيي خشونت به نوعي براي همه فيلسوفاني بودند دري ايـن بـراي همـه. ها مطرح بوده است؛ مثل ماكياولي، هابز، هـا

آن.ي خشونت مطرح بوده استي فكري مدرن مقوله منظومه شد از به مقولهجا من كشيده و بـه تمـامتعدم خشونت يا خشونيم پرهيزي

و متفكراني نظير  به اين ترتيب، من به سمت اشخاص و مباحثي كه در دنياي مدرن در مورد نفي خشونت نگاشته شده بود علاقه پيدا كردم

و ديگران  كه متفكران اصلي عدم خشونت هستند تولستوي، گاندي، مارتين لوتركينگ، ي اين قضيه هم اين بود كـه مـن نتيجه. متمايل شدم

كه مقدمه رساله و بعداً يونسكو از من خواست كتابي در اين مورد بنويسم و نيـزي دكترايم را در اين زمينه نوشتم اي باشد بـر ايـن مبحـث

كه در كتاب نوشته و تساهلهاي ديگرم .ها آمده استآن هم بخشي از تفاوت

ميكه مدرنيتي من اين بود مسأله نوعي ديگري از خـشونت. كنده خودش براي رفع يك گونه خشونت، قراردادهاي اجتماعي را ايجاد

و  مي را ايجاد كرده كه آيا ما و در زمينه اين بود و با قرار توانيم در مورد دنياي مدرن و عقل انتقادي، بدون پذيرفتن خشونت ي عقل ابزاري

فكر گرفتن در چارچوب فلسفه ميي عدم خشونت به خشونت؛ چه از نوع تكنولوژيـك بكنيم؟ يعني چگونه توانيم مدرن باشيم، بدون ابتلا

چه از نوع فلسفي .اشو

و بالندگي فكري شما فرهنگ ايراني. ايد پرهيزي نوشتهي خشونت يونسكو در زمينه شما كتابي را به سفارش با توجه به اين كه بستر رويش

ا و شما همچنان كه و فلسفي ايران آشناي فرهنگي را كه با سنت شاره كرديد در دوران نوجواني يك مجمع فرهيختهاسلامي بوده هاي فكري
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و حتماً دالايي لاما توجه داشته اند تجربه كرده بوده و خشونت ايد، ريشه ايد، چگونه در آن تاب با آن كه به گاندي در هاي رواداري پرهيزي را

و عقيده به فرهنگ و و ايراني به طور جدي مورد توجه قرار ندادهخي اسلامي مي. ايد صوص در عرفان اسلامي دانيد، به هر حال، همچنان كه

و تحمل عقيده  برانگيـز توانست براي مخاطبان جهاني علاقهي دالايي لاما نمي ها به اندازه آيا اين.ي ديگران در اسلام مورد تأكيد است مدارا

 باشد؟

 مـن دو نمونـه از ايـران هـست؛ يكـيي عـدم خـشونت انديـشه اتفاقاً در كتاب. ايد كتاب مرا خوب نخوانده كنم متأسفانه احساس مي

و ديگري سعدي كه دو نماينده از آن معرفي شده است. زرتشت كه در يونسكو هميشهمي شما. در آن كتاب، ايران تنها فرهنگي است دانيد

و بي  و جوامع مختلف طرفي بين فرهنگ برابري مي ها ام، از فرهنـگ اما من در حالي كه از هر فرهنـگ يـك نمونـه ارائـه داده. شود رعايت

به عنوان نماينده ايراني دو نمونه آورده  و سعدي را و زرتـشت را نيـز بـه عنـوان پيـامبري كـه در آثـارشي فكر اسلامي معرفي كـرده ام ام

و عدم خشونت مورد تأكيد قرار گرفته است  و مدارا . ها مورد توجه من بوده اسـتي فرهنگ بنابراين، فرهنگ ايراني بيش از همه.شكيبايي

و عدم خشونت در فرهنگ ايراني بنويسمبه زودي نيز قصد دارم كتابي در زمينه و.ي تساهل و نياز به مطالعات البته اين كار دشواري است

به دست آوردن اطلاعات دارد  مي. تتبعات جدي براي و آثـار فرهنـگ ايرانـي اسـلاميكه نمونهكنم اما من فكر هاي بسيار زيادي در متـون

به امروزما يك تمدني داريم كه خشونت با ما همراه بوده؛ از ايران باستان. توانيم بيابيم مي هاي چند هـزار سـالهو ملت ايران از خشونت. تا

كه مره. زخمي هستند  و ملموس، براي اين بهمي بر اين زخم اما در كنار اين واقعيت عيني و خصوص در عرفان ها داشته باشند، در فرهنگ

و عدم خشونت را پيدا كرده  و ادبيات، هميشه مرهم تساهل و البته چون شـعر مردمـي. اندو نيز در شعر تـر بـوده از فلـسفه، ايـن رواداري

.اش نمود يافته است پرهيزي در شعر ايراني بيش از تفكر فلسفي خشونت

مي اگر بخواهيم و سنتي هاي فرقه رغم درگيري بينيم در ايران علي ايران را با برخي كشورهاي ديگر مقايسه كنيم، و مذهبي كه گاه بين شيعه اي

و حنفي رخ مي  داد، اما خشونت مذهبي به آن نحو كه مثلاً در اروپاي قرون وسطي يا حتّي اروپاي قرن بيستم اتفاق افتاده، وجـود يا شافعي

و جنگ. نداشته است  و پروتستان هاي سي ساله در اروپا بين كاتوليك مثل يهودآزاري يا تفتيش عقايد در گاه با اقليت هيچ.ها ها هاي مـذهبي

.اي كه در اروپا يا حتّي آمريكا بوده برخورد نشده است ايران به گونه

و انقلابـي مـي تقـديس اما حدود نيم قرن است كه در ادبيات سياسي ايران، خشونت بـه نحـوي كنـد گـري بـه نـوعي تـوأم بـا شـود

مي خشونت و حتّي تقديس خشونت و هم در عرصه طلبي و اين خشونت هم در رابطه با داخل بوده به نظر شما اين كـه. الملليي بين شود

و حتّي اشكالي از خشونت در جامعه ريشه دوانيـده، بـا توجـ ادبيات سياسي ما در نيم قرن گذشته خشونت ه بـه آن كـه از مبـاني آميز شده

و اجتماعي سنتي ما نمي مي فرهنگي چه  تواند باشد؟ تواند نشأت گرفته باشد، ناشي از

و فقط استثنائاتي در اين زمينه داريم كه يك انقلاب با خشونت همراه نـشده باشـد ها همراه با خشونت بوده خيلي از انقلاب اصولاً اند

ا  و خصائل رهبر آن مثل انقلاب هند به رهبري گاندي يا تحولات چكسلواكي بـه رهبـري واسـلاو. نقلاب بوده استكه عمدتاً جهت مشي

كه اين دو نفر از كساني بوده  و در دوره اند كه مخالف هر گونه خشونت بوده هاول، و تفكراتـي داشـته اند و اي در ايـن مـورد تـأملات  انـد

به عنوان محصول انديشه شيوه دري پرهيز از خشونت را ميي ي زنـدان خـود، بـه حتّي نلسون ماندلا در اواخر دوره. اند كرده ازمدت اتخاذ

هـاي هـاي دهـه من خـشونت به نظر. كند رغم آن كه از قدرت زيادي برخوردار است، پس از آزادي با هر نوع اعمال خشونت مخالفت مي

كج گذشته در ايران، ناشي از بدفهمي  و و ملازم با خشونت. بود هاي جديد ها از ايدئولوژي فهمي ها . گرايـي نيـست چپ بودن اساس معادل

مي اما چپ ايران چون فكر مي مي كرد تنها راه انقلاب راهي است كه از خشونت و بـه آن مـشروعيت مـي گذرد، اين را ترويج . بخـشيد كرد

كه نبودند، طرفدار استالين بودند ها طرفدار اين به نظر من بدفهمي از ماركس. گاندي را من اسم اين. يسم موجب ترويج خشونت شد پس ها

به كلبه.ام تفكرات پروكروستي گذاشته  ميي خود پروكروست، مطابق با اساطير يوناني، راهزني است كه مسافران را و دعوت راآن كـرد هـا

مي  آن اگر كوتاه. خوابانيد روي يك تخت ميآن قدر تر از تخت بودند، مي ها را و پـايد كشيدند تا جان و اگر بلندتر بودند سر راآن ادند هـا

در يعني با سـبدي از مفـاهيم راه افتـاده. اند ها در ايران انجام داده اين همان كاري است كه ايدئولوژي.ي تخت شوند بريد تا اندازه مي و انـد
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به سمت مردم پرتاب كرده، مثلاً گفتهي ايران گشته جامعه و اين مفاهيم را و اين بورژوا يـا خـرده اند اين اند بـورژوا يـا ليبـرال پرولتر است

و  ...است

مي. كند هاي ايران صدق نمي اين مفاهيم اصلاً با واقعيتبه نظر من به زور مفاهيمي را به جامعه تحميل كنيـد، فقـط وقتي شما خواهيد

و وقتي از راه خشونت وارد شديد، آن  بر بايد از راه خشونت وارد شويد به هـر نحـو كـه شـده، بـهميگاه در صدد كه اين خشونت را آييد

و نظري توجيه كنيد  به. صورت عقلي به نظر من و چـون مـشروعيت هيچ اما خشونت، و مـشروعيت نـدارد  نـدارد، وجه قابل توجيه نيست

و شوم است نتيجه م يعني جوي خون راه انداختن، راه. اش هميشه در درازمدت منفي مـدتي اسـت رهم كوتـاه حل هيچ مشكلي نيست، فقط

.ها براي اندوه

ي مدني است چون يكي از مسائل مورد بحث در كشور ما جامعه. كنم عدم خشونت براي ايران حياتي است بعد از انقلاب من فكر مي

كه بر مبناي گفتي مدني توسعهو ما يك جامعه رو وگوي تساهل نيافته داريم و از همين نآميز قرار نگرفته اگـر شـما. يافته اسـت نيز توسعه

و تساهل صحبت كنيدي جامعه خواهيد درباره مي كـه بـل. مدنيت مساوي بـا ادب نيـست.ي مدني صحبت كنيد، مجبوريد در مورد تفاوت

و مدنيت عبارت است از رابطه  و بـراي ايـن كـه قـرارداد اجتمـاعي ايجـاد شـود كه شما به عنوان همبستگي اجتماعي با ديگران داريـد اي

به عنوان شهروند تمامهجامع و ايـن بـاي مدني شكوفا شود، بايد ديگري را به رسميت بـشناسيم و احترام، مثل خودمان و صاحب حق عيار

.پرهيزانه است اي خشونت پذيرش اخلاقي متقابل، محتاج رابطه. خشونت منافات دارد

كه ما بر آن اصرار داريم، براي من اصرار دارم كه اين مدنيتي به عنوان پذيرش فرديت احياي بر اين و» ديگري«مفهوم شهروندي دقيقاً

مي. ديگران است به اين نقطه كه مدنيت مبتني بر گفت اين پذيرش ما را .وگوي شهروندان با يكديگر است رساند

كه نتيجه و هست خ شما دو نمونه. گرايي هم هستي عقل البته در غرب نيز خشونت موجود بوده ميي عيني از اين توانيد ارائه شونت

يكي آشويتس  و ديگري بازداشتگاه گولاگ در شوروي زمان استالين دهيد؛ پل. در آلمان نازي هـاي تـرين عقلانيـت ريكـور، بـزرگ به قول

به وجود آورده سياسي، بزرگ  ده ايـن اسـت ولي اتفاقي كه افتـا. ايم گونه را نداشته گرايي اين ما در كشورمان عقل. اند ترين شرهاي سياسي را

به صورت كه به نظر من، مسأله  كه يك علت آن فقدان فضاي گفتي خشونت در ايران دوم ايـن كـه بـه. وگوست هاي مختلفي مطرح شده

به جنبه اعتقاد من، ما هر گاه  به عنوان مد از آن اخذ كنيم، فقط و خواستيم چيزي را از. اش توجـه كـرديم هـاي منفـي به سمت غرب رفتيم

مي. من مخالف با مد هستم همين رو مي وقتي ما و ماهواره تماشا و مثبت آن بهره نمي هاي اطلاع كنيم، از جنبه نشينيم كـه بـل. جوييم رساني

به عنوان وسيله بيش مي تر از آن و سرگرمي استفاده كه به خودي خود بد نيست اي جهت تفريح كه بتوانيم فهـم. كنيم ولي نبايد توقع داشت

و مايكل. آنجلسي داشته باشيم هاي لوس از غرب، از طريق كانالو درك درستي  . جوردن فقط بخشي از نمايندگان غرب هستندخانم مادونا

به وجود آورده غرب واقعي را افرادي چون گوته، هگل، ميكل و موتزارت هـاي افـرادي چـون همـين فرهنـگ آمريكـا بـر شـانه. اند آنجو،

و لوتر .كينگ قرار گرفته استجفرسن، هاميلتن، لينكلن،

به نظر من فرهنگ آمريكا را نشناخته استريت به اضافه اگر فكر كنيم آمريكا مساوي است با وال .ايمي مايكل جكسون،

مي اكثريت جامعه به سخن ديگر، مي. كنند غرب يعني هميني ما فكر به آن الگوها تصور و امروزي شدن را در تشبه . كنند غربي شدن

به هم پيوسته غرب يك منظومه در حالي كه و پادزهرهـايي كه از خيلي چيزهـا تـشكيل شـده و سياسي است ي ذهني، فكري، اجتماعي،

و مسائل غيرانساني ايجاد كرده خاص خودش را هم براي مقابله با اين خشونت از اگر ايجاد نمي. ها كه اين تمدن ميكرد به نظـر. رفت بين

ا من انديشه  و عقل مي نتقادي، خيلي در جهت حل كردن مسألهي انتقادي به ما ياري ازي خشونت چه در رابطـه بـا دفـع خـشونت رساند؛

به ديگران چه در رابطه با پرهيز خشونت نسبت و .خودمان
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و مدارا مطرح مي مي وقتي بحث تساهل مي. گويند اين معناي اين است كه هيچ حقيقتي وجود ندارد شود، برخي كه حال آن كه به نظر رسد

يعني ممكن است من به حقيقتي پايبند باشم، اما باورهاي ديگران را نيز به رسـميت. توان اهل تساهل بود بدون اعتقاد به اين نسبيت نيز مي 

و به   نظر شما در اين زمينه چيست؟. ها احترام بگذارمآن بشناسم

كه ما ارزش گرايي دليل بر اين نمي ولي اين نسبي.دتساهل مبتني است بر اين كه هيچ حقيقت مطلقي وجود ندار اتفاقاً هـاي تواند باشد

و عالم  مي گير نداشته باشيم؛ مثل آن ارزش واحد و امثال او مطرح كه كانت چه در حوزهكنند هايي و چه در حـوزهي حقوق؛ ي اخـلاق، بشر

و امثال آن و قتل نفس دي مسأله درست همين.مثل نفي خشونت كه من از مي جاست و دگاه فردي همچون گاندي كه اگر به پلوراليزم گويم

مي كثرت مي گرايي ديني يا تساهل اعتقاد دارد، براي اين است كه به عنوان حقيقـت گويد هر فردي حقيقت خودش را بيان و اگر چيزي كند

مي  كه گاندي ي تصاحب ايـن ن، كسي بر ديگري در زمينه بنابراي.ي ما در آن حقيقت مشاركت داريم گويد خداست، همه وجود داشته باشد

و گفت. برتري ندارد حقيقت، مي پس تساهل و گفتمان ديگري، احترام بگذاريـد وگو وقتي به لوگوس، يعني عقل كه شما . تواند انجام شود

، ديـالوگ، كـه بـار تعـدد»ديـا«وجود دارد، ديگر) عقل، تفكر، يا گفتمان(وقتي شما بگوييد فقط يك لوگوس. شودو الاّ ديالوگ انجام نمي

تك. دارد، معني نخواهد داشت كه مبتني است بر مونيسم يا ا ديـالوگ يـا گفـت. پنداري در آن صورت ما مونولوگ خواهيم داشت وگـو، امـ

.لزوما مبتني بر پلوراليزم است

براي اين كـه. لوگوسش يا گفتمانش را بيان كند دهم كه او توانم لوگوس يا گفتمان ديگري را قبول نداشته باشم، اما بايد اجازه من مي

و گفت مسأله. وگو انجام شود ديالوگ يا گفت  به نظر من بايد در رابطه با تساهل ي حـس مـسأله وگو در موردش صحبت كـرد،ي مهمي كه

و بدون احساس مسؤوليت اصلاً نمي. مسؤوليت است و تساهل رسيد بدون مسؤوليت به تفاوت .توان

و ديگري از من پرسش كند مسؤوليت يع ي نزديـك بـه هـم در زبان انگليسي دو واژه. ني اين كه من اجازه بيابم از ديگري پرسش كنم

و ديگري responseهست؛ يكي كه اين responsibilityبه معني پاسخ، گويي هر وضعيتي براي پاسخ. اند ها از يك ريشه به معني مسؤوليت،

به دنبال يك پاسخ براي پرسش ديگري هستيم، بايد فرديت. استبه ديگري همراه با يك مسؤوليت  و نيـز»ديگر«چون وقتي ي را بپذيريم

را. پرهيزي است وگو مستلزم خشونت پس گفت. هاي او آماده بدانيم خود را براي پاسخ دادن به پرسش چون در خـشونت فرديـت ديگـري

مي. شناسيم به رسميت نمي  و يا درباره به همين دليل او را از بين مي بريم . كنـيم كنيم، يا از حقوق طبيعي محـرومش مـي اش خشونت اعمال

جا كه اين مشروعيت مـورد سـؤال قـرار گيـرد،آن. اعمال خشونت در قبال ديگري، يعني مورد سؤال قرار دادن مشروعيت انساني يك فرد

تك توحش جايگزين مدنيت مي و تك شود و مي پنداري جاي گفت گويي .گيرد وگو را

و مسيحيتي اسلامي با جهان غرب چيست يا گفت وگو بين جامعهي گفت نظر شما در مورد آينده وگو چه لوازمي اين گفت. وگوي بين اسلام

و چه چشم  اندازي دارد؟ دارد

و غرب باشد، به نظر من اگر گفت مي وگو ميان تمدن ايران اي. دهد بخش اسلامي فقط يك لايه را تشكيل سه لايه داريم؛ در تمدن راني

و لايه  و تشيع، سه لايه تـشكيل شـده اسـت.ي سوم هم تمدن مدرن است يكي ايران باستان، ديگري اسلام و تمدن امروز ايران از . فرهنگ

مي بنابراين، وقتي با هر شرقي يا غربي گفت و يا هر سه لايه وارد گفت كنيم، از زاويه وگو ميي يك يا دو ص. شويم وگو ي رفاً از زاويـه مثلاً

ميي بد فهميده شده وارد گفت مدرنيته يا مدرنيته و برخي نيز صرفاً از زاويه وگو با غرب و شيعي شوند و تمدن اسلامي امـروزه.ي فرهنگ

مي از ديدگاه جامعه  و هم با فرهنگ بوديسم گفتي اسلامي ما هم كه همـين. وگو داشته باشيم توانيم با مسيحيت  امـروز بـه يكي از افرادي

و ايراني را نمايندگي مي و وارد گفت خوبي فرهنگ اسلامي كه اتفاقـاً از زاويـه كند ي وگو با جهان غرب شده، دكتر سيد حسين نصر است

مي دفاع از سنت اين گفت به پيش مي وگو را مـا اگـر. وگوي بين اديان ايفا كند تواند نقش مهمي را در گفت برد، چون اعتقاد دارد كه اسلام

و دست. وگوي فلسفي بهره ببريم وگوي بين اديان داشته باشيم، بايد از گفت بخواهيم گفت  از كم نظام چون دين هـاي كلامـي اديـان بـزرگ

و منفك نيست .فلسفه مجزا
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و اين دو نمي توانيم بگوييم فلسفه ما مي و دين هم بدون فلسفه عليل است بيي بدون دين كور است تمام. نياز باشند توانند از همديگر

به نوعي به دين توجه داشته  و غرب، و هـا لزومـاً بايـد ايـن دو وجـه گفـت وگـوي تمـدن گفت. اند فيلسوفان بزرگ شرق وگـوي فلـسفي

كه نماينده. وگوي بين اديان را با خود داشته باشد گفت و در عين حال نماينده حتّي شخصي مثل دالايي لاما، ي بوديـسم تبتـيي يك كشور

مي اس و اساس فلسفي امروز دنيا دارد خواهد با يك مسيحي گفت ت، وقتي به شناخت پايه مي. وگو داشته باشد، احتياج توانيم بـه عنـوان ما

به بهترين وجه وارد گفت  كه بتوانيم فلسفه وگو با همه ايراني و آموزهي اديان شويم، به شرطي و ها هـاي دنيـاي امـروز را خـوب بـشناسيم

كه  كه براي گفت خود شما گفتيد، حتّي طلاب علوم ديني نيز اهتمام جدي به فلسفههمچنان وگوي دينـي بـه مطالعـاتي مدرن دارند؛ چرا

و گفت فلسفي محتاجند، زيرا فلسفه و يك زبان تقريباً جهاني استي امروز فضاي مشترك بحث .وگو

و به تفاهم برسيم، ناچار بايـد در قالـب مفـاهيمي ايـنتبرخي معتقدند اگر ما امروز بخواهيم با جهان خارج از ايران گف وگو داشته باشيم

مي گفت و جهاني به شمار و مفاهيم كلي ي مـدني، بشر، دموكراسـي، جامعـه روند؛ نظير همين حقوق وگو را انجام دهيم كه واژگان مشترك

و مي حقوق بشر هم همين اعلاميه مراد از حقوق.... تساهل، بندي به بسياري از اصول از ديدگاه اينان ما در عين پاي. تحد استبشر سازمان ملل

و گفتو ارزش و اين مفاهيم كه گفته شد، هاي خودان براي به تفاهم رسيدن با ديگران، به معني مفاهيم وگو بايد زباني مشترك داشته باشيم

ميي فرهنگ قدر مشتركي است كه همه و اديان و جوامع آن ها نظر شما در اين باره چيست؟ آيا اين به معني. توافق داشته باشندتوانند بر سر

 وگو؟ي گفت انفعال است يا پذيرش قاعده

كه بايد كوشش كنيم من معتقدم اين مي. ها را بشناسيمآن ها بخشي از زبان روزند؛ مثل خيلي مفاهيم ديگر خواهيم صـرفاً البته گاهي ما

و  و تمدن رويكرد ما فلسفي است از طريق گفتمان سياسي وارد شويم ما بايد اين رويكـرد اخيـر را اتخـاذ. گاه نيز براي فهم مباني فرهنگ

كه ما بايد حقوق. كنيم و امثـال ايـن. ها را بشناسيمآن بشر يا دموكراسي مباني فرهنگي خودش را دارد هـا، بحث حقوق طبيعي يا حق فردي

و جامعه حقوقهاي سياسي روز، نظير بنيادهاي نظري مقوله  و دموكراسي و تسامح نيز ما بايد مبـاني عميـق. اندي مدني بشر در مورد تساهل

مي. ها را بشناسيمآن نظري  كه گاه صورت و اسـاس مقولـه اشتباه بزرگي هـاي نـوين گيرد، در برخوردها اين است كـه مـا نـسبت بـه پايـه

بي بي و اين م توجهيم و نيز موجب ناتواني ما در تعيين جايتوجهي نيز موجب عدم درك صحيح اين و مباحث و گاه هـستي فاهيم شـناختي

و مباحث مي به اين مفاهيم .شود فلسفي خودمان نسبت

به نوعي عقل سليم كه نشانcommon senseدر واقع احتياج و همگـاني بـودن آن اسـت دهنده داريم و عموميـت و درك .ي اشتراك فهـم

به واژ اشارهي من در اين و همبـستگي نيـز. استCommin Senseي، كلمهCommonيهجا اين اشتراك متضمن نوعي همبـستگي اسـت

نه فقط از حيث سياسي، بل  كه ما در دياپازون جهاني قرار بگيريم؛ و. كه همچنين از نظر فلسفي مستلزم اين است ما بـدون توانـايي فكـري

روي هاي فكري بـه پذير است كه افق ها تنها در صورتي امكان وگوي ميان تمدن گفت.ها شويم وگوي تمدن توانيم وارد گفت فلسفي نيز نمي 

و گشوده باشند  مي.يكديگر باز را در چارچوب نگرش ايراني خود بـه غـرب مـورد اسـتفاده قـرار»ها آميزش افق«توانيم بخش گادامري ما

مي آموزش افق. دهيم پر هاي تمدني فقط زماني صورت كه قابليت و پاسخ ميان تمدنگيرد خشونت جـايي بـراي. ها وجود داشته باشد سش

و پاسخ باقي نمي  مي اين پرسش و نفرت كور را منطق قرار و فقط كينه و نفرت كـه نمـي. دهد گذارد و اسـاس نظـم ولي كينه توانـد پاسـخ

و روابط تمدني ميان انسان  وظ به عبارت ديگر، گفت. ها باشد جهان و نـه فقـط يـك يفهوگو در جهان امروز يك و فلسفي اسـت ي اخلاقي

و استراتژيك مي در واقع روشن. ضرورت سياسي و به ابعاد اين وظيفه پي برده است كوشد تا با قرار دادن خود در يـك فكري نسل چهارم،

و گفت .ي مدنيت فلسفي را در برابر خشونت مونيستي مطرح كند وگويي، مسأله وضعيت سقراطي
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مندان وگوهايي با انديشي گفت، كه مجموعهنقد عقل مدرنويژه در دو كتاببه تا جايي كه من با كارهاي شما آشنا هستم،:محمدرضا ارشاد

و يا حتّي كارهايي ديگر از قبيل  و روشنمعاصر غرب بوده، و، فكران مدرنيته وي عـدم خـشونت انديشهگاندي و تـساهل، ، شـما تفـاوت

و به طور كلي مفاهيم فلسفه كوشيده و از اين رو بيش ايد تا فلسفه باي مدرن را از سطح مطرح نخبگان به سطوح ديگر جامعه منتقل سازيد تر

و همه  چه ضرورتي شما را به اين كار واداشته است؟. ايد ها پرداختهآن فهم به طرح زباني ساده

ا مسأله:جهانبگلو كه تاكنون منتشر كردهي كه من از طريق پانزده كتابي ي برخورد سنتي اول، مسأله ام، در درجه ام در نظر داشته صلي

و چرا نتيجه كه چرا مدرنيته در ايران بد فهميده شده و بنابراين، از اين پرسش آغاز كردم درو مدرنيته در ايران بوده ي رويارويي مـا بـا آن،

س و پنجاه كه مبتني بر تفكيك خـرد ما هنوز نتوانسته. ال گذشته، فقط يك امر موهوم بوده استطي يكصد ايم آن تفكيك اساسي مدرنيته را

و خرد انتقادي بوده، به  و انجام بدهيم ابزاري شـويد هاي مرا بخوانيد، متوجه اين امـر مـي ترتيب هنگامي كه شما نوشته بدين. درستي بفهميم

و  كه يك پروژه پنجاه سال اخير، بيش كه ايران در اين يكصد و خرد انتقادي را به همـراه خـودش دارد، تر خرد ابزاري را برگرفته ي فلسفي

مي مسأله. ناديده انگاشته است كه پژوهش فلسفي كه فردي كه براي من مطرح بوده، اين است ميي دومي تواند پرسش كند، چگونه امروزه

به نظ  مي. فلسفي از دوران سقراط تاكنون يكسان بوده استر من طرح پرسش فلسفيفلسفي را در ايران طرح كند؟ آن يعني ما هنوز تـوانيم

به عنوان يك پرسش فلسفي مطرح سازيم شيوه .ي سقراطي زايش روح را

و انتقال كه بايد هميشه وجدان بيدار جامعه به نظر من كسي است و در نهايـت نقـش روشـني انديشه دهنده فيلسوف ري داشـتهگـ ها

و تفكيك بنابراين، كار اصلي فلسفي روشن. باشد كه بتواند راه را از طريق روشن كردن مفاهيم و اين روي. ها نـشان دهـدآن انديشي است

مي واژه مي كند، چون كه از ريشهي تفكيك خيلي تأكيد جـا ايـن اسـت كـه مقـصود مـن در ايـن. آيـدي يوناني كريسيس، در معناي بحران

.ي بحران است ايجادكنندهفيلسوف

و بنابراين، در بحران مي يا اين كه بگوييم فيلسوف نهاد ناآرام يك جامعه است .كند ها زندگي

حل بله؛ هم بحران و هم كه بحران. هاستي بحران كننده زاست مي هنگامي كه در جامعه زا گفته كه فيلسوف كسي است شود، يعني اين

مي  اي بحران پديد به صورت تفكيك ايجاد مي آورد، ولي و هم مـين بحران را خواهـد آن را بـه كند؛ يعني آن كه هم قدرت تفكيك را دارد

.ديگران انتقال دهد

و به چه شيوه اين تفكيك چگونه انجام مي مي شود؟ يعني فيلسوف چگونه و تفكيك  كند؟ اي بين مسائل مختلف جداسازي

به امر يا : وگو در واقع در ارتباط مستقيم با دو مفهوم است گفت. وگو محتاج است ابزاري به نام گفت فيلسوف براي انجام اين تفكيك،

و ديگري مفهوم مسؤوليت كنـيم،ي مـدنيت صـحبت مـي هنگامي كـه دربـاره. مدنيت را بايد از مفهوم ادب جدا كنيم. يكي مفهوم مدنيت،

 
و سوم مهر ماه روزنامه1  2514و 2513ي، شماره80ي همشهري، دوم
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به صورت مؤدب مي صرفاً در اين باره نيست كه شهروندان يك جامعه ي يـك اخـلاق مـدني سـخن از اين رو ما داريم درباره. كنند انه رفتار

كه حاكم بر گستره مي مي گوييم و .ي دوم، مـسؤوليت اسـت مـسأله. تواند مĤلاً در آن يك گفتمان فلسفي وجود داشته باشدي همگاني بوده

ـ يا در بحث. گيرد مسؤوليت در ارتباط تنگاتنگ با امر پرسش قرار مي ـ شهروندي است كه از ديگري سؤال مي مسؤول و ما، فيلسوف كند

مي  به نوبه به ديگري اجازه كه و هم سؤال كردن است.ي خود از او سؤال بكند دهد در. پس مسؤوليت در واقع هم مورد سؤال قرار گرفتن

به اين رابطه اهميت داده است جا رابطه اين و فلسفه هميشه و ديگري مطرح است و ديگـري مطـرح گفت.ي خود وگو نيز در پيونـد خـود

كه گفت. شود مي مي پس هنگامي مي وگو مطرح به خاطر انـسان بـودنش آيد كه شما براي طرح گفت شود، اين مسأله به ذهن وگويتان فقط

كه اين پرسش بتواند انجام گيـرد. وگو مركز ثقل طرح پرسش فلسفي است بنابراين، امر گفت. احترام قائليد  و براي آن ، بايـد نـوعي تفـاهم

و فيلسوف كسي است كه مي و روشن توافق ميان شهروندان وجود داشته باشد اش پياده گرانه تواند اين فرهنگ مدني را از طريق كار فلسفي

.كند

و تفاهمي كه شما در طرح پرسش فلسفي مطرح ساختيد، روي چه اصولي جاري مي  شود؟ توافق

و توافق، نشان كه در طرح پرسش فلسفي، از همان آغاز مسأله دهنده اين تفاهم فلـسفه. گرايي مطرح اسـتي كثرتي اين مسأله است

به آن امري كه معناي پلوراليستي يـا. گرايي انديشيدن است روش كثرت  براي فلسفه، انديشه از ابتدا، چيزي است كه متخصصان دستورزبان

مي كثرت كه وارد چار. دادند گرا دارد، لقب مي هنگامي و ايده چوب پرسش فلسفي مي شويد، معناها پـس. كنند هاي مختلف شما را محاصره

به كثرت  مي گرايي انديشه يك فيلسوف، مي. گذارد ها احترام و مـسؤوليت اين مسأله سبب شود كه در طرح پرسش فلسفي، مفهـوم مـدنيت

به سهم خود در كتاب. نقش مهمي بازي كند  بر هايم سعي كرده من نيز و آن را گـسترش همين پايهام ي طرح پرسش فلـسفي حركـت كـنم

.بخشم

و تساهل شما در كتاب اخيرتان، يعني پي. ايد، نيز به همين شيوه عمل كرده تفاوت و وگو، آمدهاي آن، يعني گفت يعني طرح پرسش فلسفي

و كثرت و معتبر شمردن تفاوت... گرايي، مدنيت، و دگرساني بدون شناخت ج ها  ...پذير نيست امعه امكانها در يك

. تـوان منظـور داشـت، نـه بـراي موافـق تساهل را براي مخالف مـي. تساهل بدون تفاوت وجود نخواهد داشت.طور است دقيقاً همين

ي مـسأله. جاسـت كـه تـساهل مطـرح اسـت ايـن.ي تساهل مطرح است كه ديگري در مقابل، نظر عكس شما را داشته باشد هنگامي مسأله

و تفكيك را پديـد آورد، بايـد اگر پرسش فلسفي بخواهد بحران.ي طرح پرسش فلسفي است ترين مسأله واقع، اساسي تفاوت در ساز باشد

.امر تفاوت را از همان آغاز بپذيرد

و هم همه اي انجام گيرد تا هم بتواند بحران به نظر شما طرح پرسش فلسفي بايد به چه شيوه و تفاوتي اختلاف ساز باشد ها را در خـود ها

 نهفته داشته باشد؟

و مثلاً بانـك.ي اصلي فلسفه، برد يا باخت يا رقابت نيست مسأله دارهـا دارهـا در همـين اسـت كـه بـراي بانـك تفاوت ميان فيلسوفان

و باخت خيلي تعيين مسأله مي. براي فيلسوف چنين چيزي مطرح نيست. كننده استي برد  را بـه وگـو خواهد گفت فيلسوف كسي است كه

مي. عنوان هنر زيستن در جامعه پياده كند كه چگونه فلسفه به اين امر است تواند بر مـدنيت در مقابـل تـوحش تأكيـد اين موضوع با توجه

كه در مقابل وظيفه.ي تمدني داشته است فلسفه هميشه يك وظيفه. كند و توحش، مسألهي تمدني فلسفه اين بوده ي اخلاق مـدني خشونت

ميو مدنيت مي وگو امكان گمان فلسفه طرح اين مسأله را از طريق هنر گفتبي. كرده است را مطرح به اين هنر گفت. ساخته است پذير وگو

به معنا است كه چگونه تفاوت  و پي اعتلا بخـشيدن بـه گـستره. ها احترام بگذاريدآن ها را بشناسيد ي پس فلسفه با طرح پرسش فلسفي در

و پرسـش فلـسفي هـر چقـدر كـه اين. خشونت در جامعه بوده است همگاني گفتمان عدم كه به نظرم، تفـاوت نقـش مهمـي دارد جاست

و انديشه ساز باشد، چون اين بحران را هميشه با شيوه بحران .هاي انتقادي همراه داشته، مسؤوليت هم در آن نهفته استي تفكيك كردن
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پ اگر اشتباه نكنم، آن. گردد گري در دوران مدرن برميي روشن روژه تحليل شما در اين خصوص به ي ايران چه را كه براي جامعه از اين رو

و به تبع آن، روشن تر از هر چيز، طرح انديشه دانيد، پيش سودمند مي .گري استي انتقادي

ميي روشن آن چيزي كه در پروژه. درست است ـ هنوز به نظر من ـ بر گري و ي زنـده اي ما نيـز يـك پـروژه تواند مورد استفاده باشد

كه ما چگونه مي چه نقـشي مـي توانيم از عقل يك استفاده است، اين است كه عقل و اين به بيان بهتر، انتقادي بكنيم دري عمومي، يا توانـد

و تعيين پروژه گستره ـ اجتماعيي همگاني و راولز، لـوك اي كه فيلسوفاني چون هابرماس، جان مان داشته باشد؟ پروژه هاي سياسي ... فـري،

مي در برابر پسامدرن  به نظر من، پروژه ها مطرح كه در ايران هم به آن هنوز گرفتاريم سازند، با وجود ايـن كـه مـا مدرنيتـه را بـد. اي است

به عقل ابزاري آن بسنده كرده فهميده و يا فقط به اين مسأله برمي ايم و گردد ايم، به هر روي درگيري ما با اين پروژه كه ما با نهادهاي مدرن

و حقوق و مفاهيم سياسي برخاسته از آن، مثل دموكراسي پي ايجاد آشنا شده... بشر و در بنـابراين، بـراي ايـن كـار، لازم. ايم ها برآمدهآن ايم

به پرسش اصلي روشن  و بـه گري اين بوده كه ما چگونه از اين حالـت طفوليـت فكـري بيـر پرسش روشن. گري بگرديم است كه ون آيـيم

كه در آن، پروژه  مي طرح پرسش فلسفي كه نسل روشن. هايي مثل دموكراسي مطرح شوند سطحي از انديشه برسيم تواند فكري كنوني ايران

مي  و دارد انجام كه ما در كجاي جهان ايستاده انجام بدهد چه رابطه دهد، اين است و چگونـه مـي ايم؟ تـوانيم اي با فرهنـگ ايـران داريـم؟

 تري ببخشيم؟ي ايران را گسترش بيش نيافتهي مدني توسعه جامعه

مي جا در رابطه با عقل روشن اي كه در اين نكته و حقوق اين است كه عقل مدرن با شعارهاي انسانشود، گري مطرح بشر وارد ميدان گرايانه

هايي نظام مانند نمونه. هاي جدي به بشريت وارد ساخت توان انكار كرد كه در كنار دستاوردهاي مفيدش، آسيب شد، ولي به هر روي نمي 

و سلطه  مندان پسامدرن بوده، همين نكته است كـه مـا چگونـه در عـين حفـظ اي كه مورد توجه انديشو اتفاقاً جنبه. گر در اروپا فاشيستي

و حقوق دستاوردهاي مثبتي چون مردم  و آفت بشر، از آسيب سالاري ك ها جا مسأله بر سر بالا بردن كيفيت در اين. نيمهاي ياد شده جلوگيري

و زبان گيري از تحولات انسان ها با بهره بر اين اساس، پسامدرن. دستاوردهاست و عقلانيت شناختي، به تفاوت فرهنگ شناختي هاي برخاسته ها

و از همين روست كه انتقاد پسامدرنآن از  ن ها نيز از همين ها به مدرن ها اشاره دارند ميجا هـا را در سـطح گيرد كـه مـا ايـن تفـاوت شأت

ها، به سمت دستاوردهاي ياد شده برويم، وگرنـه خـط سـير هاي بومي به رسميت بشناسيم، ولي در عين حال با همين سطح تفاوت فرهنگ

به مشخصي نمي مي. ها ترسيم كنيمآن توانيم براي رسيدن گف حال فكر و مدنيتتكنيد با سخناني كه شما در باب ارتباط وگو، پرسش فلسفي،

و نيز انتقاداتي كه پسامدرن مي مطرح ساختيد مي ها بر عقل مدرن وارد هاي توانيم به طرح پرسش فلسفي از ميان لايه سازند، ما در ايران چگونه

و در ثاني، از آفتي اول به دستاوردهاي روشن فرهنگي خودمان برسيم كه در درجه و عقل مدرن رسيم پل.ي آن مصون بمانيمها گري به قول

كم ريكور، در عين ايجاد پروژه و دموكراسي، چگونه و سياسي مدنيت و بدي را داشته باشيم؟ي فرهنگي  ترين شر

مي نقدي كه پسامدرن.ي جالبي را عنوان كرديد نكته كه هيچ ها از عقل مدرن آن. گاه در ايران شكل نگرفـت كنند، عقلانيتي است بـراي

پي.ي فلسفي غرب، در ايران مجال بروز نيافتهكه پروژ  وقت در ايـران ما هيچ. ايمي عقل مدرن را داشته آمدهاي بد فهميده شده در واقع ما

به لوگوس را نداشته  به نـوعي اسـطوره ما در واقع ملتي اسطوره. ايم گذار از اسطوره و هـا، ولـي ايـن اسـطوره. انديـشيم اي مـي ساز هستيم

م اسطوره به بعـد مطـرح شـده، نبـودهي عقل گاه پروژه در ايران هيچ. درن هم نيستند هاي كه در غرب از زمان دكارت به آن صورتي گرايي،

مي. است كه در غرب هـست، در واقـع نقطـه. دهد روابط اجتماعي ما هم اين مسأله را نشان ي پايـاني بـر مثلاً نوعي قراردادهاي اجتماعي

و دوره ميي پيشامد قرون وسطي و وضع طبيعي رواج دارد، كه در آن خشونت مي. باشد رن كه ما هنوز در يـك وضـع به جرأت توان گفت

به سر مي  آن طبيعي مي بريم؛ يعني و اسپينوزا وضع طبيعي ي مـدني از اين رو ما هنوز در ايـران بـه جامعـه. گويند چه كه هابز، راك، روسو،

كه پيش. ايم يافته نرسيده توسعه و هـاي فرهنـگ هـا از تفـاوت پـس هنگـامي كـه پـسامدرن. ايم هاي آن را هنوز فراهم نياورده فرض چرا هـا

از عقلانيت ميآن هاي برخاسته و با انتقاد از عقل مدرن سخن  در ايـن چهـار نـسل. گاه در ايران شكل نگرفته است گويند، آن بينش هيچ ها

كه فقط كوشش فكري در ايران، روشن  رنـه روش به كار بردن عقلي آثاري چونبه نوعي عقل مدرن را مثلاً با ترجمهها مصروف اين بوده

و سير حكمت در اروپا دكارت، يا نگارش هم ولي امروزه ما بيش. بشناسانند... از شادروان فروغي كه اكنون تر درگير اين مسأله هستيم، چرا

رو براي اولين بار در روند جهاني شدن قرار گرفته  و اين و عقل انتقادي داشـته ايم كه ميان عقل ابزاري و عدم توازني را ايـم، ند عدم تعادل
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و بيش بيش مي تر مي. دهد تر نشان . ايم كه اگر نهادهاي تكنولوژيك يا سياسي مدرن را بياوريم، مشكل ما حل شده است كرده ما هميشه فكر

به قوت خود باقي بود .اين كار صورت گرفت، ولي مشكل

ن ميي فرهنگ كنيد كه پسامدرنينه، حاصل جهاني شدن مدرنيته باشد؟ بدين معنا كه همهميآيا فكر دهد كه با توجه ها را در برابر اين الزام قرار

ـ منظورم دموكراسي، حقوقي انسان اي كه متعلق به همه شان، به عرصه هاي فرهنگي به زمينه و به بيان بهتر، فرافرهنگي بوده و هاست، ... بشر،

ـ دست بيابند در. توان از خط سير مشخصي به سوي دستاوردهاي يادشده سخن گفت پس ديگر نمي. است بنابراين، جهاني شدن، اين الزام را

ي همگاني برسيم؟ ما نيز پديد آورده كه از درون محتواي فرهنگي خودمان به اين عرصه

و از اين رو با هر كه ما نبايد تقليد كنيم و پنجـاه سـاله. گونه مد مخالفم حرف من اين است ي اخيـر، بـه دنبـال مـد ما در اين يكصد

نه مدرنيته بوده كه ما نميبل.ي اصلي ما اين نيست مسأله. ايم، و مسأله مسأله.بر بزنيم توانيم ميانكه مسأله اين است بري مياني جهاني شدن

مي. زدن دو چيز متفاوت هستند ج يا ما اگر بخـواهيم جهـاني فكـر بكنـيم، بايـد بـه. هان قرار بگيريم يا قرار نگيريمخواهيم در روند تاريخ

و بحراني لغزش همه كه پسامدرن ها مي هاي مدرنيته، پي. گذارند، توجه داشته باشيم ها روي آن انگشت هـايي آمد همين لغـزش پسامدرنيته

به صورت توحش  .ي اخير آمريكا خود را نشان داده اسـت ها، نيز واقعه، گولاكهاي سياسي مانند جنگ جهاني اول، دوم، آشويتس است كه

كه از ما مي مي. شود، اين است در واقع سؤالي پي شما كه ما هم بايد اين سير را ادامه بدهيم، پس در حقيقت. هاست آمدش نيز همين گوييد

مي. اين نيست  ع تقليدي كه ما و هنوز هم ادامه دارد، اين است كه ما از ميكرديم با طرح پرسش فلسفي مـدرن. كنيم قل ابزاري مدرن تقليد

مي در جامعه  ميپي.ي انتقادي را جا بياندازيمي انديشه توانيم شيوهي ايران، كه اولاً دست از تقليد آمد جا انداختن اين شيوه، اين تواند باشد

و عقل انتقادي پديد آو  و توازني ميان عقل ابزاري كه به سه لايهعقل ابزاري برداريم و دوم اين ي ايرانـيي تمدني خودمان كـه مـسأله ريم،

و بيش. تر توجه كنيم سازد، بيش بودن را براي ما مطرح مي به دست آوريم يعني هويت خودمان را در صحن جهاني شدن، بهتر .تر

و سه لايه چ به نظر شما، پرسش فلسفي در ايران، البته با توجه به جهاني شدن  گونه قابل طرح است؟ي تمدني،

به پرسـش، طرح پرسش فلسفي و نقش ما در جهان امروز چيست؟ پاسخ كه ما كه هستيم؟ در رجهي اول در اين خصوص، اين است

مي  سه لايه اول، اين كه ايراني بودن ما وابسته به همان سه لايه.ي تمدني است تواند باشد به آن كه شما كنيـد،ي تمدني توجـه مـي هنگامي

كه مدرنيته بد فهميده شده، مسألهيم و سبب شده كـه ايرانيـان بـه قـول.ي هويتي ما را به بحران كشانده است بينيد  مدرنيته بد فهميده شده

كه فكر كنند اصلاً نمي كه زيادي مدرن هستند يا اين به پيشرفت اسكار وايلد، يا فكر كنند بـه هـر حـال،. هاي مدرن دست پيدا كننـد توانند

و شيعيكه موجب شده لايه چيزي به بخش مدرن استي ايران باستاني، فرهنگ اسلامي به پرسش گرفته شود، مربوط كه ما مثـل. مان چرا

كه روشن وظيفه. هر ملت ديگر، با فرآيند جهاني شدن درگير هستيم  مي اي توانند داشته باشند، اين است كه تمام مفاهيم بد فهميـده گران ما

ش  و بد طرح و خرد انتقادي ايجاد كنند ده را روشنشده و تعادل را ميان خرد ابزاري و توازن مي. انديشي كنند و نيـز چگونه توان مدرن بود

و طرح نوين پرسش فلسفي امكاني روشن متوازن بود؟ اين تعادل فلسفي بدون يك پروژه .پذير نيست گري

مي حال به نظر شما، اين سه لايه و خشونت به گفتي تمدني ايران چگونه مي توانند بدون درگيري كه وگو بنشينند، چرا كه دانيد غير از اين

 اند؟ دهند، هر كدام به تنهايي نمايندگان يا نهادهايي را در جانبداري از خودشان پرورانده اين سه لايه هويت كنوني ما را شكل مي

و از ديدگاه روشن اگر از ديدگاه بنابراين،. گراست وگو يك امر كثرت اساساً گفت سه لايه بنگريم به اين و فرهنگـي ايدئولوژيك گرانـه

ميآن وگو ميان نگاه كنيد، سبب ايجاد گفت  كه مسأله. شود ها پذير اسـت؟ آيا تمدن بدون مدنيت امكان.ي تمدن با مدنيت آميخته است چرا

مي! خير مد! وگو باشد؟ خير تواند بدون امر گفت آيا مدنيت پـس. وگو ميان شهروندان يك جامعه است نيت محرك اصلي گفت براي آن كه

شك در اين فضا كه اخلاق مدني حـاكم اسـت،بي. وگوست هاي تمدني ايران، ايجاد فضايي براي انجام گفت وگو ميان لايه شرط اول گفت 

و ديگري مطرح است مسأله مي.ي فرديت و هويت تواند مسأله حال اين ديگري كه طـرح. متعدد باشدهاي قوميي اقوام از اين رو هنگامي
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ميي انتقادي در مقابل هر گونه شيوه كنيد، در واقع با استفاده از شيوه پرسش فلسفي مي كه خواهد براي مثـالي يكسان كردن ايدئولوژيك،

ميي تمدني را در برابر ديگر لايه يك لايه  و در پي تسلط آن است، بنابراين، اگر بتوانيم وضعيتي داشته. ايستيد هاي تمدني ديگر تحكيم كند

كه در آن پرسش فلسفي ايجاد كنيم، چنان  با كه بتوانيم با استفاده از دستاوردهاي مدرن، يعني جامعه باشيم ي مدني اين پروژه را پيش ببريم،

.رو هستيمي تمدني روبه پرهيز در بين اين سه لايه وضعيتي خشونت

كنيد كه بخشي از بحران يـاد شـده بحران هويت، از جمله بد فهميده شدن مدرنيته عنوان كرديد، آيا فكر نمي اي كه در عوامل غير از مسأله

و تمدن روبه و دوم، با ايدئولوژيك شدن فرهنگ از اين رو تعريفي كه از ايراني. رو بوديم مسائل سياسي باشد؟ براي نمونه در زمان پهلوي اول

م بودن ارائه مي و به اسطورهگرديد، بسيار زد سازي حدود بوده و سازنده باشد؟ اي نمي چنين شيوه. هاي قومي دامن  تواند گرايشي عميق

مي ولي بحران سياسي. طور است دقيقاً همين چه حاصل مي از را شود؟ به نظر من از اين مسأله پديد كه ملتي توانايي با هم زيـستن آيد

مي  مي. دهند از دست كه يا.د روي چيزهايي داشته باشند توانن يعني تفاهمي كه جامعه از من در چنين وضعيتي، هر كس ممكن است بگويد

مي قبيله كه گفته به طرح مـسأله شود اساس مدنيت بر كثرتي من تشكيل شده، نه از ماركسيسم هنگامي در گرايي استوار شده است، ي مـا

م در اين. مقابل من اشاره دارد نه عمودي. تقابل است جا پارادايم اصلي، پذيرش ي در ايران همـه. در واقع مدنيت اخلاقي، امري است افقي،

به حساب سياست گذاشته بحران كه بخشي از اين بحران. اند ها را به شكل افقي در ميان مردم ايجاد شـده اسـت در صورتي مردمـي كـه. ها

به مسأله مي  تهران گرفتـه تـا چيزهـايي ديگـر، آن مـسؤوليت اجتمـاعي را پـذيراي من خودخواهانه نگاه كنند، از رانندگي در شهر خواهند

كه ارتباط ميان اين سه لايه. نيستند بي آن كه مسؤوليت مدني را بپذيريد؟ بنابراين، چگونه ممكن است ي تمدني را مطرح سازيد،

به عنوان فرهنگ مطرح مي كه اخلاق مدني را پي هنگامي پـذيرش متقابـل، يعنـي پـذيرش. اسـت آمد اصلي آن پذيرش متقابل سازيد،

شـهر تأكيـد ارسطو بر دوستي در ايجـاد دولـت. اي احترام متقابل ميان دو شهروند مطرح است جا گونه يعني در اين. تماميت انساني ديگري 

ميكه مسألهبل.ي ما تنها دوستي نيست اما مسأله. دارد كه مدي جامعه تواند پايهي اصلي، اخلاق مدني است تـوان چگونـه مـي. ني باشـدي

را شعار جامعه  به شهروندي حيات نويي بدهيم، بايد اخلاق مدني كه مدنيت مطرح شده باشد؟ براي آن كه بتوانيم ي مدني را داد، بدون آن

.مطرح سازيم

پيي اول يك مسأله پس در واقع شهروندي، در درجه و در كنار آن داي فرهنگي است .ردآمد سياسي خودش را نيز

ميي مهم بله؛ يك مسأله هايي مخالف باشـد، لـوي بـر سـر يـك دسـته اصـول تواند درون خودش با ايده تر اين است كه چگونه ملتي

مي  به آن تفاهم تعارضي كه پل ريكور پي توافقاتي داشته باشد؟ چيزي و شهروندي است گويد، يعني شما در جايي. آمد همين اخلاق مدني

سه لايه. ولي تفاهم را هم داريدها را داريد، تفاوت .ي تمدني با هم متفاوتند، ولي بر سر چيزهايي با هم توافق دارند اين

 بر سر چه چيزهايي توافق دارند؟

مي. سر ايراني بودن در جهان امروز بر و ايرانـي ايراني بودن هنگامي مطرح كه بـراي ايرانـي بـودن به اين تفاهم برسيم كه بتوانيم شود

كه هندي همان. ها نيازمنديمي اين لايه به هر سه ماندن،  به لايه گونه و هيچ شان توجه داشته هاي متفاوت تمدني ها را كدام از اين لايـه اند هـا

مي. اند ها ندانسته برتر از ديگر لايه كه ـ اسلامي داريم بنـابراين، مـا. خواهد نقش مهمي در جهـان امـروز داشـته باشـد ما يك تمدن ايراني

ميچ و لايه توانيم بر لايه گونه بيي تمدني مدرن در آن از يك سو گـران مـا توجه باشـيم؟ در واقـع روشـني تمدني باستان از سوي ديگر

مي به .ها را فراهم سازند وگو ميان اين لايه توانند گفت ويژه فيلسوفان،

مي هاي متفاوتي داشته دانيم كه در ايران از ديرباز اقوام گوناگوني كه به لحاظ قومي هويت مي و طـرحي گفـت مسأله. كنند اند، زندگي وگـو

و احترام به ديگري، مي  مي. هاي قومي صورت گيرد تواند با توجه به همين تفاوت پرسش فلسفي از منظر دگرپذيري كنيد با اين تركيب فكر
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و متفاوت قومي، چگونه مي و فرهنگي، به توافقي در اين ميان برسيم به تفاوتتوانيم چتر فراگيري داشته باشيم كه با توجه پيچيده هاي قومي

و پذيرش آن تفاوت  هاي قومي را در بر داشته باشد؟ي آن هويت ها، همه كه در عين حفظ

به زور از بالا صورت گيرد و آن هـم از طريـق گفـت. توافق هميشه در ايران خواسته . وگـو انجـام پـذيرد تفاهم بايد به صورت افقـي

پي گفت. كردني نيست گاه تحميل گو هيچو گفت مي وگو به آن كه جامعه ي هند بـهي ايران مانند جامعه يعني جامعه. رسد آمد ضرورتي است

كه راه اين نتيجه مي مي حل گفت رسد به وضـعيتي مـدني وگو كردن، مسيري است كه ما را از خشونت دور و لذا، در. رسـيم تـر مـي كند مـا

مي گفت به يك توافق برسيم براي بقاي هر كدام از فرهنگ توانيم وگو و اقوام ساكن ايران و مـا چيـستيم،. ها طرح پرسش فلسفي ما كيستيم

.هاي ايدئولوژيك فاصله بگيريم كند تا از نگاهبه ما كمك مي

مي» ايراني بودن«پس به نظر شما طرح پرسش فلسفي  تواند داشته باشد؟ چيست، چه ويژگي

مي ني بودن، همان به نظر من ايرا و ژاپني هاي ديگر چون هندي تواند يك پرسش فلسفي باشد كه مثلاً ملت قدر . اند ها از خود پرسيده ها

و تفحص مستمر در مورد اين سه لايه و كاو به كند مي اين طرح پرسش ايراني بودن، فقط تواند صورت بگيرد؛ يعنـي نماينـدگاني تمدني

سه لايه  وگوهـاي تـر از گفـت امروزه مـا بـيش. تمدني داشته باشند وگوي درونني يا اقوام مختلف، بتوانند با هم گفت هاي متفاوت تمد اين

و تمدن تمدني مانند گفت برون مي وگوي ايران كه گفت. كنيم هاي ديگر صحبت مي وگوي برون در صورتي تواند انجام شـود تمدني هنگامي

مي شرايط اين گفت. وگويي را ايجاد كنيم بايد شرايط چنين گفت. تمدني هم داشته باشيم وگوي درونكه گفت  تواند پديـد آيـد وگو موقعي

به ضرورت گفت به ضرورت اخلاق مدني پي ببريم كه و .وگو

پي فكر مي  تمدني از نظر نوع آگاهي چه خواهد بود؟ وگوي درون آمد گفت كنيد

يك آمد آگاهي اين گفتپيكنم فكر مي كه مـدنيت، نوع فرهنگ مدني، فرديت وگوي دروني، قبول و پذيرش اين امر است هاي فردي،

و نيز مدنيت يك امر كثرت محرك اصلي گفت  كه نمي وگو ميان شهروندان و اين تمدني داشته باشيم بـدون وگوي درون توانيم گفت گراست

به كثرت  ي ديالوگ از دو بخش واژه. ام به گفتمان ديگر بگذاريمو در نهايت پذيرش اين امر است كه يك نوع احتر،گرايي بيانديشيم آن كه

dia و لوگـوس سـاخته شـده اسـت و پرده از حجاب برداشتن، به معناي روشن كردن يعنـي. يعنـي برخـورد دو انديـشه يـا دو لوگـوس.،

به حقيقت از طريق لوگوس دست ل. جويي از طريق رويارويي با لوگوس ديگري يعني حقيقت. يابي و گفتمـان اگر شما بـه وگـوس انديـشه

و گفت  مي پس مسأله. وگويي نخواهيد داشت ديگري احترام نگذاريد، هيچ ديالوگ تواند اين آگـاهي پديـد اورد، ايـن اسـت كـه بـه اي كه

مي  به هم متصل كند يا كامل گردانـد تواند تمام آن لايه لوگوس ديگري احترام بگذاريم، چون او ف.هاي تمدني را رديـت بـدون احتـرام بـه

از ايـران امـروز، آميـزه. ايران امروز، كه فقط از ايران باستان تشكيل نـشده اسـت. هاي تمدني كامل نخواهند بود ديگري، اين لايه  اي اسـت

و لايه  مي. هاي مختلف تمدني نمايندگان و فكر فلسفي در ايران دارد، اين است كه بـا نماينـدگان من فكر كنم كه يكي از وظايفي كه فلسفه

و تمدني بتواند وارد گفتم و قومي و نتيجه ختلف فكري ميي اين گفت وگو شود كه سه لايه وگوست ي تمدني را به هم مـرتبط تواند اين

و پرسش .را در عصر حاضر مطرح سازد» ايراني بودن«سازد
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مي:عليرضا كيان .، شروع كنيموگو با دكتر سيد حسين نصر گفت شما،ي كنيم مصاحبه را با معرفي كتاب تازه پيشنهاد

به دنبال كتاب:جهانبگلو كه كتابي در مـورد مـسأله وگو با آيزايا برلين گفتو وگو با دكتر شايگان گفت من و، تصميم گرفتم ي اسـلام

و او هم پذيرفت. وگو فراهم كنم مدرنيسم، به صورت گفت به دكتر نصر پيشنهاد كردم و تصميم گرفتيم كه اين كار را بـا هـم اين كتاب را

كه نوشته، مطرح كرده است؛ موضوعاتي چـون. انجام بدهيم كه سيد حسين نصر از طريق پنجاه كتابي در واقع اين كتاب گرد مسائلي است

و  و همچنين مسأله ... معرفت، تقدس، علوم اسلامي، عرفان، هنرهاي ايراني، و مدرنيتـه، كـه بـرايي سنتكه وي تاكنون مطرح كرده است

كه آماده كرده. خود من خيلي جالب بود و كتابي است در حـدود اين كتاب را در حدود يك سالي است به انگليسي چاپ نشده و هنوز ايم

و سوم نوامبر 400ـ 300 و سمپوزيومي هم در واشنگتن در دوم به زودي چاپ شود كه كه اميدواريم 12و11(2001 صفحه به انگليسي،

مي)80آبان و افكار دكتر نصر برگزار كه در مجموعه. شود در مورد آثار . چاپ شدهLiving Philosophersي وي اولين متفكر شرقي است

به عنوان يك فيلسوف شرقي از ايشان ياد شده است انـد كـه در اين كتاب، در حدود پنجاه نفر از اساتيد دنيا در مورد ايشان نوشته. در واقع

كه با دكتر نصر آماده كرده ولي در مورد كتاب گفت. قطوري هم است كتاب  كه بيش وگويي در«گـاهي جـاي تر درباره ام، بايد بگويم اسـلام

.است» جهان امروز

 نويسي است؟ نامه، يك نوع زندگيهاي جهان زير آسمانمانند

مي هاي جهان زير آسمان بله؛ البته مثل كتاب بي از سطح به عمق و ميشرويم كه از لابه تر سعي لاي مسائلي كه سيد حـسين نـصر كنيم

و دسـتاوردهايي كـه مـي در كتاب  به مسائلي كه امروزه اسلام با آن در دنياي امروز درگيـر اسـت و هايش مطرح كرده، توانـد داشـته باشـد

و با دنياي مدرن دارد را مطرح كنيم .برخوردي كه با دنياي غرب

و چه نسبتي دارد؟ تلاش جرياندكتر نصر اكنون نسبت به ـ ديني در ايران چه موضعي فكران ها از سوي روشن هايي كه در اين سال هاي فكري

.گرايان اسلامي قرار داد كنند؟ برخي معتقدند كه ايشان را بايد در جريان سنت ديني انجام شده است را چگونه ارزيابي مي

ر من فكر مي كه دكتر نصر گرايـان خواهـدا با متفكري چون عبدالكريم سروش مقايسه كنيم، وي حتماً جـزء سـنت كنم اگر قرار باشد

مي.بود و مكتبـي اسـت كـه مكتـب داند كه در آن رنه براي اين كه دكتر نصر خود را جزو مكتبي و شـوآن بودنـد و كوماراسـوآمي  گنـون

و شديداً منتقد مدرنيت فيلوزوفيا پره و فلـسفه نيس نام دارد كه طرفدار سنت است كه علم جديد، تكنولوژي جديد، و نگاهي ي جديـد بـه ه،

ميي سنتي در ايران، مثل آيت تر در راستاي انديشه بنابراين، من او را بيش. جهان دارد و علامه طباطبايي قرار دكتر نـصر. دهم االله بروجردي

.استتر كار ايشان هم در آن جهت سنت بيش.به علامه طباطبايي خيلي نزديك بود

.ولي شريعت هم در تفكر ايشان چندان برجسته نيست

 1380، مهر ماه7يي همشهري، شماره روزنامه1
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و مسأله چون براي نصر مسأله.نه؛ شريعت اصلاً برجسته نيست و در واقع راهي اخلاق كه اسلامي علوم اسلامي خيلي مهم است حلي

و مدرنيته بيان كند، موضـوع انديـشه تواند امروزه در گفت مي و در برخورد سنت وي وگوي اديان و. اسـتي وي در برخـورد بـين سـنت

كه در جمهوري اسلامي فعاليت دارند، با ايشان نزديـك. كند مدرنيته، طبيعتاً از سنت اسلامي در مقابل دنياي مدرن دفاع مي  خيلي از افرادي

كه هر كدامشان از شاگردان دكتر نـصر بودنـ. هستند د، بـا ايـشان خيلـي نزديـك افراد مثل دكتر پورجوادي، دكتر حداد عادل، دكتر اعواني،

مي  و طبيعتاً كه در جامعه23شود گفت با اين كه وي در حدود هستند و آشكار نداشته است، ولـي از راه سال است ي ايران حضوري فعال

و بحث هاي جامعه وقوس دور كش كه در زمينهي ايران را دنبال كرده مي هايي را و عرفان در ايران ميي اسلام .كند شود، دنبال

مي گرايان تقسيم شما دكتر نصر را جزء سنت مي. كنيد بندي در كنيد وي چه تفاوتي با سنت فكر گراهاي داخل ايران دارد؟ در هر صورت ايشان

مي كنند كه آن جهان با جهاني كه سنت جهاني زندگي مي .كنند، خيلي متفاوت است گرايان ما در آن زندگي

ميگراي اسلامي دكتر نصر، يك سنت به صورت جهاني هم زندگي و كه فكرش جهاني است .كند است

ـ عدم شركت در اين بحثي اصلي كه سنت به نظر من مسأله ـ البته اكثراً، چون استثناهايي وجود دارد گرايان ما در داخل كشور دارند

و مدرنيته است  مي. بين سنت طي بيست سال گذشته كه در آمريكا كرد افرادي مثل دكتر نصر هم در گذشته كه در ايران زندگي و هم در ند

به صورت خيلي فعال در اين بحث شركت كرده  كه موضوع وي موضع سنت است در مقابل مدرنيته، ولي مدرنيتـه. اند بودند، درست است

كه در داخل ايران هستند، اين بحث را در عمقش دنبالبه نظر من خيلي از سنت. شناسد را تا عمق مي  رد. اند نكردهگراياني يعني مدرنيته را

كه منظومه مي به خوبي شناخته باشند كنند، بدون اين و ذهني مدرنيته را در واقع كه بـا علـم جديـد.ي فكري سيد حسين نصر فردي است

و كار داشته است  مي. كاملاً سر به نظر من خيلي مسأله را مهم كه و شركت وي در گفت چيزي اد كند، اشتياق يان است كـه ايـن وگوي بين

و معرف انديـشه ها دعوت نميآناز. گرايان داخلي ندارند را سنت  و معرف اسلام كه بروند با دالايي لاما بنشينند و شود ي اسـلامي باشـند

و مرتب با متفكران مـسيحي. وگو كنند گفت و اسلام در خارج از ايران است يكي از نمايندگان فرهنگي ايران و دكتر نصر در واقع و هنـدو

به عنوان پيرو فكر اسلامي و يهودي، مي وارد گفت) گرايي اسلامي البته سنت(بوديست و نتيجه وگو به نظر من نتيجه شود اي اسـت كـه اش

.ي امروز خيلي مؤثر است براي فكر اسلامي در جامعه

و بگوييم دكتر نصر شباهت مندان پسامدرن دارند، به بيراهه هايي به انديشو نزديكيها اگر ما اين تلقي را در مورد آقاي دكتر نصر بپذيريم،

 ايم؟ رفته

و نقد آن نگاه نمي. بله؛ خيلي زياد به مدرنيته كه دكتر نصر اصلاً از آن زاويه مندان پـسامدرن از مدرنيتـه حركـت انديش. كند براي اين

آن مي و هايي مثل ليوتار، دريدل، بودريا آدم. كنند براي انتقاد كردن از . دهنـدي مدرن را مورد سؤال قرار مـي دكتر نصر تمام اين منظومه... ر،

كه كتاب مي يعني وقتي مي هاي ايشان را كه اصلاً تمام آن پروژه خوانيد، شما اي از دنيـا را كـه بـا آن مدرنيتـه آغـازي دكارتي يا گاليله بينيد

مي شود، از همان مي ا. گيرد جا مورد سؤال قرار كه عـواقبي كـه. دهنـد مندان پسامدرن، اين موضوع را مورد سؤال قرار نمي نديشدر صورتي

مي عصر روشن  مي. دهند گري پيدا كرده را مورد سؤال قرار مي يعني به آشويتس يا گولاگ منتهي شود، پـس گويند اگر عواقبش اين بوده كه

به نقد كشيد  ميي مدر دكتر نصر اصلاً تمام اين منظومه. بايد مدرنيته را كه با آن شديداً مخالف. دهدن را مورد سؤال قرار يكي از چيزهايي

و در تمام آثارشان در دفاع از حفظ محيط زيست، مدرنيته را نقد مي به عنـوان ايـن كـه پـروژه است، تكنولوژي مدرن است ي مـدرن، كند،

مي پروژه هـا اصـلاً از همـان اول بنابراين، وي بر خلاف پـسامدرن. ريمبي فلسفي مدرن، به يك جايي انجاميده كه ما داريم زمين را از بين

.مخالف مدرنيته است

و انديش بين تفكر سنت آيد آيا تضادي به وجود نمي مي مندي كه در سير انديشه گرا و بخشي از نظرات خودش هـم هاي جهاني قرار گيرد،

 جهاني است؟
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و يا فرآيند جهاني شدن نخير؛ شما مي كه در واقع گوته مـي توانيد در سير . welt literaturگويـد ادبيـات جهـاني قرار بگيريد، يا آن چيزي

و شما مثال.ي جهاني شدن قرار بگيريد، ولي با تمام اين سير مدرنيته مخالف باشيد يعني شما در واقع در آن پروسه  هايي از متفكرين هندي

ول هايي هستند كاملاً سنت يا بوديسم داريد كه آدم  در آيـد كـه مـي بهترين مثالي كه الآن بـه ذهـن مـي.ي متفكران جهاني هستندگرا، تـوانيم

و. گرا است لئواستراوس يك متفكر سنت.ي سياسي از آن صحبت كنيم، لئواستراوس است فلسفه كه با مدرنيته مخالف اسـت يعني متفكري

مي با آن موج  كه خودش و افلاطوني است، در مقابل فلـسفهي طرفدار فلسفه. گويد مخالف است هاي مدرنيته ي سياسـي سياسي ارسطويي

مي. مدرن مي ولي آدمي است كه افكارش در سطح جهاني مطرح و خودش در اين پروسه در دانشگاه شيكاگو تدريس و تا زمـان شود كرده

و يا مسيح همين.ي جهاني قرار گرفته بود فوتش در پروسه  و يت، سنت طور متفكراني داريم كه در دين يهود، و از سنت مسيحي گرا هستند

مي  مي كنند، ولي در اين پروسه يا يهودي دفاع و متفكران جهاني هستندي جهاني شدن قرار به نظر من فيلسوف. كاملاً جهاني هستند. گيرند

كه فيلسوف يهودي بود، متفكراني بودند كـه از ديـد  و لويناس كه فيلسوفي مسيحي است گاه سـنتي بـه مـسائل نگـاه فرانسوي، ژان گيتون،

و كاملاً با مدرنيته مخالف بودند مي و من دكتر نصر را در ايـن گـروه قـرار مـي. كردند . دهـم يعني نقد هايدگري از مدرنيته را قبول داشتند

و رساله خودش هم خيلي روشن مي كه در هاروارد بودم مي گويد كه از همان موقعي آي دكترايم را و ايـن نوشتم، با فكر گنـون شـنا شـدم

به امروز دنبال كرده  به خاطر همين وي شخصيتي است كه سنت فكر را تا و آن. گرا باقي مانده است ام و معـرفين يعني يكـي از نماينـدگان

.مكتب است، ولي ضمناً، جهاني هم هست

با حتّي گفت. وگوهاي بسياري داريد شما گفت ها واقعاًآن متفكران جهان كه شايد بعضي از وگوهايي كه هنوز به شكل كتاب در نيامده است؛

و فلسفه نادر باشد، در زمينه  اما برخي معتقدند كه ايـن. وگو را انتخاب كرديد تا حدودي توضيح داديد كه چرا روش گفت.ي ادبيات، هنر،

مي گفت مي وگوها ما را از تفكر جدي دور و بحث را سطحي  شما چنين اعتقادي داريد؟. كند كند

مي. ير؛ اصلاً نخ كه اولاً من يك تفاوتي و مصاحبه گذارم بين گفت براي اين وگو يك روش سقراطي اسـت كـه اصـلاً روش گفت. وگو

و من اگر روش گفت  در اين روش اصلي فلسفه است و يكي از دلايلي كـه وگويي را انتخاب كردم، براي اين بود كه كارم كار فلسفي است

مي كنار ديگر آثارم اين روش  كه فكر به خاطر اين است و روش است براي اين كه خواننده با موضوع را انتخاب كردم، كنم اين بهترين راه

مي. ارتباط برقرار كند  به دو صورت از. اي مطرح كنيد توانيد يك موضوعي را براي خواننده يعني شما و با اسـتفاده يا به صورت خيلي مبهم

كه اصلاً نمي  و يا اين كه شما در واقع خودتان را به عنوان يك رابط قـرار بدهيـد، مفاهيم خيلي مشكل، تواند با آن هيچ ارتباطي برقرار كند

كه دارد با او گفت  و آن شخصي مي يعني خواننده مي. شود وگو كه گفت من فكر مي كنم ايـن. تـر شـود كند بحث خيلـي روشـن وگو كمك

مي گفت .ر شودت شود بحث خيلي عمقي وگو است كه باعث

مي من براي و تمام آن دوره آماده كردن هر كتابم، حداقل يك سال كار و تعمقش آن موقـع اسـت كنم گـويم ايـن كـاري مـي.ي تأمل

مي  و كار آرشيو كه آماده كردن تحقيق مي فلسفي است و ضمناً، يك حضور ذهني وگـو خواهد كـه وقتـي شـما در مقابـل آن گفـت خواهد

هـر. وگوهـا، در واقـع كـار درازمـدت اسـتبه نظر من اين كتاب گفـت. هايي در آن هم مطرح بشودر باشيد سؤال شونده قرار گرفتيد، قاد 

مي  كه از اول تا انجامش، در واقع چند سال طول و اين خودش نـشان مـي كدامشان يك كار درازمدت است و كشد دهـد كـه در آن تأمـل

.تعمق هست

د كنم دكتر نصر با سنت فكر مي گرايان اما چرا از دكتر نصر در داخل ايران از طرف اين بخش از سنت. اخل ايران خيلي ارتباط ندارندگرايان

 گيرد؟ استقبال صورت مي

مي. گرايان داخل ايران جذاب استبه نظر من آثار دكتر نصر براي سنت كه كه آن نكاتي را آنبه خاطر اين خواهند دنبالش بگردند، در

مي  آن پيدا و مي نكات در واقع مهم كنند مي. كنند ترينش نقد مدرنيته است كه در آثار دكتر نصر پيدا به هـر دانيم سنت ما گرايان داخل ايران،

و تنها كـسي كـه. حال، نسبت به مدرنيته نقد بسيار شديد دارند  و انديشه در بياورند ولي اين نقد را نتوانستند تاكنون به صورت يك فلسفه
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به دليل اين كـه محتـواي ايـدئولوژيك نـدارد، درگيـر.ي ديد اسلامي در جهان اين كار را بكند، دكتر نصر بوده است توانسته از زاويه اتفاقاً

.تر بود اگر محتواي ايدئولوژيك داشت خيلي راحت. شدن با آن خيلي كار راحتي نيست

 اي ندارد؟ چون اصول از پيش تعيين شدهچرا؟

ند اصول از پيش تعيين شده و غايت سياسي هم ندارداي .ارد

 تر است؟ از چه نظر اهميتش بيش

كه آثار متفكري چون هانري كربن براي ما ايرانيان مهم است مي. اهميتش به همان جهتي است كه ي خـواهيم بـه فلـسفه يعني ما وقتي

.ايراني توجه كنيم، مجبور هستيم كربن را بخوانيم

ن اين درست است كه مي و ايران يك نگاه شرق صر به فلسفهگويند نگاه دكتر و فرهنگ ازي اسلامي شناسانه است، نه يك نگاه از درون؛ يعني

 كند؟ موضع بيرون نگاه مي

به مسأله. نه؛ اصلاً چنين چيزي نيست به عنوان يك ايراني دارد ميبه نظر من اتفاقاً دكتر نر و اسلامي نگاه باي ايران و ايشان كاملاً كند

مي اتفاقاً در بحث. مخالف است شناسي شرق كه ايشان و در ديالوگ هايي كه با نماينده نمايد و معـرف هايي هـاي اديـان ديگـر در آمريكـا ها

و تأكيد مي به اين مسأله توجه و آمريكايي بد فهميده شده است دارد، هميشه و ايران توسط مفسران اروپايي .كند كه اسلام

من شما كه مي و تجدد است فرماييد دكتر نصر در اي مثل روشن بنابراين، ايشان طبيعتاً با پروژه. تقد مدرنيته و نوانديشي ديني كه فكري ديني

و تجدد است مخالف است جست .وجوي جمع سنت

مي. شديداً به فردي مثل سروش كه نصر كه اتفاقاً براي سنت تر از ديدگاه فلسفه كند، بيش نقدي ر، گرايـان داخـل كـشوي اسلامي است

مي  مي البته دكتر نصر درباره. كنند، قابل استفاده است كه سروش را نقد كه فرديي دكتر سروش چيزي ننوشته، ولي كه وي اعتقاد دارد دانم

.مثل سروش، از وضعيتي كه سروش در آن قرار گرفته، يك وضعيت التقاطي است

.گرايان به سروش دارند اين همان انتقادي است كه بعضي از سنت

مي. بله؛ ولي از يك مبدأ ديگر است كه شما تا چه حد و تـا چـه حـد گونه با مـسأله توانيد اين مبدأ اين است ي اسـلام برخـورد كنيـد

كه آن را خدشه توانيد عناصر ديگري را وارد فلسفه مي .دكتر نصر كاملاً مخالف ديدگاه سروش است. دار كنيدي اسلامي كنيد، بدون اين

مي ديتي به اسم فلسفهسروش اصلاً موجو .بردي اسلامي را با نقدهاي جدي زير سؤال

كه مي چـون بـا اسـاس. دكتر نصر با اساس مدرنيزم مخالف است. خواهد مدرنيزم را وارد اسلام كند بله؛ ضمناً، سروش متفكري است

كه شما اين كار را انجـام دهيـد، اصـلاً. توانيد مدرنيزم را وارد اسلام كنيد مدرنيزم مخالف است، اعتقاد دارد كه شما هم نمي  به محض اين

و فلسفه منظومه .ايدي اسلامي را مورد سؤال قرار دادهي فكري اسلام

.قبلاً هم كه با دكتر شريعتي مخالف بودند

به خاطر ابعاد ايدئولوژيكي تفكرش مخالف است .با دكتر شريعتي

ج مي. تر است لال آشتياني نزديك دكتر نصر به افرادي مثل علامه طباطبايي يا سيد توانم بگويم كـه وي از جهـت زيـادي بـه حتّي من

.تر است فردي مثل محقق داماد يا مجتهد شبستري نزديك

.مجتهد شبستري كه مباحثش شبيه سروش است
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و هرمنوتيك را دكتر سروش ندارد در همان. نه؛ مباحث مجتهد شبستري در مورد كلام، تاريخ اديان، گذشـته نـصر بـه علامـه گونه كه

نه شريعتي  به مجتهد شبستري نزديـك اسـت، نـه سـروش. طباطبايي نزديك بود، ضـمناً، مرحـوم مطهـري را ايـشان از نزديـك. اكنون نيز

و براي هم احترام زيادي قائل بودند مي و با هم ديالوگ داشتند .شناختند

 به لحاظ فكري؟ چگونه؟

مي كنم كه يك چيزهايي از يكديگر فكر مي مي. كند جدايشان كنـد؛ از جملـه ولي يك چيزهايي هم نزديكشان مـي. كند حتماً جدايشان

به هم نزديك مي .كند مباحثي كه در شيعه حتماً اين دو نفر را

نه» اسلام فرهنگ«در حقيقت، اسلام دكتر نصر يك .»اسلام مدرن«يا» اسلام ايدئولوژي«است

ب. اسلام تمدني است مي يعني وقتي شما ميه آثار وي نگاه و تمـام ابعـاد تمـدن بينيد كه تمدن اسلامي را تـرويج مـي كنيد، كاملاً كنـد

چه در ابعاد علوم اسلامي است، چه در هنرهاي اسلامي است، شما مـي  چه در عرفان، ي مباحـثي آثارشـان دربـاره بينيـد همـه اسلامي را

يكي از معرف و شايد وي در دنياي امروز، هـاي تمـدن طـور كـه دالايـي لامـا يكـي از معـرف همان. هاي تمدن اسلامي باشد تمدني است

.بوديست در جهان امروز است

گرچـه شـما. شـود يك نوع سكولاريزم در آن دميده مـي. اما در اسلام تمدني دكتر نصر، شريعت طبيعتاً يا غايب است يا خيلي بروز ندارد

نو مي ميگوييد غايت سياسي ندارد، عملاً به يك .رسدع تئوري سياسي

كه به عرفان دارد، خالي از هر گونه فلسفه و نگاهي به اسلام دارد كه ي يعني ايشان به مباحث فلسفه.ي سياسي است دكتر نصر نگاهي

.پردازد سياسي اسلامي نمي

مي.ي او استي انديشه نتيجهمقصود، مي يعني به آن سمتي كه دي روند، ديني كه معرفي ميكنند، يك و فردگرا آيا ايـن بـه. شودن شخصي

 شود؟ سكولاريسم منجر نمي

و همان. شود درآوردي سياسي هم نمي گونه فلسفه ولي ضمناً، از آن هيچ. شود نه؛ به سكولاريزم منجر نمي قدر كه از آثار كوماراسوآمي

كه دكتر نصر دنباله  سه فردي هستند و شوآن، كه كـنم كـه مـن فكـر مـي.ي سياسـي رسـيد توان بـه فلـسفه ها است، نميآن روي آثار گنون

يكي از اشكالات بـزرگ جهـان مـدرن را  و كه حتماً نه، براي اين كه دكتر نصر با هر گونه سكولاريزاسيون جهان مخالف است سكولاريزم

و سكولاريزاسيون مي كه افسون. زدايي جهان اين يعني افسون. داند سكولاريزم سكو جهاني .لار استزدايي شده،

مي وي به عنوان يك متفكر مسلمان، فكر مي  تواند بهتر زندگي كند يا دولت غيرديني؟ كند در دولت ديني

كه چطور شما مي و زندگي كردن در آمريكا جمع كنيد اتفاقاً من از ايشان سؤال كردم به جامعـه. توانيد اين را با آمريكا ي ايشان نسبت

كه در جامعه ضمن. آمريكا خيلي انتقاد دارند مي اين و ايـن را خيلـي كنند، ولي منتقد خيلي شديد جامعهي آمريكا زندگي ي آمريكا هستند

و گشوده در خود آمريكا مطرح مي كه در برنامه من ديده. كنند باز كه تـرجيح مـي ام دهـد اي تلويزيوني با دكتر نصر، وي خيلي راحت گفت

خي در خيابان  آن. هاي واشنگتن ابانهاي قاهره راه برود تا در كه مي جا احساس امنيت بيش براي اين مي. كنم تري كه فردي مثـل من فكر كنم

كد دكتر نصر، در هر دو جامعه مي  يكي از نماينده. يعني در هر دو شكل از حكومت. توانند نقشي مؤثر بازي در هاي گفت نصر وگوي اديان

مي. جهان امروز است  كه در شـما مـي. وگوي ميان اديان صحبت كنند، دكتر نصر هميشه حاضر استد گفت خواهند در مور هر موقع بينيـد

مي تمام سمپوزيوم  و من فكر كنم كه وي در يك وضعيت سكولار، شـايد بهتـر بتواننـد معـرف يـك ها دكتر نصر معرف فكر اسلامي است

.وگويي باشند چنين گفت
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ني من جايي خوانده و حمام روح بگيرم بودم كه دكتر نصر گفته بود من از. تعبيرشـان همـين بـود. از به اين دارم كه برگردم به ايران يعنـي

به آلودگي و خيلي هم در ايران مورد استقبال واقع شد؛ .گرايان داخلي ويژه از طرف همان سنت هاي غرب خودم را در ايران بشويم

.ر نشده استي نخبگان ايراني برقرا هاي ارتباطي ميان همه به نظر من هنوز پل

و شما جريان شما چند بار در گفت مي هاي روشن وگو اشاره كرديد كه من موافق نظرات دكتر نصر نيستم  كنيد؟ فكري در ايران را چگونه تبيين

و طرفدار فلسفه يك جريان روشن كه طرفدار پلوراليزم است، طرفدار فردگرايي دموكراتيك و فكـر.ي مـدرن اسـت فكري وجود دارد

مي هاي چهارم روشن ترين شاخه نم يكي از مهمك مي نـسلي. كنـد نسلي كه ديگر ايدئولوژيك فكر نمـي. وگو باشد تواند گفت فكري در ايران

مي  و لايهي اسلامي، لايهي تمدني ايران، يعني لايه وگو با سه لايه خواهد وارد گفتكه و بـا تمـدن غربـي شـودي ايران باستان، .ي مـدرن،

و آل يعني كاملاً مي يك نگاه جديدي كه با نگاه افرادي مثل شريعتي مي. كند احمد فرق كه از نگاهي و قبـل خواهد مسائل را در آن بشكافد

كه پيش و مفاهيم را بشكافد اين .داوري بكند، اول بيايد مسائل

 آن سه نسل ديگر چه كساني هستند؟

كه من در كتاب آينده به نام اين بحثي است و نسل اول، نسل دوره. دارمارمموج چهام، كه نسل ميرزا ملكـم خـان ي پايان قاجار است

كه در واقع نسل و طالبوف هستند مي» فكران تقليدي روشن«ميرزا تقي خان اميركبير و تقليدشـان هستند كه خواهند از مدرنيته تقليـد كننـد

به دارالفنون تبديل كنيم اين است كه پلي  اگر اين تأسيسات تمـدني را درسـت كنـيم،. خانه ماسونري را بكنيم فراموشفرا. تكنيك را برداريم

مي مسأله هم. شودي مدرنيته هم حل كه و شكـست مـشروطيت نسل دوم، نسل بعد از مشروطيت است؛ يعني نسلي و تجربه زمان دستاورد

و روشن زاده، جمالزاده، نسل افرادي است مثل فروغي، داور، هدايت، تقي. را با خودش دارد  فكراني استو اين نسل در واقع نسل متفكران

مي  كه مدرنيته را بيش كه دارند كوشش كه بيش. تر بفهمند كنند مي تفاوتشان با نسل قبلي اين است باغ بزرگ علوي. زنند تر دست به ترجمه

مي آلبالو ميي چخوف را ترجمه آث كند، صادق هدايت كتاب كافكار را ترجمه ميكند، جمالزاده و ديگران را ترجمه و فروغـي ار شيللر كند،

مي  مي.كند خودش دكارت را ترجمه و روشن يعني خردگرايي را و در واقع وارد ذهنيت فكري ايران فكري ايران خواهد وارد سياست ايران

و نسل بعد از شهريور. بكند كه بيش. است1320نسل سوم، نسل جنگ سرد است ف نسلي است مي تر ايدئولوژيك نسلي است كـه. كند كر

مي. ستيز است غرب كه سعي كه در واقع مدرنيتـه را درك كنـد، بـا تـأثير از تمـام آن جريانـات ضـدفرهنگو نسلي است كند به جاي اين

و نقدي از غرب به دسـت  و چه در آمريكاي لاتين، مدرنيته را نقد كند و در واقع جريانات چريكي در جهان، چه در ايران  دهـد آمريكايي

و خصوصاً از سال. احمد، معرف بارز آن استو آل غربزدگيكه كتاب كه با انقلاب ايران  بـه بعـد،1980هـاي نسل چهارم هم نسلي است

مي70ي دهه1980يعني اواخر كه امروزه بين. تر است نسلي است كه جوان. كند شروع نـسل افـرادي. سـالش اسـت50تا35نسلي است

و خود من است مثل سيد جواد  مي. طباطبايي، بابك احمدي، صادق زيباكلام، كه كاملاً غير اتوپيايي فكر غيـر ايـدئولوژيك. كند نسلي است

مي  و مسأله. كند فكر مي اش وقتي شما مقايسهي اصلي پلوراليست است كنيد با نسل ايدئولوژيك قبلي، اين اسـت كـه تـا عمـق مـسائل اش

مي. برود مي يعني وقتي ينه ايـن كـه از فرديـد شـنيده باشـد دربـاره. خواهم در مورد هايدگر تفحص كنم، برود در عمق هايدگر گويد من

و مثل آل كه خيلي هايدگر، مي احمد بگويد آيـد يـك نـسل چهـارم مـي. كنم خب، حالا من چهار تا كلمه در مورد هايدگر در كتابم صحبت

مي  به صورت نويسد درباره كتاب و مسائل را مي عمقيي هايدگر كـه. اصلاً. ضمناً، برخوردهاي ايدئولوژيك هم با هم ندارند. كند تر عنوان

و گفت شان مسأله چون مسأله. هاي ايدئولوژيك با هم بكنند مخالفت و گفـت وگو است؛ گفتي پلوراليزم وگـوي بـا وگوي ميـان خودشـان

مي. دنياي بيرون از خودشان  به صور بينيد كه تقريباً همه شما مي. وگو دارند تي با غرب حالت گفت شان و كتاب خوانند، زبان خارجي بلدند،

كه با آن برخورد قهرآميز كنند .برايشان غرب يك امر شيطاني نيست

 گيرند؟ كساني مثل دكتر نصر در كجا قرار مي
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و عنايـت در كنـاراف. گيرند، ولي به عنوان يك استثنا؛ مثل مرحوم عنايت دكتر نصر به نظر من در نسل سوم قرار مي رادي چـون نـصر

مي حركت آل حركـت. گيرند هاي پاراديگماتيك نسل سوم قرار و شـريعتي هـستند هـايي كـه دو معرفـشان هـاي تـرين معـرف مهـم. احمـد

وي رضاشاه است، در دوره فكري دوره قدر كه فروغي معرف روشن فكري ما، همان روشن و پهلـوي دوم، حتمـاً شـريعتي ي محمدرضاشاه

و هم در سير روشنآن براي اين كه تأثير هر دوي. احمد هستندلآ و ها خيلي زياد بوده؛ هم در انقلاب ايران چه از نظـر مثبـت فكري؛ حالا

آل.چه از نظر منفي  و شريعتي متفكري است يعني كه در شعار دادن كانون نويسندگان ايران نقش مهمي ايفا كرده است احمد شخصي است

گكه مي بهشود به هر حال، تأثير .اند سزايي از او گرفته فت جوانان انقلاب ايران

مي آيا با توجه به سنت  فكر دانست؟ توان وي را اصولاً روشن گرايي دكتر نصر،

كه نه كه در كتابشان ايشان را جزو روشن. بله؛ چرا .فكران ايراني قرار داده است مهرزاد بروجردي

و غربفك روشن(البته كتاب بروجردي .خيلي متد علمي نداشته است) ران ايراني

كه جزء علماي ديني قرار نمي .گيرند دكتر نصر

و علماي ديني يعني دكتر نصر نه جزء روشن. اين نكته جالب است. همين و نه جزء روحانيون .فكران است

.فكر به معني جديد است منظورتان روشن

و عقل جديد كسي كه تجلي عصر روشن .را پذيرفته استگري است

مي. بله؛ حتماً نيستند كه به عنوان سنت ولي حتّي من فكر مي كنم به عنوان روشن گرا ايشان را .گرا قرار داد فكر سنت شود

.فكري تضاد دارد، مگر اين كه تعريف جديد بدهيم اما اين با مفهوم روشن

.فكر هم باشيد مخالف مدرنيته باشيد، ولي روشنتوانيد شما مي

و فكرش هاي جهان زير آسمانشما در كتاب. جا بگويمي ديگر را هم در اين اجازه بدهيد يك نكته ، در مورد شايگان كه يك پيوندي بين عمل

مي. اش راه برديدي شايگان به انديشه يعني از دل خانواده برقرار كرده بوديد، بـه نظـرم. جا اجرا كـنم خواهم همين متد را در اين من اجازه

من. يعني دكتر نصر، در عمل مدرن است. تواند در عمل مدرن باشد، ولي فكر مدرن را قبول نداشته باشد رسد كه آدم نمي مي شايد فكر كنيد

مي. زنم دارم سطحي حرف مي  مي ولي او كراوات مي زند، در آمريكا زندگي آن كند، از تكنولوژي مدرن استفاده و در عين حال بر ضد كند،

 اين تناقض چطور قابل توجيه است؟. زند حرف مي

مي تر جنبه در واقع ايشان بيشبه نظر من مي. كنندي ابزاري مدرنيته را نقد كه دكتـر نـصر متـدلوژي من فكر اش متـدلوژي مـدرن كند

و. شناسي براي تحقيقش مدرن است يعني روش.اش متدلوژي كاري. است كه در هاروارد . ياد گرفتهMITچيزي است

ه مياين مي مان اشتباهي نيست كه بعضي از ما هم مي كنند؟ فكر  شود تكنولوژي را پذيرفت، ولي فرهنگ مدرن را نه؟ كنند

مياين حرفي است كه من بي زنم كه ما ايرانيان عقل ابزاري را پذيرفته هميشه خودم به عقل انتقادي در. ايم توجه بوده ايم، ولي مدرنيتـه

و جامعه.ل شده است واقع از اين دو مفهوم تشكي  و مـاهواره و تلويزيـون و از مدرن بودن فقط ويديو كه فقط بخواهد با مد زندگي كند اي

حـال بـا خـودش مدرنيتـه بـه هـر.ي كارهاي خود را ندارد چون قدرت فكر كردن درباره.ي مصرفي بيماري است ماشين را بفهمد، جامعه 

مي  م. آورد ذهنيت انتقادي هم كه بـه جنـبش عقل انتقادي مهم. مكن است طول بكشد البته تحكيم آن و ترين عنصري است هـاي اجتمـاعي

و اين نوع دستاوردها، ثمره هاي جهاني حقوق اعلاميه. خواهي مدرن منتهي شده است آزادي .ي مدرنيته است بشر
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كه منظومه يك بخش از اين عقل انتقادي را قبول دارد، بدون كنم كه دكتر نصر، به هر حال، من فكر مي ي فكـري مـدرن را قبـول اين

به خاطر زندگي. داشته باشد و يكي بخشي از منظومه به خاطر تحصيلاتش مثل ايشان وقتي كه در مورد.ي مدرن را قبول دارد اش در غرب

مي حقوق تـر انتقـادش حالا بيش. بشر را قبول دارد يعني فكر حقوق. را قبول داردبشر كنند، در واقع يك بخش زيادي از حقوق بشر صحبت

كه انسان در جهان مدرن پيدا كرده به مدرنيته برمي  به وضعيتي مي. گردد، كنم كه ايشان منتقد اصلي عقل ابـزاري هـستند؛ نـه الزامـاً من فكر

.عقل انتقادي

.شود نمييعني عقل انتقادي جز به تكنولوژي ختم.ي همان عقل انتقادي، چيزي به نام عقل ابزاري شده است نتيجه

مي. عقل ابزاري اتفاقاً از اين عقل انتقادي بيرون نيامده است و عقل انتقادي، كه هر دو فرزندان مدرنيته هـستند، عقل ابزاري شود گفت

بو هر كجا سرمايه. هر كجا كه تكنولوژي بوده، نقد تكنولوژي هم بوده است. اند بوده مبارزهولي همواره با يكديگر در  ده، نقـد داري پيشرفته

و خشونت هم بوده است. آن هم بوده است و خشونت بوده، نقد استبداد .هر كجا استبداد

و نوه)عقل انتقادي(، پدر)مدرنيته( نسبت پدربزرگ يعني دو برادرند؟  ندارند؟) عقل ابزاري(،

به وجود آمده.بله؛ دو برادر .اند دو برادري هستند كه همراه با هم در سير تحول غرب

مياگر پس و دكتر نصر دچار تناقض نيستآن شود بين نسبت برادري را بپذيريم، .ها جدايي انداخت

كه در همين ايران امروز، در واقع مدرنيته را فقط در امر مد مـي چه شما خيلي چنان.شود جدايي انداخت بله؛ مي بيننـد؛ مـد ها را داريد

و مد تكنولوژيك سرمايه ك ولي مدرنيته. داري قبل از اين كـه قبـول كننـد، اصـلاً. شناسند، كه قبول كننده عقل انتقادي باشد را اصلاً نمي اي

مي. دانند اش چيزي نمي يعني درباره. شناسند نمي كه اين من فكر مي كنم در خود غرب هـم ايـن گسـست. تواند هر دو همراه با هم باشد ها

كه همراه با هم، به عنوان دو برادر. بوده هـاي شـما جنـبش. ولي در يك جاهايي رو در روي همديگر قرار گرفتند. پيش رفتنددرست است

كه همين الآن هم جنبش آزادي و يـا مخـالف سـرمايه خواهانه داريد ايـن. داري پيـشرفته هايي هستند كه مخالف دنياي تكنولـوژي هـستند

كه عليه جهاني شدن هم امروز در دنيا است، اين جنبش نتيجه .يند عقل انتقادي استي فرآ جنبشي

كه در غرب هم سنت و با سرمايه شما قبول كنيد كه با اين روند اقتصادي جهاني شدن و يهودي هستند بي گرايان مسيحي بنـدوبار داري

.كنند شديدا مخالفت مي

مي چه چيزي جاي  كنند؟ گزين آن

چه چيزي را جايگزينش كنيم ها در واقع جواب صريحي براي اين ندارند كه ما اگر اين را برداري اين هاي فلـسفي تر وارد بحث بيش.م

كه دكتر نصر هم اين مي مي شوند مي. كند جا اين كار را كه ما بايد با فلسفه يعني كه چـه چيزهـايي، گويد و ببينيم ي مدرن وارد بحث شويم

چه بديل و فلسفي در خود غرب بوده، كه ايشاچه آلترناتيوهايي، مي ها را در فلسفهن مثلاً اين بديلهايي از نظر فكري .يابندي ماقبل مدرن

 در خود غرب يا در خود مدرنيته؟

به هر حال، جزو فلسفه مثلاً فلسفه.ي قرون وسطاي غرب يعني مثلاً در فلسفه. نه؛ در خود غرب كه ميي ارسطويي . گيردي غرب قرار

ميي قرون وسطي اشا دكتر نصر خيلي در كارهايشان به فلسفه وي دكارتي قرار مـيي قرون وسطي را در مقابل فلسفه فلسفه. كنند ره دهنـد

مي  و فلسفي متفكرين قرون وسطايي راه كنند كه در زمينه فكر كه پيشنهادهاي بهتري بـراي. هاي بهتري پيشنهاد كردندحلي علمي براي اين

.كنند وضعيت انسان در جهان مي
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و در اين گفتوگو شما دكتر تصر را براي گفت هم. وگو گفتيد با نظر او مخالف هستي انتخاب كرديد و يـك آدم اين سخني يك آدم مدرن

 اي منتهي شده است؟ گرا، به چه نتيجه سنت

كه ما خيلي در ايران امروز احتياج داريم به نظر من تساهل ي دوم اين كه دو نفر از دو نـسلي اول تساهل، در درجه در درجه.؛ چيزي

و درباره مختل و دو ديدگاه مختلف بتوانند با همديگر بنشينند كه مباحثي است كـه دامـنف گيـر هـر دويي مباحثي با همديگر بحث كنند

مي. هاست آن كه خيلي از جوانبه نظرم و از خودشان در مورد خودشـان رسد هاي امروز ايران، شايد اين موضوع را مورد سؤال قرار بدهند

كه اصلاً  نه شان گفت توانند با نسل قبليميشك كنند مي. وگو كنند يا مي من ؛شـود ايـن كـار را كـرد خواهم يك جوري نشان بدهم كه بله

يا حتّي اگر شما مخالف حرف .ها مخالف شما باشندآن هاي نسل پيش باشيد،

 وگو؟ تر تقليد بوده يا گفت در نسل گذشته بيش

و انديشهمي از فلسفه بدفه. تر بدفهمي وجود دارد تا تقليد بيش مي اين بدفهمي.ي غربي وجود داردي غرب توانيد بـا همـين ها را شما

.وگويي برطرف كنيد مباحث گفت

و تناقض تر توضيح دهيد؟ چون از يك طرف شريعتي فكران وجود دارد يك مقدار بيش هايي كه در نسل سوم روشن مايليد در مورد نسل سوم

و از يك طرف دكت .ر نصررا داريم

.ها استي اين نسل ها در همه اين تناقض

ي تناقضات به وحدت برسد؟ ستيزي با همه چطور يك چنين نسلي توانست در مورد غرب

مي من در اين تقسيم كه كردم، كه در نسل سـوم طبيعتـاً توانم بگويم شخصيت بندي هاي پاراديگماتيكشان را در هر نسلي انتخاب كردم

د  كه از آل شما افرادي را هم مي ولي حميد عنايت به نظر من وقتي مقايسه. احمد خيلي دورند، مثل حميد عنايت يا شادمان اريد كنيد بـا اش

و يا آل .احمد، يك شخصيت پاراديگماتيك نيست شريعتي

.هاي نسل چهارم را دارد گذاريد؟ چون ويژگي عنايت را در نسل سوم مي

كه نـسل چهـارم، نـسل بعـد از انقـلاب. تواند در نسل چهارم قرار بگيرد، ولي نمي هاي نسل چهارم را دارد بعضي از ويژگي براي اين

كه ممكن است يك عده. است هايشان با نسل چهارم نزديك باشد، ولي نسل چهارم نسلي است كـه اي باشند كه ويژگي يعني درست است

و ضرورت گفت و پلوراليزم چون بعد از انقلاب آمده، اين وجوب به طرف دموكراسي استوگو و نگاهش . را حس كرده

مي شما خطي تقسيم و زماني؟: كنيد بندي  تاريخي

و زماني الزاماً نيست .ولي تاريخ در آن نقش دارد. نه؛ تاريخي

.فكران نسل سومي هنوز در ايران خودمان داريم يعني ما الآن روشن

اس. در خارج از ايران هم داريم؛ براهني كه براهني شخصيتي  مانيفـست حـزب كمونيـست آيد، بـا كتـاب درمي غربزدگيت كه موقعي

مي ماركس مقايسه آل. كند اش و ذهنيـتش بـه نـسل اين آدمي است كه كاملاً تحت تأثير و طرز تفكـر و به نظر من اصلاً روحيه احمد است

مي  مي در خود ايران هم داريم آدم. خورد تا نسل چهارم سوم به نسل سوم كه استثناهاي نسل سوم را ما هنوز در ايران داريم؛ مثل.ندآي هايي

و داريوش آشوري، كه اين  آل مصطفي رحيمي، شاهرخ مسكوب، و كه با شريعتي احمد خيلي فرق دارند؛ ولي به هر حال، ها افرادي هستند

.گيرند جزو نسل سوم قرار مي
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كل مهم! آقاي جهانبگلو:امير نصيري و مي ترين سؤالي كه معمولاً در مصاحبه يديترين  پرسيد چه سؤالي است؟ هايتان

و از گفت اول اجازه بدهيد اين توضيح را بدهم كه من اسم مصاحبه را نمي:جهانبگلو مي پذيرم به جاي آن استفاده .كنم وگو

ميي گفت چرا از واژه  كنيد؟ وگو به جاي مصاحبه استفاده

كه اصلاً حالت و روش من هم روش ژورناليستي نيست براي اين كه پشت تمام اين گفت.ژورناليستي ندارند وگوها فكري نهفته است

و نتيجه  كه يك نتيجه اين گفت.ي آن از وادي ژورناليسم جداست اين فكر و اسـاس وگوها براي اين امر انجام شده است ي فلسفي بدهنـد

و نشان داد من بر مبناي گفت كه فلسفه هميشه با گفت وگوهاي سقراطي است و طريقهن اين امر و ديالوگ همراه بوده است ي ديالوگ وگو

وگـو رويبه خاطر همين مسائل است كـه بـه گفـت. وگو، بهترين روش فلسفي براي بيان يك امر يا روشن كردن يك مفهوم استو گفت

و براي آن ارزش بسياري قائل هستم؛ خصوصاً ايـن كـه در حـال حاضـ آورده خـواهم يـك فكـر تـر مـي اي هـستيم كـه بـيشر در دورهام

به وجود آورم يا به وجود بيايد وگويي در ميان روشن گفت .فكران ايراني

كه از مهم و كليدي اما در جواب سؤال شما وگوهـا مطـرح تـرين مـسائلي كـه در ايـن گفـت ايد، طبيعتـاً مهـم ترين سؤال پرسيده ترين

مي البته اين مفاهيم از ديدگاه. استشوند، مفاهيم دنياي امروز مي و فلسفه مورد بررسي قرار اين. گيرد هاي علوم انساني، اجتماعي، سياسي،

و جامعه كه دنياي امروز با آن درگير است مفاهيم سنت، مدرنيته، پلوراليزم، و به طور كلي تمام مسائلي .ي مدني است

 مشكلات شما در اين زمينه چه بوده است؟. رو بوده است هايي روبه با دشواريمندان جهاني، همواره وگو با انديش مصاحبه يا گفت

مي. من مشكلات زيادي نداشتم وگو شويد، بايد اول خودتان در سـطح مند غربي وارد گفت خواهيد با يك انديشبه نظر من وقتي شما

ب. او قرار بگيريد  و افكار او آشنا و افكار او ملكهمنظورم اين است كه شما با تمام آراء و در بـاب موضـوع مـسلط شيد ي شـما شـده باشـد

نه اين كه من از نظر علمي در سطح او باشم مي اگر شما از انديشه. باشيد، به وجود آيد هاي طرف مقابل مطلع نباشيد، يك نوع عدم برابري

تـ. وگو گذاشت توان اسم آن را گفتو در اين صورت نمي  وهم شـناخت را داشـته باشـيم، بـدون ايـن كـه در بعضي مواقع ممكن است ما

كه با توهمي كه از غرب داريم، نمي. شناختي داشته باشيم  وگـو بـاي گفتبه نظر من بهترين نحوه. توانيم به طرف غرب برويم طبيعي است

و برخورد نمي(غرب يا دو فرهنگ  كه همديگر را خوب بشناسند) گذارم كه من اسم آن را مواجهه عني اگر من بخواهم با يـكي. اين است

.كه او هم متقابلاً بايد فرهنگ من را بشناسد وگو كنم، بايد فرهنگ او را بشناسم؛ چنان فكر هندي گفت روشن

 مندان جهاني براي مصاحبه چگونه است؟ منظور من از مشكلات اين است كه هماهنگي با انديش

 1380، شهريور17ي، شمارهكتاب هفتهي نامه هفته1
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كه مرا عده مي هماهنگي هميشه به اين صورت انجام شده است و غرب ها يـا جاهـايي ها از طريق نوشتهآن. شناسندي زيادي در ايران

ميآنكه در  مي ها كار . اي بـا او شـد مثلاً با جرج استاينر در سوييس آشنا شدم كه اين آشنايي سـبب انجـام مـصاحبه. شناختند كردم، من را

همين ارتباطات يك دوستي بين مـا. پل ريكور را به ايران دعوت كردم1994مثلاً من در سال. بسياري از افراد دوستان صميمي من هستند

كه من هنگام گفت به وجود مي  فكران در حال حاضر ايران براي روشن:ي ديگر را هم اضافه كنم يك نكته. وگو، مشكل زيادي نداشتم آورد

كه براي  و كاش ما از اين جذابيتي .برداري كنيم ها داريم، بهرهآن غربي دنياي جذابي است

 ناشي از چيست؟تاين جذابي

كه ايران نسبتاً از توسعه و كـشوري نيـست كـه توريـست اين جذابيت ناشي از اين است آني جهاني شدن عقب مانـده اسـت هـا در

كه به واسطه مثلاً تبادل فرهنگي. وآمد زيادي داشته باشند تا از اين طريق تبادل فرهنگي برقرار كنند رفت ها در هنـد صـورتستي توري اي

را هاي خبري جهان از ايران مـي ضمناً، شما دائماً در رسانه. گيرد، اصلاً با ايران قابل مقايسه نيست مي شـنويد، ولـي امكـان ديـدار از ايـران

و بسياري از حوادث را از نزديك ديد. نداريد چا در گفت. آدمي مثل ميشل فوكو به ايران آمد كه اخيراً بـا نـوام مـسكي انجـام دادم، وگويي

.اين فرصت خوبي براي تبادل فرهنگي است كه ما به آن بسيار نيازمنديم. كرد كه به ايران بيايد خيلي اظهار تمايل مي

مي مند جهاني چگونه است؟ تا چه حد مصاحبه وگو با يك انديش فضاي گفت و دانسته كننده هاي خود در كنترل مـصاحبه تواند از شگردها

؟استفاده كند

و آثارشان را خوانده.ي برخورد هميشه يكسان نيست نحوه كه اگر ببينند شما به موضوع مسلط هستيد ايـد، ولي اكثرشان افرادي هستند

به بهترين وجه حاضر به گفت  مي با شما كه داشتم، هيچ من در اين گفت. شوند وگو وقـت حالـت چون هيچ. گونه گرفتاري نداشتم وگوهايي

و ناها هم اين احساس را نداشته عدم تعادل بين  به وجود نيامده است و تمام آثار. اند ما ها را خواندهآن من از قبل خودم را آماده كرده بودم

به اين مباحث علاقه داشتم  كه مي. بودم، ضمن اين به خوبي پيش ببـريم توانستيم يك گفت ما بدين طريق در. وگوي سقراطي را البتـه مـن

كه هيچبه عنوان مثال، مصاحبه.ام ان بارها اين عدم تعادل را ديده وگوهاي ديگر گفت مني تلويزيون ايران با پل ريكور، و وقت پخش نشد،

بيبه عنوان تماشاگر، شاهل سؤال  مي هاي كه از ريكور مي ربطي بودم و همين امر نشان هـا بـا آراي ريكـور وگوكننـده داد كه گفت پرسيدند

.آشنايي ندارند

مي وگو به شما اجازه در گفتتا چه  دهند؟ي انتقاد

هـاي البتـه اكثـراً بـه زبـان. وگوها شناساندن متفكران جهاني به ايرانيان اسـت ببينيد، هدف اين گفت. اندي انتقاد داده ها اجازهآني همه

.ديگري هم چاپ شده است

 وگوها در غرب چگونه بوده است؟ استقبال از اين گفت

ت گفت كتاب. ده است استقبال خوب بو به دوازده زبان زنده آزاديوجوي در جست حت عنوان وگو با آيزايا برلين، ي دنيا ترجمه شـده،

وگو با شايگان در فرانسه مورد استقبال قـرار كتاب گفت.، به چهار زبانوجدان زندگي وگو با جورج استاينر، تحت عنوان كتاب گفت. است

كه آيزا. گرفت به شايگان از استقبال بيشالبته طبيعي است .تري برخوردار باشد يا برلين نسبت

 استقبال از مصاحبه با شايگان در فرانسه چگونه بود؟

كم همان كه اين كتاب را آماده كنيم، هدفمان اين بود كـه. تر بوده است طور كه گفتم، طبيعتاً استقبال و شايگان تصميم گرفتيم وقتي من

در مان در مورد مسائل امروز جهان با هم گفت فكر شرقي، به زباني غير از زبان مادري روشنبه عنوان دو نسل مختلف از  و آن را وگو كنيم
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قصد ما اين بـود. ها در باب آن نوشتند چندين مقاله در روزنامه.ي اول، تأثيرش خيلي زياد بود در مرحله.ي فرانسه قرار دهيم اختيار جامعه

به روشن نكه كه شرقيفكران غربي .ها هم حرفي براي زدن دارند شان دهيم

مي مندان جهاني با يك مصاحبه معمولاً انديش مي كنند؟ آيا سؤال كننده چگونه برخورد ي كننده اجـازه بينند يا اين كه به مصاحبه ها را از قبل

و في مي سؤال ثانويه  دهند؟ البداهه از متن بحث را

به گفت هـاي مختلـف وگويي كـه تـاكنون در زمينـه گفت110در باب. كنند او را نشناسند، اصلاً قبول نمي اگر. وگوكننده دارد بستگي

به من اعتماد كردند وقت سؤال انجام دادهوام، اشخاص هيچ  و هميشه وگـويي دليل آن اين بوده كه وقتي براي گفـت. ها را از قبل نخواستند

كه گفت اعلام آمادگي كردم، هميشه توضيح داده  و ساختار آن را توضيح داده ام چه شكلي است كه شـما بـهآن البته اگر.ام وگو به ها بدانند

به شما اعتماد بيش مي موضوع تسلط داريد، .كنند تري

مي تا آن ت معتبر كننده در نشريا گاه مصاحبه جاي. ايد كننده بوده مصاحبهنوول ابزرواتورو اسپريدانم، شما در نشريات معتبري چون جا كه من

 غربي كجاست؟

و روشن.شما سؤال خوبي مطرح كرديد از براي اين كه ممكن است بسياري از خوانندگان كه برخـي فكران ايراني اطلاع نداشته باشند

يكي از پـنج فيلـسوف جهـان اسـت،. وگوكنندگان فرهنگ غرب، خودشان از فيلسوفان بزرگ بودند گفت به عنوان مثال، پل ريكور كه الآن

كه اين كتاب جـزء آثـار مهـم ريكـور اسـت كتاب گفت يك يكي از استادان خود، به نام گابريل مارسل دارد و. وگو با در فرهنـگ فرانـسه

مي انگليس، گفت  به صورت جدي انجام و گفت وگو كه در ايران شناخته شده. وگوكنندگان نيز در سطح بالايي هستند شود مثلاً برايان مگي

و استاد فلسفه در دانشگاهي چون آكسفورد است وف تمام است، خودش يك فيلس  منـدان غربـي در ايـن سـطح بـالا تـر انـديش بـيش. عيار

مي گفت .كنند وگو

 كنند؟ وگو نمي مندان غربي با مطبوعات گفت يعني به نوعي انديش

كه مشي خبري دارند، در مورد آثار تازه مي شان گفت البته گاهي با نشرياتي و هدفـشان معرفـي اتي مثل نـشريه كنند؛ نشري وگو ي شـما

.وگوي كوتاه است، براي اين كه خواننده اطلاعاتي از موقعيت فعلي شخص كسب كند كتاب در يك گفت

هاي غربي وگوكننده وگوهاي خودتان را در مقايسه با گفتي مصاحبه در غرب وجود دارد، سطح گفت در زمينهبا توجه به الگوهاي موفقي كه

ميدر چه سطح  بينيد؟ي

مي. سؤال سختي است كه نقادانه به كارهاي خودم نگاه كنم تا نتايج بهتري كسب كنم من هميشه سعي وگوهـاي مـن بازتاب گفت. كنم

آن. در غرب بسيار خوب بوده است  به دانشگاه تورنتو براي تدريس علوم سياسي دعوت شدم، اكثر استادان با هنگامي كه جا كتاب مصاحبه

ب  ي گوناگون شـده وگوي اخير من با چامسكي را چون روي اينترنت گذاشته بودند، چهار ترجمه همچنين گفت. رلين را خوانده بودند آيزايا

كه من اصلاً خبر نداشت به خاطر خودم نيـست البته اين كارهاي من در درجه.به هر صورت نتيجه مثبت بوده است. است درسـت.ي اول

م  ميياست كه خودم لذت بسياري و مطالب بسياري هم بيش. آموزم برم به خاطر مي تر و در درجه وطنانم اين كار را انجام ي بعد براي دهم

.تر بشود ها برايشان روشن جهانيان تا بحث

و مدرنيتهو نقد عقل مدرن هايي چون هايي كه در كتاب چرا در مصاحبه ن ايران كنيـد تـامي آمده است، در ابتداي مصاحبه از اشاره استفاده

و فضاي آن بيش  تر آشنا شود؟ خواننده با بجث

كه در هاي جهان زير آسمان يا وجوي آزادي در جست با كتابي چون نقد عقل مدرن فرق كتابي چون  بـه نقد عقل مـدرن، در اين است

و شكافتن يك مفهوم از طريق گفت وگـويي كـه وگو از شصت گفت چهل گفت. فكران جهاني بودم وگو با جمعي از روشن دنبال يك بحث
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مي. ام، منتشر شده است در اين زمينه انجام داده تك اگر بـا. گرفـت ها مقدمه بنويسم، عملاً حجم زيـادي را در بـر مـيآنتك خواستم براي

و شناخته كه اين افراد در سطح جهاني مطرح من توجه به اين و و مدرنيته هدايآن شده هستند .امت كردهها را به طرف بحث سنت

ميي شيوه و از همان شيوه استفاده مي. كنيد كار شما به برايان مگي بسيار نزديك است هر چرا از روتيتر يا موضوع بحث استفاده و براي كنيد

 كنيد؟ مصاحبه از يك تيتر مناسب استفاده نمي

 منظور شما از تيتر چيست؟

.منظور من، لب لباب بحث است

ب من از اين تقسيم مي راي روشن بندي مي تر شدن بحث براي خواننده استفاده و فكر كنم اسـتفاده از عنـاويني چـون فلـسفه، علـم، كنم

و غيره، براي روشن مي تر شدن بحث به خواننده كمك بيش فمينيسم، رمان نو، .كند تري

 چه كارهايي در دست انتشار داريد؟

من تازه و تساهل ترين كتاب به مسا تفاوت كه مي نام دارد و سياسي دنياي امروز وگويي بـا دكتـر سـيد حـسين گفت. پردازد ئل فلسفي

و مـسأله انجام داده وجوي تقدس در جست نصر، تحت عنوان  و آثار ايشان كه كتاب مفصلي در مورد زندگي ي اسـلام در دنيـاي امـروز ام

به زودي متن انگليسي آن منتشر مي يك كتاب ديگرم گفت. شود است كه به نام آشيش ناندي است كـه بـه بحـث از وگويي با متفكر هندي

و فرهنگ رويارويي تمدن  مي ها و هند با دنياي مدرن به زودي نشر مركز منتشر مـي. پردازد هايي مثل ايران كه ي كنـد، مباحثـه كتاب ديگري

و تجددمن با دكتر جمشيد بهنام، تحت عنوان . استتمدن

 تان چيست؟ هاي آينده طرح

ب و در مورد روشن ورس تحقيقاتي دادهبه من يك كه به مدت يك سال به واشنگتن بروم و دموكراسي تحقيق كـنم اند از. فكران ايراني

مي وگوهاي آينده گفت كه كه انجام شده، ولي هنوز انجـام نـشده جا نوشته همه. خواهم با آقاي مجتهد شبستري انجام دهم ام كاري است اند

به خاطر اهميت موضـوع، تـصميم بـه ادامـه ريزي كرده وگوها برنامه است كه من براي اين گفتچه مسلم است، اينآن. است و هـاآني ام

.دارم
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و گسترده يا با توجه به ارتباط وسيع و حقوق شهروندي از منظر خود، اي كه جنابعالي با مجامع جهاني داريد، لطفاً تعريفي جامع از شهروندي

. كه در دنياي معاصر مطرح است، ارائه دهيدديدگاهي

مي:جهانبگلو و رابطه كنم من فكر و شهروند را تعريـف كنـيم اگر بخواهيم معناي دقيقي از شهروند ارائه دهيم، ابتدا بايد شهر .ي شهر

چ و ممكن است شهرسازان با تعريف من و علوم سياسي است به اين امور از منظر فلسفي .ندان موافق نباشندالبته ديدگاه من

كه بر مبناي قوانين دقيق سامان يافته در نظر من، شهر يك واحد سازمان ا اگـر ايـن. اين البهت معنايي خيلي وسيع است. يافته است امـ

كه شهر معنا را قبول داشته باشيم، آن هنگام نقشي كه شهر در تعيين سرنوشت بشر در دوره  و مفهومي وند در هاي مختلف بازي كرده است،

مي ارتباط با آن بازي مي .شويم كند را متوجه

سه هزار سال پيش تا امروز تفاوت فكر مي و تحـولات زيـادي داشـته اسـت كنم كه شهروندي در طول تاريخ از بـه همـين دليـل. هـا

آن. اش با شهر خيلي مهم است رابطه كه در پوليس آتن يا دولت شهروند، مي طوري اي كاملاً تنگاتنگ با مفهـوميهشود، رابط شهر آتن مطرح

آن. اند دارد ها از مفهوم پوليس داشتهكه آتني ـ فلـسفي ها پوليس يا دولت در واقع براي همـواره. شهر، عبارت است از يك فـضاي سياسـي

كه. وجود دموكراسي در آتن قرن پنجم قبل از ميلاد، همراه با پرسشي فلسفي است   شهروند آتني اين پرسش چيست؟ اين پرسش آن است

و شهروند آتني چه نقشي براي بهتر كردن اين دولت  شهر دارد؟ كيست؟ شهروند آتني چه نقشي دارد؟

و نقش مدني شهروند ايفا مي2هاي ارسطو در نوشته به نقشي كه اخلاق مدني شد، شهروند آتني براي آتن آن زمـان، كـسي. كند، اشاره

كه فعالانه براي شهر يا دو ميلتيا شخصي است .نمايد شهر خود فعاليت

ميبل! اگر كسي به شهر ما كار ندارد شهروند نيست گوييم ما نمي«: گويد مي3پريكلس گوييم اين فـرد اصـلاً كـاري در ميـان مـاكه ما

و جايش ميان ما نيست »!!ندارد

كه بتوانيد شهروند باشيد، بايد فعالانه به مسا و شـهروند رابطه. ئل شهر خود بپردازيدمنظور پريكلس آن است كه شما براي آن ي شـهر

و شهروند از رابطهچه تا امروز رابطه يابد، چنان تغيير مي به خود گرفته استي شهر و حالت ديگري مـثلاً در دنيـاي.ي سياسي خارج شده

به عنوان يك مصرف مدرن قرن بيستم، در خيلي از شهرهاي دنيا، شهروند بيش  مي تر و از شود كننده مطرح به عنوان يـك عامـل سياسـي تا

 
 نگارشهري نامه فصل1

2Aristitle)384 و دانش) قبل از ميلاد322ـ  مند يوناني، فيلسوف

3Pericles)495 ران آتني، حكم) قبل از ملاد429ـ 
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آن وي نمي مي خواهند كه از شهروندان آتني خواسته به هنر زندگي. شد، در مسائل مشاركت كند گونه به نظر من آن چيزي كه ارسطو از آن

و هنر شهروند بودن تعبير مي مي كردن و و كاربردي شود كند، امروزه براي ما بسيار حياتي است .تواند احيا

و بعد از آن در دوره دلي كه بعدها در اروپاي غربي، در دوران رنسانس شـود بـهي مـدرن، سـعي مـيل تأكيد من بر اين گفته، آن است

و دولت حاصل شود . مفهوم شهروندي آتن بازگردند تا تعادل ميان ملت

شبه نظر من شهروند هنگامي مي و دولت ايجاد كه اين تعادل ميان ملت ها بعد از رنسانس دوبـاره اين امر را مدرن.ودتواند فعال باشد

مي  و فلـورانس اسـت پس از رنسانس، بهترين مثال اين رابطه. كنند مطرح و شـهروندي، ونيـز در ايـن دوره، متفكرانـي همچـون.ي شـهر

، يـا آتـن اشـاره»مهـوري رومج« اين متفكران اغلب به دنياي روم،.كنند، پيرامون اخلاق مدني صحبت مي2و مارسليوس پادوايي1ماكياولي

مي. دارند و محققين علوم سياسي جهان وقتي مـي. ايم كنم امروزه ما اين مفهوم را از دست داده من فكر خواهنـد مفهـوم خيلي از فيلسوفان

مي  ا براي مثال، جامعه. كنند ما را به طرف موضوع اخلاق مدني سوق دهند شهروندي را مطرح كنند، سعي مروزه طرفـدار آن گرايان آمريكا،

ي ايـشان چيـزي اسـت كـه خـود بـه آن اخـلاق مـدنيي خواسـته همه. تر باشدي آمريكا از لحاظ شهروندي بتواند فعال هستند كه جامعه 

مي جمهوري مي. گويند خواهي ي كننده دانند اگر قرار است شهروند در فضاي شهري نقشي فعال داشته باشد، نبايد تنها نقش مصرف چرا كه

بلصرف .كه بايد بتواند خود را در كالبد شهر قرار دهد تا حس همبستگي در فرد ايجاد شود داشته باشد،

و كالبـد كه به خاطر تضعيف اخلاق مدني افتاده، يك نوع عدم توازن بـين نقـش فعـال شـهروند به نظر من در شهرهاي مدرن، اتفاقي

را. شهري است از نظر فضايي شهروندان حس همبـستگي بـا يكـديگر را از دسـت. بلعيده استيعني در واقع به يك مفهوم، شهر شهروند

و مهم داده مي اند و كه شخصاً براي من بسيار مهم است يعنـي فـضايي.ي مدنيت است توان در مورد آن صحبت كرد، مسأله تر از آن، چيزي

مي گفتماني تفاوت ميانو مسأله. وگو صورت گيرد شناختي گفت كه در آن به صورت هستي  از. شـود هاي مختلف مطرح امـروزه آن فـضا

.ميان رفته است

و كالبد شهري را چگونه بررسي كنيم شما در صحبت . هاي خود در واقع به سؤال دوم تا حدي پاسخ گفتيد، مبني بر اين كه ما تعامل اين رفتار

و شهروند، بيش و اخلاق تر به سازمان شما در تعريف خود، از شهر مي. اشاره كرديديافتگي را من و كالبد شهري و رفتار خواهم ارتباط اخلاق

و مدني تواند در يك محيط فرضاً روستايي باشد؟ آيا اين شهروند نمي. هم تعريف كنيد و مدرن شهرها در اخلاق شهروندي  آيا كالبد جديد

و فض ميتأثير گذاشته است؟ يا برعكس، اين اخلاق در آن كالبد تأثير گذاشته است تا اهاي مناسب خود را به وجود آورده؟ در واقع خواهم

!هاي فيزيكي شهر پيش ببريم حدي بحث را به سمت جلوه

و عصر مدرن صحبت كنيد، صحبت از شهرنشيني است خواهيد به نظر من، موقعي كه مي به مدرنيته در. عصر روسـتاها نيـست. راجع

س چه هند، و چه ايران، مي ها بيشنتهر كجاي دنيا، چه چين، شهرها فضاهايي هستند كه چه مدرن. يابد تا در شهرها تر در روستاها تداوم

ميو چه نيمه  به مسائل واكنش نشان چه در حالتي ميان اين دو، در آن شهروندان با يك ادراك جديد نسبت و در مدرن و تحـولات دهنـد

مي ها خيلي سريعآن  ميي سريعشما تكنولوژي را خيل. افتد تر اتفاق بـه خـاطر آن كـه فـضاهاي. توانيد در شهر منتشر كنيد تا در روستاها تر

به شما اجازه  مي شهري بـا. تري در مقابل تكنولوژي جديد وجـود دارد در روستاها از لحاظ فيزيكي يا ذهني، موانع بيش. دهدي اين كار را

و شهروندان با شهر  ميآمدن تكنولوژي جديد، روابط بين شهروندان رساني جديـد يـا مخـابرات را در شـهر شما وقتي اطلاع. يابد نيز تغيير

بـه نظـر مـن رشـد. كند، تا جايي كه حتّي ممكن است نوع روابط كاملاً دگرگون شـود ايجاد كنيد، شهروندان رفتارشان با يكديگر تغيير مي 

غ. يافتي رفتار شهروندان مطابقت داشته باشد شهري بايد با سازمان  رب صورت گرفته اسـت، بـه خـاطر آن كـه شـهرهاي غربـي بـه اين در

 
1Machiavell)1469 فيلسوف با مشرب سياسي ايتاليايي)1527ـ ،

2Marsillus of \Padua)1280 فيلسوف با مشرب سياسي ايتاليايي)1343ـ ،
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به تدريج حاكم شده است و شهرنشيني در صورتي كـه در جهـان. يعني شهرنشيني در غرب آمرانه صورت نگرفته است. تدريج مدرن شده

و آمران! عمودي است، افقي نيست! پذيرد سوم، شهرنشيني يا نوسازي آمرانه صورت مي  كه يك سـري اين شهرنشيني عمودي ه موجب شده

و فرديت فرد مواجه هستيد. از مسائل ايجاد گردد و شهروندي غرب هميشه با خودمختاري البته ممكن است شـما. مثلاً شما در شهرنشيني

به. با من مخالف باشيد  ميبه نظر من شهرنشيني كه امروزه از آن كه نتيجه شهرنشيني فهميم، معنايي مد اي است وي ادراك فضايي رن است

و فيزيكي با خود به همراه آورده است  كه مدرنيته از لحاظ فضايي يعنـي. در كنار اين موضوع، شما قراردادهاي اجتماعي را داريد. تغييراتي

و هفدهم، مسأله. هاي سياسي را داريد شما فلسفه  به بعد، لااقل از قرن شانزدهم وق توانـد حقـي قراردادهاي اجتمـاعي، مـي از يك دوراني

و تضمين نمايد و شهروندان را معين مي نتيجه. فردي جـان لاك، اسـپينوزا، هـابز، ژان ژاك: توانم در خيلي از فلاسـفه ذكـر كـنم اش را من

و1روسو به همين طريق مسأله....، ميو از شود؟ مسأله اين اسـت كـه انـساني قرارداد اجتماعي اساساً چيست كه در غرب مطرح هـا بايـد

و وارد جامعه وضع طبيعي  مي جا مسأله اين.ي مدني شوند خارج آن يعني شما وارد فضايي مـي. شودي مدنيت مجدداً مطرح شـويد كـه در

مي  كه و افراد بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند؛ چيزي كه رشـد فـضايي خواهم نتيجه بايد اخلاق مدني رعايت شود گيري كنم آن است

و شهرنـشيني بـه صـورت آمرانـه شهري در دنياي مدرن غرب  كه اي نفضاي شهري ، با حفظ خودمختاري فرد همراه بوده است، ولي وقتي

به همراه نخواهد داشت و حفظ حقوق فردي و بدون در نظـر گـرفتن حقـوق افـراد. اجرا شده باشد، الزاماً خودمختاري فردي چون از بالا

ميهاي اند بياييم سازه يعني گفته. انجام گرفته است  چه شهرونداني خواهند داخل آن زنـدگي شهري ايجاد كنيم، بدون آن كه در نظر بگيريم

.كنند

كه شما و چگونـه حقـوقي دارد آپارتمانمثل آن كه در نظر بگيريد در اين محله چه كسي زندگي خواهـد كـرد . سازي بكنيد، بدون آن

كه مسأله مي ماست، توده مثلاً در شهر تهران و انـد، ولـي از حقـوقي جغرافيايي قـرار گرفتـه تجانس داريم كه در يك محدودههاي متراكم

و توازن همراه است يعني مسأله. فردي يكسان برخوردار نيستند  در.ي شهروندي با يك عدم تعادل در صـورتي كـه شـما چنـين مـسأله را

و هنوز در بسياري از فضاهاي شهري در دنيا سعي  كه چنين مسأله به وجود نيايـدميشهرهاي جديد آمريكايي نداريد هرچقـدر ايـن. شود

ميآن تر باشند، كنترل فضاها كوچك .پذيرد ها بهتر صورت

دري خود نيز شهرهاي سنتي داشته ما در روزگار گذشته را آيا اين. ها تا حدي روابط شهروندي با قوانين حاكم بودهآن ايم، مثل اصفهان كه ها

برو روابط توان با شهرهاي مدرن مي ـ روستا بوده ها گونه ها مقايسه كرد، يا اينآن حاكم مي اي شهر توان در شهرهاي اند؟ آيا شهروند را فقط

 توان شهروند يافت؟ مدرن پيدا كرد؟ يا اين كه در شهرهاي سنتي هم مي

و رم باستان را شهرهاي سنتي تعريف كنيد، مي تـر ولـي بـيش.ايـمي هـم شـهروند داشـته توان گفت كه در شهرهاي سنت اگر شما آتن

و رم از كلمه مي» قديمي«يا» باستاني«ي متخصصين براي آتن نه استفاده و  Ancient“در واقع تفاوت اصلي ميـان دو مفهـوم.»سنتي«كنند

City” و“Modern City”را البته ميان شهرهاي باستاني هم تفاوت. هست و ايـن موضـوع  در2لـوييس مـامفورد هاي بـسياري وجـود دارد

و نكـات.دهد، نشان ميCity in History شهر در تاريخكتابش، و ايران، با يكديگر فـرق دارنـد و هند  فضاهاي شهري مصر، بابل، تمدن آزتك

ميآني تشابهي هم وجود دارد كه از همه و نه شهرهاي مدرن ها شهرهاي باستاني  وجـودي اصلي كـه در يـك شـهر باسـتاني مسأله. سازد

و قدرت دارد، مسأله به قول مامفورد، بدون اين امر قدسي و به دور امر قدسي است و شكل گرفتن بافت شهري هايي مركزيت يافتن شهر

و خشت خالي است  ) هـا براي مثال در زمان رومي(شهر باستاني در واقع خود تشبيهي از بهشت است. مقدس، يك شهر باستاني فقط سنگ

1John Locke)1632 1704ـ(فيلسوف انگليسي؛ ،Benedict de Spinoza)1632 ه)1677ـ ـ Thomas Hobbes)1588لنـدي؛، فيلسوف

)1779ـ 1712(Jean-Jachques Rousseau، فيلسوف انگليسي؛)1679

2Lewis Mumford)1895 و منتقد آمريكايي، برنامه)1990ـ  ريز، معمار،
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كه مركز و رم شـهرهاي باسـتاني). مصري كه مركز خداي خورشيد اسـت Thebesمثل شهر(يافتگي نوعي الوهيت است تحقق يا اين آتـن

به  به نوعي استثنا باشند؛ به عنوان يك شهر در قـرن پـنجم قبـل از مـيلاد، فـضاي تمـرين دموكراسـي بـاري هستند، ولي شايد كه ويژه آتن

مي. است) سال18مرد بالغ بالاي(شهروندان  مي اتفاقي كه در آتن قرن پنجم قبل از ميلاد به نوعي تكرار ي شود، مـسأله افتد كه در مدرنيته

.شهور فك دموكراسي است

به عنوان يك مصرف در دنياي مدرن قرن بيستم، شهروند بيش مي تر مي. شود تا به عنوان يك عامل سياسي كننده مطرح كه مـا پس بينيد

و مسؤول ند داريم كه از خيلي جهات از شهروندان امروزي آگاه در شهر باستاني هم شهرو  مي تر  ولي اين فقط شامل جـوامعي.كنند تر عمل

كه در آن ميان دولتمي) مثل آتن(يا شهرهايي و مردم يك ارتباط كاملاً متعادل وجود دارد شود .شهر

ـ سياسي نيز هست آ. البته اين به دليل كوچك بودن فضاهاي شهري و پيشرفت آن مهم تنيبراي ها تعداد شهروندان براي سلامت شهر

و قوانيناگر به كتاب. است مي سياست افلاطون دو ارسطو رجوع كنيم، و ها شهر آرماني نبايد بيشآن بينيم كه براي هر تر از چهل هزار نفر

ييونانيان در كتاب Kittoبه قول كيتو. تر از پنج هزار شهروند داشته باشد كم هاي يونانيان در برابر ايرانيان، اين بود كـه چگونـه كي از حيرت،

مي  به اين عظمت را اداره كنند ايرانيان دربه هر عنوان، من فكر نمي. توانند قلمرويي كه بشود از شهروند به معناي يوناني يا آتني كلمـه كنم

كي صفوي يا بغداد دوره مورد شهرهايي مثل اصفهان دوره  يك شـهر باسـتاني غيردموكراتيـك اسـت، چـون در بغداد.ردي عباسي صحبت

و خليفه وجود ندارد  و شهر و توازني دموكراتيك ميان مردم بغداد را در دوران قـرون وسـطي، دوران طلايـي. دوران خلفاي عباسي تعادلي

مي. اند تمدن اسلامي نام گذاشته  بي ولي آيا دوران طلايي شهروندي هم به حساب نه آيد؟ الرشـيد را بـا پـريكلس مقايـسه شما هارون. شك

و مردم دوطرفـه اسـت، آمرانـه. ببينيد به عنوان دو رهبر سياسي، چقدر با يكديگر متفاوتند. كنيد در يك جا مسؤوليت ميان نمايندگان مردم

و شهروندان نيز قدرت خلع او را دارند. نيست .پريكلس خود يك شهروند است

و كالبد شهري استدر شهرهاي مدرن، يك نوع عدم .يعني در واقع، شهر شهروند را بلعيده است. توازن بين نقش فعال شهروند

و قراردادهاي اجتماعي اين تعادل را دوباره ايجاد مي به صورت واقعي هم نكنند، بـه صـورت. كنند در مدرنيته، قوانين حتّي اگر گاهي

كه حتماً مي .كنند صوري

مي را ارزشهاي قديمي تمدناگر بخواهيم به طوري. هايي هستند كه بسيار قدرتمندند، اما ايلياتي هستند توانيم بگوييم كه تمدن گذاري كنيم،

و اخلاق شهري هم ندارد كه اصلاً نقطه مي.ي اسكان شهري ندارند  ها را در روزگار امروز بررسي كرد؟آن هاي توان ارزش آيا از اين زاويه

ميمي فكر. سؤال بسيار خوبي است آن كنم و مصر وجـود يافتگي يا سازمان گونه سازمان توان تفكيكي ميان دهي شهري كه مثلاً در بابل

و آن  و توكيو وجود دارد، مشاهده كرد داشت كه امروزه در شهرهاي مدرني چون نيويورك، لندن، پاريس، اگر قبـول داشـته باشـيم كـه.چه

و اين كه لايه  ان شهر محصول تمدن است و كيهان سانهاي تـوانيم شناختي هر تمدني در شهرهاي آن تمـدن پيـدا اسـت، پـس مـي شناختي

كه بافت شهر باستاني يا قديمي بر مبناي يك نوع جهان  كه به همان اندازه بيني آسـماني قـرار گرفتـه اسـت، بـه همـان نـسبت نيـز بگوييم

ا شهرهاي مدرن ما نتيجه و عقل انتقادي هستندي كاركرد دو وجه مهم مدرنيته، يعني عقل .بزاري

كه شهرهاي غربي بـه. يافتگي رفتار شهروندام مطابقت داشته باشد رشد شهري بايد با سازمان به خاطر آن اين در غرب صورت گرفته،

.اند تدريج مدرن شده

و قدرت سلطنتي ارتباطي برقرار مي به عبارت ديگر، شهر باستاني ميان نظم كيهاني از سـپس مـي. كند يعني تـوانيم بگـوييم كـه هـدف

و آگاهي انسان در كيهان است ساختن شهر باستاني يا قديمي، مستحكم كردن جاي  و شـهري وقتي شما به مصر باستان نگـاه مـي. گاه كنيـد

مي مثل تباي را در نظر مي چه  بينيد؟ گيريد،
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مي اخلاق مدني كه ما امروزه راجع به آن صحبت مي ح كنيم، .فظ محيط زيست شروع شودتواند در تهران از

و كيهاني ذهنيت انسان شهرها در مصر باستان، نتيجه به همان شناختي مصري شناختي كه لوس هاست، و نيويورك نتيجه گونه ي آنجلس

به نام پديده به آن نقش فعـا»رؤياي آمريكايي«اي است و روسي، امروزه در شكل دادن كه حتّي مهاجران ايرانيف چيني، .لي دارنـد؛ رؤيايي

و نتيجه و فردگرايي را در مركـز خـود قـرار مـي ولي رؤياي آمريكايي يك رؤياي مدرن است كه فرديت ،1امرسـون. دهـدي ذهنيتي مدرن،

جا، فقـط حكومـت جمهـوري منظور او از جمهوري در اين.»شهر واحد از جمهوري است«فيلسوف آمريكايي قرن نوزدهم، معتقد بود كه

هـا منـشأ شـهر شـهروندان هـستند، بـراي مـدرن.، به معناي امر عام استres pulica، يعني»جمهوري«يي لاتيني كلمههكه ريشبل. نيست

كه براي آتني همان كه اشاره خواهم كرد البته با تفاوت. ها بود طور ـ سياسي نيست. هايي به قول ژان ژاك روسـو،.و مركز شهر، قدرت الهي

ش اين خانه« كه بل هر را مي ها نيستند اگـر بـه قـول والتـر. پس وجه غالب شهروهاي مدرن، فردگرايـي اسـت.»كه شهروندان هستند سازند،

و پرسه زدن در كافه در پاريس2بنيامين مي قرن نوزدهم پاساژها و فرديـت ها تا اين حد بافت شهري را تعيين كه فرد به اين دليل است كند،

مي نقش مهمي براي مدرن  كه در خيابان.دكنن ها ايفا مي مردمي مي هاي شهرهاي مدرن و زندگي به حقـوق فـردي خـود واقـف گردند كنند،

مي  به تماشاي ديگران و شايد به نوعي آن را كه زندگيآن. گذارند هستند ميآنچه چـون بـه قـول. هاي فردي اسـت كند، لذت ها را تعيين

ش، مسألهBenjamin Constanبنجامين كنستان  و لـذتي اصلي ايـن فردگرايـي. هـاي خـصوصي اسـت هروندان مدرن، زندگي خـصوصي

ـ سلطنتي شهرهاي باستاني مثل تباي شده است جاي چون شـهروندي. گزين شهروندي مشاركتي از نوع آتن يا حتّي جاي. گزين وجه ديني

لس كه ارسطو از آن سخن مي به دنبال يك امر عام است، با شهروند و به گويد كه . دنبال امر خاص است تفاوت داردآنجلسي

سؤال اين. اند اند، اما وارد دنياي مدرن نشده هاي سنتي را كنار گذاشته ارزش! بيان كرديد كه شهرهاي ما مثل تهران، در يك عدم تعادل هستند

و مي و مجبوريم كه اين دوران عدم تعادل را پشت سر بگذاريم؟ م اضافه كنم كه با توجه به جهاني خواه است كه آيا در حال طي مسير هستيم

و آيا ما گريزي از شرايط غالب داريم؟ شدن، آيا راهي هست كه ما سنت  هاي خوبمان را حفظ كنيم

و اين الزاماً نظام مدرن را جاي ما در شهرهاي سنتي ايران، با فروپاشي دائمي بنيان در.گزين خود نكرده اسـت هاي سنتي مواجه هستيم

مي حال حاضر، آيا بي داريم به سوي يك دنياي مدرن حركت ايم؛ لااقل از نظر ابـزاري ما در روند جهاني شدن قرار گرفته.شك كنيم؟ بلي؛

چه نخواهيم، از نظر اطلاع. آوريو فن  هـاي مـا در تهـران امـروز كافـه. رساني مجبوريم خود را با جهان همراه كنيم ما امروزه، چه بخواهيم

و كام مي پيوتر در تمام سازماناينترنتي داريم به خود ايجاد و اين روابط مدرن را خود .كند هاي دولتي وجود دارد

آن كنم كه ما نمي من فكر مي كه مـسؤوليت فيزيكـي مـدرن بـا توانيم در فضاهاي فيزيكي مدرن شهروندي مدرن داشته باشيم، مگر آن

.همراه باشد

به عنوان يك سري معاني تازه وا و طمع را رد فضاهاي شهري بشوند، اين اگر حرص و زوال اخـلاق شـهروندي ها همراه با خود افول

مي. توانيد با شتر زير بگيريد كس را نمي شما هيچ. خواهند داشت  در واقـع مدرنيتـه همـراه بـا خـود نـوعي. توان ده نفر را كـشت اما با بنز

و دوم احساس مسؤوليت لازم در مقابل جنبهيكي بر مبناي قراردادهاي اجتماع. احساس مسؤوليت به همراه دارد  مـا بـا.ي منفي مدرنيتـهي

.ايم تكنولوژي مدرن، طبيعت را از ميان برده

1Raplph Waldo Emerson)1803 و سخنران آمريكايي)1882ـ ، شاعر، نويسنده،

2Walter Benjamin)1892 و ادبيات آلماني)1940ـ ، منتقد هنر



151صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

كه شما مي مي بينيد از لابه عقل انتقادي مدرن مي آيد، مسأله لاي تمام فكرها بيرون كنـد؛ يعنـيي مسؤوليت ما در قبال طبيعت را مطرح

چي.ي زمين در مقابل كره  مي اين به آن كه مدرنيته الآن آيا اخلاق شهروندي كه الآن ما در تهران داريم بـه ايـن مـسؤوليت. پردازد زي است

به حقوق فردي خود نيز آشنا نيستند .رسيده است؟ خير؛ افرادي كه در روابط شهروندي تهران هستند، حتّي

و تكنولوژي مدرن چقدر مي  را تخريب كنند؟توانند محيط زيست همچنين شهرنشيني مدرن

و اخلاق مدني مدرن پيدا نكرده. ايم در حقيقت ما در روند جهاني شدن قرار گرفته ايـم، بـه خـاطر ولي چون هنوز تسلط بر مسؤوليت

.ي ذهني خود هنوز دچار عدم تعادل هستيم ايم، در منظومه اين كه ما عقل انتقادي را در كنار عقل ابزاري قرار نداده

 ندي در كشورهاي صنعتي وجود دارد، درست است؟اين گفته كه شهرو

.بله

مي. از لحاظ كالبدي، چندان با كالبد شهرهاي صنعتي متفاوت نيستمثلاً جايي مثل بحرين، ها كه تا همين چند سال پيش شود گفت بحريني آيا

ر حتّي بدتر از بوشهر بودند، شهروندي را درك كرده ا به يك كشور صنعتي تبديل كرده است؟اند؟ يا اين كه يك عامل فشار، بحرين

آن. بحرين، مثل سنگاپور يا مالزي، در اثر يك عامل بيرون تحول يافته است كه در واقع به خاطر آن ها فضاهاي فيزيكـي هـستند چرا؟

 ...هم سنگاپور، هم مالزي، هم دبي. شوندكه توسط يك عده شهروند مخلوط اداره مي

مي هايي از كشورهاي غرب شما آدم آني را كه مي بينيد مي جا كار و ذهنيت خود را با خود همراه ! هـا نيـستند فقـط بحرينـي. آورنـد كنند

مي بحريني به اين نكته و ساير كشورهاي مشابه در اثر فشار بيروني و سياسـي ناچارنـد بـه روابـط ها كه براي حفظ روابـط اقتـصادي رسند

يا. مدرن تن دهند  و حفـظ ايـن روابـط، ناچاريـد مـسؤوليت چون شما در جايي مثل دبي به خاطر روابط اقتـصادي مـدرن هـاي سنگاپور،

و زمان الزامي است. شهروندي مدرن را بپذيريد  چـون. توانيد در دبي يا سنگاپور ترافيك تهـران را داشـته باشـيد شما نمي. رعايت مقررات

مي همه و زنـداني. استي نوعي عدم آگاهي اين وضعيت برزخي، نتيجه. شود چيز فلج شما اگر در سنگاپور شـهر را كثيـف كنيـد، جريمـه

مي. شويد مي كه و اين فضاي كوچك براي كساني درست شده .خواهند در نبض اقتصاد جهاني كار كنند زيرا شهر كوچك است

.شوداما براي اين امر، حتماً بايد نوعي اخلاق مدني حاكم. تهران نيز حتماً در آينده چنين خواهد بود

ميي شهروندان تهراني از شهر استفاده همه ميي ناصحيح و اين امر باعث كه كارها درست پيش نرود كنند شـود رشـد نتيجه مـي. شود

گونـه عقلانيتـي را در هـيچ كجـاي شـهر حـاكم بـر روابـط در اين وضعيت شما هـيچ. فيزيكي بيش از حد تهران، بدون رشد عقلايي شهر 

.بينيد نمي

ميدر واقع يك و اين موجب به عنوان انسان مدرن، نتوانيد زندگي كنيد نوع عدم تعقل عظيم بر فضاي شهري حاكم است .شود شما

و تخم اضافه. اكنون كه اين فرهنگ است بايد كالبد را عوض كند يا آن كالبد بايد بيايد تا نظم را حاكم كند. مرغ پيش امد براي من تمثيل مرغ

يك بر آن كه فرهنگ را نمي مي شبه حاكم كرد، اما كالبد را راحت توان مي. توان عوض كرد تر  توان به آن عقلانيت رسيد؟ آيا با تغيير كالبد

و سنگاپور، كه به نظر جنابعالي هنوز فاقد عقلانيت مدرن هستند، نهايتاً اين فقـدان بايـد در كالبـد از طرف ديگر، در كشورهايي مانند دبي

مياين تجلي. منعكس شود  دهد؟ نظر شما چيست؟ چگونه خود را نشان

شما ممكن است فقدان فلسفه داشـته باشـيد، ولـي شـرايطي كـه در ايـن!ي انتقادي هست من نگفتم در سنگاپور يا دبي فقدان انديشه

به وجود آمده باعث شده كه بخشي از مسائل شهروندي پياده شود  بـا ايـران زمـان حال بايد پرسيد تفاوت اين هويـت شـهروندي. شهرها

به صورت آمرانه پياده شد؟  كه اين مسائل بنـابراين تنهـا نوسـازي آمرانـه. كننـد اين شهرها دارند در روند جهاني كـار مـي رضاشاه چيست

نبل. شوند نمي كه از جهاتي شبيه هاليوود هستند، يعني افرادي كـه از و شهرها پسامدرن هستند؛ يعني فضاهايي قـاط كه از نظري اين فضاها
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و آن در ها را ساخته مختلف جهان جمع شده به تجارت بپردازندآن اند تا بتوانند از. ها به خاطر وجود اين روابط اقتـصادي، شـكل خاصـي

و الزاماً برزخـي نيـست. شهروندي ايجاد شده و كاركرد است و. گـاهي دارد شـايد حالـت آزمـايش. اين شكل خاص داراي عملكرد دبـي

مي چون آدم. هايي هستند با تنوع فرهنگي گاه سنگاپور آزمايش  ها فضاهاي شهري هستندآن. كنند ها از اقوام مختلف در كنار يكديگر زندگي

مي  و تجاري داشته باشند كـه شـما ايـن امـر را در تهـران نداريـدكه مردم و حالت با يكديگر ارتباط اقتصادي به بهترين نحو حـالا. توانند

و تخماي كه در مورد اشاره به نظر من اين ارتباط اصلاً مطرح نيست مرغ اي تنگاتنـگ بـين در رابطه با دنياي مـدرن، شـما رابطـه. مرغ شد؛

و عقلانيت داريد  مي. كالبد براي مثال يكي از نقـاطي كـه از نظـر. تواند عقلانيت مدرن را پيش ببردبه همين طريق روابط شهروندي مدرن

آن شهري عقلانيت مي  اولـين.ي فـضاهاي شـهري مـدرن اسـت نتيجه.ي شهرنشيني است دانشگاه نتيجه. رشد كند، دانشگاه است تواند در

به وجود آمدند دانشگاه كه دانـشگاه. هاي جهان، سوربن، پادووا، بولوني، آكسفورد، كمبريج، در فضاهاي شهري با روابط شهري مدرن وقتي

مي كنيم، روابط شهرنشيني جديد را جايگزين مكتب مي  مي. شود ايجاد از فضاهاي شهري نيز و فـردي نيـز كـه تواند عقلانيـت ايجـاد كنـد

مي  و دانشگاه اخراج و ديـد جديـد نـسبت بـه شـهر خـود؛ فـردي كـه حقـوق خـود شود، خود يك شهروند جديد است؛ با يك ذهنيـت

را مسؤوليت و شهروندي مي هاي شهري .شناسد بهتر

م در غرب همواره اصناف نقش به دنبال آن، دفاع از حقوق فردي افراد داشته بسيار و از ؤثري در دفاع از حقوق خود اند كـه در خيلـي

به وجـود آيـد هاي مختلف مدرن موجب شده دوره بـشر هـاي جهـاني حقـوق نگـاه كنيـد يكـي از اولـين اعلاميـه. اند آن قرارداد اجتماعي

كه ما از حقوق خود دفاع مـي ماگناكارتا چيست؟ يك قرارداد اجتماع. است» ماگناكارتا« به عنوان اين و اشراف، كه ميان شاه وي است كنـيم

مي. خواهيم هميشه شما به ما اجحاف كنيد نمي مي روابط شهروندي جديدي بين خود ايجاد كه فكر كنند و من خواهند از خشونت كم كنند

مي مي و شهروندي مدرن صحبت  بايد اين امر را با يك كالبد شـهري كـه در آن خـشونت كـاهش كنيد، كنم در واقع وقتي شما از عقلانيت

توانيد بين تمام شهروندان شـهر، خـشونت داشـته اما شما نمي. ممكن است در يك نقطه از شهر خشونت داشته باشيد. يافته مترادف بدانيد

مي. باشيد ب. كند براي آن كه اين امر شهر را فلج توانيد در تمام نيويورك خـشونت ولي نمي. اشيدممكن است شما در هارلم خشونت داشته

.بنابراين بايد روابط بر مبناي توازن ميان شهروندان، داراي حقوق مساوي باشد. داشته باشند

و از آن استفاده مي و مكان را با عقلانيتش، به خاطر كاركردهاي آن تنظيم . كندميقوانين را نيز بر آن حاكم. كند شما فرموديد كه مدرنيته زمان

و تنظيم تبادل اختراع ساعت، تقويم و حركت ها، مي ها .شوند ها، همه در دنياي مدرن تعريف

مي تكنولوژي و مكان را چگونه عوض و هاي جديد ارتباطيكه امروزه به وجود آمده، اين تنظيم زمان و كالبد شهري كند؟ شما با اشاره به محيط

و ارتباط از راه. دنياي معاصر فاقد مكان استروابط شهروندان اشاره كرديد كه روابط  و پيشوند تله حالا سؤال اين است كه روابط با پسوند

و ديگر پديده مي هاي اين دور و روابط بين شهروندان را عوض  كند؟ چنين، چگونه فضاي شهروندي

كه شهروندي جهاني استه مي اتفاقاً قرن بيستم يك نوع شهروندي جديد با خود به همرا.به نظر من سؤال جالبي است ما تا بـه. آورد

مي  و نه در مورد شهروندي جهاني حال در مورد شهروندي بومي صحبت كه مـا. كرديم و دنيايي به وجود آمدن ارتباط جهاني مثل اينترنت

به همراه مي كه شهروندي جهاني را با خود .آوردبه زودي در آن قرار خواهيم گرفت، دنيايي است

ح به مي تا كه مثلاً و هنرمندان بوده و متفكران مي گفته ال شهروندي جهاني از آن فيلسوفان كنـيم اند ما در كنار ايراني بودن جهاني فكر

!يا من در كنار فرانسوي بودن جهاني هم هستم

مي آدم كه گوته از ادبيات جهاني و ولتر، يا مفهومي . كند هايي مثل گوته

و مي ادبيات جهاني يعني من آلما و لذت ببرم ني هستم و عوام. توانم حافظ بخواهم در دنياي امروز، اين مسأله در مورد خواص نيست

يعنـي شـما بـه عنـوان يـك. دهـد مسأله اين است كه ارتباطات جديد سـرعت را در مركـز زنـدگي مـا قـرار مـي. را نيز شامل شده است 

و بدل كنيد E-Mailيي يا چينيي اينترنت، ممكن است با يك آمريكا كننده از شبكه مصرف و فضا هم قرار نداريـد، ولـي. رد در يك مكان
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كه به يكديگر نزديك هستيد احساس مي يك. كنيد و نهـاد غيردولتـي» سايتوب«شما ممكن است با يكديگر تأسيس كنيد يا يك سـازمان

شر. تشكيل دهيد  كه منطبق بر كه ما در موضـوع شـهر از آن صـحبتبه نظر من چنين اتفاقي شرايط خاص خود را دارد ايط خاص فضايي

و كاملاً متفاوت است مي مي شما موقعي كه پشت كامپيوتر نشسته. كرديم نيست وقتـي. كنيد، در آن فضا هستيد ايد داريد از اينترنت استفاده

مي  مي سؤال اتوبوس و يا در شهر تهران مي شويد كه از قوانين خاصي برخوردار است كه مـا گيرد رانيد، در يك فضاي شهروندي ديگر قرار

به حال در مورد آن صحبت مي چـرا كـه اصـلاً. فرماسـت عقلانيت مدرن بر آن فضاي اول، يعني فضاي شهروندي جهـاني حكـم. كرديم تا

و با خود آرام  و انديشه مبناي تكنولوژيك آن، آن را لازم دارد  شـده را نيـز بـا خـود بـهي انتقادي جهـاني آرام اين عقل ابزاري جهاني شده

كه عقلايي باشـد شهروندي. ولي در فضاهاي بومي، ما الزاماً چنين امري را نداريم. آورد همراه مي و. اي نداريم هنـوز بـه صـورت عجيـب

مي  مي. كنند غريبي ما دو فضا در ايران داريم كه در كنار هم زندگي كه در شهر تهران كنار هم زندگي و ايـن. كننـد يا افرادي هـا از مـاهواره

مي  و به نوعي با روحيه اينترنت استفاده مي كنند به سمت آن ازد،نها هستنت براي مثال وقتي در كافي. روندي جهاني ولي به محض خـروج

مينت كافي و هايد، با دو شخـصيت در كنـار هـم. شوند ها دوباره به يك شخصيت ديگر تبديل شـوند چيـزي كـه مـي. درست مثل جكيل

مي بسي و شـب دو زنـدگي. يعني ما با نوعي اسـكيزوفرني همـراه هـستيم. گويند اري از افراد به آن اسكيزوفرني و در روز مـا در آن واحـد

.اين يك وضعيت ديگر است. يا در موقعي در روز، دو زندگي مختلف داريم. مختلف داريم

 گذارند؟ آيا اين دو زندگي بر روي يكديگر تأثير نمي

و فعـال بخواهيـد آن شـهروند جهـاني باشـيد كـه تـأثير لازم را بـر روي فقط مسأله اين.ردگذا تأثير مي كه شما چقدر آگاهانه جاست

و فقط نقش منفعل داشته باشيد، باز شما يك مصرف. شهروندي بومي شما داشته باشد  يعنـي در واقـع شـما. كننده هـستيد اگر فعال نباشيد

و اينترنتي هستيد هاي ماهوارهي برنامه كننده مصرف من تمام بحثم ايـن اسـت كـه اگـر مـا. دهيد شما فعالانه اين مشاركت را انجام نمي. اي

و عقلانيـت را بـا خـود بـه ذهنيـت مي به عنوان شهروندان مدرن در اين روند جهاني شدن قرار بگيريم، خيلي بايـد عقـل ابـزاري خواهيم

مي روزانه و تازه آن هنگام ي منفعل باشـيم كـه هـر چـه در دنيـا كنندهنه اين كه ما فقط مصرف. يم بگوييم جهاني شديمتواني خود بياوريم

مي. كننده باشيم آيد ما هم استفاده مي آن دختـري كـه شـبيه مادونـا. پوشند، من هم چنين بپوشم مثلاً اگر خانم مادونا در پاريس چنين لباس

مي  مي شبيه. شود مدني ايجاد نمي سازي اخلاق با شبيه. شود پوشد، مادونا نمي لباس دهـد كـه سازي در واقع دكور هاليوودي از خود تشكيل

و در پشت بيابان دارد  مي. اين مدت است. در جلو دكور كه هر دو از يـك ريـشه. كنيم، اما مدرن نيستيم ما مرتباً از مد پيروي ي در صورتي

.لاتين هستند

و برزخ هستند و شهروندي دچار بحران و رويكردي. شهروند در اين موقعيت، در چارچوب ملي در تهران براي نجات از اين بحران، چه الگو

و ديگر آن كه در ادامه  هاي قبلي داشتهي صحبت براي آن كه بازگشتي نيز به بحث را بايد مد نظر داشته باشيم؟ با اين بحران چه بايد كرد؟

و قانون باشيم، با توجه به مسائلي كه شما در مورد سازمان  پذيري شهروندان مطرح كرديد، شهري، به عنوان يك ويژگي عام شهروند مدرن

و ريزي چيست؟ آيا اين شهروند بايد قانون ريزي شهري يا نظام برنامهي شهري ايران يا تهران يا دولت، برنامهي اين امر در جامعه رابطه گذار

 ريزي داشته باشد؟ي با دولت يا نظام برنامهپذير باشد؟ اخلاق مدني داشته باشد؟ چه تعامل قانون

و اقتصاد هم اين مصداق پيدا مي  كند؟و آيا در مورد فرهنگ

كه اكنون ما به آن دچار هستيم، مسأله به نظر من مسأله حل در اين است كه در چارچوب ملـي پس راه.ي عدم تعادل يا افراط است اي

طر. اي تعادل بازگرديمبه گونه  مي تر بين رابطه تعادل را من بيش.ف افراط نرويم در واقع به و دولت خيلي جالب است كـه. بينمي شهروند

مي  و تمام مـسؤوليت فقـط از جانـب دولـت كنند قانون اكثر ايرانيان فكر گذاري در روابط شهروندي بايد به صورت عمودي صورت پذيرد

بلاگر ما بخواهيم شهروندي مدرن باشيم، بايد بپذيريم. است قـدر يعني همـان.كه افقي هم هستكه روابط شهروندي فقط عمودي نيست،

ميكه قانون  كه در سطح دولتي انجام و مسؤوليت گذاري مي شود كه در سطح دولتي تقسيم و اهميت دارد، همان هايي گذاري قدر قانون شود
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و شهروندان مهم استو قانون با. پذيري در سطح مردم و همچنـين گيري قدرت بيش يد در تصميممثلاً شوراهاي شهري تري داشـته باشـند

مـوقعي كـه هـر شـهروند بـراي. شـود اخلاق مدني در سطح افقي مطرح مـي. اين مسؤوليت را در سطح افقي هم بايد مطرح كنيم. اصناف

ر. ديگري حقوقي را قبول داشته باشد  و فرديت وي به عنوان انسان قبول داشته باشد ميآن.ا بپذيرد در واقع ديگري را يك جاست كه تواند

كه سعي كند، نهايتاً مشكل بر جاي خواهـد.ي متعادل بين دو شهروند ايجاد شود رابطه تا وقتي اين تعادل ايجاد نشود، دولت هر چقدر هم

.ماند

و افقي اولاً ايجاد رابطه به نظر من در روابط عمودي كه قوه پس ميي داوي متعادل ضروري است، دوم آن . يابد ري شهروندان افزايش

به جاي هر گونه افراط و نقش مصرفيآن چون بدين صورت نقش شهروندي. يعني ايجاد نوعي تعادل ميآن ها افزايش يافته يابد ها كاهش

كه با خود گفت  ميو اين اتفاقاً همراه خواهد بود با مدنيت، به همراه تمدني داشته باشـيم، يايـد وگوي برون قبل از آن كه ما گفت. آورد وگو

. وگـويي اسـت وگو در واقـع مـستلزم ايجـاد فـضاهاي گفـت اين گفت. وگوي بين شهروندان تمدني داشته باشيم يا گفت وگوي درون گفت

مي فضاهاي گفت و رسانه وگويي ي گرايـي نوعي كثرت وگويي ايجادكننده فضاهاي گفت. هاي خبري باشد تواند سمينار يا فرهنگسرا، مجله،

به صورت مسؤولانه مطـرح كثرت. شهروندي است و روابط بين شهروندان كه اخلاق مدني بتواند شكل بگيرد گرايي شهروندي يعني جايي

و چالش در اين صورت از خيلي از خشونت. شود مي ها و اين بهترين الگويي است كه به وجود آيـد؛ حـداقل از منظـر ها كاسته شده تواند

و شهروندي در  .شهري مثل تهرانشهري

و مقوله براي مثال در مسائل زيست.ي مسائل هم با توفيق همراه خواهيم بود اگر اين تعادل پا بگيرد، در بقيه در.ي پايداري توسعه محيطي دنه

مي جا مي ، نه اصطكاك توليد .كنيم زنيم

كه مثال زديد، مثال خيلي مهمي است شهروندان ايراني، ها، منتظر ايـن هـستند كـه مـسائل محـيط خصوصاً تهرانياتفاقاً محيط زيستي

مي. زيستي را فقط دولت حل كند  از من فكر به صورت بسيار پراكنده، ولي خيلـي مـستقيم كه امروزه در سطح تهران كه اتفاقاً كارهايي كنم

مي  آن مـي ام كـه هاي ايراني را ديـده يك سري از جوان. شود، نتايج بهتري دارد طرف شهروندان انجام و . كننـد جـا را تميـز مـي رونـد كـوه

مي گروه كه فقط دولت بـراي. توانند در حفظ محيط زيست نقش خيلي مؤثري داشته باشند هاي غيردولتي هـاآن مردم نيز نبايد منتظر باشند

مي. خودشان بايد اين كار را انجام دهند. كار انجام دهد  كه آن دولت در واقع كاري مي. است كه سامان بدهد تواند انجام دهد، توانـد دولت

و دولتيان چارهي اين سازمان سمينارهايي تشكيل دهد كه نماينده  مي. انديشي كنند هاي غيردولتي كه ما امروزه ولي فكر كنم آن اخلاق مدني

مي  به آن صحبت مي راجع ميز تهراني ترين عملي است كه امرو مهم. تواند در تهران از حفظ محيط زيست شروع شود كنيم، توانند بـراي ها

مي.و از نزديك نيز آن را لمس كنند خود انجام دهند  كه در واقع حتّي كه خودشان در شـهر تهـران اين شود گفت آگاهي نسبت به آلودگي

مي  به شـهر خـود بكنيـد لازمه. كنند داشته باشند ايجاد  كـه ايـن مـن مطمـئن نيـستم.ي اين امر آن است كه شما احساس مسؤوليت نسبت

كه شهرداري تهران مي ما شهر ما خانه«دهد، مثلاً شعارهايي كه خيلي مفهوم مسؤوليت در آن وجود دارد، واقعاً همه متوجه بـشوند كـه»ي ،

و تحكيم مسأله. دار است چقدر معني به نتيجـه.ي مدنيت است اين همبستگي اولين گام در جهت ايجاد اخلاق مدني ي شما از طريق آمرانه

مي. اند هاي آمرانه در خيلي از نقاط دنيا شكست خورده زيرا سياست. رسيد مطلوب نمي تواند با موفقيت همـراه باشـد كـه هنگامي اين امور

مي. همراه با مسؤوليت مدني افراد جامعه باشد  آن مردم خودشان بايد قبول كنند كه اعمالي كه دولت انجام در دهد، به نفع و خود نيز هاست

مي هايي از غرب، مثلاً در انقلاب فرانسه، دولت شما در دوره. اركت فعال داشته باشند آن مش  مي هايي را ملاحظه كه خواهنـد تحـولاتي كنيد

به آن اعتقاد دارند  ي عمودي كه امـروزه من مطمئن نيستم رابطه. را پياده كنند، اما مردم نيز در آن مشاركت فعال دارند يا حداقل نخبگان نيز

مي چون اگر پذيرفته شده بود، رابطه.د دارد، از طرف شهروندان تهراني پذيرته شده وجو در صورتي كه چنين اتفـاقي.شدي افقي نيز ايجاد

كه دولت جواب. نيافتاده است  و هنگامي كه دولت پاسخآن گوي مسائل مردم در واقع در انتظار اين هستند گو نيـست، خـود سـعي ها باشد

و مشكلات را حل كنند كنند مثل نمي به دنبال مسائل باشند مي. مسائل محيط زيست ي كند، همين جامعه اتفاقاً روابط مدرن چيزي كه ايجاد
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كه ما در مورد جامعه اين. يافته است مدني توسعه طي سال قدر در هاي اخير صحبت كرديم، نتيجهي مدني در اش بايد ايـن باشـد كـه شـما

يي مدني فاقد اخلاق مدني باشـيد؟ در چنـين شـرايطي، جامعـه چگونه ممكن است شما در يك جامعه. باشيد جامعه، اخلاق مدني داشته 

ي مدني اگر جامعه مدعي است بر مبناي اخلاق شهروندي بنا شده، ولي فاقد اخلاق مدني باشد، آن جامعه.تواند توسعه پيدا كند مدني نمي

ش. تنها يك شعار است كه مي اين وضعيت آمرانه كه بتواند به وضعيت مطلوب منتهي شود ما . گوييد مطمئن نيستم هـاي اگر ميان سياسـت.

كه  و رفتار شهروندان يا عقلانيتي ي بـاز مـن مـسأله. شدني نيـست ها دارند به صورت ذهني فاصله باشد، اين امر به نظر من انجامآن دولت

نم. كنم تعادل را مطرح مي .ي تعادل را مطرح كنيد توانيد مسألهيشما در يك وضعيت عدم تعادل

و محله رسيد بحث و جهان، به سطح شهر ميي پرسش حالا در ادامه مجموعه. ما از آن حالت كلان كيهان خواهم به صـورت هايي دارم كه

به با چشم.جا مطرح كنم يك مي انداز تهراني خصوص چشم انداز جوامع شهري در ايران، ت. كنم ها شروع . هران شهر خيلي بزرگي استببينيد،

حتّي اگر بخواهيم به صورت آمرانه اين كار را انجام دهيم، خيلي مشكل است كه يك نظم ديكته شده. كنند رقم ده ميليون را براي آن ذكر مي

و بر روي ولي اگر در هسته. را بر آن حاكم كنيم هوآن هاي كوچك شهري در سطح محلات متمركز شويم و بخشي كنيم، شايديتها كار كنيم

بهي آن كه به هر حال، ما ايراني به اضافه. ميسرتر باشد و اداي يك دنياي ديگر را در بياوريم، ولي ها هر چقدر هم كه در برزخ گير كرده باشيم

پ دوره.ي ما كتاب شعر، فردوسي، حافظ هستي همه در خانه.ي غني فرهنگي داريم هر حال، سابقه و اقتدار بسيار هاي سياسي بسيار رشكوه

و هنوز فرصت بروز پيدا نكرده است بزرگ داشته  و پي وي موجود است و رگ و سهم هر ايراني از اين تاريخ در خون كه ديديم چنان. ايم

در. اند هاي موفق بوده هاي ايراني خارج از كشور، جزو گروه گروه و  ايران نيز ممكن است اين برزخ داخلي با چرخاندن يك كليد درست شود

مي. جواب بدهد و نقش خواهم در مورد چشم من و اجتماعي فرهنگي كشور توضيح دهيد ها در آيندهآن انداز اين جوامع شهري .ي سياسي

و كلمه» هويت«ي شما كلمه به كار برديد مي.به نظر من خيلي درست است»اي هاي پنهان محله هويت«ي را كنم در شـهرهاي من فكر

سه سه لايهي تمدني در لايه لايهايران كه به اين مي هاي ذهن شهروندان وجود دارد .كنمي تمدني اشاره

كه تمام ناسيوناليسم ايراني بر آن بنا شده؛ دوم لايه يك لايه ي مدرن يا لااقل آن چيزي كـه مـاي اسلام شيعه، سوم لايهي ايران باستان،

آن. ناكامل است ايم كه البته تا امروز از مدرنيته گرفته سه لايه در واقع كه بايد با يكديگر تفاهم داشته باشند، ندارند اين ي مـدرن لايـه. گونه

و شهروندي، تسلط دارد بر دو لايه .ي ديگر، از لحاظ شهري

ميي مدرن شهروند تهراني، لايه لايه ي شـب، آن دو لايـه از صـبح تـا. نمايد اي كه از مدرنيته فهميده، تمام روابط شهري وي را تعيين

يكي لايه مي ديگر، و ديگري يك نوع لايهي ايماني را تعيين مي كند ي تخيلي شهروندان ايراني يـا ايران باستان، در واقع لايه. شودي تخيلي

كه ايرانيان اعتقاد دارند تاريخي بزرگ با گذشته تهراني را تعيين مي .ي پرافتخار دارند كند، به خاطر آن

مه لايه آنم اسلامي هم لايهي آن. هاستي ايماني مي دين و لايه هاست كه با آن زندگي آن كنند اي كـه ولي لايـه. هاستي مهمي براي

ميآن روابط شهري  كه به وجود آمده.ي مدرن است كند، لايه ها را تعيين به خاطر آن كه شهرهايي شـهر تهـران. اند اند گرفتار مدرنيته چرا؟

و نمي.ر ايران باستان نيست اكنون گرفتا هم كه گرفتار دنياي مدرن است در. داند با اين مدرنيته چه كند شهري است يعني مدرنيتـه در واقـع

و اين شهرها تلاش مي  و البته رفع اشكال در فهم صحيح اين مدرنيتـه گلوي شهرهاي ما گير كرده كنند خود را از اين وضعيت نجات دهند

ج  و نخواهيم به جهان نگاه كنيم، در واقع نـابودي اسـت. توانيم فرار كنيم هاني نمي است، چون ما از شرايط كه ما چشم خود را ببنديم .اين

و اتفاقاً آن هسته نقشي كه ميراث فرهنگي ما مي و محله تواند داشته باشد مي هاي كوچك شهري توانند بازي كنند، تلاش در جهـت ايـن اي

كه ما در دنياي امروز، شهر  مي من هميشه اعتقاد داشته. وند ايراني باشيم است كه ما و مدرنيته ايجاد كنـيم توانيم رابطه ام .ي سالم ميان سنت

كه ما يكي را به نفع ديگري از بين ببريم آن. هيچ لزومي ندارد مي تا و وگوي با مدرنيسم شود، جفـظ مـي تواند وارد گفت جا كه سنت شـود

مي  و شـهر ارتبـاط مناسـب پيـدا كنـد، همـواره بـا مـشكل. رود در غير اين صورت از بين مدرنيته هم كه نتواند بـا فـضاي سـنتي جامعـه

مي. روست روبه كه ژاپني اگر به خاطر آن است .اند وگو را ايجاد كرده ها اين گفت بينيد در ژاپن اين تلفيق خوب به وجود آمده،
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بي خطرناك يعني شما از نظر فرهنگي چيزي نداشته باشـيد؛ چـه خـلأ فرهنگـي. استفرهنگ بودن ترين چيز براي هر شهروند ايراني،

چه مدرن  گم كننده يعني تبديل شدن به يك مصرف. سنتي، و دو. گرايـي شـهري گشتگي يـا يـك جـور پـوچي صرف، بدون هويت اتفاقـاً

جه. فرهنگي بودن از خيلي لحاظ مفيد است  و آگاهي داشتن به ايـن مـسأله، يعني داشتن فرهنگ شهري خودي در عين فرهنگ شهري اني،

كه بحرانو در اين مي جا است .كند ها را حل

و آن هم بر اساس مدرنيزم شكل مي و وقتي غربي. گيرد چطور بگوييم شهروندي به مفهوم داشتن اخلاق مدني است ها خود دارند مدرنيزم

مي عقلانيت آن را زير نقد مي طر برند، بسياري سعي و چيزي را جايكنند كه آن را هايمان كمي عقب كنيد ما در بحث گزين آن كنند، فكر نميد

 باشيم؟

و ما تازه در پي دست ها اين دوران را طي كرده آن و به خاطر همين، سعي در نفي عقلانيت مدرن دارند  يابي به شهروندي مدرن هستيم؟ اند

كه من هميشه مي مي كنم راجع به پسامدرنيزم سؤال شما بحثي است . كنـد در ايران يا لااقل انتقادي كه پسامدرنيزم از مدرنيته در غرب

كه ما نمي مسأله توانيم بدون طـي مـسير مدرنيتـه بـه پـسامدرنيزم ما نمي. توانيم از روي دره بپريم اي كه ما در ايران امروز داريم، اين است

به نقد غربي. اين امر غيرممكن است. برسيم كه ما به خود مدرنيتـه بـه ميـزان كـافي توجـه خيلي جالب است ها از مدرنيته توجه داريم، اما

مي غربي. كنيم نمي مي كنند، نتايج حافظه ها كاري كه و تحليل ولـي. كنند؛ مثل جنـگ جهـاني دوم يـا استالينيـسمي تاريخي خود را بررسي

به جوابي كه براي آن پيدا مي ا هيچ كنند، .ها نيستآن خلاق شهري وجه زير سؤال بردن شهروندي يا

و جنبه فكر فلسفي خود را از جايشناختي، گاه هستي ها در جاي آن مي گاه مدرنيزم دارند كننـد؛ نـه بـه خـاطر هاي منفي مدرنيته را نقد

مي دور ريختن عقل، بل  ميكه چه حد عقلانيت كـ. تواند نقش انتقادي داشته باشد خواهند ببينند تا ه از درون بـه همـين خـاطر هـم هـست

مي مدرنيزم، پست كه معماري پسامدرن ما چنين وضعيتي دارد. شود مدرنيزم متولد به همين خاطر است از. دقيقاً كه مثل برج ميدان آرژانتين

به آن ايراد مي و همه وج اين. اي است نماي پشتي آن از آجر، ولي نماي جلو همه شيشه. گيرند برح فيلادلفيا كپي شده به .ود آمدهجا اشكال

 ايم؟ دوران خيلي بد مدرنيزم داشته. ايم ما در معماري پرشي نداشته

و وارطان داشته شما آدم. گوييد بد، به نظر من خيلي هم بد نيست آن دوراني كه شما مي كه در كنـار افـرادي مثـل هايي مثل فروغي ايد

ميهايي در تهران دار يا ساختمان. سازند گدار، باشگاه بانك سپه را مي كه براي اولين بار از بتن ساخته .شود يد

و خيلي اين پـستال،ي قاجاريـه از روي كـارت فرق دارد بـا معمـاري كـه در دوره. هايش نيز پايدار مانده است ها براي خود معني دارد

مي پلكان كه شما در وسـط شـهري مثـل هاي گرد و ديگر آن كه به نظر من از نظر تقليدي چيز زشتي است هـاي زشـتي تهـران، بـرج سازد

مي مي مي گذارند برج سازيد، اسمش را اش معنـيي رضاشـاه معمـاري كنم براي چه؟ وارطان در دوره هاي پسامدرن، كه من از خودم سؤال

كه با كمك آلمان مثلاً باغ ملي، ساختمان وزارت خارجه، بانك سپه، دانشگاه، راه. دارد مي آهن را و بـه هـا همـه معنـي اين. سازند ها  دارنـد

مي شما به من بگوييد ساختمان. كنند طرف سياست خاصي حركت مي  كنند؟ معناي آن چيست؟ هاي پسامدرن تهران چه هدفي را دنبال

و فروش. دهي فضا استي سازمان در خدمت سوداگري فارغ از جنبهاكنون معماري صددرصد .ساختمان كالايي است براي خريد

.دقيقاً

 وده است؟آن زمان چنين نب

و اخلاقي شهر. كنيد شما حرف مرا تأييد مي و شهرسـاز ايرانـي. رشد فيزيكي بيش از حد شهر، بدون رشد عقلايي چرا معمار ايرانـي

كه روابط شهروندي درستي ايجاد نشد  به خاطر آن و اخلاقي را نداشته؟ كه مثـل چلوكبـابي اسـت شما خانه! اين رشد عقلايي ! هايي داريد

و حفظ فضاي ذهني. وكبابي تفاوت داردخانه با چل .خانه براي زندگي است
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كه در خانه فيگاروي من در عكسي در مجله و قاليچه پهن كرده بودند؛ دقيقـاًي الهيه اي در منطقه ديدم ي تهران، در كنار استخر، فرش

و باغچه مي كه در كنار حوض هم. اند كرده همان كاري ي! دو چيز مخالف در كنار !عني بحراناين

و مي و شايد علت آن كه معماري پسامدرن ما اين وضعيت خواهد يك سري از سنت معماري پسامدرن حالت نوستالژيك دارد ها را احيا كند

و شايد دوره را دارد، آن است كه ما شناخت درستي از سنت .دانيم چه كنيمي مدرن چنان انقطاع ايجاد كرده كه نمي هايمان نداريم

به واسـطه. هاي غربي وجود دارد در معماري پسامدرن غربي، احياي سنت.ا كاملاً صحيح است حرف شم ي ولي در شهري مثل تهران،

مي تقليد داريم سنت نه سنت هاي غربي را احياي و و نماهاي. هاي خودمان كنيم و در يـزدآن اين اشكال هندسي به ما ندارد ها، هيچ ربطي

.شودو كاشان يافت نمي

ميم به تدريج رابطهن فكر و دروني از دست مـي كنم جوانان ما دهنـد، بـه خـاطر آن كـه بـا شان را با فرهنگشان هم به صورت ذهني

و هم از لحاظ فضايي  هـاي پـسامدرن بـالاي ما، فقـط بـرج چون در مقابل چشمان جوان بيست ساله. فرهنگ فلسفي شاعرانه رابطه ندارند

م. رود مي و كاشان، خانه در شهرهاي سنتي به وسيلهبه وسيله.، همه از بين رفته»به جز موارد استثنايي«هاي سنتي، ثل يزد، كرمان، يي كي؟

هـاي آدم در واقـع بـه وسـيله.يكي از مسائل اخلاق شهروندي، حفظ فضاي شـهري اسـت.و اين يعني نبود اخلاق شهروندي. خود مردم

و برخشي از ميراث كشور از بين مي مي اينرود كه بحران معني ايجاد و پول مطرح است شود، زيرا فقط رابطه چنين است .ي مصرفي

يكي از كارهايي كه شما مي توانيد انجام دهيد، شهرنگار يا مركز اطلاعات جغرافيايي، آشنايي دادن بـه مـردم در مـورد شهرشـان اتفاقاً

و محل  و محله و آگاهي دادن در مورد وضعيت فيزيكي شهر به روان شـهر. شانهاست و نبودش چقدر چه اهميتي دارد كه اين محله و اين

بل. زند لطمه مي و نفس يا روح است. هر شهر نفس دارد.كه روان شهرنه فقط فيزيك شهر، شهرهاي بزرگ دنيـا. هر شهر متشكل از كالبد

و هستند  رو اين روح نمي. همه داراي روح بوده و بايد اين ميتواند بيمار باشد و روح شهر را فقط شهروندان توانند درمـانح را درمان كرد

.كنند

و كشور شرقي ديگري مانند هند انجام دهيد؟ توانيد مقايسه براي خاتمه، آيا مي  اي بين جوامع شهري ايران

و هند را مقايسه كنيد كنم براي مقايسه فكر مي و هند، شما بايد فرهنگ ايران گـر واقع مقايسه كردن، نـشاندر.ي فضاهاي شهري ايران

مي. اين است كه چقدر تفاوت دارند  به هم نزديك و. كند بخشي از تاريخ دو كشور، ما را و هندوييـسم ولي چون هند مركز تولد بوديـسم

و نگاهشان به دنيا با نگاه ايراني متفاوت است .تقديرگرايي بوده، روش

كه نگاه مي به آسمان مي كند، هندي و ايراني چيز ديگر چيزي ديگري به زمين نيز آن تـأثير را بـا خـود بـه. بيند و اين در واقع در نگاه

مي. همراه دارد و ايراني كنم هندي من فكر و بـه گونـه شان را هم متفاوت از ما ساخته فضاهاي شهري. ها با هم بسيار تفاوت دارند ها ي انـد

به نحو ديگري هم بحر. كنند ديگري در آن زندگي مي ميانو مي مثلاً ايراني. كنند هاي فضاهاي شهري را تحمل را ها به سختي تواننـد فقـر

كه سرنوشت را سريع هندي. در سطح وسيع تحمل كنند  و به خاطر آن كه دارند به خاطر تقديرگرايي مي تر از ايراني ها را ها قبول كننـد فقـر

شه. اند قبول كنند تر توانسته در سطح وسيع، راحت  كه در خيابان مي شما در آن رهاي بزرگ هند، مردمي داريد مي خوابند، و جا متولد شـوند

مي. ميرند مي به موضوع فقيران شـهري داريـم، خيلـي اما شما در شهر تهران، چقدر كه نسبت توانيد چنين وضعيتي داشته باشيد؟ ما نگاهي

بخ ولي براي هندي. كننده است ناراحت و فقط دارم توصيف. كنم من اصلاً داوري نمي.شي از فضاي شهري است ها اين امري پذيرفته شده

به آن دچاريم، دچار است. كنم مي كه ما دهلي همان مشكلاتتي را از لحاظ آلودگي هوا دارد كه تهـران. هند در واقع با يك سري از مسائلي

و هنوز نتوانسته جوابي براي اين امر پيدا كند  شا. دارد كه مي يد مسؤوليت مدني در سطح افقي بيش ولي چيز جالب آن يعنـي. كنـد تر عمل

كه اين  مي تعداد زيادي سازمان غيردولتي دارند مي ها به وضع شهروندان و جسماني اين فضاها به بهداشت رواني و حد. رسند رسند هند تا

مي  ا البته نقش معنويت در هند بيش. تواند براي ما الگو باشد زيادي و شما اين از. بينيـد مر را در فضاهاي شـهري مـي تر است شـايد يكـي
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مي دلايلي كه مردم آن بـه خـاطر آن كـه مركـز«بمبئـي،. توانند در كنار هم زندگي كننـد، معنويـت اسـت جا بدون خشونت با اين وضعيت

و تجاري هند است  فق، شهري است كه در آن واحد تعداد زيادي رولزرويس را كنار انسان»سينمايي و انسانهاي بسيار هاي عاري از هـر ير

.بينيد لباسي مي

كه شما در شهري مثل نيويورك يا لوس ميبه نظر من آن وضعيتي ي آيد؛ بـه خـاطر درجـه آنجلس داريد، اتفاقاً از عدم وجود معنويت

مي.ي مدني بيش از حد افزايش جامعه و از كنار او رولزرويس رد و او بـي شـو هندي در بنارس در كنار گنگ نشسته است آند تفـاوت بـه

.كند نگاه مي

و طمع وجود ندارد به عنوان يك سري معاني وارد فضاهاي شهري بشوند، اين. در هند حرص و طمع هـا همـراه بـا خـود اگر حرص

به نظر من در شهر تهران افتاده است  و اين اتفاقي است كه و زوال اخلاقي شهروندي را خواهند داشت به خاطر اين را بايد گفت. افول كه

و طمـع را داريـد، چـون همـه جامعه و رشد فيزيكـي شـهر، شـما ايـن حـرص و عقلايي شهر و رشد غير عقلاني ي مصرفي بيش از حد

به اين مـشكل رسـيدگي كـرد. ولي همراه با خود افول اخلاقي وحشتناكي دارد. كننده باشند خواهند مصرف مي در غيـر ايـن صـورت. بايد

.ج بسيار ناگواري باشدتواند داراي نتاي مي
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و عقلانيت همـراه بـوده اسـت موارد،تر در بيش و. مفهوم مدرنيته با مفاهيمي چون آزادي، پيشرفت، برابري، ايـن مفـاهيم در شـعارها

و سپس بعد هاي فلسفي جنبش روشن برنامه و انقلاب فرانسه، و اي افتراق، در دو آموزه از دوره گري ي سياسـي معـروف قـرون شـانزدهم

و سوسياليسم، پديدار شدند و استالين نيـز چـشم از سوي ديگر، چهره. بيستم، يعني ليبراليسم و ايدئولوژيكي چون هيتلر انـداز هاي سياسي

و مدرنيته هاي روشن متفاوتي در رابطه با آرمان  يك.ي سياسي گشودند گري كه مدرنيته راه تـام منظر بدبينانه، مي از هـايي گرايـي توان گفت

و اين در مورد نازيسم، در رؤياهايي چون ايجاد جامعه  و استالينيسم را نيز گشود گـرا اي كـلو جامعـه volksgemeinschaftي قومي چون نازيسم

holoistic community شكل گرفت.

اي دارد كـه رابطـه اي بيـان مـيي خود را در قالب انديشه هاي بدبينانه پسامدرن، ديدگاهدر يك نگرش، Zygmunt Baumanزيگمونت باومن

و كشتار يهوديان در آشويتس مي ك. بيند مستقيم ميان عقلانيت ابزاري مدرن و جنـگ لارنس، در كتاب خود تحت عنوان. فيليپ ، مدرنيتـه

كه مضمون اصلي مدرنيته، مي و مردم ديگر، جاي بر سرزمينهاي غربيي تمدن سلطه«نويسد و سازمان ها دهي جامعـه گاه علم در سازندگي

و تكنولوژيكي است  و عقلانيـت ابـزاري، بـه گرايي، علمبه سخن ديگر، عناصر اساسي مدرنيته در اثبات.»و خيزش عقلانيت ابزاري گرايي،

و غيرخودي هايي براي اعمال خشونت عليه فرهنگ عنوان بهانه  كه در خط ايـدئولوژي پيـشرفت غربـي نبودنـد، درآمـده هاي بيگانه . انـد اي

و توسعه قطعـات در ايـن رابطـه، يكـي از قهرمانـان فـيلم.ي آن، پرده از ماهيت تخريبـي برداشـته اسـت مدرنيته در اعلان قانون پيشرفت

».ي پيشرفت، مرگ است هزينه«: گويد، ساخته لوكينو ويسكونتي ميوگو گفت

ت به مثابه در جهان امروز، و تصوير انسان و خودمختار كه داراي اراده أثير پايدار مدرنيته ي آزاد اسـت، كامـل بـه نظـري فردي عقلاني

و منزلت اجتمـاعي: منشي فردگرايانه داردويكم، فرد مدرن قرن بيست.رسد مي و در تلاش براي كسب قدرت، ثروت، خودخواه، خودمدار،

و بيش بيش و هدف زندگي. يشيدن در مورد مفهوم معنوي زندگي بازايستاده است او از اند. تر است تر هايي تقسيم شـده كـه اش بين مقاصد

و براي دست غيرمستقيم از سوي محيط بر او بار شده  و اند و به طور كلي، مـانع هـر گونـه توسـعه و كارآمدي دارند يابي احتياج به سرعت

ي خود پيرامـون عـصر حاضـر، بـر ايـن نظـر اسـت كـه گرانه در بحث بسيار روشن،Mac Intyreمك تيناير. شود تكامل معنايي در زندگي مي

مي مدرنيته زندگي انسان را به بخش« و جدا و شـيوه هاي مختلفي تقسيم كه هر كدام هنجارهـا در. هـاي رفتـاري خـاص خـود را دارد كند

ع. نتيجه، كار از اوقات فراغت تفكيك شده است و زندگي اداري از زندگي فردي جداست زندگي خصوصي از زندگي ترتيـب بدين. مومي

و كهن دوره از سالي، از مابقي دورهي كودكي و قلمروهاي مشخص و جدا شده يو همـه. ها سـاخته شـده اسـتآن هاي زندگي انسان پاره

و قلمروهاي هر كدام اين جداسازي كه مرزها و يكپـارچگي زنـدگ(ها چنان انجام يافته نه وحدت ي نقـش محـوري در شـيوه)ي فـرديو

و احساس ما يافته ,After Virtne). اند انديشه p190) 

 1380سخنراني در دانشگاه آمريكايي واشنگتن، اسفند1
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و مناسبات انساني را كـه بـه واسـطه شـوند، بـه عهـدهي فـضايل تغذيـه مـي افزون بر اين، اجتماع ديگر مسؤوليت آن دسته از روابط

كه آزادي را از جنگ سنت. گيرد نمي به مدرنيته و طمـع هاي مختلف غيرسكولار و حـرص در دست آورد، بسيار فراتـر رفـت هـاي نهفتـه

به حاشيه رانـدن.اعماق قلوب انساني را آزاد ساخت  و  در اين فرهنگ، ارضاي آزمندي، خشونت عقلاني، در فرآيند مغزشويي ايدئولوژيك

به تسليم در برابر قدرت گفتمان معرفتي مسلط نيستند، نقش مهمي ايفا مـي  كوتـاه آن كـه پـويش مـدرن در فرآينـد.كنـد كساني كه حاضر

و پيكربندي سياسي دولت مدرن فراهم كرده است سازي رابطه مدني و. اي تنگاتنگ ميان شخصيت فردي مدرن در اين زمينه، ايـن نزديكـي

و انديش مـ. موافقنـد Norbert Eliasمندان سياسي با مباحـث اصـلي نـوربرت اليـاس پيوند بسياري از مورخين اجتماعي و: گويـديوي تعمـق

هـاي همـسايگي، كاوي تدريجي در خودنظمي، گذاري است از نظارت اجتماعي بـر مبنـاي تحقيـر عمـومي، فزونـي گـرفتن نظـارت ژرف

و ارزش  و هراس از دروني كردن هنجارهـا هـا بـه وضـعيتي مـدرن، كـه فـرد بـراي آداب معاشـرت محكوميت خطاي روحانيت كليسايي،

تا(اجتماعي خود  و غذا خوردن از جنسيت مي) امور سياسي ي الياس، توجه بـيش از پـيش ويژگي اصلي انديشه. شود حدود جديدي قائل

و تقويت حلقه و منش الياس پايه.هاي وابستگي اجتماعي است او به امر انحصاري كردن خشونت هايي اسـتواري بحث خود را بر خشونت

فر مي و محدوديت» سازي مدني«آيند سازد كه در جريان تاريخ اروپا نقش مهمي در . هاي اجتماعي ايفـا كردنـدبه معناي دروني كردن قيدها

ـ ملت الياس همچنين به ما يادآوري مي به تدريج از يك چشم كند كه دولت هـاي آغـازين قـرون انداز سياسي پراكنـده مربـوط بـه سـده ها

و پديد شدن وسطي پديد شده  ميآن اند به عنوان فرآي ها را و متمركز ساختن قدرت بررسي كـرد توان  اليـاس،.ند انحصاري كردن خشونت

به عنوان يك شاخص مهم در مباحـث جامعـه هاي رواني دگرگوني ديدگاه فرويد درباره شناسـي تـاريخي شناختي انسان در گذار تاريخ را

مي  بل استفاده نمي» تمدن«او هرگز از نام. دهد خود قرار به»سازي فرآيند مدني«يكه عمدتاً درباره كند، و راهي در نگاه » تمدن«، يعني شيوه

و انديشه سخن مي كه با نگرش و مدني.ي فرويد نيز تناسب دارد گويد كه فرآيند مدنيت و آگاه است سازي قابل برگشت الياس كاملاً دقيق

مي  و به دوره است و بحراني، چون جنگ هاي تمدن تواند و پيدا زدايي شديد ي اليـاس، بنا بـه گفتـه. يش رايس سوم تبديل شود هاي جهاني

به ناگزير، درجـات بـيش و و رشد وابستگي اعضاي جامعه به نهاد دولت، ضرورتاً و انحصار خشونت تـري پديد شدن شرايط دولت مدرن

مي   خود نـسبت بـه هـر چيـز، از ها به اصلاح كردن رويكرد از ديدگاه الياس، با شروع عصر مدرن، غربي. كند در خودنظارتي فرد را ايجاب

و خواب تا حتّي رابطه كه عقلانيت مـدرن از خـشونت اما در اين ميان، مهم. شان پرداختندي جنسي جمله آداب خوراك ترين عنصر آن بود

مي  كه با منش شهروندي مدرن وفق يابند دولت براي مجازات افراد استفاده ي بت بـه زمينـه رويكرد الياس نـس. كرد تا شهروندان را وا دارد

به منزله و نهادهاي حقوقي مدرن، و تحليل او از نهادهاي سياسي مدرن به ياد ميشل فوكو ي كننـدهي اشكال هماهنـگ خشونت مدرن، ما را

به يك مكانيسم تابع انداز كه نقش ابزاري ويژه روابط متقابل انساني مي و مشروعيت دادن نـام سـازي خـشن، بـه اي در فرآيند پنهان ساختن

مي» نظم« و ازدياد كنش نگرش فوكو در اين. كنند ايفا هاي انضباطي در نهادهـاي اجتمـاعي قـرن جا در ارتباط است با ديد او از پديد آمدن

نه. هيجدهم اروپا  بل تنها به نهادهاي نماينده توجه اصلي فوكو در اين تحليل، شكلي قدرت است، اي اسـت گيري پديدهكه بيش از پيش به

راكه  درمي» biopowerقدرت زيستي«او آن و شـهروندي و اثـرات آن در تحكـيم قـانون خواند؛ يعني قـدرت حاكميـت بـر زنـدگي افـراد

به مفهوم دوگانگي فرد سياسي، به عنوان سوژه. هاي ليبرال دموكراسي كه در جريان كنش فوكو و بـه عنـوان يـك اي هاي هنجارسـاز شـكل

و آزادي  و خشونت در درون ساختار سـلطه، ايـن.است، اشاره دارد شهروند اداري حقوق و منظور فوكو از نشان دادن تحرك قدرت  قصد

كه اثرات اين مجموعه را كم كم رنگ است و مي. خطرتر نمايد تر و نابود مـي روابط قدرت، نه افزون نه معلق و ا مـي. شـود شود از امـ تـوان

به عمل آوردها در درون ساختارهاي خشونت جلوگآن تشديد  .يري

ي دولت غالبـاً تـوأم بـا نظـم قـانوني انديشه.يكسان شناخته شده است» دولت«ي با واژه» سياسي«هاي سياسي مدرن، مفهوم در نظريه

و نظارت بر افراد جامعه را دارد غيرشخصي توصيف مي و اجراي خشونت كه انديش.شود كه توانايي اداره مندان علوم سياسـي بـه هنگامي

مي اريخ انديشهت به» خشونت دولت«ي مند در زمينه نگرند، تمايل دارند ماكياولي را به عنوان نخستين انديشي سياسي و ويـژه كتـاب بدانند

به عنوان نخستين رساله شهريار مفهـوم.ي سياسي براي تركيب كردن نگرش به امور سياسي با روح وجودي دولـت بـه شـمار آورنـد او را
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س به گونه شهريارياست در كتاب ماكياولي از از نظر او، سياست نيز همچون جنگ،.ي درك او از هنر جنگ است اي روشن، مشتق از شيوه،

و پيروزي بر نيروهاي مقابل است اي شريرانه براي سلطه مبارزه كه ماكياولي در كتاب. يابي، كنترل، به شهريار خود شهرياراز همين روست ،

كه توصيه مي و يا انديشههيچ«كند و انضباط لازمـه نداشـته باشـد جز جنگ، سازمان...ي ديگري هدف و نظم صشـهريار(» دهي آن ،53.(

و شكوفايي در سياست ضروري است به تنهايي براي پيروزي به عنوان سازمان. همين هنر، ي ارتش شـهري فلـورانتين نيـز دهنده ماكياولي،

كه ميان آدم مي و غيرمسلح داند ي گرانـه هـاي حيلـه پيروزي در جنگ نيازمند دانش در روش.، موردي براي مقايسه وجود ندارد هاي مسلح

و نيز جنگ مسلحانه و استفاده، ميان دو مفهوم استفاده شهريارماكياولي در فصل ششم كتاب.ي رو در روست حمله يي درست از قساوت

ت، نوعي توحش است كه كسي در يك حركت سـريع بـر حفـظ قـدرت خـودي درست از قساو استفاده.نادرست از آن، تمايز نهاده است

مي  مي استفاده. دهد صورت راي درست از قساوت از نظر ماكياولي تواند يك تصميم اخلاقي درست باشد؛ مثلاً در حالتي كه قدرت شهريار

مي در واقع، ماكياولي استفاده. تحكيم نمايد  بي نادرست از قساوت را درك و راي ثبات درونـي يـك دولـت مـي كند، زيرا توانـد خطرنـاك

بي. رسان باشد آسيب و پشتيباني مردم را از دست خواهد دانش اگر شهريار بخواهد مند ديـدگاه دليل بسياري از مردم را بكشد، طبعاً حمايت

و سرشـت انـسي نزديكي با نگرش او دربارهي خشونت در سياست، رابطه كلي ماكياولي درباره  و در ايـني ماهيت او ان دارد جـا، تحليـل

به تحليل هابز درباره مي بسيار .شودي سرشت انسان نزديك

و بند عواطف خود گرفتار است از نظر ماكياولي، و تصرف او كوته. انسان در قيد و انگيزه. كننده است بين، مقلد، هاي او نامحـدود اميال

و رابطه  مي.ندهاي او داري ضعيفي با مقدار توانايي است به ستيز ميان كساني و كـساني اين خودخواهي منجر كه ميل به سـلطه دارنـد شود

يكي از نيرومندترين انگيزه.كه ميل دارند از قيد سلطه رها شوند  به همين جهت، از نظر ماكيـاولي،. هاي عاطفي در انسان است سلطه، خود

و هم در سطح بين  و برخورد، هم در سطح مدني مي ميان گروه المللي، ستيز آن. گيرد هاي انساني در جـا كـه سـتيز از بنيادهـاي سرشـت از

و از اين رو گريزناپذير استي جامعه كم در همه گيرد، بنابراين دست انساني ريشه مي  هـاي يكي از دغدغه. هاي انساني، وجودي نهفته دارد

به نفع  و و كاربرد خشونت در خدمت و سياسـت يـك كـل زنـده. دولت است بنيادي ماكياولي در سياست، كنترل به سخن ديگـر، جنـگ

ويتـزي مـشهور كـلاوس ما همگي با جمله. گونه است در حالي كه جنگ يك ابزار سياسي است، سياست خود يك فعاليت جنگ. سازند مي

Clausewitz مي كه كه به واسطه آشنايي داريم ايـن ديـدگاه از سـوي.دشـو اعمـال مـي) خـشن(اي ديگـري وسـيله گويد جنگ سياستي است

به ديدگاه اصلي ماكياولي، يعني اين كه سياسـت همـان جنـگ در واقع لنينيست. هاي مدرن مورد پذيرش قرار گرفت ها در دوره لنينيست ها

كم است، منتها با وسيله .آميز، نزديك شدند تر خشونت اي

خي نخستين انديش هابز نيز از جمله كه نقش و مـورد توجـه قـرار مندان مدرن سياسي است و حفظ قـدرت درك، شونت را در ابداع

و استمرار نوعي لوياتـان بـه كـار مـي. داده است  كه براي حفاظت ي انتخـاب رود كـه نتيجـه از نظر هابز، سياست شكلي از خشونت است

و بي و هابز از طريق نظريه. هاست ثباتي عقلاني افراد در مقابله با جهان ترس و تعهـد اي بر مبناي ماهيت  سرشت انساني قـدرت حاكميـت

كه شـر سياسي را اثبات مي و چه مشروع، بدين منظور است چه مطلقه به عنوان خشونتي نهايي، و معتقد است كه دليل وجودي دولت، كند

به دنبال ايجادي فلسفه. كنده شود ومرج براي هميشه هرج عزي سياسي است كه خود نقطه هابز با طرح چنين مباحثي، يمت جالبي بـرايي

و گيري نتيجه.ي مدرن خشونت است بررسي نظريه  و خشن براي وضـع قـوانين هاي سياسي هابز بر ضرورت وجودي يك دولت پرقدرت

و سياسي تأكيد دارند  كه. تأمين شرايط زندگي اجتماعي و يك ميل همـواره يك تمايل كلي در همه«تأكيد هابز بر اين نكته است ي بشريت

كه تنها با مرگ انسان فرو مي ناپ خستگي ص لوياتان(» نشيند ذير به قدرت وجود دارد از.ي اين ميل، ستيز همواره براي بقاست نتيجه).161،

و مـالي آنـان دفـاع نمايـد كه از امنيت جاني به يك حاكميت نيرومند، از آن قدرت بخواهند . اين رو، افراد بايد از طريق انتقال حقوق خود

و قرارهـاي بز، اين واگذاري تنها در صورتي امكان ولي از نظر ها به قـول و افراد نيز هر يك كه حاكميت داراي يكپارچگي باشد پذير است

يك قدرت سياسي يكپارچـه از اعمـال.ي قدرت، خود سبب رضايت متبوعين از حاكميت خواهد بودي يكپارچه رابطه. بند بمانند خود پاي 
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به وجود مي مي در اين. آيد قدرت حاكميت به قدرت نظريه جا و متوجه اين امر شد كه انديـشه توان پي برد ي يـك لوياتـاني سياسي هابز

و خشن، تا چه اندازه به مي پرقدرت و روزآمد » خداونـدان فـاني«ي هـا در قـرن بيـستم، تحـت اداره چرا كه بسياري از دولت. نمايد هنگام

و قانون همچن. قرار داشتند) هيتلر، استالين، مائو( و منسجم، همـراه بـا خـشونت ين نقش قانوني به عنوان يك قدرت مستحكم گذار دولت،

به طرز تكان  و معاصر است دهنده پنهان يا آشكار، نيز يـافتن جـوابي بـراي محـدودي سياسـيي اصلي فلسفه از نظر هابز، مسأله. اي مدرن

مي. كردن خشونت همگان عليه همگان است  ازبه گونه تواند اين محدوديت اي مؤثر از سوي حاكميتي اعمال شود كه انحصار حق اسـتفاده

و قراردادي دارد  از. خشونت را به طور قانوني كه انحـصار شـروع اسـتفاده به سخن ديگر، حاكميت از ديدگاه هابز، عبارت از عاملي است

به. خشونت در جامعه را دارد  و ايجـاد» وضـع طبيعـي« افراد جامعه، باعث از بين رفتن حاكميت هابزي با استفاده از خشونت شروع نسبت

آن پس راه. شود شرايط امني براي آنان مي . نامـدچه را كه او جنـگ همگـان عليـه همگـان مـي حل هابز براي خروج از جنگ داخلي، يعني

و عقلاني شده است استقرار لوياتان است كه در واقع خود شكل ديگري از خشونت سازمان پيبن. يافته آمد سياسـي ابراين از ديدگاه هابزي،

و سرشت انساني  كه جوهر كه تضمينخشن است، يك خشونت اين انديشه را هابز.ي ثبات است كننده نهادينه است منطق خشونت مـدرن

و انگيزهي شرايط جامعه از مشاهده  كه در آن شرط برابري در اميال : گويـدكه هـابز مـيانچن. ها وجود داردي فردگراي مردن برگرفته است

و هر دو نتوانند از آن بهره بگيرند،« و واحد ميل كنند به يك چيز يكسان ميآن اگر دو انسان ، لوياتـان(» شـوند ها تبديل به دشمنان يكديگر

مي).11فصل كه از شرايط برابري در اميال ايجاد و نظارت بر خشونت، آن است كـه خـشونتي شود، از نظر هابز، تنها راه در عقلاني كردن

به وجود آيـد بس قوي  و. تر از طريق قرارداد اجتماعي بنـابراين از ديـدگاه هـابزي نقـش دولـت مـدرن تعـديل خودخـواهي، خـودنفعي،

.خودمداري انسان مدرن است

مـآن» دولت سياسي«يا مفهوم(بر خلاف هابز، مفهوم دولت از نظر هگل كه او خود گاه بدين نام از آن ياد ، بـيش از هـر)كنـديچنان

آن چيز يك جامعه كه ارسطوي اخلاقي است؛ همانند ي هگل با پيوند مفهوم دولت بـه جامعـه.نامدمي» koinonia politikeكوينونيا پوليتيكه«چه

كه آن را با چيزي متفاوت از استفاده خـاطر ماهيـت بنابراين مفهـوم هگلـي دولـت، نـه بـه.ي صرف خشونت بازبنمايد اخلاقي، قصد دارد

بل خشونت كه جامعه آميز آن، به خاطر آن كه پيرامون برخي مفاهيم مـشترك چـون زنـدگي سـعادت كه و اي است از افراد منـد گـرد آمـده

بـه. تواند وحدت اخلاقي خود را بدون وجود يك خشونت از خارج، حفـظ نمايـد اما دولت هگلي نمي. استاند، قابل تمايز وحدت يافته 

به مثابه. جنگ از نظر هگل براي تداول زندگي اخلاقي دولت، امري مغتنم است سخن ديگر،  ي هگل در بحث پديدارشناسي خود، جنگ را

مي»كننده نفي«قدرت آن اي معرفي كه در و بازنمايي است» ممكن بودن«كند آن. جهان مادي قابل رؤيت در واقـع، ارزش مثبـت جنـگ در

و امـوال مـيآن هاي مشترك، ها حول آرمانناست كه از طريق همبسته كردن انسا  ، پديدارشناسـي ذهـن(رهانـد ها را از وابستگي به اشـياء

حق فلسفههگل در كتاب).474ص از ديـدگاه او،. شـود قائل مـي Rechtsstaat خود براي جنگ يك كابرد ويژه در چارچوب دولت حقوقيي

هـاي اي است براي حفظ مراحـل گونـاگون دولـت در برابـر تـنش كه وسيلهبل.نيستاي براي تأسيس يك نهاد سياسي جنگ درگير وسيله 

به واسطه  ميي اثرات جامعه دروني كه به وجود و بازار اي اسـت بـراي ترتيب بـراي هگـل، جنـگ بـه صـورت مدرسـه بدين. آيندي مدني

يكميهاي اجتماعي ايفا جنگ اين كاركرد را از طريق زمينه. آموزش مدني بورژوازي مدرن  كه در آن از طريق به خطر افكندن زندگي كند

و در نتيجه فدا كردن جاي  مي گاه يك نفر در جامعه فرد، به عنوان فاعل اخلاقي، افراد و خانواده را بـه» كلـي«توانند منافع مـشتركي مدني

منبـع اخلاقـي حيـاتي اسـت، چـرا كـه هگل از منظري ديگر، بر اين باور است كه جنـگ يـك. توسعه دهند» هر فرد«جاي منافع شخصي 

و در مقابل فشار مرگ آزادكننده كه از ناحيه است و جداييي تقسيم باري مي ها در جامعه ها را آيد، همهي مدني به وجود ي اعضاي جامعـه

و براي گرد هم آورده، متحد مي م ها به عنوان شهروندان دولت، زمينهآن كند ارزيابي هگل از جنـگ،. كنديي يك زندگي يكپارچه را فراهم

سه فرضيهبه عنوان يك منبع اخلاقي اساسي، بر پايه  نخست، اين فرضـيه كـه خـود آگـاه كـردن افـراد نـسبت بـه:ي عمده استوار استي

و شرور جامعه. افزشهاي روزمره، داراي اهميتي اخلاقي است  مي» فردگرايانه«ي مدني دوم، خبائث . كنتـرل كـرد توان از طريق جنگ را تنها

كه نفع كامل فرد در چشم گـاه جنـگ را بـه ترتيب گرچه هگـل هـيچ بدين. انداز اجتماعي، تنها از راه تبعيت از دولت ميسر استو سوم آن
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مي عنوان نوعي از خشونت ستايش نمي به نظر كه هيچ كند، ولي و عـدم خـشونت پيونـد گاه نيز سياست مدرن را بـا انديـشه رسد ي صـلح

.زند نمي

و بـر عنـصر خـشونت نهفتـه در مفهـوم نيچه، از ديدگاهي بسيار متفاوت با هگل، دست به انتقاد از قرارداد اجتماعي ليبرالي مـي زنـد

مي»اراده« مي.ورزد، تأكيد تـوان نتيجـهي خويش برقرار كند، پس مـي خواهد نظم سياسي را بر مبناي اراده طبق نظر نيچه، اگر انسان مدرن

كه پايه  جـا، نقـد نيچـه، از همـين.ي انسان است اگر انسان اراده است، پس تاريخ محصول اراده.و اساس سرشت انساني اراده است گرفت

و اصل نمايندگي سياسي را سر مي  چـرا كـه. از نظر او، انسان دموكراتيك، شجاعت اراده كردن براي خود را ندارد. گيرد خود بر دموكراسي

ميي اكثريت پيرو او از اراده  . كنـد زيرا منظر او ما را هراسـان مـي. ترين خطر براي ماست زوال انسان اروپايي بزرگ«طبق نظر نيچه،. كندي

به او را هم از دست و حتّي اراده بـه او را وا نهـاده. ايم داده همراه اين ترس از انسان، ما عشق به او، به او، اميدهاي ما تحليـل.»ايـم احترام

جا  و همراه با آن اين فكر وجود دارد كه اگر اروپا قرار باشد در دامن نيهيليسم معهنيچه از دولت در  نيافتـد، Nihilismهاي اروپايي چنين است

به بازسازي اخلاقيـاتي مـي. بايد چشم ديدن انسان نجيب سركش را هم داشته باشد و دست زنـد نيچه به تشريح اخلاقيات نجابت پرداخته

ب كه يك بار در زمان  و عوام»مردم نجيب، قدرتمند، بلندانديش«سيار گذشته توسط هاي كه از پستي و در امان بودند،، آلودگي فاصله داشتند

مي اين فاصله. به وجود آمده بود  كه نيچه با همگنان خود حس و در حـال حاضـر چنـين مـي. كرد اي است ديـد كـه نيچه در سراسر تاريخ

مت ناك ميان ارزش اي هراس مبارزه در واقـع بيمـار از وجـود. در جريان بوده است» بيماري«و» درستيتن«و»بد«و» نيك«ضادي چون هاي

مي انسان تن  و اخلاقياتي را ابداع به دل دارد تن درست كينه مي كند كه را نيچه پيش. كند درستي را نقد و سير قهقرايي انسان بيمـار پاافتادگي

كه از نظر او، نتيجه  و خـانگي وط انسان فرشتهسق«ي تحقير ميكن به حيواني متمدن، سـر بـه راه، اهلـي چيـزي كـه ايـن نـوع. اسـت» تبار

مي پيش كه اكنون در بسياري از نقاط جهان رايـج گرديـده اسـت پاافتادگي را در ميان افراد تدام بنـابراين. بخشد، نوع جامعه يا دولتي است

و حق رأي قرار گرفته باشـد، مخـالف اسـت اي كه بر اساس فرضيا نيچه به شدت با هر نوع جامعه  و.تي چون حقوق برابر او سوسياليـسم

مي  كه آن را شكل متعالي دموكراسي را مردود به جاي آن، آرمان اشرافيت را، و طبـق نظـر او،. پـذيرد دانـد، مـي تري بـراي انـسان مـي داند

كه افراد را براي دست غريزه به جنگ اي و آزادي وادار به قدرت مي يابي . شـودي دستگاه دولتي مدرن سركوب مـي كند، به واسطهو مبارزه

كه مي مي خواهند بر پايه كساني و بزهكار به جاني ميي اين غرايز عمل كنند، متهم و از سطح جامعه پاك بنابراين مردان بزرگ. شوند شوند

كه عليه حركت گله  ميو حقيقي ي اخلاقيـات بـه منزلـه«ي خـود، نيچـه در نوشـته. شـوند مـي كنند، همانا بزهكار خوانـده وار جامعه عمل

كه انسان»اي خشونت سنگواره و آن اخلاقيات آموخته نمي، معتقد است بل ها در قلوب خود هيچ نيستند مگر حيوانات، كه صـرفاً بـه شوند،

ميي نظريه عنوان مجموعه و مجازات ها اين آدم. شوند هايي متناسب براي نهادهاي اجتماعي، يادآوري  قوانين را عمدتاً از طريق تكرار تنبيه

به طور مداوم براي سازگاري با شرايط دگرگون. آموزند مي مي شونده معناي اين مجازات و تأويل از ايـن رو، نيچـه. شـودي تاريخي تفسير

كه خشونت در ميان انسان مي و مرزي متافيزيك، قابل توجيه است پندارد .ها، بدون حد

از » critique of violenceنقـد خـشونت« بـا عنـوان Walter Benhaminي والتـر بنيـامين پيرامون مفهوم خشونت، مقالههاي غربي گفتماندر ميان

كه نهادهاي سياسي دموكراسي پارلمـاني در آلمـان پـس از جنـگ اين مقاله نظريات بنيامين را بازمي. گاه مهمي برخوردار است جاي نماياند

ن  و آرمان جهاني اول، مي توانسته انتظارات كه وعده و نگرانـي در اين مقاله، همچنين از تشويش. داد، برآورده كند هايي را از هـا هـاي ناشـي

كه به واسطه هاي خشونت دخالت و از طريق كساني اند، سـخن رفتـهي عضويت در دولت قدرت مسؤوليت حفظ قانون را يافته آميز دولت

به مقاله. است و خشونت محض قتل گونهي بنيامين بنيامين با توجه بـه. بيني كرده است عام يهوديان را پيش اي به قدرت رسيدن آلمان نازي

مي، در چند نكته با او همي خشونت تأملاتي درباره، يعني George Sorelكتاب جورج سورل  را. شود نظر بـه(او هم چون سورل، اوتوپيـاگري

مي سوي سياستمداران در دموكراسي معناي تعليق دائمي چيزي كه از  مي)شود هاي پارلماني وعده از. داند، مردود و سـورل هـر دو بنيـامين

و بـدين انديشه خـواه ومـرج ترتيـب خـشونت هـرجي خشونت انقلابي از سوي پرولتاريا در شكل يك جنگ كلي طبقـاتي پـشتيباني كـرده
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به يادآوري است. پذيرند ستيز را نمي نظام ا بنيـامين نكـات. هايي به آنارشيسم اخلاقـي داشـت كه بنيامين دلبستگي البته لازم  چنـدي بـر امـ

مي انديشه ي خـشونت تنهـا بايـد واژه«: نويـسد سـورل مـي. شـود تمايز قائل مـي» خشونت«و» زور«سورل ميان. افزايدي خشونت سورل

مو بدين. هاي شورشي به كار برهد شودي كنش درباره كه قـرار باشـد يـك نظـم اجتمـاعي معـين ضوع زور آن ترتيب بايد گفت كه جاست

و اقليت حاكميت كنند  و تخريب آن نظم است حال آن كه خشونت در جهت ويران. تحميل شود ي مهم در اين تمايز سـورل، نكته».سازي

به زور مي كه مشروعيت بيابد، تبديل كه خشونت مي. شود اين است كه كسان مشروعيت زماني امكان كه موضوع زور واقع شـده يابد انـد،ي

به واسطه. آن را به عنوان يك مصوب قانوني قلمداد كنند  مي قانون . كنـد بنيامين، تمايز ديگري را مطرح مـي. شود؛ نه زوري خشونت وضع

مي» خشونت پاسدار قانون«و» سازي خشونت قانون«او ميان دراي ساز، يك خشونت اسطوره خشونت قانون. شود تمايز قائل تبار اسـت كـه

مي. است) همچون در اساطير يوناني(ي نيروي تقدير بر انسان واقع جلوه  به جاي آن از نگـرش بنيامين با اين دستگاه نظري مخالفت و كند

مي  مي معادگري يهودي ياد فـ. شود كند كه در آن عدالت دستگاه خداوندي وعده كه نهادهاي سياسي وقتـي بـه ساد ديدگاه بنيامين آن است

و اعمال)كه آن نهادها را بنياد نهاده(گرايند كه خشونت انقلابي مي ميآن براي اداره ترتيب بنيامين تاريخ بدين. شود ها ناچار متوسل به زور

مي  در. پندارد را زوال زور و و زوال اسـت و تاريخ جهاني سقوط كرده است كه در معـرض فـساد كه جهان زمان آن اعتقاد او بر اين است

و رستگاري جز در  و از آن هيچ رهايي .آيد برنمي» خشونت محض الهي«فقط توهم پيشرفت وجود دارد

و رستگاري است بنابراين از ديدگاه بنيامين، خشونت اسطوره كه خشونت الهي، حاوي بركت و مكافات است، حال آن . اي بارآور گناه

كه مفهوم نويني از و منزه كردن مفهوم بنيامين با اين نظر در صدد است هـاي از آلـودگي ديـدگاه»ي تـاريخ تجربـه«تاريخ را از طريق پاك

به ما عرضه كند گرايانه تاريخ را در زمـاني از تـاريخ»ي تـاريخي فلـسفه فرايـضي دربـاره«ي خود، تحت عنوان او رساله. در تاريخ جهاني،

يي تجربه نويسد كه در آن دوره مسأله مدرنيته مي  چـرا كـه در ايـن دوره، خـشونت. انگيزترين مـسائل زمـان اسـت كي از بحثي تاريخي

و كمال از سوي نازي  هـاي او بازتـاب پاسخ بنيامين به اين خشونت مدرنيته، در ايـن جملـه از نوشـته. ها نهادينه شده است مدرنيته به تمام

كه  مي سنت ستم«: يافته در آموزد كه دولت اضطراري ديدگان به ما مـا بايـد بـه. كـه قاعـده اسـت آن قرار داريم، استثنا نيـست؛ بـل اي كه ما

كه با اين چشم  كه وظيفـه. انداز هماهنگ باشد مفهومي از تاريخ برسيم ي ماسـت كـه بـه پديـد در آن صورت به روشني درك خواهيم كرد

يكـي از دلايلـي كـه. بهبود خواهـد بخـشيد اين اقدام، موقعيت ما را در مبارزه عليه فاشيسم. آمدن يك دولت اضطراري واقعي كمك كنيم

مي فاشيسم بر اريكه  به عنوان هنجار تاريخي برخورد كه مخالفان آن به نام پيشرفت، با آن اين شـگفتي كـه. كنندي قدرت ايستاده، آن است

مي  مي ما هنوز در قرن بيستم چيزهايي را تجربه به نظر ناممكن كه  شگفتي آغاز شـناخت نيـست، مگـر اين.ي فلسفي ندارد آيند، جنبه كنيم

به بار آورده، غير قابل دفاع است كه آن ديدگاه از تاريخ كه آن را ».شناخت اين نكته
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 در بسياري از مناطق جهان، از جملـه آمريكـاي. پرهيز بوده هاي خشونت اي از جنبش جهان شاهد امواج غيرمنتظره در نيم قرن گذشته،

كه زماني تنها راه ره و آسيا، يعني مناطقي مي يابي را مبارزه لاتين به عنـوان شـيوه هاي خشونت دانستند، اكنون جنبشي مسلحانه هـاي پرهيز

و حاكميـت دموكراتيـك دامـن نهادي شده در راه مبارزه براي انديشه  و پذيرفتـه شـدهي دموكراسي يكـي از وظـايف مهـم كـه. انـد گـستر

خش جنبش يك پرهيز پذيرفته ونتهاي و مناسب«اند، در واقع تدارك موفق نزد اينـان، تمـرين واقعـي دموكراسـي،. است» حاكميت متعادل

و نيز همبستگي مسالمت همانا فرآيند گذار صلح  نزد مدافعان عدم خشونت در جهـان، دموكراسـي. آميز ميان نهادهاي دموكراتيك است آميز

يك نه بل»ي سياسي دهي جامعهي سازمان حل سياسي برا راه«تنها به مسأله است، و رويكردي نو بـه. شـودي قدرت نيز تلقي مـيكه نگرش

و مارتين لوتركينگ، حل چالش دنبال چهره  و مشكلات حاكميـت دموكراتيـك نيازمنـد هايي چون بودا، مسيح، آشوكا، تولستوي، گاندي، ها

ق  و كه با مسائل خودفرماني، خودنظارتي، و فعـالان عـدم خـشونت، دو درسي اين انديش نزد همه. درت نفس رويارو شود آن بود منـدان

و درك متقابل براي مهارت قدرت ناعادلانه ضروري است و مفاهمه . خودنظمي

و روشن مي فكرانه گاندي دموكراسي را در شكل منضبط به عنوان زيباترين چيز در جهان كه حاكميـت. دانستي آن، منظورش آن بود

و خودنظـارتي.كه قدرتي در درون جامعه استبل. دموكراتيك، قدرتي بر فراز جامعه نيست  به سخن ديگر، اگر دموكراسي بـا خودفرمـاني

و تحكيم جامعه و توانايي جامعه يكي باشد، در اين صورت تقويت و ملزومـاتي مدني هاي جمعي براي حكومت دموكراتيـك از شـرايط

به هم آميخته. يك است ضروري در حاكميت دموكرات  و و عدم خشونت، جداناپذير كه دموكراسي برقرار باشد،آن. اند بنابراين دموكراسي جا

مي انسان و گذار روابط انساني به مرحله. شوند ها به خاطر چيزي كه هستند، مورد ستايش واقع اي است كـه ديگـر اما اين امر نيازمند انتقال

و اجحاف نشود  و سهيمند زير. احدي تخطي كه همگان در قدرت دموكراسي شريك قـدرت داشـتن در شـرايط دموكراتيـك، بـه معنـاي.ا

به سرنوشت همگان مرتبط است سازي مشاركت در تصميم كه و خودمختاري است. هايي است به معناي خودنهادي .اين

و صاحب براي بسياري از انديش و معنـاي عـدم خـشون مندان ت، اساسـاً در تعهـد بـه خودمختـاري، نظران، عـدم خـشونت، ماهيـت

و خودنظمي نهفته است  و رفاه همه. خودفرماني، به حقيقت از.ي آحاد جامعه باشد چنين اعتقادي بايد شامل توجه ژرف چندين قرن پـيش

كه ماهاتما گاندي از مفهوم  و از مفهوم» سواراج«اين، و استقلال  بـه معنـاي مبـارزه بـراي»سايتاگراها«به معناي خودفرماني، خودمختاري،

و هندوييسم، در جنوب آسيا، اكيدا بر مفهـوم خـود» عـدم خـشونت«ي واژه. انـد تكيـه داشـته» آزاري بـي«حقيقت سخن بگويد، جاينيسم

كه گاندي آن را از متون كهن هندو برگرفته است » ahimsaاهميسا«ي سانسكريتي اي نو از واژه ترجمه و himsي هيمس اهميسا از ريشه. است

و آسيب است»hanهان«مشتق از فعال به معناي آزار مي»اَ«پيشوند.، به معناي تحت آن واژه را منفي كه نبـود ميـل بـه«اللفظي، يعنـي سازد

و در بهاگاوادYoga Sutra، در يوگاشوترا Upanishadsدر اوپانيشادها.»آزار بـراي» ترين وظيفـه بـالا«ي اهميسا بـه معنـاي، واژهBaghavad Gita گيتا،

كه در جست   ماهاباراتـاي دقيق بهاگاواد گيتا، كه خـود بخـش ميـاني از كتـاب حماسـي از مطالعه. وجوي كمالند، قلمداد شده است كساني

 1380سخنراني در كنفرانس مركز مطالعات دموكراسي، داكا، بنگلادش، اسفند1
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Mahavita و خصلت كـساني كـه است، روشن مي به عنوان ويژگي و كه اهميسا از سوي كريشنا خلق گرديده زاده» بـه تقـدير خـدايان«شود

مي آموزه. شوند، دانسته شده است مي و ايذاء را نفي هـا سرمـشق يـك زنـدگي بـا اين آموزه. كند هاي كريشنا در بهاگاواد گيتا، صراحتاً آزار

و استقلال قرار گرفته خشونت و خودفرماني .اند پرهيزي

پ 800 در Parsvaي جاينيسم، كه توسط پارسوا گاه محوري اهميسا در سنت انديشه جاي ريزي شـد يش از ميلاد در جنوب آسيا پايه سال

و برجسته است Mahaviraو دويست سال بعد توسط ماهاويرا  به عنـوان جنـبش. اصلاحاتي در آن انجام گرفت نيز درخشان جاينيسم، گرچه

وقتـي بـه زنـدگي گانـدي.ي هند، فراتر از حساب بوده است قاره هاي وسيعي از شبه يك اقليت دوام يافت، اما نفوذ فلسفي آن روي بخش 

مي  و پرورش يافته است يابيم درمي كنيم، توجه يك. كه او در فضاي مذهبي تأثيرگرفته از جاينيسم رشد در سنت جاينيسم، اهميسا به عنوان

و تأثيرات منفي كارما  و تعهد براي پيروزي بر نفوذ مي Karmaسوگند كه از كنش رود به كار پ هاي خشونت؛ بدان معني شـود، رهيـز مـي آميـز

به گفته. زيرا كه خشونت مانع رهايي در آينده است يكي از متون اصلي فلسفهAcaranga Sutraي آچارانگا شوترا بنا كه خود ي جاينيسم است،،

و ظلمت رسان ناشي از گرايش هاي آسيب فعاليت به شرايط اهريمني و خودخواهانه مي هاي خودنفعي جا. انجامد پرستانه ي معـه ايـن اصـل،

و بنيادي براي همه سازد كه خشونت جاينيسم را متقاعد مي و. هاي اجتماعي خود تلقي كندي فعاليت پرهيزي را به عنوان اصل رفتار گاندي

و از نظر سـنت جاينيـسم، شـامل عـدم برداشت او از فلسفه  كه حقيقت از نظر او ي جاينيسم را شايد بتوان در رابطه با اين واقعيت دانست

ميخشو و عدم خشونت وسيله نت و انفكاك شود و كشف حقيقت است اي ضروري .ناپذير براي بازيابي

و امروز به عنوان پاسـخ ويـژه جنبش ديگري در زمينه كه سخت گاندي را تحت تأثير قرار داد و مذهبي، و عمل اجتماعي يي انديشه

ا گرايي مـذهب ودايـي،، با جدايي از آيينGuatama Buddhaگوتاما بودا.ستآسيايي به مسائل حاكميت دموكراتيك شناخته شده است، بوديسم

هاي بوديـسم آموزه. پرهيزي در سازمان زندگي اجتماعي در جهان پديد آورد حل خشونت اي درخشان از تعهد شخصي به راه توانست نمونه 

و اصل  به مفهوم و بر اين مبنا، فلسفه» آزاريبي«تأكيدي قابل ملاحظه مي دارد راهبان بودايي يكـي از كمـال. دهدي عدم خشونت را سامان

ميمي» عدم خشونت«خود را همانا هاي مطلوب و آن را يك ارزش اساسي تلقي از فلسفه. كنند دانند مي» خود«ي بودايي آن آغاز و از كنـد

مي  مي. كند تا به ديگري برسد گذر به ديگري رسي از ديدگاه بوديسم، در صورتي به» خود«د كه انسان توان عـدم. انتقـال دهـد» ديگـري«را

به معناي آگاه شدن از يك رابطه  و درون خشونت از نگاه بوديسم، ي حـل خـشونت در فلـسفه بنـابراين راه. يافته در زندگي اسـتي متقابل

به عبـارت ديگـر،. قرار دارد» آزردن خود«يي نظريه عدم خشونت در نگرش بودايي بر پايه.ي فردي دارد تا اجتماعي تر جنبه بودايي، بيش

بل خشونت نه كه موجب آزار ديگران است، كه پيش از آن موجب آزردگي خود است، مطرود است تنها به سبب آن .كه از آن رو

 ـ286كه در سال ) Mauryanگزار دودمان موريان بنيان(Chandragupta يكي از نوادگان چاندراگوپتا آشوكا، ه پادشـاهي رسـيد، پيش از ميلاد ب

اچ. يكي از برجستگان آيين بودايي است ده«: نوشته است H.G.Wellsولز.جي. مورخ انگليسي، و شـاه از ميان زادگـان كـه ها هزار نام شـاهان

مي ... اندي تاريخ را پر كرده عرصه و درخشندگي نام آشوكا بي اش به روشني ستاره درخشد ازي افسانه».كران است اي در آسمان اين پادشـاه

مي  و خطاكار آغاز مي داستان پادشاهي سفاك مي شود كه به آيين بودا روي و سپس قلمرويي پرهيزگارانه بنا هـاي آشوكا در تلاش. نهد آورد

و  و زيارت خود براي تبليغ مي ترويج بوديسم، در بسياري جاها معبد و بر سنگ ديواره گاه بنا و ستون كند را ها آموزهآن هاي ها هاي بـودايي

مي  مي او همچنين درباره. كند حك وي ديگر اديان تساهل روا ميآن دارد مي. نمايد ها را از نظر مالي مساعدت ي كند كه همـه او درخواست

و ديگرآزاري دست بردارند و خودستايي كر آشوكا دريافت كه حاكميت حقيقي را نمي. اديان از خودپرستي كـه بـل.دتوان از راه زور برقرار

و علاقه. پذير خواهد بود امكان Dharmaتنها از راه دارما  ي اجتماعي فعال، رواداري ديني، آگـاهي بـه دارما از نظر آشوكا، همانا اخلاق، توجه

و حاكميت نيك و بصيرت در اصول اخلاق عملي، مي تاگور، شاعر بزرگ هندي را بپـذيري اگر اين گفته. كردار است محيط زيست، اشراف

هم» تمدن«كه دارما را و گاندي تـوانيم بگـوييم كـه انقـلاب دانسته، در اين صورت مـي» عمل پرهيزگارانه«را همانا» تمدن«خوانده است

به سياست انسان  و سياسي آشوكا، حاكميت خشونت را تبديل ي آشـوكا تجربـه.ي دارمـا كـرده اسـتي نظريـه اي بر پايـه گرايانه اجتماعي
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و ديدگاهي جديد آغاز كرد پرهيز خود را با فلسفه حاكميت خشونت و غريـو خـشونتو اين. اي نو پرهيـزي او از گـذار چنين بود كه فرياد

و عمل گاندي بازتاب يافت قرن .ها در انديشه

كـه گانـدي چنـانآن. انـد پرهيـزي هاي انقلابي در تاريخ بشر، حاوي حقيقت خـشونت گاندي به جهان نشان داد كه بسياري از انديشه

و تپهي عدم خشونت به قدمت كوه قدمت انديشه«: گويد مي و» هاست ها و سپس تولـستوي و مسيح، و در ميان افرادي چون ماهاويرا، بودا،

كه نيمه اما تنها تجربه. هاي گوناگون مطرح بوده است نظران سرزمين صاحب ي نخـست قـرن بيـستم بـا پـرداختن بـه مفهـومي گاندي بود

مي»حقيقت« به مقياسي وسيع در جهت توان از انديشه ثابت كرد كه به سوي حاكميت دموكراتيك گام برداشتي عدم خشونت عدم. گيري

يو پيش از هر چيـز، بـا انديـشه. اي است هاي هسته تر از بازداري از سلاحي چيزهايي بسيار بيش خشونت از ديدگاه گاندي، در بر دارنده 

در بسيار پيش. يا خودمختاري مرتبط است » Swarajاج سوار«دموكراسي در قالب به عنـوان رهبـر جنـبش عـدم خـشونت كه گاندي تر از آن

به لقب ماهاتمايي برسد، او در دوره  و به مفهومي زندگي هندوستان انتخاب شود از نظـر او،. پرداخته بود» سواراج«اش در آفريقاي جنوبي،

و برقراري حاكميت هندي تـأمين نمـي برداشتن سلطه، تنها از راه از ميان»سواراج«هدف  و پيچيـده مـسأله ژرف. شـودي انگليس از تـر تـر

و ويژگي حاكميت است اين و نيازمند دگرگوني در كنه معنا مي دليل اين عقيده. هاست و نوشتهي گاندي را هـاي او، توان در بسياري از آثار

عن از جمله مطالبي يكه وي در نشريه  : نويـسد جـا مـي گانـدي در ايـن. نوشته است، يافـت1946ي در فوريه Harijan هاريجانواني خود با

به معناي اجراي برنامه« و رساندنكه برنامهبل. يابي به كسب قدرت نيستي دست تكامل عدم خشونت هـا بـهآني ايجاد گذار در مناسبت

و بند حكومت بيگانه صـرفاً نخـستين گـام بـه سـويبه سخن ديگر، از نظر گان».آميز در قدرت است گذار مسالمت  دي، رهايي هند از قيد

و سرانجام در همه بازسازي ريشه  و اجتماعي در هند، ي در مورد هندوستان، اين فرآيند شـامل يـك جامعـه.ي كشورهاست اي نظم سياسي

و غير سلسلهي ريشه تمركززدا شده مي اي ب مراتبي است كه در آن هر فرد و طـور كـه همـان. باشد»ي اقيانوسي حلقه«ايد در مركز يك تواند

و قطعي داردي خشونت بينيم، تمركززدايي دموكراتيك در ديدگاه گاندي از جامعه مي گاندي اين چـارچوب سياسـي. پرهيز، جايگاهي مهم

اي اسـت كـه در آن حاكميـت گاندي به گونهي سياسي فلسفه. نامدمي»ها جمهوري دهكده«يا » Panchayat Rajپانچايات راج«مطلوب خود را 

مي دموكراتيك پيش  و بديهي انگاشته از اي دارد كه در آن ديدگاه فردگرايانـه از انـسان را بـا ديـدگاهي جامعـه او نظريه. شود فرض گرايانـه

ه كننده سازي غيرمتمركز، تأمين طبق نظر او، فرآيند تصميم. جامعه در هم آميخته است  و سعادت ي كساني است كه در فرآيند اينمهي رفاه

يي كـساني كـه منافعـشان در دامنـه شـود كـه همـه عقلانيت اين فرض گاندي از اين امر دموكراتيك مشتق مـي. گيرند تصميمات قرار مي

و پويش حاكميت نيز مشاركت داشته باشند د. تصميمات قرار دارد، بايد در فرآيند ر كشور، به طوربه عبارت ديگر، بازتوزيع طبيعي قدرت

و واحدهاي كوچك سياسي خواهد شد به استقلال در روستاها به ميل شديد  گاندي، آزادي فردي از همين روست كه از نظر. طبيعي، منجر

.كنـد برقـرار مـي» كار سازنده«و» پرهيزانه مقاومت خشونت«گاندي تناسبي متعادل ميان. هاي يك كشور مستقل باشدي برنامه بايد سرلوحه

و حفاظت از جامعـه » constructive programي سازندگي برنامه« تحكـيم.ي مـستحكم مـدني اسـت گاندي، مستلزم ظرفيت جمعي براي ساختن

را جامعه كه گاندي آن به چيزي است به»Poorna Swarajپورنا سواراج«ي مدني راه رسيدن و عدم، يا استقلال كامل از طريق كارگيري حقيقت

و آزادي اقتصادي، دو روي يك سكه. اندد خشونت مي و استحكام حاكميت دموكراتيك .اندبه عبارت ديگر، از نظر گاندي ارتقاء

و ديگر نظريه و عمل گاندي و اسـتحكام حاكميـت آموزنـد بـه مـا مـي در آسـيا، پرهيزي گرايان خشونت پردازان كـه تـداوم بخـشيدن

و ساختن يك جامعه  بي گراي مدني كثرت دموكراتيك و مسؤوليت دائمي اسـت، كاري است و مستمر، كه نيازمند توجه چنـان كـهآن. وقفه

و عمل  كه هيچ نظام حكـومتي كامـل«:ي عدم خشونت، يعني دالايي لاما گفته است گرايان مشهور عرصه يكي ديگر از رهبران درست است

ب نيست، اما دموكراسي نزديك  و به گوهر ذاتي انساني است و ترويج مسؤوليت جهـاني بـه زرگترين شيوه ترين فرصت را براي بذرافشاني

مي  و چالش. فرآيند گذار به دموكراسي در قرن جهاني شدن، هنوز به پايان نيامده است».دهد دست ما هـاي فراوانـي بـراي هنوز راهي دراز

و به  و پايدارسازي دموكراسي در جهان، ما تحكيم كه در يازدهم سپتامبر بـه حمله.ستويژه در كشورهاي مسلمان، پيش روي ي تروريستي
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هاي تجارت جهاني رخ داد، گرچه عليه آمريكا سازمان يافته بود، اما در عين حال زنگ خطري بـراي كـشورهاي اسـلامي، كـه درگيـر برج

و دموكراسي هستند نيـز بـود مسائل مهمي چون رواداري، كثرت  مـ امـروزه چـالش حقيقـي بـراي جامعـه. گرايي، سلمانان در مبـارزه بـاي

كه به توسعه انديشي تاريك و مدرنيته در درون جهان اسلام ياري برسانند هاي مذهبي، در آن است مي.ي امر دموكراسي كه تواند اين چالش

و پژوهش انداز گسترده براي فعاليت فرصت مناسبي براي ايجاد يك چشم  و انـديش هاي اجتماعي مسلمانان ايجاد كند ان را بـراي منـد گران

و تشخيص بديل .ي جهاني گرد هم آورد پرهيزانه در جامعه هاي خشونت تعيين

به گونه«از نظر گاندي، و بنابراين ناپذير مستعد اي اجتناب اعتقاد به عدم خشونت بر اين فرض استوار است كه گوهر انسان يكي است

و عشق است  و گسترش خ هاي خشونت روش. توسعه و ديكتاتورهـا نيـست ود را مديون نيات خيرخواهانـه پرهيزانه موفقيت .ي مـستبدين

كه يك مبارزه و بركات انديشهي خشونت چرا مي پرهيز، از فيوض كه بـه نظـر هاي معنوي سيراب و بر اين اثر او را در برابر مشكلاتي شود

حل بي و مي كران مي ناشدني به دنبال آموزه.»سازد آيند، پايدار ميه مسلماناني كه با اي گاندي در واقـع. يابند ها بيگانه نميآن باشند، خود را

و ديدگاهي اسلامي را در نگرش توان تأثير انديشه مي و يكتـا پيونـدي گاندي، كه با اراده پرهيزانه هاي خشونت هاي مذهبي ي خداوند قـادر

و نگرش عدم خشونت اما نزديكي ميان انديشه. دارد، رديابي كرد ميي اسلامي خان يافـت كـهو اعمال خان عبدالغفارها توان در انديشه را

مي. ناميد ميBadshah khanخان گاندي او را بادشاه مي قاره وقتي تاريخ شبه«: گويد جواهر لعل نهرو شود، شايد تنها شـمار انـدكيي هند نوشته

و شخصيت از چهره  مي ها كه حرفي هاي تاريخي مورد توجه عموم قرار هاي اما از ميان همين شمار اندك، چهره. اند براي گفتن داشته گيرند

و شاخصي چون بادشاه مي برجسته ».توان يافت خان را

كه كوشيد تا چراغ عدم خشونت را در دل پشتون بادشاه را. هاي جوان برافروزد خان مسلماني بود كه نيمي از عمر خود او شخصي بود

سه. پرهيزي براي مردمش بودا همواره مدافع خشونت هاي زندان گذراند، ام پشت ميله  و(ي خود گانه او ميان هويت پـشتوني، هندوسـتاني،

و ستيزي نمي) انساني و تناقضي ميآن ديد و واحد و كارآمـدي. نگريست ها را چونان وجود يكپارچه به حقيقت اعتقاد ژرف عبدالغفارخان

به عنوان يك مسلم برميهاي عميق اعتقادات شخصي عدم خشونت از ريشه  مي. آمد او در قضاوت نهايي من، اسلام همانـا«: گويد غفارخان

و محبت است  بي».عمل، يقين، و پيرو راستين ماهاتما گاندي، تقريباً هشتاد سال در راه حقوق مردم خود جنگيد، غفارخان مسلماني معتقد

ميي غفارخان ثاب نمونه. اي برگيرد ترين اسلحه آن كه كوچك  مي ارزشكند كه در والاترينت و ويژگي هاي مذهبي اسلام هـاي توان عصاره

و سامان انديشه.ي عدم خشونت را يافت انديشه و سياسي، حتـّي در سـخت هاي كه از استعداد حل تـرين شـرايط، دهي ستيزهاي اجتماعي

و دمو. برخوردار است  و پيـروان. كراسي بود غفارخان در واقع بازتاب نداي مسلمانان براي روادري و گانـدي او او مورد تكريم گاندي بود

به عنوان نمونه پشتوني به عنوان طرفداران عدم خشونت خوانده است اش را ، سـازماني بـه1929غفارخان در سـال. اي از شجاعت زيستن،

ب» خداي خدمتكار«نام و اقتصادي بر مبناي اسلام اصـل عـدم خـشونت او در ايـن. نيـاد نهـاد با هدف ايجاد اصلاحات سياسي، اجتماعي،

و عميق سازمان، حتّي ژرف  كه اعضاي سازماني ملي هند بود؛ به گونه شده از سوي كنگره تر از اصل پذيرفته تر عـدم» خداي خـدمتكار«اي

نه  بل خشونت را به عنوان شيوه تنها به عنوان يك سياست، مي كه آن»خـداي خـدمتكار«زمان آرمان سـا. كردندي زندگي براي خود قلمداد ،

و بـا خـدمت بـه بـشريت، بـه خداونـد برسـند و راه خـدا باشـند ي داراي يـك برنامـه» خـداي خـدمتكار«سـازمان. بود كـه در خـدمت

مي خشونت كه مي. مدت را در پيشاور ايجاد نمايد توانست يك حكومت متعادل كوتاه پرهيزي بود هيچ تعجـب نـدارد كـه«: گفت غفارخان

كه اين اصل از سـويبل. چرا كه اين اصل تازه نيست.و يا پشتوني چون من، از اصل عدم خشونت دفاع كند مسلمان  كه چهارده قرن است

كه در مكـه مـي و زماني ي مـسلمانان بـود، زيـرا نـشان داد كـه غفارخـان مـورد تكـريم جامعـه».زيـست، اشـاره شـده اسـت پيامبر اكرم

و عمل افراد مسلمان دارد هايي پرهيزي در اسلام ريشه خشونت و هـم در رفتـار. عميق در زندگي اين انديشه، هم در عمـل يكايـك افـراد

و يكپارچه است جمعي جامعه  دهـد پرهيزي از سوي مسلمانان مبارز در راه آزادي، نشان مـي پشتيباني از امر خشونت.ي مسلمان تنيده شده

و غير قابل دست  جاكه دموكراسي امري بيگانه در. هاي اسلامي نيست معهرس در متأسفانه غالبـاً مباحـث پيرامـون مـوج جـاري دموكراسـي
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به دموكراسي در جامعه. كشورهاي اسلامي، صرفاً حول دموكراسي در سازوكارهاي بازار متمركز شده است هـاي اسـلامي، بـه چيـزي گذار

به يك حاكميت. بسيار بيش از سازوكارهاي بازار نيازمند است  و خودمختاري جامعه براي رسيدن ي مدني استوار دموكراتيك، بايد استقلال

و سطح ضروري خود برسند به ميزان و تـدقيق انديـشهي مدني خشونت يك جامعه. از نظر قانون، و ارزش پرهيز، با ظرفيت توليد و هـا هـا

و كانون ايجاد انجمن  گ هاي متشكل از شهروندان، گام ها و سودمند در فرآيند به مردم هايي مؤثر و تعميـق آن اسـت ذار و تحكـيم . سـالاري

و روال كه فرهنگ پذيرش هنجارها هـاي اساسـي يكي از گـام. ستيز دموكراتيك توسعه يابد هاي منظم حاكميت دموكراتيك نيازمند آن است

يش جهـاني در همـه قدرت اين نظريـه كـه دموكراسـي يـك ارز. پرهيزي در سطح بالا است چنين فرآيندي، برخورداري از عمل خشونت 

و فرهنگ جامعه و عمل خشونتي آن در تحكيم ارزش ها است، نهايتاً در كاركرد سازنده ها هـاي غيـر مـسلماً روش. پرهيزي نهفته اسـت ها

به واسطه دموكراتيك سازمان  و محدوديت دهي اجتماعي، كه به ما تحميـل كـردهي آن دسته از تابوها و هاي فرهنگي كه اجداد ما خـود انـد

و تنفر در جامعه  شد هاي معاصر شده منشأ خشونت به در نخواهد و سنت عدم خشونت در جنوب اسيا،. اند، از ميدان در اين زمينه، ميراث

كه داراي اهميت است  به حـساب مـيبل. تنها در چارچوب تاريخ خود نيست  دسـتاوردهاي.آيـد كه شاخصي مهم در تاريخ دموكراسي نيز

و عبدالغف و تجربه گاندي ازي خـشونتي مردم آسياي جنوبي در زمينـه ارخان در جنوب آسيا پرهيـزي، بـراي سـاير مردمـان جهـان، اعـم

و براي دست و غيرمسلمان، به حاكميت خشونت مسلمان و قابل توجه است يابي .پرهيز، بسيار مهم
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و ديدگاه فكران ايراني، خود را بيش نسل سوم روشن و هاي خـشونت تر به فرانتز فانون گـراي وي در مبـارزه عليـه غـرب امپرياليـست

و تجربيات خشونت استعمارگر، نزديك مي  به مهاتما گاندي او ديد تا به ما نـشان مـي. پرهيز پرهيـزي امـري داد كـه خـشونت گرچه گاندي

به آينده  فكر مربوط به عنوان يك قهرمان فكـران ايرانـيي روشـن آميز عليه غرب، در خـاطرهي خشونتي در مبارزهي بشر است، اما فانون

و مؤثر بود .ماندگار

و نظريه اي ميان انساني يك تحليل مقايسه ارائه هدف اين بررسي، و در ايـن. پرهيـزي گانـدي اسـتي خشونت شناسي فلسفي فانون

بي كار، كوشش مي و روزآمدي نظريهههاي فانون دربار هنگامي ديدگاه شود تا ماهيت دري خـشونتي گاندي دربارهي خشونت پرهيـزي را

و تساهل متقابل در ايران نشان داده شودي جامعه چارچوب مباحث فكري موجود در زمينه .ي مدني، تكثرگرايي،

 شناسي فانون انسان

و نوشته اس فانون در آثار و گوهر انسان ارائه نداده مي.تهاي خود، طرح روشني از ماهيت رسد كـه فـانون عقيـده با اين حال، به نظر

كه انسان داراي يك گوهر اساسي است  و( ديگري existentialافزون بر اين گوهر اساسي، انسان شرايط وجودي. دارد از جمله رنـگ پوسـت

آن. نيز دارد) يا فرهنگ  از نظـر فـانون، انـسان. او اسـت»دي وجوشرايط«و ويژه بودن» بنيادي خود«فرديت انسان، تركيبي از جهاني بودن

كه از خـود بيگانـه اسـت. برخوردار نيست» شرايط وجودي«و»خود بنيادي«ي استعماري از هماهنگي ميان جامعه از خـود بيگـانگي. زيرا

alination به منظور فانون واژه. ترين موانع آزادي براي انسان استعمارزده است، يكي از جدي نشان دادن شرايط جدا شـدني از خود بيگانه را

مي  به كار و احـساس هايي كه در آن از خود بيگانگي انـسان اسـتعمارزده نـشان داده مـييكي از شيوه. برد فرد از فرديت خود شـود، ابـراز

به خاطر اين احساس پست. تر بودن است پست مي انسان استعمارزده، جـا فانون در ايـن. شود تا از استعمارگر خود تقليد كند تر بودن، وادار

ازحل فانون همچنين كوشيده است راه. را در از خود بيگانگي استعماري، بسيار پراهميت دانسته است» خشونت«نقش  هـايي بـراي رهـايي

چنـين» خـشونت انقلابـي«فـانون از مفهـوم. كشانده است» خشونت انقلابي«ي اين كوشش، او را به سوي مسأله. خود بيگانگي ارائه دهد 

مي دري كه تنها از اين راه مردم استعمارزده و. توانند به آزادي برسند افته به عنوان هدفي در خـود به سخن ديگر، انون روي مفهوم خشونت،

كه در واقع مـي از نگر فانون،.نه به عنوان يك روش، متمركز بود و بهبـود خشونت يك فعاليت بالين درماني است توانـد سـبب دگرگـوني

و موقعي  و. گران شودت كنشاحساس و از ديگـر سـو، سـبب ويرانـي نهادهـاي اجتمـاعي خشونت، از يك سو موجب آزادي آگاهي است

مي سياسي جامعه  ي مسلحانه براي اسـتعمارزدايي نيـست، يافتهي سازمان تنها يك مبارزه» خشونت«بنابراين از نظر فانون،. شودي استعماري

كه بل و ناگزير است و متن ايـن كـاركرد دوم از خـشونت اسـت كـه. آميزدي آن فرد با انقلاب درمي به واسطه كه ابزاري ضروري در زمينه

 
 1379سخنراني در دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تورنتو، بهمن1
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و تهذيب براي زيردستان است دارد خشونت داراي يك ارزش نيرومند پاك فانون عنوان مي نزد فانون، خشونت سبب آزادي بوميـان. سازي

و رها شدن از عقيده  و حقارت ازآني زيردست بودن و بي ها ميآن. عملي است يأس و بـه ها را نترس بار وآن آورد هـا اعتمـاد بـه نفـس

مي  نه بدين. بخشد تشخص و سياسي نظـام اسـتعماري ترتيب استعمارزدايي فرآيندي خشن است كه تنها سبب ويراني ساختارهاي اجتماعي

يك است، بل  خ. آفريندمي» انسان نوين«كه و نشانبه سخن ديگر، از نظر فانون، به تعهد از. مطلـق اسـت» گرايي عمل«ي دهنده شونت عمل

از سوي ديگر، مردم را چنان همبسته مي كه ميآن كند .سازد ها فرد جمعي

مي چهار طبقه فانون با وارسي در جهان سوم، و متمايز هاي هر طبقه در خشونتي قابليت او درباره. كندي اجتماعي اصلي را مشخص

م از. گويديانقلابي سخن و لمپن پرولتاريا: اين طبقات عبارتند .بورژواي ملي، پرولتارياي شهري، دهقانان،

و طبقه ازآن زيـرا.ي مـستقل نيـستندي كارگر قابل اعتماد براي انجام يـك مبـارزه طبق نظر فانون، اعضاي بورژوازي بومي هـا دركـي

و به سازش اصلاح» مصالح عمومي« و بدون ندارند به. خشونت گرايش دارندطلبانه و نيز تا حدود اندكي عكس، اعضاي طبقه اما ي دهقانان

ي ماركس، دهقانان را تنها نيروي اصـيل انقلابـي ترتيب قانون با تغيير جهت در اصل نظريه بدين. لمپن پرولتاريا، از خشونت هراسي ندارند

خل. كند قلمداد مي كه فانون معتقد است كه دهقانان و زندگي از آن رو و نيـز شان مرتبط با زندگي جامعه وص دارند هاي سنتي خـود اسـت

و صريح آشنايند به خوبي با ستم مستقيم .اين كه روستاييان

كه به ديدگاه و پيش از آن هاي سورل مقايـسه هاي فانون پيرامون خشونت را با ديدگاه هاي گاندي بپردازيم، لازم است ديدگاه در پايان

سو. كنيم كه در سال تأملاتي در خشونت رل، مؤلف كتاب مشهور جورج هاي سورل در اين كتاب، تأثير ديدگاه. به چاپ رسيد 1908 است

هـاي والاي اخلاقـي از نظر سورل، سوسياليسم به سبب برخـورداري از خـشونت، بـه ارزش. عظيمي در جنبش فاشيستي ايتاليا داشته است 

و از اين طريق، خواهد توانس  به رستگاري برساند رسيده است مي.ت دنياي نوين را كه قـانون سـخت تحـت هانا آرنت در اين باره نويسد

و خلاقيت بوده استي سورل درباره تأثير معادله  ي خشونت، اساسـاًي فانون درباره توان پرسيد كه آيا آيين انديشهمي.ي خشونت، زندگي،

 هاي سورل است؟ همان انديشه

س و كه هر دو تنها شكل مبارزهوجوه اشتراك فانون . انـد آميـز آن پنداشـته دستان عليه ثروتمندان را از نوع خشونتي تهي ورل آن است

مي هر دو، ستم را در تهي و فطـرت بـشر. پندارند دستان امري دروني و دايم در نهـاد و غريزي كه خشونت امري طبيعي سورل بر آن است

و بـه مثابـه هاي فانون نيز خشونت را در زمينه. است و اقتـصادي در. كنـد اي برآمـده از شـرايط اسـتعماري تحليـل مـيي پديـده تـاريخي

از نظـر فـانون، انقـلاب دهقـاني. اما نزد فانون، اين مفهوم هرگز پذيرفتني نيست. گاهي مهم دارد جاي» اسطوره«هاي سورل، مفهوم انديشه

و بـه دور افكنـدنبل. ابزار عمل در شرايط كنوني باشدتواند اسطوره نمي.كه يك واقعيت استبل. اسطوره نيست  كه ابزاري براي جا نهادن

.اكنون است

كه انـسان خـود را از طريـق خـشونت بـاز مـي و نيز اين واقعيت و،آفرينـد مفهوم خشونت از ديدگاه فانون،  موضـوعي بـراي جـدل

شد نظر ميان تحليل اختلاف و برابـر بـا انديـشه را بـه گونـه، مفهوم خشونت فـانون Aime Cesaireبرخي همانند امه سزر. گران ي اي متنـاقض

خـشونت«، مفهـوم خـشونت فـانون را يـكي قـانون درباره، در كتاب خود با عنوان David Cauteديويد كات. اند پرهيزي گمان كرده خشونت

مي» غيرخشن كه فانون روش خشونت خوانده است، اما د افزايد به بيپرهيزي گاندي را .اصالتي آن در استعمارزدايي، رد كرده است ليل

و فاصله براي درك نظريه مي اي كه او را از مفهوم خشونتي فانون پيرامون خشونت را پرهيزي گاندي جدا كند، نبايـد پيـشنهاد فـانون

بر كه ژان پل سارتر در مقدمه   افكندن استعمارگران به قـدرت اسـلحه، بوميان، با بيرون«: تكرار كرده است، فراموش كرد دوزخيان زمين اش

مي ناهنجاري و در واقع از ميـان برداشـتن هـم. كنند هاي استعماري را درمان زمـان كشتن يك اروپايي همانن زدن دو نشان با يك تير است

و ستم ستم ».كش او است گر
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 گاندي

و عد و ببينيم او چگونه برخوردي با مفهوم خشونت به گاندي برگرديم و.م خشونت دارد اكنون مفاهيمي چون عدم خـشونت، آزادي

و در هم دارند برابري، در انديشه  و نـه برابـري بدون خشونت. هاي گاندي بنيادي مشترك نه آزادي وجود دارد بـدون آزادي، نـه. پرهيزي،

نه خشونت  و وج. پرهيزي وجود خواهد داشت برابري تـر بـه جـاي گاندي بيش. ود ندارندو سرانجام، بدون برابري، آن دو مفهوم ديگر نيز

مي» اهيمسا«ي سانسكريتي، از واژه non-violenceي انگليسي عدم خشونت واژه . كنـدي اهيمسا معنايي وسـيع افـاده مـي او از واژه. كند استفاده

به مثابه به طور كلي، مي اهيمسا، و پس زدن زندگي دانسته بلنه. شودي انكار و نيز در برخي مـواردكه تنها زندگي انساني، زندگي جانوري

و پايداري اهيمسا با سنت. شود زندگي گياهي را نيز شامل مي   گاندي.يابد پيوند مي Vaishnavaو وايشناوا Jainismهاي جاينيسم حد نهايي بروز

و مي تا تحت تأثير اين دو سنت انديشه بود و اجتماعي خود پيون ها را با فلسفهآن كوشيد و جهت منفي اهيمـسا،.د دهدي سياسي او با معنا

مي اي كه نشان به عنوان اصل ساده  و ترجيح و سـازنده، كـه داد تا اهيمسا را در قالب يـك واژه گر عدم خشونت باشد، موافق نبود ي مثبـت

به كار ببرد» پرهيزي فعال خشونت«گر نشان گاندي با ژرفاي معني.ي عشق است اين معنا برابر با خودداري كامل از خشونت، بر پايه. باشد،

به اين نتيجه رسيد كه گوهر انجيل مسيحي تفاوتي با ملكوت خداوند درون شماستي او از مطالعه. عشق از طريق آثار تولستوي آشنا شد  ،

مي. اهيمسا ندارد كه تنها از طريق اهيمسا به حقيقت رسيد گاندي بر اين عقيده بود و عـدم خـشونت از نظر او، حقيقـت هـدف. توان  بـود

به آن را آيد، حقيقت كلاً بيان لاي آثار گاندي برمي چنان كه از لابهآن. ابزاري براي رسيدن كه واقعيت مـاوراءالطبيعي بنيـادي گر چيزي است

و حقيقت چنان در هم آميخته. دهد شكل مي  و تمايز از نگر گاندي اهيمسا كه جدا كردن او همچنـين بـر ايـن. ها كاملاً ناممكن استآن اند

و مفهوم خداوند، يك رابطه و پويا برقرار است باور است كه ميان مفهوم حقيقت .ي متقابل

به اين كه گاندي آن را بالاترين اصل دانسته،.»حقيقت خداست«و» خداوند حقيقت است«پس، از نظر او،  از اين رو حقيقت، با توجه

» خوديـابي«شناخت حقيقت، به عنوان بالاترين اصل، هدف. وجوي حقيقت استبي جست در واقع گوهر مذه. نخستين اصل مذهبي است

به دست ميself relizationاما اين خوديابي. است» خودبالي«و .آيد، تنها از طريق عدم خشونت

و اخلاقـي مـي هاي معنـي عملي كردن ارزشي خوديابي در فرآيند نظم اجتماعي، تبديل به انگيزه به همين شيوه، انگيزه بـه. شـود وي

به آزادي نمي سخن ديگر، از نظر گاندي هيچ  مي همان. رسد، مگر آن كه براي آزادي ديگران تلاش كند كس كه بينيم، گانيـد هـم ماننـد طور

و حتّي بيش از او پاي فانون يك اخلاق  و اقتـصادي را بـه عنـوان عامـل دگرگـو. بند اخلاق است گرا است ني اجتمـاعي اما او منافع مـادي

و در اين راه از فانون مصمم نمي كه بر پايه. تر است پذيرد به خلاف فانون، هر گونه راهبردي را ي طبقاتي باشد، مردودي مبارزه او همچنين

و سرمايه. داند مي و فرهنگي، صنعت به عنوان يك منتقد جدي اخلاقي و از آن رو كـه نخـ. دهـد داري را مورد انتقاد قرار مـي گاندي ستين

كه مهم و مالكيـت. است» سعادت فرد در گرو سعادت همگان«ترين آرمان گاندي در اين اصل نهفته است اما از نظر او مالكيت خـصوصي

ي چون نظام اقتصادي غربي را بر پايـه. پذيرد حل غربي را نيز نمي بنابراين گاندي راه. دولتي، هر دو از نظر انقلابي غير قابل پذيرش هستند 

و بهرهس مي تيز مي. داند كشي و شركت كوشد تا شركت گاندي و راه هاي خصوصي اي چـون حل ميانـه هاي تحت كنترل دولت را آشتي داده

كه داراي برتري»مساعده«نهاد  و فاقد مضرات آن شركت اي ارائه دهد  فرد حق مالكيت بر اموال خود را دارد، اما از نظر گاندي،. ها است ها

مي از او انتظا به كار بگيـردر كه دارايي خود را به عنوان مساعده در راه سعادت جامعه بـه عبـارت ديگـر، زنـدگي اقتـصادي در يـك. رود

به منظور ايجاد شغل براي توده. مند از نظر گاندي بايد بر اساس ملاحظات اخلاقي اداره شودي سعادت جامعه انبـوه، بـه هاي از اين رو، او

به توليد توده جاي توليد انبوه، نظ  و سطوحي چونر مي» كار براي نان«و» در كار Gospelاخلاق«اي دارد از نظر گاندي، توليـد. كند را مطرح

و هر جامعه بايد در تأمين نيازهاي اساسي خود خودكفا شود  مي در اين. بايد تمركززدايي شود و فانون وجوه مـشتركي جا توان ميان گاندي

او. يافت و هوس لويت روشني براي اقوام سنتي قائل است كه بي گاندي همواره . شـوند هاي خود خودخواهانـه شـهر مـي گناه لگدمال اميال

به عنوان يك مهندس اجتماعي خشونت و روش او، مشابه رويكـرد حـذفي. پرهيزي، در پي يك نظم اجتماعي نوين است گاندي به درستي
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بل» جنگ طبقاتي«در جنـگ«ي ماركسيـستي گاندي با نظريه. دارد» هماهنگي طبقاتي« كاركرد رويكرد جذبيكه در اين ماركسيستي نيست،

شكل. مخالف بود» طبقاتي و به معناي كژروي در منافع طبقاتي و تـشديد يافتـه هاي سازمان گيري گروه زيرا از نظر او، اين مفهوم ي نظـامي

و سرانجام از ميان رفتن يك طبقه احساسات خصمانه ي افزون بر اين، گاندي نياز به يـك برنامـه.ي ديگر استبه دست طبقه ميان طبقات

و پردامنه را گوشزد مي مي عمل مستمر، منظم، كه آن برنامه را سازندگي .ناميد كند

ري سازندگي شامل ايجاد مجموعه برنامهاز نظر گاندي، ـ اقتصادي كاملاً غيرمتمركز بود كه در واقع وبناي يك اي از نهادهاي اجتماعي

مي جامعه مي بر اساس ديدگاه گادني، برنامه. آوردندي عادلانه را به وجود :توان شامل مراحل زير دانستي سازندگي را

و همبستگي قومي، از طريق الغاي كليه.1 و برقراري وحدت به تشكيل و تمايزات موجود ميان اقوام، وي امتيازات ويژه هندوها

.مسلمانان

.اه الغاي رسم نجس.2

و توسعه.3 به عنوان يك زمينه ايجاد و شكل مناسبي براي تمركزي نساجي .ي وسيع براي اشتغال

.هاي آبياري در روستاها اصلاح شبكه.4

.ي روستاهاي هند اي در همه ايجاد مراكز آموزش پايه.5

.آزادي زنان.6

و عدالت اقتصادي.7 .ايجاد برابري

ز دهي جامعه سازمان.8 آني دهقاني براي اصلاح شرايط .ندگي

جـا بـا هنـري او در ايـن. گاندي افزون بر پيشنهاد تمركززدايي در اقتصاد، بر امر تمركززدايي در قدرت سياسي نيز تأكيد نمـوده اسـت

كه  كم«: ديويد ثورو موافق است و رتس را دربارهو بنابراين بيش».ترين حاكميت را دارد بهترين حكومت آن است كه ي دولت ترين احتياط

: ها استوار استي كلاسيك آنارشيستي دو نظريه اش از دولت بر پايه گرداني گاندي گرچه آنارشيست نيست، اما روي. داردمدرن

مي.1 كه آزادي فردي را تهديد .كند دولت داراي قدرتي است

.يافته استي خشونت در شكلي سازمان دولت نماينده.2

كه بر پايهك گاندي يك نظام سياسي جايگزين را پيشنهاد مي و نظارت از پاييني مردم ند سالاري مشاركتي است كه در آن، نظام كنترل

شكل. به بالا است  و مي گيري آن از گروه ساختار اين نظام از به طوري كه حكومت. شود هاي كوچك آغاز ها، عمـلاً ويژگـيآن هاي برآمده

را حكومت و متشكل از مردم به دست مردم، .دارا خواهند بودهايي براي مردم،

و گروه منـاطق در يـك هاي دهكده گروه. هاي محلي بودي حكومت سالاري مشاركتي بر پايه نظر گاندي بر يك مردم ها در يك منطقه

به همين ترتيب، سازمان مي  و كه از سوي اعضاي تشكيل استان به دست نمايندگاني و هر كدام ه انـد، ادار ها انتخـاب شـدهآني دهنده يابند

و خوداتكايي روستاها در برابر قدرت حاكمـه مبالغـه كـرده اسـت. شود مي او. گاندي با اين انتقاد مواجه بود كه نسبت به خودمختاري ا امـ

كه در واقع ضرورت وجود يك قـدرت مركـزي را بـراي مـديريت  و خودمختاري پيشنهاد داده بود عملاً شرايط جديدي براي تمركززدايي

و دفاع مجموعه كـه بـل. از اين رو، گاندي در صدد از ميان برداشتن دولـت مـدرن نبـود. كرد المللي نفي نميي بين از منافع آن در عرصه ها

و سياسي برنمي. خواستار اصلاح در ساختار آن بود  به آموزشبل. گشت مقصود گاندي از اصلاحات، تنها به شرايط اجتماعي، اقتصادي، كه

و عـدم خـشونت اسـت كه ايجاد نظم اجتماعي نوين بر پايـهبل. كمال فردي نيست هدف او تنها. نيز نظر داشت زيـرا گانـدي.ي حقيقـت
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مي آموزش را زمينه نـزد گانـدي،. سـازي اسـتبه ديگر سخن، هدف محوري در ديدگاه آموزشي گاندي، شخصيت. داندي تدارك زندگي

و پيشه شخصيت مي وري امكان سازي از طريق كاردستي وي پايه انديشه.دشو پذير كه اگر كاردستي انتخاب شده، درسـت اي او چنين است

مي جنبه. هاي آموزگاران خود را نيز تأمين كند تواند هزينه كامل آموخته شود، مدرسه مي  توان به دو شـكل توجيـهي خودكفايي اين طرح را

: كرد

ك توسعه.1 كه افراد را براي خودكفايي در زندگي كمك .ندي نوعي آموزش

و بر پاي خود بايستد.2 كه در خود خودكفا باشد .برقراري يك نظام آموزشي

كه ميراث بزرگي در زمينه ما به گاندي مديونيم ترتيب بدين هـاي در آمـوزه.ي تجارب آموزشي از خود براي ما نهـاده اسـت، از آن رو

ت مهم. هاي آموزشي براي فردايي بهتر نهفته است گاندي آرمان  آلبرت. جارب آموزشي گاندي به ما، تركيب علم با معنويت است ترين امكان

مي  و معنويت بدون علم، چلاق«: گفت آينشتاين ديدگاه آموزشي گاندي اين دو ارزش در زندگي را تركيـب».علم بدون معنويت كور است

و زمينه مي ميي بيست اي كاملاً مناسب براي زندگي در سده كند .سازد ويكم فراهم

كه كوتاه به رغم شباهت همان: آن كه ميان ديدگاه طور كه ديديم، و گاندي وجود دارد، يك تفاوت بـارز هاي فراواني هاي سياسي فانون

و آن اخلاق  كه او را به اجراي عدم خشونت رهنمون شده است در اين ميان هست به راه ديگر رفتـه. گرايي گاندي است حال آن كه فانون

ان. است مي فانون از گذار بي قلابي جامعه سخن و گاندي و رابطـه فانون خشونت را در زمينه. طلب است ترديد يك اصلاح گويد يي منطق

ـ هدف جايز مي مي اما گاندي بر همين زمينه، خشونت. شمارد وسيله و انقلاب تنها راه. داند پرهيزي را روا و نزد فانون، خشونت هاي مـؤثر

و برابـري(» هـاي نـاب هـدف«از نظـر گانـدي،. ساختار جامعه اسـت كارآمد براي ايجاد دگرگوني در  » وسـايل نـاب«تنهـا از راه) آزادي

مي) پرهيزي خشونت( و تفاوت ميان روش. آيندبه دست و هدف گاندي هر گونه جدايي هـاي مـورد اسـتفاده را بـه طـور كامـل مـردود ها

.بخش آن باشندو تجسماز اين ديدگاه، ابزار عمل بايد متناسب با هدف. شمارد مي

كه گاندي را قبول دارند، از جمله مهم نزد همه و وسيله يكي هـستندآن ترين شخصيتي كساني . ها يعني مارتين لوتركينگ، نيز هدف

مي«:، در پاسخ خبرنگاران گفت 1985لوتركينگ به هنگام بازگشت از سفر خود به هندوستان در سال د، خواهـد پيـشرفت كنـ اگر انسانيت

و پذيرش قاعده».گاندي چراغ راه آن است  از لوتركينگ با تأييد ي گاندي در اجراي عدم خشونت به ما نشان داد كـه گانـدي بـسيار بـيش

و اهميت دارد آن كه ما در تصور داريم، ضرورت و در بحبوحـه.چه و بـيش از پـيش، هـاي اي كـه بـا ديـوانگي ايـن ضـرورت، هـر روي

ه خشونت و نقش ميولبار بشر به خود .گيرد انگيزي كه در زندگي ما دارند، صورت حقيقت



176صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت


µ ��� > ی¬ � op� ¨~
 

O¼½ < � B ·(م �$  Qoز �ا²( ¨~ E D ١ا

ــشونت ــروز، خ ــان ام ــراي در جه ــزاري ب ــر اب ــزي ديگ پرهي

كه يـك ضـرورت عملـيبل. فكري نيست هاي روشنلتحلي

 مارتين لوتركينگ. است

كه مي و گويند اين هـا، زنـداني هـا، انقـلاب جنگ. هنجار در زندگي است، اكنون ديگر امري تقريباً عادي است خشونت بخشي طبيعي

و نسل كردن به عنوان بخشي از زندگي سياسي جامعه كشي ها، كشتارها كه حتّي با نگاهي بسيار سـطحي. ها بوده است ها، هزاران سال است

هـا، اما در گذر قرن. اند اندازي گسترده اززندگي خود، با اصل خشونت زيسته هاي انساني در چشم شود كه جامعه به تاريخ انسان، روشن مي 

و عمل در روند دگرگون افراد همواره روش پرهيز از خشونت را به عنوان يك شيوه  و عليه نظم موجـود چيزهـا، مـد نظـري انديشه سازي

و ديرينه دارد كه عمدتاً ناشن. اند داشته و ناخوانده باقي مانده است منش عدم خشونت، تاريخي دراز و كتـاب در نتيجه،. اخته هـاي ما اسـناد

و. خواهي در دست داريمي تاريخ كنش اصلاح اندكي درباره  و مارتين لوتركينگ، آگـاهي انـدكي از سـنت فلـسفي در واقع پيش از گاندي

اي اسـت كـه اكنـونم خـشونت انديـشه عـد. امروزه اين وضع دگرگون شده اسـت. سياسي مبارزات عدم خشونت در جهان وجود داشت 

و سياسي ما استوار كرده است جاي بـشر غالبـاً از ايـن ديـدگاه اكنون ديگر مبارزات سياسي براي حقـوق. گاه خود را در رفتارهاي اجتماعي

و خاص در سال. گيرند انجام مي اصول اخلاقي مطـرحي بر پايهad hocهاي اخير، عدم خشونت به عنوان چيزي بيش از يك راهبرد شخصي

به عنوان يك روش مبارزاتي نهادينه شده در جنبشي خشونت اين روزها مبارزه.و نمايان شده است  به كار مـي پرهيز . رود هاي دموكراتيك

كه زماني مبارزه و خاورميانه، شـماردند،يي مسلحانه را به عنـوان تنهـا راه رهـايي برمـ در بسياري از مناطق جهان، از جمله آمريكاي لاتين

و دقيق بر عليه نظام پرهيزي به عنوان ابزاري انديش اكنون خشونت  ي گذشـته، در گـذر سـه دهـه. هاي اقتدارگرا پذيرفته شـده اسـت مندانه

و با استفاده از روش هاي خشونت آموزه و تظاهرات توده پرهيزي و كنـار هايي چون اعتصاب، بايكوت، نافرماني مدني، اي، سبب سـرنگوني

.اند هاي مستبد در نزديك به بيست كشور شده تن حاكميترف

.در پاريس تهيه شده است، كه توسط يونسكوي خشونت دربارهفصلي از كتاب1
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بـه خـلاف. اند، تدارك چالش بـا گـوهر قـدرت سياسـي اسـت هاي عدم خشونت بر عهده گرفته ترين وظايفي كه جنبشيكي از مهم

به قدرت سياسي نيستند گران خشونت گرا، كنش هاي خشونت بيني هواداران جهان  آ. پرهيز، در پي رسيدن انـد كـه هـا دريافتـهآن«ن، به جاي

و در دست داشتن آن، قدرت امر ذاتي در همه  و كنترل و اجتماعي عملي است و»ي سياسـي اي بنيادي در نظريه مسأله«ي مناسبات سياسي

و بـدون يابي به امر خشونت تنها راه دست.1در واقعيت سياسي است بـه كـار گيـري پرهيزي، نظارت بر قدرت نامناسب، با استفاده از فشار

كه در فلسفه. خشونت است  به عنوان روشي براي ايجاد دگرگوني قلمداد مـي چنين نگرشي بدان روست و نـهي عدم خشونت، فشار شـود

به عوامل خشونت. هاي جسماني ايراد خشونت  و عـشق سـخن مـي ما هر گاه كه . گـوييم پرهيزي اشاره كنـيم، در واقـع از نيـروي حقيقـت

و خشونت است بنابراين ملاك قد يكي نيستند اما اين. رت، ميزان ارتباط ميان فشار يـا» سـاتياگراها«در حقيقت، گاندي در مفهوم. ها هر دو

و مارتين لوتركينگ در مفهوم حقيقت قدرت پي افكندن طرح مقاومت بدون خشونت اسـتفاده، هر دو از انديشه قدرت روح، ي فشار براي

به عنوان يك ايستار غيراجباري عليه قوانين ناعادلانه رخ نموده است مقاومخت بدون خشونت. اند كرده به كـسوت مخالفـت.، در تاريخ اما

و اهريمني نيز درآمده است مي. با ناراستي به عنوان شيوه اين مفهوم را و هم به عنوان راهبرد .ي زندگي تفسير نمود توان هم

مي در مفهوم راهبردي، مقاومت خشونت بيت پرهيز را و .ي اشـكال آن، تلقـي كـرد عدالت در همـه وان براي پايداري در برابر سركوب

مي طبعاً اين راهبرد تا آن به كار گرفته كه كاربرد دارد، آن جا و در ايـن چـارچوب، مقاومـت. شـود اثـر اسـت، وانهـاده مـي گاه كـه بـي شود

به يك هدف است خشونت خ. پرهيز ابزاري براي رسيدن و قوانين ناعادلانه است شونتاين هدف، شكست به سخن ديگـر،. هاي جسماني

كه استفاده از خشونت محدود شود در چارچوب خشونت زيـرا ايـن شـرايط داراي. زدايي راهبردي، عمل مصلحانه در شرايطي مؤثر است

بي  و ايجاد محيط فيزيكي و ظرفيت ايجاد يك فضاي سياسي مطلوب و داراي قابليت كاهش و آرام، هـاي يا از ميان برداشتن مخالفـت خطر

و خودباوري است  و نوميدي از طريق تأمين امنيت، هويت، همچنـين داراي قابليـت انـساني كـردن شـرايط. منفي در شرايط ترس، خشم،

.2گران در برابر چشم مخالفان است كنش

به عنوان يك شيوه اما مفهوم مقاومت خشونت يك پرهيز و براي خـودبل. هدف نيستي زندگي، ديگر ابزاري براي كه هدفي در خود

و فعالان خشونت نزد بسياري از انديش. است و مـارتين لوتركينـگ، اهميـت عـدم خـشونت مندان پرهيز، همچون بودا، تولستوي، گانـدي،

و رياضت است  كه داراي اصول خودنظمي و عهدي باشد شامل تـوجهي ژرف. اساساً در تعهدي نهفته است و چنين پايبندي بـه حقيقـت،

به عنوان شيوه مفهوم خشونت. نيز رفاه همگان در جامعه باشد  ي زندگي، بسيار پيش از مفهوم راهبردي آن، در تاريخ ادبيات فلسفي پرهيزي

و مبارزه براي حقيقـت سـخني گفتـه باشـد، چندين سده پيش از آن كه گاندي درباره.و مذهبي جهان پديد شده است ي مفهوم ساتياگراها

و هندوييسم، نظريهJainismاي چون جاينيسم حلهن به كار برده، بوديسم، و افكار مكتبي خود .اندي گزندپرهيزي را در آراء

و ترجمه خود واژه» عدم خشونت«ي واژه است كـه گانـدي از متـون كهـن هندوييـسم » Ahimsaاهيمسا«ي سانسكريت اي از واژه اي نو

و آسيب است»هن«محرف فعل» هيمس«ي اهيمسا، از ريشه. برگرفته بود  به معناي گزند رساندن ، واژه را منفـي»ا«ي پيـشوند بازدارنـده.،

به معناي مي و اهيمسا به گزند«كند و نبود ميل و»اوپانيشادها«در متون. ترجمه شده است» فقدان و»يوگا شـوترا«،  Bhagvadبهـاگواد گيتـا«،

Gita«به عنوان ي دقيـق از مطالعـه. اي كه هر كس بايد براي كمال خود در كسب آن بكوشـد، قلمـداد شـده اسـت» وظيفه بالاترين«، اهيمسا

يا)به معني آواز خدايان(بهاگواد گيتا از است، روشن ميمهابهاراتا، كه در واقع بخش مياني كتاب بزرگ مقدس هندوان، شـود كـه اهيمـسا

به عنوان ويژگي كساني  و مياند، زاده شده»3به تقدير آسماني«كه سوي كريشنا آفريده شده هاي كريـشنا، به سخن ديگر، آموزه. شود دانسته

 
1 Gene Sharp, The Politics of Nonvioulent Action, (Boston, Porter Sargent Publisher, 1973), p7 
2 Robert J. Burrowes, The Strategy of Nonviolent Defense (Albany, State University of New York Press, 1996), p242 
3 Richard Golshatlk, Bhagavad Gita, translation and commetrary (New Delhi, Motilal Banasidass, 1985), pp 38, 56, 57 
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مي بهگود گيتا در كتاب و گزند حكم به اين آموزه. كنند به روشني بر پرهيز از آسيب و رهنمودهايي براي زندگي متعهد به صورت تدابير ها

حق خشونت به سوي به عنوان يك راه بنيادي و .اند يقت درآمدهپرهيزي

به هشتصد سال پيش از ميلاد توسط جاينينقش مركزي اهيمسا در سنت كه در نزديك و در سدهParsva پارسوا نيز ي ششم بنيان يافت

و درخشان است ماهاويراپيش از ميلاد از سوي  بـه صـورت يـك جنـبش گرچـه جاينيـسم. اصلاحاتي در آن انجام گرفت، بسيار برجسته

به زندگي گاندي نگاه شود، چنين برمـي. گير بود اي از هنديان چشم، اما تأثير فلسفي آن روي بخش گسترده اقليت درآمد در اگر آيـد كـه او

و عميقاً متأثر از جاينيسم پرورش يافته است  به تأثير منفي. فضايي مذهبي  Karma كارمـا در جاينيسم، اهيمسا به عنوان يك سوگند براي غلبه

كه كنش معني. شود قلمداد مي مي گرا مطرودند، زيرا در آينده هاي خشونت اش آن است به صورت موانع آزادي در از. آينـد اي نزديك يكـي

به عنوان آچارانگا شوترا اي در فلسفه متون پايه هـاي كـنش«: دهـد، نياز به اهيمـسا را بـه شـرح زيـر توضـيح مـي Acaranga Sutraي جاينيسم،

و گزندرسان ناش آسيب مي زن و تاريكي و مـرگي از خودخواهي، به سوي اهريمني و گمراهي، به عنوان قيد كه و اين چيزي است انجامند

مي  به خود است. شودو دوزخ خوانده او از اين روي، شـما خـود همـان شخـصي هـستيد كـه مـي. آزار ديگري در واقع آزار خواهيـد بـر

و زوال! گري كنيد ستم ميبه محض آن كه در صدد تخريب و زايل تا در قصد كشتن ديگـران شـويم،. كنيم ديگران برآييم، خود را تخريب

».1ايم خود را كشته

و ملاحظات، فرقه و كنشي فعاليتي جايني را بر آن داشته تا اهيمسا را به عنوان بنيان همه اين معاني هاي خود در زندگي روزمـره ها

كه ابرهارد فيش در مطالعه. در نگر آورند ي جـايني مـذهبي انجـامي يـك خـانواده دربـاره Jyotindra Jainو جيوتيندرا جـين Eberhard Fischerر اي

به خوبي روشن شده داده مي«: اند اند، اين امور و آرام مـي. شود روز با جارو كردن كف اتاق آغاز كـشند كـه حتـّي اما جـارو را چنـان نـرم

و غبار از آن گزندي نبينند م. حشرات آب ميسپس و صاف و پختن خوراك را چندين بار جوشانده ».2كنند ورد نياز براي آشاميدن

كه به گونه يكي ديگر از جنبش و فلسفي، . تاريخ عدم خشونت را تحت تأثير قرار داد، بوديـسم اسـت اي ژرف هاي اجتماعي، مذهبي،

و درخـشان در تعهـد شخـصي بـه زنـدگي گوتمه بودا در سال پانصد پيش از ميلاد، پس از جدا شدن از مناسك دين ودا ، سرمشقي بزرگ

و با اين تأكيد كمك بزرگي بـه فلـسفه» آزاريبي«هاي بودايي تأكيدي شديد بر مفهوم آموزه. پرهيز، به جهانيان عرضه كرد خشونت ي دارند

مي. اند عدم خشونت كرده به پنج سـوگند پايبنـدي اخلاقيات بودايي پيروان خود را ترغيب دوري از خـشونت، دزدي، دروغ،: كننـد كند تا

و روابط نامشروع باده در» كشي پرهيز از آدم«مجوز اخلاقي. خواري، نهفته است كه در بوديسم ابزار گريز»ي شرافت گانه هاي هشت راه«نيز

مي  به سوي نيروانا را فراهم و سلوك كه راهبان بودايي در سلو از ميان صفات حسنه. سازند از بلايا و مشق آن اي هـا سـعي وافـر دارنـد،ك

مي سنت خشونت به عنوان يك اصل ارزشي قلمداد بـه، Anguttara Nikayaدر يكي از متون اصلي بودايي با عنوان انگوتارا نيكايـا. شود پرهيزي

كه اين اندرز اخلاقي برمي  آن آراهان«: خوريم مي گاه كه زنده ها تا به... پرهيزند اند از كشتن موجودات و عطوفـت همهو ي مخلوقات با مهر

مي فلسفه».3نگرند مي آني بودايي از خود آغاز و از در كـيش بـودايي، اگـر از خـود. نمايـد جا براي تأثير نهادن بر ديگران حركت مـي كند

مي. بگذري، ديگري نيز محفوظ خواهد ماند  و در ديگـري بيابـد» خـود«كوشـد تـا يك كنش بودايي  درك مفهـوم بـراي. را در دوردسـت

به عدم خشونت، بيش.ي متقابل در زندگي آگاه بود زدايي بودايي، بايد از اين رابطه خشونت تر فـردي بنابراين در كيش بوداييان، راه رسيدن

مي. است تا اجتماعي  كه اين انديشه شـديداً بـر پايـه كيش بودايي از اين جهت از عدم خشونت پشتيباني و»رنـج خـود«ي اعتقـاد بـه كند

نه. وجو براي حل آن است جست كه و قبيح است بل خشونت از آن رو ممنوع و پيش از هر چيز، بـه خـود آسـيب تنها ديگران، كه در واقع

.زند مي

1 Acaranga Sutra L.1.2. L.1.5, in Kenneth Kraft, (edited) Innter Peace, World Peace (Albany, State University of New 
York Press, 1992), p51 
2 E, Fischer and J. Jain, Art and Ritual – 2500 years of Jainism in India (New Delhi, Sterling Publications, 1977), p17 
3 Quoted in Trevor Ling, The Buddha (Penguin Books, 1976), p170 
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مي كيش بودايي براي دفاع از عدم خشونت، مي» حفظ ديگران«اما مسيحيت بر اصل. كند از خود آغاز ي مسيحياني كـه همه. كند تأكيد

و شيوه عدم خشون و اند، آن را دقيقاً تجربهي زندگي پذيرفتهت را به عنوان راه به عنوان نمودي از تـأثر و ي از خود گذشتگي عيسي مسيح،

عهـد پرهيزي مسيحي در تأييد اين رفتار اخلاقـي، از كتـاب افزون بر اين، مدافعان خشونت. اند كش دانسته عطوفت او در برابر انسانيت رنج

به جديد و آن» موعظه بر كوه«يژه بخشو، يـاد)48 تـا38سـطور(و عـشق بـه تعهـد)10تا3، سطور5موعظه بر كوه، فراز(و فرازهاي

در آموزه. كنند مي و گـران خـشونت هاي متمادي بـه عنـوان رهنمـودي بـراي كـنش، براي سده»موعظه بر كوه«هاي مسيح پرهيـز مـسيحي

كه. اند غيرمسيحي در جهان مورد استفاده بوده  و قاعده را بـه زبـاني شـگفت«: مهاتما گاندي نگاشته است انگيـز موعظه بر كوه، همين قانون

مي  بي عهد جديد. كند بيان و لذتي ميبه من آرامش از را هم از من بگيرند، باز نسخه گيتاامروز اگر به فرض،... بخشد كرانه  عهد جديـد اي

و رضايتي را به از من مي خواهم داشت كه همان لذت مي گيتابخشد كه را» مقاومت پرهيـزي«انداز، باز ما اصل از همين چشم».1بردم بهره

به عنوان يك جنبه و اجتماعي تاريخ خشونتي مهم از كنش نيز حـضرت عيـسي مـسيح. يـابيم پرهيزي، در موعظه بر كوه مـي هاي سياسي

: گويد چنين مي

در شنيده مي. برابر دندان ايد كه چشم در برابر چشم، دندان ي اگـر بـه گونـه. گويم در برابر اشرار مقاومـت نكنيـد اما اينك من به شما

آر راست تو سيلي زدند، گونه اگر تو را به محاكمه بردند تا قبايت را از تن به در آرنـد، شـولايت را هـم هديـه.ي چپ را نيز به پيش

دو. كن شواگر تو را مجبور كنند كه فرسخي دورتر شوي، تو به. فرسخ دور آنآن هر آينه از تو چيزي طلبند، و هـر از ها بده چـه كـه

.تو به امانت بردند، مخواه

و از دشمنت نفرت داشته باش ايد كه به همسايه شنيده مي. ات عشق بورز تو: گويم اما اينك به شما و آناني كه به دشمنانت عشق بورز

مي را لعن مي  و دشنام و براي آنان كه تو را مستمسك مـي.يدهند، ببخشا كنند گرداننـد دعـا به كساني كه از تو نفرت دارند نيكي كن

.2كن

به عدم خشونت در دوره» شكيبايي در برابر اشرار«يي مسيح بر كوه، كاملاً مرتبط با انديشه موعظه . هاي مختلف تاريخ اسـتو اعتقاد

و نمونه به عنوان پيروان حقيقي با چهار مرد و صـلح هاي مسيح در خشونت رز آموزههاي فرانـسيس آسيـسي: خـواهي پديـد شـدند پرهيزي

Francis of Assissiو مارتين لوتركينگ و بنيان.، لئو تولستوي، مهاتما گاندي، سه تن ديگر، گرچه به عنوان پدر گـذار فرانسيس قديس، بر خلاف

يكي انديشه و بخشايشي آشتي هاي كليدي در فلسفه از چهرهي عدم خشونت در اعصار نوين نيست، با اين حال، طبـق. گري اسـت جويي

و نويسنده  مي«ي بزرگ يوناني، فرانسيس قديس نظر نيكوس كازانتزاكيس، شاعر كه كيمياگران قرون وسطي ، يعنـي ايـن كـه يافتند رازي را

و از آن طلا ساخت، دريافت توان حتّي پست چگونه مي  philosophers گـوهر فلـسفي چرا؟ زيرا نـزد فرانـسيس،. ترين فلز را به تسخير كشيد

stone و يا بيرون از انسان نبود، چيزي غير قابل دست به عنوان مردي عـارف.»3كه در واقع، در دل خود انسان بودبل... رس  فرانسيس قديس

و وحدت با خداوند، به عدم خشونت اعتقاد داشت و آرامش روح رس. براي رسيدن به صلح و پـيش از براي يدن به آرامش روحي، نخست

و آشتي  به توان بخشودن اي از سوي خداوند است كـه شـخص پرهيزي هديه از ديدگاه فرانسيس قديس، خشونت. خويي رسيدن همه، بايد

و سازگاري با كل هستي  و آشتي مي cosmosآن را از طريق فرآيند دروني تزكيه در حود فص. آورد به دست ل سوم كتاب فرانسيس قديس در

مي»قانون زندگي«خود، با عنوان :نويسد،

هم.و اين اندرز من است و خواهش جدي من از و باورمندان به خداوند عيسي مسيح آن است كه به هنگـامي كـه رهنمود من، كيشان

و مناقشات كلامي بپرهيزند در دنيا سفر مي  و از منازعات صآن. كنند، با هم نستيزند بيلحها بايد موقر، و فروتن خواه، تعصب، شريف،

 
1 Mohandes K. Gandhi, Gita the Mother (Lathore, Free India Publications, 1948), p51 
2 See The Holy Bible (Nashville, Broadman & Holman, 1996), pp987 - 988 
3 Nikos Kazantzakis, Report to Greco (London, Faber and Faber, 1965), pp378-379 
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آن. باشند از با ديگران به احترام سخن گويند، ميآن گونه كه مي به هر خانه... رود ها انتظار آيند، نخست بايد بگوينـد كـه صـلح اي فرو

 ...1بر اين خانه ارزاني باد

و غفران و خشونت بود خواه در اعصار تاريكي فرانسيس قديس، عارفي وارسته و مقاومـت. ها در اما تولـستوي، پيـامبر عـشق پرهيـزي

و رفاه برابر شرارت، در عصري انباشته از جنگ   اما بـه.اند پرستي در روسيه ناميدهي كبير ميهن او را نويسنده. طلبي در جهان بود ها، استعمار،

و نام خلاف هم آور اروپايي، او خدمت بسياري از نويسندگان بزرگ و خـشونت نوعان خود گزار پرهيـزي مـسيحيو مملو از احساس عشق

مي. بود به دست را. هاي مسيح در موعظه بر كوه پيروي شود آيد كه از فرمان از نگر تولستوي، خوشبختي حقيقي تنها زماني اين نگـرش، او

:ساخت به پنج نكته معترف مي

 پرهيز مطلق از خشم؛.1

و تزكيه تزكيه.2 ي زندگي در روابط جنسي؛ي قلب

و قولخو.3  ها؛ دداري از سوگندها

به هنگام مقاومت در برابر اشرار؛.4  پرهيز از خشونت

به همه.5 و دشمنان خودي انسان عشق يكسان به خارجيان . ها؛ حتّي

هرگـز بـا زور مـانع«: تفسير تولستوي از متن انجيلي بـدين شـرح اسـت كـه. حكم چهارم، ملاك واقعي در اخلاقيات تولستوي است

كن.و خشونت را با خشونت پاسخ مده شريران نشو،  اگر تو را با اجبـار بـه. ات را گرفتند، بگذار بگيرند اگر دارايي. اگر تو را زدند، تحمل

مي. كار وا داشتند، كار كن  كه تو از آن خود بهو اگر يچيزي را به اين نتيجـه».2ها بدهآن داني خواستند از تو بگيرند،  تولستوي از اين منظر

و مشروعيت خشونت در دستان تعداد معيني از آدم رسد مي راكه سازمان يعنـي كـساني كـه بـا روش. نـاميم مـي» حكومـت«هاست كه آن

مي  مي زورمندانه ماليات و نظام پولي پاسداري و اموال و مسبب بازتوليـد شـرارت گيرند، از مالكيت خصوصي بر زمين هـاي بنيـاديني كنند،

مي تولستوي در نامه.ن هستند عدالتي در جهان نوي چون بي  كه به دكتر يوگن هاينريش اشميت كنـد نويسد، بر اين اعتقاد خود تأكيـد مـي اي

:كه

و مسيحيت، آسودي، مقاومت و عشق حكومت، خشونت است و كـسي كـهو بنابراين حكومـت نمـي. پرهيزي، توانـد مـسيحي باشـد

و عضو حكومت باش مي .3دخواهد مسيحي باشد، نبايد در خدمت

به نام ي عـدم خـشونت شـرحي سياسي خود را دربـاره، فلسفه)1983(ملكوت خداوندي درون توست تولستوي در اثر مشهور خود

به. كرده است كه حكومت او مي ويژه شكل نويني خشونتي را مي ها مرتكب به باد انتقاد مي. گيرد شوند، كه تولستوي اشعار :دارد

و منافع شخصي، خشونت مي چنين شده است كه برخي مردم، و صرفاً به خاطر سود و مانعي، و ديگران بدان بدون هيچ ملاحظه كنند

.ي اعتقـاد بـه ضـرورت آن نيـست حضور خشونت اكنون بر پايه ... نهند، از آن رو كه توان ممانعت از آن را ندارند خشونت گردن مي 

و اكنون هم به دست كساني سامان مي كه صرفاً بر اين واقعيت استوار است كه از ديرباز رايج بل يابد كه خشونت برايـشان امـري بوده

و طبقات حاكمه(سوداور است  و نمي اند كه نمي ها كسانيو اين) يعني حكومتيان و جدا كنند توانند  ...4خواهند كه خود را از آن رها

1 Quoted in Edward Gunian, ed., Peace and Nonviolence (New York, Paulist Press, 1973), p60 
2 L.N. Tolstoy, “What I Believe” in The Tolstoy Centennial Edition (London, Oxford University Press, 1928 – 1937), 
vol 11, p398 
3 L.N. Tolstoy, Writings on Civil Disobedience and Nonviolence (New York, Bergman Publishers, 1967), p172 
4 L.N. Tolstoy, The Kingdom of God and Peace Essays (London, Oxford University Press, 1951), pp227-229 
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به ترجمه توستملكوت خداوندي دروني انگليسي كتاب، گاندي نسخه 1894به سال نخستين بار آن را و مـسحور ي دلانـو خوانـد

شك. شد كه بعدها خود گفت از آن پس در بحران ميبه طوري و عـدم. برده است گرايي مذهبي به سر مفهوم مسيحي تولـستوي از عـشق

و بر اين اثر، گاندي متقاعد شده بود» اهيمسا«هاي خشونت، احياگر سنت  كه رويكرد عـدم خـشونت بود كه گاندي در كودكي آموخته بود

بي  و ستيز اجتماعي، بيان به اوضاع يكي از پايه عدالت در. ترين عناصر حقيقت استاي گر كه عشق بالاترين قانون تولستوي بر اين باور بود

مي  و در نبود عشق، خشونت بر جهان حاكم وا زندگي انسان است و عدم خشونت، دو شكل از يك كه حقيقت و گاندي افزود . قعيتندشود

به حقيقت، به چيز ديگري توجه نداشت، همه به صورت مجموعه او كه جز او عمـل. دانـستي تجربياتي از حقيقت مـيي زندگي خود را

.راهبردي خود براي مبارزه با مخالفانش را ساتياگراها ناميد

را.به معناي پافشاري بر آن است» اگراها«وبه معني حقيقت،» ساتيا« دانـسته» مبـارزه بـه خـاطر حقيقـت«گاندي به عنوان ساتياگراها

نه. است بل بنابراين گاندي عدم خشونت را به عنوان يك راهبرد سياسي، به شـمار مـي تنها و مذهبي به عنوان يك اصل اخلاقي از. آوردكه

و هدف، اهميتي فوق كه براي رابطه ميان وسيله به كلي تمايز. العاده قائل است اين روست و اهـداف ميان روش گاندي هاي مـورد اسـتفاده

مي دل به. كند خواه را رد در1924او در سـال. بـار نيـستي استفاده از وسايل خـشونت كننده وجه توجيه هيچ از ديدگاه او، يك هدف خود

ميآن«: نوشت هند جواني روزنامه كه ابزار در هر حال. گويند در هر حال ابزار است ها مياما بايد بگويم ابزارهـا».توانـد باشـد هر چيزي

و هدف نيست. نيز چون اهدافند  و حايلي جداكننده ميان وسايل و هدف يك رابطه...ديوار كه ميان وسيله ي ذاتي وجود، اعتقاد راسخ دارم

كه شما هرگز نمي دارد؛ آن و درست نائل شويد توانيد با وسيله چنان .1اي نادرست به هدفي خوب

و اقتـصادي بـود دربارهي گاندي عقيده گرچـه از نظـر.ي عدم خشونت شامل الگوهاي درازمدت براي بازسازي اجتمـاعي، سياسـي،

مي گاندي هدف كوتاه  به دست ي غيـر آمد، اما هدف بلندمدت او ايجـاد يـك جامعـه مدتي چون كسب استقلال هند، از مسيري غير خشن

و حقيقت به وسيله خشن به قول خودش بنـابراين. شـود حاصـل مـي» سياست سـارودايا«و»)استقلال(هاي سواراج گاه تكيه«ي آميز بود كه

آن. پرهيزي دوسويه است رويكرد گاندي به مفهوم خشونت  و استقلال«يك وجه و مبارزه براي آزادي و وجه ديگـر»مقاومت مدني رفـاه«،

و برنامه  با. است»ي سازندگي همگان ي غيرخـشن افـراد بـراي حقـوق سياسـي خـود، برابـر اهميت مبارزهگاندي اهميت كار سازندگي را

به«: نوشت 1931او در سال. نهد مي واقعيـت آن اسـت كـه وقتـي. روي دست كمي از كار سياسي ندارد هيچ كار من براي اصلاح اجتماعي

و كمك حدود معيني از كار سياسي امكان  آن ديدم كار اجتماعي من، بدون وجود ».2حد معين را در كار خود داخل نمـودم پذير نيست، من

كه چند سال بعد گاندي مي هنـد را بـدون اسـتفاده از نافرمـاني) اسـتقلال(ي سازندگي موفق شويم، در واقع سواراج اگر در برنامه«: افزايد

به دست آورده  و خـشونت».3ايم مدني . اي اسـت اهميـت برجـسته پرهيـز گانـدي، دارايبه سخن ديگر، اولويت دگرگوني در پيام زندگاني

و رفاه همگان حاصل شود هدف نهايي گاندي ايجاد جامعه  Ramarajaي بهينه در رؤياهـاي گانـدي، راماراجـا جامعه. اي بود كه در آن صلاح

و راستي است و سلطنت عشق، عدالت، كه در واقع پادشاهي و خـود در اين. است گردان جا دولت صرفاً براي نمايندگي روستاهاي خودكفا

و پنبه ترتيب مسأله بدين. وجود دارد  كه غلات مورد نياز براي خوراك ي مورد نياز براي پوشـاك مـردمش را،ي نخست هر روستا آن است

و توليد كند آن. خود تأمين كه امكان دارد، جنبه هر فعاليت، تا اي، ديگر كاست وجـود نخواهـد در چنان جامعه.ي تعاوني خواهد داشت جا

و  و غيـرنجس، كـه امـروز در جامعـه هـاي اجتمـاعي بندي درجه داشت . كنـد، از ميـان رفتـه اسـتي مـا خودنمـايي مـي اي چـون نجـس

و عدم مشاركت، جزو اصول جامعه خشونت و بدين.4ي روستايي خواهد بود پرهيزي از طريق ابزار ساتياگراها ترتيب گاندي رفاه اجتمـاعي

 
1 Quoted in Mary King, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., The Power of Nonviolent Action (Paris, 
UNESCO, 1999), p280 
2 Mahatma Gandhi, Young India, August 6, 1931 
3 Quoted in Pyarelal, Mahatma Gandhi: The Last Phase (Ahamedabad, Navijavan Publishing House, 1956), vol 1, p44 
4 M.K. Gandhi, Harijan, July 26, 1942 
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و عدالت اقتصادي را به عنوا و اجزاي اصلي فلسفهن يكي از ويژگي برابري به شمار آورده است ها در اين ويژگي.ي عدم خشونت خود هـا

ي او، شامل وحدت قومي، آموزش برخي اصول برنامه.ي سازندگي خود مطرح كرده استي هيجده اصولي است كه گاندي در برنامه زمره

و ارت اي، الغاي تقسيم پايه و غيرخودي، وبندي كاستي خود .است... قاي وضعيت زنان

جنـبش سـارودايا، بـا. گيـري شـد پـي Vinoba Bhava، از سوي وينوبا بهاوا 1948ي پرهيز گاندي پس از قتل او در ژانويه انقلاب خشونت

كه در برنامه رهبري فعال بهاوا، يك راهبرد نوين خشونت  )ت روسـتايي اصـلاحا(و گرامدان) توزيع اراضي(» بهودان«هاي پرهيز اتخاذ كرد

كه عـدم خـشونت صـرفاً عـدم مـشاركت در فعاليـت. بازتاب يافت  نمـود اصـلي آن،.هـاي سـازندگي نيـست وينوبا در جايي گفته است

به انسانيت است پنداري فعاليت همسان مي.1هاي سازندگي با خدمت به شكست كه خشونت انجامـد، حـال افزون بر اين، وينوبا معتقد بود

» ...2پيروزي يك انسان، پيروزي انسان ديگر نيز هست«. نت هر كس پيروز استآن كه در عدم خشو

و وينوبـا، اما با رهبري جايا پراكاش نارايان، تحت تأثير انديشه. جنبش ساوداياي وينوبا، با مرگ او پايان گرفت ي سـاروداياي گانـدي

و راهبرد خشونت رويكرد ژرفانگرانه به اين نظريه به عنو اي .ي هنـد آغـاز شـد ان ابزارهاي نيرومند براي انقلاب اخلاقي در جامعه پرهيزي

به راهبردهاي خشونت و نافرمـاني مـدني روي آورد نارايان، در كنار ساتياگراها، نارايـان. پرهيز ديگري از گاندي، از جمله عـدم مـشاركت

بل تنها زمينه نه مط هايي عملي براي خشونتكه جنبه هاي اخلاقي، مي. رح كردپرهيزي را كه او تأكيد :كرد

آيـا شـما از ديـدن ... كه بر بنيادهاي عملي آن نيـز ايـراد دارمبل. هاي اخلاقي نيست شخصاً اعتراض من به انقلاب خشن تنها از جنبه

مي غارت مي هايي كه زير پوشش جنبش انقلابي در روستاها انجام مي گيرد، خوشتان در ايـن خواهد يك جنـگ داخلـي آيد؟ آيا دلتان

مـردم بـه جنـگ بـا يكـديگر. ها دقيقاً چيزهايي است كه اگـر مهـار خـشونت را رهـا كنيـد، رخ خواهنـد داد كشور به راه بيافتد؟ اين 

.3پردازند، همچنان كه در تاريخ هندوستان چنين رخدادهايي بروز كرده است مي

:افزايد سپس مي

و طولاني پس از تلاشاند، معمولاً هاي كوچكي كه انقلابات خشن داشته موفقيت از سوي ديگـر،. مدت به دست امده است هاي فراوان

مي پي و به تدريج صورت ي بـه دور حـال آن كـه در انقلابـات غيرخـشن، فرآينـد دوگانـه. پذيرد ريزي نظم جديد نيز در زماني دراز

و برپا ساختن نظمي نو، شانه به شانه مي افكندن نظم كهنه زي. پذيرد انجام و روش خشونتاين .4پرهيزي است بايي شيوه

ايـن كـه. طلبي احزاب قلمـداد شـد هاي قدرتي عدم خشونت گاندي، به عنوان جايگزيني براي سياست از نمونه هاي نارايان برداشت

مي» انقلاب كلي«ي چرا نارايان نتوانست در انديشه  كه چرا اكنون هندوستان را احزاب سياسي اداره و اين نند، داسـتان ديگـريك موفق شود

تـرين مـصالح بـراي همگـان از روشي بـيشي گاندي دربـارهي ساروداوياي نارايان اين واقعيت را برجسته كرد كه فلسفه اما نظريه. است

و غرب، بزرگ خشونت و دستاوردها را خواهد داشت پرهيزي براي شرق .ترين نعمت

و راهبردهاي گاندي نتوانسته است استفاده كندهكس بهتر از مارتين لوتركينگ از انديش تاكنون هيچ از. ها مارتين لوتر، بـه عنـوان يكـي

مي گران در امر خشونت ترين كنش زبردست به شمار پرهيـز، كـه در جنـبشي مقاومـت خـشونتي او دربـاره فلسفه. آيد پرهيزي در تاريخ

در بايكوت مونت  و جمع1955گري و مهاتما گاندي بود بندي آموزش بازتاب يافت، برآيند او از گفتار موعظه بـر كـوه،. هاي عيسي مسيح

كه عيسي در نظر داشت، گرفت  در. مفهوم مسيحي عشق را و بـي » agapeآگاپه«ي يوناني با واژه اين مفهوم به معناي عشق نامربوط طـرفو

 
1 Quoted in Shriman Narayan, Vinoba, His Life and Work (Bobmay, Popular Prakashan, 1970), p187 
2 Ibid, p139 
3 J.P. Narayan, Total Revolution (Varanasi, Sarva Sewa Sangh, 1975), pp77-79 
4 Ibid, p82 
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ي اما از گاندي روش مقاومت خشونت.به همگان، مشخص شده است به عنوان بيپرهيز را هاي آموزه. عدالتي آموختك كنش مستقيم عليه

كـه مقـاومتي گاندي، لوتركينگ را متقاعد كرد كه اخلاقيات عـشق از نظـر عيـسي، بـه معنـاي عـدم مقاومـت در برابـر اشـرار نيـست، بـل 

به معناي اجتناب از مبارزه نيست از ديدگاه كينگ، خشونت.پرهيز است خشونت كه روشي چنين درمي پرهيزي او از خشونت. پرهيزي يافت

و فشاري روا شود  كه بر ديگران ستم به يك نيروي اخلاقي براي تقبـل رنـج ديگـران بـر. براي مبارزه عليه ستم است، بدون آن اين ايستار

كه از مبـي خشونت كننده از ديدگاه كينگ، مقاومت. خود، نياز دارد  و آزار را تحمل كند؛ بدون آن ي خـود دسـت ارزهپرهيز بايد بتواند رنج

مي كينگ در تعبير انديشه. بكشد :نويسدي گاندي

و اشتياق شما را براي وارد آوردن رنج، ميما آمادگي ما نيروي جسماني شما را بـا. كنيم با آمادگي خود براي استقامت در رنج، تكميل

چهآن.ي شما تبعيت نخواهيم كرد، از قوانين ناعادلانه اما به هر حال. ما به شما تنفر نخواهيم ورزيد. نيروي روحي جبران خواهيم كرد 

و كودكـان مـا را بترسـانيد خانـه. خواهيد با ما بكنيد، ما بـاز شـما را دوسـت خـواهيم داشـت مي مـأموران. هـاي مـا را ويـران كنيـد

و بر كوره پراكن خود را به محله خشونت و اجتماعات ما بفرستيد، ما را از خانه بيرون بكشيد و راه ها ها به خاك بكـشانيد، مـا را بزنيـد

مي. زنده رها كنيد، اما باز شما را دوست خواهيم داشت نيم وو ما به زودي با ظرفيتي كه در كشيدن رنج داريم، شما را مستأصل كنـيم

.1داريم تا در اين راه تسليم ما شويد در راه به دست آوردن آزادي، وجدان شما را وا مي

و سياسي لوتركينگ نيز، همانند گاندي،ي اخلا در فلسفه به گونـه مقاومت خشونت قي به معناي آمادگي رنج كشيدن اي خلاقانـه پرهيز

به مداومت استقامت در رنج بنابراين دست. است تا سبب دگرگوني اجتماعي شود  كه عيـسي مـسيح كشي دارد؛ چنان يابي به عدالت، بستگي

در«اين. هم چنين كرد  و خصال مردماني قـوي، امر خشونت»كشي قالب رنج پرداخت هزينه به عنوان شيوه و پرهيزي را و نـه ترسـو پنجـه

كه عليه نيروهاي پردازي، لوتركينگ را به عقيده گونه برهان اين. دهد خائف، ارتقاء مي  به عنوان يك نيروي خلاّق ي راسخ در وجود خداوند

مي شيطاني مبارزه مي و عدالت را برپا كه. د، رساندساز كند :او در جايي عنوان كرد

بي. باز بايد به ما يادآوري شود كه خداوند در كار كيهان خود است ... تفاوتي به امور جهان نگـران باشـد او بيرون از كيهان نيست كه با

و براي شكست دادن همان ميآن طور كه ما عليه شرور .2جنگيم، خداي كيهان نيز با ما در جنگ است ها

مي سخن ديگر به به تعبير كينگ، مقاومت بدون خشونت، از اين انديشه سر و از آن كـسانيو گيرد كه عدالت سرشار در كيهان اسـت

كه با شيوه  بي اي خشونت است مي پرهيز بر عليه مي عدالتي يك نظام، رنج و مقاومت لوتركينگ بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه شـرط. كنند كشند

بي  و نيـك عدال مقاومت در برابر و ايجـاد جامعـه تي، دوست داشتن دشمنان و سفيدپوسـتان اسـت سرشـتي هـدف. اي برادرانـه از سـياهان

و اقتصادي بود كـه لازمـه  كينـگ هـدف را قـدرت سياسـي. اي بهينـه اسـتي رسـيدن بـه جامعـه لوتركينگ مبارزه براي عدالت اجتماعي

به جامعه. دانست نمي و هدف در نزد او رسيدن كه در آن همه وحدتاي يكپارچه در يافته بود و مقـام، بتواننـد و زنان، از هر نـژاد ي مردان

و هماهنگ زندگي كنند مي. كنار هم : گفت او

و نه حتّي قدرت اقتصادي است مـن فكـر. انـد ها در راهي كه ما به دنبال آن هـستيم، امـوري فرعـي اين. هدف من، نه قدرت سياسي

ما مي و يا مقصود و محبوب است، رسيدن به يك جامعهكنم كه هدف و ايجاد يك اجتماع مطلوب .3ي حقيقتاً برادرانه،

و احترام متقابل بيش پرهيز، ميان كساني كه با يكديگر مخالف بوده ترتيب از ديدگاه كينگ، پس از مبارزات خشونت بدين تري اند، درك

به اين شـرايط آشـتي. حاكم خواهد شد  و سـاز براي رسيدن و روح هـاي خـشونت گار، كينـگ بـه همـاهنگي ميـان روش جويانـه پرهيـزي

 
1 Martin Kuther King, Jr. Straide Toward Freedom (New York, Harper and Row, 1958), p217 
2 Martin Kuther King, Jr., The Strength to Love (New York, Harper and Row, 1963), p64 
3 Quoted in Wisdom of  Martin Kuther King, Edited by Alex Ayres (New York, Meridion Book, 1993), p21 
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مي چارچوب اخلاقي كينگ در اين. پرهيزي نظر داشت خشونت مي. يابد جا با ديدگاه گاندي انطباق كه نمي كينگ از دانست توان با اسـتفاده

به هدف هاي خشونت روش مي. پرهيز رسيد هاي خشونت آميز كه كينگ تأكيد :كند

مي. كه بر سفيدان سلطه بيابيم اهيمخو ما نمي ا اگـر. دهـد چون اين كار تنها كساني را كه در ته جامعه هستند، به بالاي جامعه سوق امـ

و هم در انديشه به يك زندگي خشونت  ي آزادي بـراي همگـاني مطلوب بر پايه پرهيز برسيم، در واقع يك جامعه بتوانيم هم در عمل

.1ايم ايجاد كرده

مي اين يك وظيفهگ،براي كين و يا خـارج آمريكـاي وجداني محسوب كه عليه هر گونه خشونت كه از سوي آمريكاييان در داخل شد

مي  به هم مربوط بودند. شود، بايستد اعمال و جنگ ويتنام، همه ي مبـارزات حقـوق او ديدگاه خود را درباره. از نظر كينگ، نژادپرستي، فقر،

و جنبش ميهاي ضد جنگ، مدني :دارد چنين بيان

و آمـوزش عـدم خـشونت بپـردازم ا در برابـر خـشونتي كـه ايـن جنـگ. براي من بسيار ناگوار است كه در اين شرايط به موعظه امـ

مي خانمان و خون و كوچك را به خاك مي سوز هزاران نفر از بزرگ .2كنم كشد، سكوت

ب كينگ چندان امان نيافت به چشم (بيندكه پايان جنگ ويتنام را به هنگـام سـخنراني روي بـالكن هتـل لـورين، بـه 1967او در سال. ،

نه.) ضرب گلوله به قتل رسيد و آرزوهايش براي انسانيت، بل اما رؤياها به طور جـد مـورد توجـهكه همه تنها از سوي آمريكاييان، ي جهان،

و رسالت او در خشونت. قرار گرفت سي پيام طي و از خود گذشتگي، از سال گذشته، از سوي بسياري از راه پرهيزي جويان عدم خشونت،

و بسياري ديگر دنبال شده است  . جمله نلسون ماندلا، دزموند توتو، اسقف كلاور، اونگ سان سو چي، لخ والسا، واسلاو هاول، دالايي لاما،

به پايان رسيد كه گاندي سده و كينگي بيستم در حالي را برابر چشم همگان ه ها و همـه مـه ها در . درخـشيدند هـا مـيي قـارهي كـشورها

و خشونت جنبش كه در سال هاي اصلاحي در هـاي بنيـادي پردازي بودنـد، بـا دگرگـونيي نظريه در مرحله1960ي هاي دهه پرهيز، اي كـه

و سرويـسيو پـازي Perez Esquievelول در آمريكـاي لاتـين جنـبش پـرز اسـكي. تـر شـدند المللي پيش آمد، از نظر سياسي فعال مناسبات بين

و ديكتاتوري، نقش برجسته)خدمتگزاران عدالت (=Servicio Pazi Justiciaجوستيسيا در فيليپـين،. هاي نظامي ايفـا كردنـد اي در انتقاد از استبداد

كه پيش اسقف كلاور، يكي از نخستين چهره  شد گام مقاومت خشونت هاي مذهبي بود ي او در مقاومت انگيزه.پرهيز عليه فرديناند ماركوس

مي. پرهيز عليه استبداد، همانند مارتين لوتركينگ پسر، برخاسته از متن انجيلي بود خشونت : گويد اسقف كلاور

و در خود، يا درست پرهيزي خشونت تر كـه در آن عـدالت تر، به عنوان بخشي از يك هدف بزرگ را صرفاً به عنوان هدفي براي خود

داي پيش جنبه مي... ايم رد، انتخاب كردهشرط .3دانيم كوتاه آن كه ما عدم خشونت را يكسان با خود انجيل مسيح

و جنبش همبستگي 1983ي نوبلي جايزه در لهستان، لخ والسا برنده به عنوان شد ،»4ي شـوروي اي با سـلطه نخستين چالش توده«اش

كه در كار فر شدو ريختن يك نظام تمامتشناخته شد لهستان نخستين كشور كمونيستي بود : لخ والسا در اين باره گفته است. خواه

.5اما حتّي يك بار هم در تاريخ انساني، چيزي از آن عايدمان نشده است. ايم گونه شكل خشونت استفاده كرده ما همواره از همه

 واسـلاو هـاول طـرح يـك مقاومـت در چكـسلواكي،. هاي اقمـاري شـوروي دچـار دگرگـوني شـدند نيز ديگر دولت 1989در پاييز

و قيـام قلـب انـسان عليـه خشونت و يا صداقت بر عليه ناراستي، و آن را قيام حقيقت عليه دروغ پي ريخت زدا را در برابر فشار كمونيستي

 
1 Quoted in Mary King, op. cit. p284 
2 Quoted in Peter D. Bishop, A Technique For Loving (London, SCM Press, 1981), p125 
3 Quoted in Mary King, op. cit. p378 
4 Ross A. Johnson, Poland in Critis (Santa Monica, Rand Corporation, 1982), p4 
5 Caroline Lazo, Lech Walesa (New York, Dillon Press, 1993), p11 
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به عنوان راهـي خـشو» زندگي در حقيقت«ي هاول با بازانديشي در مفهوم ساتياگراها گاندي، به انديشه. خشونت خواند پرهيـز بـراينتو

به جامعه رسيد  و ايجاد حس مسؤوليت نسبت ويكـم،ي بيست پرهيز در سدهي جنبش خشونتي برجسته دالايي لاما، چهره. شكست دروغ

به عنوان  و مسؤوليت اخلاقيكه كاملاً در خدمت صبح، خشونت ... يكي از رهبران نادر در تاريخ«از هاول پي.1است، ياد كرد» پرهيزي،  در

و در سـال27، از يـك زنـدان1990وط كمونيسم در كشورهاي اروپاي شرقي، نلسون ماندلا به سال سق  بـه عنـوان1994 سـاله آزاد شـد

شد جمهوري سياه نخستين رئيس و پاي. پوست در جمهوري آفريقاي جنوبي برگزيده در بندي ماندلا بـه راهبردهـاي خـشونت تعهد پرهيـز

به عنوا  كه زماني موهنداس گانـدي طـرح انديـشهن يك اصلاح آفريقاي جنوبي، او را ي سـاتياگراها را پـي ريخـت، طلب كبير در كشوري

:پرهيزي را چنين شرح دادي خود از خشونت اش براي مجلس اروپا، تجربه نلسون ماندلا در سخنراني. زد همگان كرد زبان

و آموخته و همه احترامي واقعي به همهايم كه شرط بقاي كشورمان در اين است كه به عشقي اصيل ي انـسانيت روي آوريـمي مردمان

.2بند بمانيمو پاي

و كنش مي هاي خشونت امروزه در سراسر جهان، گروه گروه مردم پيرامون اصول و پاسخي پرهيزي گرد و آن را به مانند جايگزين آيند

و استبداد خشونت  ر مؤثر در برابر فشار به عنوان يك كنش و نيز در اهبردي بـراي دسـت آميز و سياسـي خـود يـابي بـه اهـداف اجتمـاعي

مي كشورهاي مردم  ميآن. آورند سالار، به شمار تا ها در وجه مطلوب، با مخالفان خود به چالش در به واقعيتآن آيند هايي كنند ها را متقاعد

عن»آگاپه«كه گاندي از آن به عنوان حقيقت، لوتركينگ به عنوان  به و هاول بنابراين كنش مـستقيم عـدم. نام بردند» زندگي در حقيقت«وان،

مي  مي خشونت را كه به ما گوشزد به عنوان يك عمل سقراطي دانست و بـي كند تا در جهان خود، خشونت را بـي توان پاسـخ رهـا چـالش

كه مارتين لوتركينگ گفت نكنيم، زيرا همان : طور

ا و سياسي عصر ماستعدم خشونت در واقع پاسخي به مسائل ناشي .3ز بحران اخلاقي

1 Quoted in Mary King, op. cit. p443 
2 Nelson Mandela, Symbol of Resistance and Hope for a Free South Africa (London, Kliptown books, 1990), p70 
3 Martin Kuther King, Jr. A Treatment of Hope (New York, Harper and Row, 1986), p224 
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مي tolerationو انگليسي toleŕanceي فرانسوي برابر فارسي است كه ما امروزه براي دو كلمه،»مدارا« اين دو كلمـه، هـر. بريم به كار

كه خود از فعل لاتيني tolerantiaدو مشتق از مفهوم لاتيني  به معناtolerare است مي، و همراه بودن .آيدي تحمل كردن

و رفتار مخالف خود را دارد به كسي گفته ميtolerantدر واقع و فهم عقيده و درك كه قدرت پذيرش .شود

و فهم كنم كه در اين فكر مي تـر از مفهـوم، به مراتب مهم)به فرانسهcomperehensionبه انگليسي يا understanding(جا مفهوم درك

ا .ستپذيرش

به منزله و فهم چيزي يا كسي، يعني قرار دادن او و تفكر درك او.ي موضوع انديشه به عبارتي شناسايي معنايي به نظر من زماني. يعني

مي» مدارا«كه ما از مفهوم  مي سخن . تأكيد كنيمبازشناسي يا شناساييبايستي روي اين كلمه گوييم،

و اساس فلسفي مفهوم شـناختي اسـت؛ يعنـي از نظـري يـك واقعيـت هـستيبه منزلـه» بازشناسي ديگري«ي مسأله،»مدارا«تمام پايه

به عنوان ديگري هستي به يك فرد ديگر .شناختي، رسميت دادن

مي همان و سياسـي اطـلاق شـود، از محتـوايي»مدارا«بينيد، مفهوم طور كه به هر گونه وضعيت فرهنگـي يـا اجتمـاعي ، قبل از اين كه

مي» مدارا«گرايي بخشي از مفعناي فلسفي مفهوم كثرت. برخوردار استگرا كثرت .دهد را تشكيل

مي شناسي كثرت چارچوب اين هستي به قول هانا آرنت، هر فردي از اين امر آگاهي دارد كه انسان گرا در اين امر خلاصه كه و شود هـا

مينه انسان، بر كره .كنندي ارض زندگي

و كثرت به عبارت ديگر، زندگي را كثرت. گراو حيات بشري به خودي خود امري است جمعي گرايي محتـواي اصـلي حيـات بـشري

.دهد تشكيل مي

.پس فرآيند اجتماعي شدن فرد، مساوي است با آگاهي او از وجود ديگري

كه هر آن كه» ديگري«. اي هم مطرح است»ديگري«اي مطرح باشد،»من«جا من«هر آن كس است .است» غير

آنا كه موضوع كنون هر و هر گاه من«جا من«با»من«ي تفاوت مطرح است، چون مطرح باشد، مسأله» غير .متفاوت است» غير

و اساس هستي و رويارويي نگـرش شناسي كثرت اين اصل تفاوت پايه كه در امر برخورد و غايـت گرا است هـاي گونـاگون جلـوه هـا

.كند مي

دي هاي فرهنگي، خانه سخنراني در سمينار دفتر پژوهش1  1380ي هنرمندان،



187صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

و غايت جا كه نگرش از آن توانـد گاه يك غايـت در مقـام حقيقـت مطلـق نمـيي زندگي با يكديگر متفاوتند، به همين جهت هيچها ها

مي اگر چنين باشد، ما از منطق كثرت.ي سعادت بشري باشد كننده تعيين و مسأله گرايي ارزشي دور از» مدارا«ي شويم هم بـه خـودي خـود

مي بين مي و فراموش .شود رود

به وحدت شناسي وضعيت هستي در چارچوب» مدارا«چون و همـاهنگي غايـات انـساني monismگرايي اي كه اعتقاد به يكتايي و اعتقاد

.شود داشته باشد، مطرح نمي

كه غايت مي اين به نوعي وضعيت انسان در جهان را ترسيم و هر يك به نظر بنـده دلالـت بـر هاي بشري متفاوتند كنند، امري است كه

مي  و سرراست نمي كند اين سخن كانت و ناراست بشريت، چيزي صاف از. توان ساختكه از چوب كج چون حتّي در جهاني آرمـاني كـه

و روشن  و خردمند به پاسخ انديش تشكيل شده باشد، نمي مردماني يكسره نيك بي توان و و برگـرد در زمينـه هايي قطعي ي سرنوشـت بـرو

.بشري دست يافت

كه تاريخ مح و غايتل تكثر ارزشپس بايد قبول داشت آن ها و رويارويي ميان و تقابل .هاست ها

كه اين غايت و ارزش زماني مي ها مي ها در برابر يكديگر قرار به وجود و اجتماعي :آيد گيرند، سه وضعيت از نظر فلسفي

و ارزشي بر غايت.1 كه غايتي و ارزش يا اين مي ها و هاي ديگر غلبه ميآن كند و در ايـن صـورت مـا از يـك بـرد ها را از بين

مي شناسي كثرت وضعيت هستي و وارد محدوده گرا در تك آييم تكي و و وحـدت پنداري در گرايـي مـي گـويي شـويم، كـه

مي جا الزاماً راه اين .شود حل خشونت جايگزين مدارا

و ارزش حالت دوم حالتي است كه غايت.2 مي ها و تلاقـي گيرند، ولـي الزامـاً ها در كنار يكديگر قرار  بـا يكـديگر رويـارويي

مي» تفاوتيبي«جا ما در يك وضعيت در اين. ندارند و اساس فردگرايي خودخواهانه است قرار .گيريم كه پايه

بي گرايـي جا كثـرت باز هم در اين. تفاوتي هستيم اگر در وضع اول تفاوتي وجود ندارد، در اين وضع دوم ما شاهد تفاوتي با

پ و بي. ويا وجود نداردبه صورت فعال .تفاوت تفاوت

كه ارزش.3 و غايت وضعيت سوم وضعيتي است تفـاوت ها با يكديگر متفاوتند، ولي در عين حـال نـسبت بـه يكـديگر بـي ها

.نيستند

به وجود آورنده جا ما يك وضعيت گفت در اين وگـو شـكل همـراه بـا گفـت مـدارا چـون.يي است مداراي وضعيت وگويي داريم كه

بيگيرد مي نه با تك، و يا تك تفاوتي و .گويي آمرانه انديشي

كه در واقع مي كه طبق مكانيسم آن ارزش مداراتوان گفت و غايت پارادايمي است و ها و مخالف با يكـديگر وارد بحـث هاي متفاوت

مي گفت و رقابت سالمي ميان انديشه وگو و برهان شوند مي ها .گيرد هاي گوناگون صورت

ميهمتبلور اين كه ضامن كثرتآميزي تفاهم تعارضتوان در وجود زيستي را .گرايي در اجتماع است ديد

.به عنوان اصلي پويا در جامعه استمدارا، مستلزم پذيرش مفهوم آميز تفاهم تعارضاين

به وضعيتي گفته مي مداراپس و انديشهشود فقط  باشـد، ولـي ضـمناً، تـوافقي هاي گوناگون وجود داشتهكه در آن تعارض ميان عقايد

كه بايد وضعيتي گفت .وگويي در قلب اين تعارض باشد ميان همگي افراد جامعه است

و كثرت عقايد، دو اصل مهم را با خود همراه دارد :ولي اين گوناگوني
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و مداراجويي هيچ معنايي نداردي آزاد مسؤوليت بدون مفهوم اراده.1 ب يعني چنان. پذيري پـذيريم كـه تمـامي چه اين فـرض را

آن ها از پيش تعيين شده اعمال انسان و غير قابل تصور ميمداراجوييو مداراوقت مفهوم اند، .شود، ناموجه

به منزله.2 به خودمختاري فردي و كثـرت احترام و ابداع سـامان دموكراتيـك گـرايي اعتقاد به قابليت عقلاني فرد در آفرينش

.جامعه

مي مدارااگر عمل و نظرات يكديگر توجه داريمگ صورت و ديگري به عقايد كه من به اين دليل است اگر اين امر توجه نباشـيد،. يرد،

و آن كه احترام متقابل نباشد، مدارا هم نمي احترام هم وجود نخواهد داشت به عنوان يك اصل شكل بگيرد جا .تواند

به عنـوان شـهروند منظور من از توجه، ايجاد حس مسؤوليت شهروندي است؛ يعني تو به فرد ديگر به عنوان شهروند جهي كه يك فرد

و هـر دوي ايـن مسؤوليت با تمرين مدارازيرا كه تمرين. بدون اين حس مسؤوليت، مدارا از محتوايي برخوردار نيست. دارد  همـراه اسـت

و تمرين كنش و اساس تمرين كثرت ها و سياسي است ها پايه .گرايي ارزشي

به ريشه ميي اگر كه لغوي مفهوم مسؤوليت در زبان انگليسي يا فرانسه برگرديم، ، بـه responsible، يا responsible مسؤول بودنبينيم

چه كسي؟ ولي پاسخ. است(être capable de réponse)گو بودن است معناي پاسخ  گو بودن در مقابل

به دو نفر پاسخ در واقع هر فردي مي و در درجه در درجه. گو باشد بايستي به وجدان خودش به وجـدان ديگـريي اول چـرا؟.ي دوم

مي  كه انجام و هم مسؤول آن چيزي پس او همـواره. دهد، يعني تاريخ چون انسان هم مسؤول آن چيزي است كه هست، يعني انسان بودن،

و مسؤول ديگر انسان .هاست مسؤول خودش

و خو مسؤول بـودن يعنـي ضـامن.كه يك وضعيت بشردوستانه استبل. دخواهانه نيستبه همين لحاظ، مسؤوليت يك امر فردگرايانه

و خودمختاري فرد ديگر است. بودن كه ضامن آزادي .گرايي است اين ضمانت جزوي از جوهر كثرت. انسان مسؤول فردي است

به ضامن ندارداگر امري يا چيزي شكننده نباشد، احت. گرايي است كثرتfragilityدليل اين ضمانت شكنندگي .ياج

به خودي خود تلف«: به قول پل ريكور كه ».شدني است موضوع مسؤوليت آن جيزي است

و از ميان رفتني است، ما مسؤوليم كه آن را نجات دهيم چون تلف .شدني

و همچنين در قبال خود امر به دليل مدارامسؤول بودن ما در قبال ديگري در امـري شـك مـدارا. مداراسـت شكنندگي، ننده اسـت كـه

و دقيق تمرين نشود، نابود مي به صورت درست كه .شود صورتي

مي مدارااين شكنندگي به اين امر واقف كه، ما را كه الزامي اسـت بـراي هـر گونـهبل. فكري نيست فقط يك گزينش روشن مداراكند

و عمل اجتماعي .كنش

ز مدارا به عبارتي، بهترين طريقه براي و براي حقيقت استيكي از طرق، يا آن. ندگي در حقيقت ي بحث جا كه مدارا ايجادكننده چون

و دروغ هيچو گفت .توانند بر حقيقت غلبه كنند گاه نمي وگو است، كذب

مي در اين مي جا ياد اين سخن تامس جفرسون : گفت افتم كه

و همواره مي و، به شرط اين كه اسلحهتواند با حريف خود، يعني كذب، مقابله كند حقيقت قدرتمند است هاي طبيعي آن، يعني بحـث

.وگوي آزاد را از او سلب نكنيم گفت



189صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

كه جفرسون در يادداشت به همين جهت هم هست بـا«ي جـان لاك، كـه، بـا ايـن نظريـه1776ي خـود در سـال هـاي روزانـه شايد

مي  مي»بايستي مدارا كرد مداراستيزان مي، مخالفت و ر«: گويد كند را. اه دوري را رفت، ولي در جايي متوقف شـد جان لاك ولـي مـا آن راه

».دهيم ادامه مي

 امـري اسـت كـه هميـشه در مقابـل مـداراي مـا دريـابيم كـه اي باشد براي اين كـه همـه تواند شيوه تأمل در اين سخن جفرسون، مي

.گيرد صورت ميintolerable مداراناپذيري

كه مستلزم تمرين مداراست و حتّي تحمل ما نيستچون آن چيزي كه مورد پذيرش آن.، آن چيزي است مي زيرا كه تحمل كنـيمچه را

و مداراپذير است  آن.كه مخالف عقيده ما نيست و بـا آن مخالفـت داريـم، امـري اسـت كـه مـي چه را كه نمي ولي بايـستي مـورد پـذيريم

.مداراجويي قرار گيرد

و تفاوت انديشه مدارا مم اصل مخالفت ميها را و تفاوت انديشه. سازد كن كه اصل مخالفت ها، مدارا را امـري واجـب جلـوه در حالي

و مداراستيزان نيست هم دفاع از انديشه به همين دليل. دهند مي به معناي دشمني با متعصبان و فلـسفي بـاكه مبـارزهبل.ي مدارا، ي فكـري

تك تك و كه خود را تنها پنجره گويي مي پنداري است ميدا اي كه از خلال آن به جوهر زندگي نگريست ند .توان

به قول آيزايا برلين، كثرت كه مي در صورتي كه گرايي به ما تـوان نگريـست كـه هـاي گونـاگوني مـي به زندگي از خلال پنجره«آموزد

و روشن يك الزاماً شفاف هيچ و تحريف تر يا تاريك تر ي يـك اصـل چالـشيي برلين، به منزلـههقبول اين گفت».تر از ديگري نيستند كننده تر

.شود روزمره است كه شامل حال فرد فرد ما مي
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كه روشن كه مندان در تلاش بوده انديش.اند اي سخت در پيش گرفته فكران بر سر تعريف ماهيت آزادي، مبارزه چند صد سال است اند

به  و نهايي از اين موضوع و با بررسي نظريه تعريفي تام امانوئل كانـت در پايـان. اند هاي رقيب در صدد تغيير قواعد بازي بوده دست بدهند

و عقايد علمي عصر، تلاش كرده است تا نظريهي هيجدهم، در آثار خود با بررسي انديشه سده به عنـوان بهتـرين ها ي عقلانيت راديكال را

و تحقق آزادي جهاني، توسعه ، اين ديدگاه را در قالب تشكيل يـك مجمـع»صلح پايدار«ي او با عنوان رساله.و ارتقاء دهدابزار در تعريف

به يك صلح عقلاني است، مطرح كرده است جهاني از ملت) فدراسيون( كه هدفش رسيدن آن. ها، كه كانت بـاور داشـت كـه جهـاني از جا

هگل با كانت، مانعي بر سر راه خطرات اخلاقي.و.گ مخالفت سرسختانه عكس،به.شدن عقلانيت، همانا برابر با جهاني شدن آزادي است 

هاييي تحقق بخشيدن آزادي در قالب حاكميت دولتو هگل اين نظريه را بر پايه. نهفته در مفهوم كانتي جهاني كردن عقلانيت غربي است 

و ارزشكه نماينده  ميي عقايد جا، تـصنعي، ها به نظر يك امر نابه نزد هگل، فدراسيون دولت. كند هاي عقلي شهروندان خود هستند، مطرح

به عكـس آزادي اسـت.و اثرپذير است  و سوي آن و تـدقيق مفهـوم آزادي ملـي، بـه. گرايش به ويژه شدن دارد هگـل در جهـت تقويـت

مي فرض پايه پيش آن. تازد اي كانت، كه بنا بر آن صلح امري مطلوب است، كه جامعه از و ها ديدگا جا ه عقلانـي خـود را از آزادي مـشخص

كه اين ديدگاه متمايز مي به عنوان بخش كنند، پس عقلاني خواهد بود در هاي مختلف ملي و تجديـد حيـات، بـا هـم هايي از فرآيند تحقـق

بي. رقابت قرار گيرند  مي. اعتبار ندانسته است اما هگل مفهوم آزادي جهاني را نيز هـاي جداگانـه، ابل اين دولتكرد كه در روابط متق او فكر

كه هدر نهايت از سطح منحصر بودن  و به سطح جهـاني شـدن مـيآن يك روح جهاني حاكم خواهد شد ترتيـب بـدين. رسـد ها فراتر رفته

و اراده كه تنها يك تجربه جهاني شدن نياز به تصميم نه آن و .ي غربي باشدي جهاني دارد

و تعييني عزيمتي نقطهي آزادي كانت، نظريه ي اجمـالي او بـا عنـوان رسـاله. كننده براي درك هدف او از صـلح پايـدار اسـت جدي

و در فرآيند جست، دستورالعملي براي انسان است تا از پذيرش كوركورانه»گري چيست؟ روشن« هاي خود وجوگريي قواعد دست بردارد

ني گري به هيچ اين روشن«: از عقل استفاده كند  گويـد كـه كانـت مـي».ي موارد از ندارد؛ آزادي استفاده از عقل آشكار در همه چيز الاّ آزادي

آني ضرب درباره«يو در رساله1793ها را بعداً در سال كانت اين ديدگاه. مردم اگر از عقل استفاده كنند، آزادتر خواهند بود  چه كـه المثل

مي  مي او در مسأله. عه داد، توس»نمايد در عمل ممكن است به كار نيايد در نظر درست و بنياد قوانين بايد عقـلي دولت مدني كه پايه گويد

و پيش aتجربي محض prioriكه از راه تجربه حاصل شده باشد نه آن آن.و ناب باشد؛ يعني عقلي كه اصول آن در درون ما نهفته است، جا از

ميي اصول عقلاني كه اين قوانين بر پايه .كنند باشند، اما در عين حال در آزادي انسان مداخله نميcoerciveتوانند اجباري اند،

به حقوق بين مي بخش سوم رساله مي. پردازد المللي ايـن. شـوند مـدني وارد مـي constitutionها در يك قرارداد اساسـي گويد انسان كانت

ه. قرارداد، براي گريز از خشونت جهاني، داراي قواعد عقلاني اجباري است  و فشاربه راآن سرانجام«هاي مداوم، جنگ مين گونه، اجبار ها

و حتّي بر خلاف اراده نامهي ورود در يك توافق به آستانه  ،»صـلح پايـدار«يي آزادي كانـت در رسـاله نظريه. خواهد رساند» شاني جهاني

 1379ي دانشگاه تورنتو، اسفندي فلسفه سخنراني در دانشكده1
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و عـدم هايي چون ممنوعيت شرط بخش نخست، شامل پيش. معطوف به هدف پايان جنگ پايدار است  اخذ يك مليت توسط مليت ديگـر،

و حكومت ديگري است نامه دخالت در اساس مي كانت در پاره.ي ملت ي مدني هـر ملـت بايـد نامه اساس: گويد يابي براي رسيدن به صلح

شد تنها در اين صورت آزادي انسان. جمهوري باشد ي آن قـوانينو در سايهها همگي با قوانين كنار خواهند آمدآن زيرا. ها تضمين خواهد

ميي دوم رساله، ملت او در مقاله. ها، برابر خواهند بودآنو نمايندگي داند كه بايد از طريق قراردادي مشابه بـا قـرارداد مـدني، ها را افرادي

و ها، بر پايه هاي آزاد، يا ملت ملتو اين مجمع دولت. حقوق خود را تضمين نمايند  و بدون حاكم كانـت. محكـوم خواهـد بـودي برابري

و به همين ترتيب، فقدان حقوق خود براي جنگ گويد هر ملتي براي فقدان محدوديت مي افروزي ارزش والايـي قائـل خواهـد هاي بيروني

مي. شد و مردود مي اما عقل جنگ را نفي و ايجاب كه ملت دارد و ها آزادي پوچ درگيري در جنگ كند خـود را هاي مستمر را كنار بگذارند

كه اراده اين امر در صورتي امكان. در چارچوب يك قانون كلي در ملت مردم بياورند .ي عمومي به عقل بگرايد پذير است

و سياست، با توجه به صلح پايدار متمركز است و چالش ميان اخلاق مي. بخش پاياني رساله بر روي موضوع تنش گرچـه: گويد كانت

كه براي دست انسان عملاً موافق نيست كاري  ي مدني با چنـين يابي به هدف صلح پايدار ضروري است، اما وحدت دادن جامعه انجام دهد

و احتمالاً يك قانون شيوه به نيرو دارد مي اي، نياز به تواند بدين گذار و سپس ي ها مجال دهـد تـا بـه واسـطهآن سان مردم را يكپارچه نموده

مي. قانوني ايجاد كننديي عمومي خود، يك اساسنامه اراده كه وظيفه كانت ي ملت خـود،ي يك سياستمدار اخلاقي، اصلاح اساسنامه گويد

و سازگار باشد و طبيعي هماهنگ كه با حقوق عقلي به سادگي بـر پايـه گرا، راه اما فرد عمل.به نحوي است ي خـود ارائـهي تجربـه حل را

و نمونه. كند مي به سوي صلح پايدار درست نيست اي براي از سوي ديگر، مثال و احتيـاط سياسـي بـه هـدف. حركت و از ايـن رو تـرس

مي.ي مطلوب نخواهد انجاميد نتيجه پي عقل محـض بـود از سوي ديگر، فراست سياسي چنين ايجاب كه نخست بايد در آن...«كند گـاهو

به سوي شما خواهد آمد) فيض صلح پايدار(هدف شما  ي عمومي ذاتـي چنين فراستي مستقيماً از مصدر يك اراده زيرا رهنمودهاي.»خود

مي صادر مي به همين صورت، حقوق ايجاب و كه يك ملت اساسنامه شود و ملت اي بر پايه كنند ها بـراي حـلي حقوق طبيعي داشته باشند

و اختلافاتشان، با هم وحدت كنند قانوني تفاوت  وفآن. ها و به چنين حقوقي پايبند كه ايـن حقـوق برآمـده از عقـل ها بايد ادار بمانند، زيرا

شدو بدين. اند تجربي محض پيش .ترتيب هدف صلح پايدار به تدريج حاصل خواهد

به عنوان نسخه،ي حقوق اصول فلسفه هگل، در كتاب.ف.و.گ و تدقيق مفهوم كانتي عقلانيت جهاني غربي، اي براي آزاديبه پالايش

م. پردازد مي و جامعه از نظر هگل، از ايـن. انجامـدي مدني، نهايتاً به نقش مركزي عقل براي آزادي دولت مـي سير آموزش از طريق خانواده

مي  به نقش مركزي عقل براي آزادي هم رو هگل، در حالي كه در ايـن. دانـدي هر ملت را نيز دخيـل مـي زمان عناصر فرهنگي ويژه پردازد،

مي افاده مي تر از آزادي كار، او يك تعريف جامع  كه از مفهوم كانتي عقلانيت جهاني غربي فراتر و تماميـت. رود كند هگـل بـراي اسـتقلال

به عنوان عرصه  المللي هگل سرانجام يك فضاي بين.ي تحقق آزادي، وقوف داشت ملي اهميت فراواني قائل شد، زيرا بر نقش كليدي ملت

مي  به مثابه كند كه در آن دولت ترسيم ميي افرادي ها مي آزاد با هم ارتباط و يك روح جهاني ايجاد كه در آن جهـاني بـودن، بـر گيرند كنند

و منحصر بودن، برتري مي .يابد ويژگي

و...«از ديـد هگـل،. جوهر مخالفت هگل با مفهوم صلح پايدار كانت، در اختلاف ديدگاه آن دو پيرامون آزادي نهفته اسـت اسـتقلال

سا تماميت دولت  و در رابطهآن. ها استآني روابط متقابل دهنده مانها، اصل و معيار، در شرايطي طبيعي اي متقابـل بـا هـم ها با اين ملاك

مي  و حقوق زيست به واسطهآن كنند نه و سيطرهي اراده ها، يي ويـژهكه از طريـق ارادهبل، constitutionalاي نامه هاي توافقي قدرتي جهاني

شكل.»يابد خودشان تحقق مي و تـضمين صـلح دولت) فدراسيون(گيري مجمع هگل در بررسي پيشنهاد كانت در رابطه با هـا بـراي حفـظ

مي  كه در اين نظريه يك توافق تحميلي بر پايه پايدار، مي گويد و بديني ويژه بودن عقلانيت كانتي را بيند » آلـوده بـه احتمـالات«ترتيب آن

و سازگاري مجمع ملت همچنين هگل. كند ارزيابي مي را در مفهوم توافق و تماميت ملي، مفهوم توافـق بـر روي صـلح ها پيرامون استقلال
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كه اصول عقلاني در درون ما به طور پيش. يابد مي و بگويد . تجربـي وجـود دارنـد كانت ممكن است در برابر اين دعاوي از خود دفاع كند

و سازگ اين اصول جهاني :پس. ارنداند، چون با حق منطبق

مي« بي تواند ملت عقل تنها در صورتي و مـرتبط سـازد كـه)كه صرفاً شامل جنـگ اسـت(قانوني ها را از شرايط هـا آزاديآن، برهانـد

مي همان(خود را رها كنند) بدون قانون(وحشيانه  كه آحاد افراد انجام و انبطابق خود بـا محـدوديت) دهند گونه هـاي قـانونو با سازگاري

»...مي، از مجمع مردم ملتي بسازندعمو

و در اين كار آزادي خود را تحقق خواهد بخشيد هـاي برخـورد ديـدگاه.اين ملت متشكل از مردم، از قانون جهاني پيروي خواهد كرد

و كانت درباره  به طور عمده بر زمينه هگل به عقلانيت آزادي، بخـشي عمـ.ي عقلانيت جهاني استي آزادي، ده از شـرايط تمايلات كانت

به عقايد معين مـذهبي آشـتي اروپايي. گري استي روشن واحد مورخين غربي در دوره  كه ديگر نيازي و ها احساس كردند دهنـده ندارنـد

مي بدين و بر آن تكيه كنند ترتيب به عقل بگرايند ، برآينـد»عقلانـي«اما كدام عقـل؟ در واقـع تعريـف يـك جامعـه از مفهـوم. توانند صرفاً

و فرهنگي آن جامعه استت بي. جربيات فكري، تاريخي، ا. علمي كانتي استوار استimpartialityطرفي در غرب، عقلانيت در واقع بر مفهوم  امـ

كه تجربيات جمعي بي شان بر پايه در كشورهايي متأسـفانه. تعريفي كاملاً متفاوت پيدا خواهـد كـرد» عقلاني«طرفي علمي نيست، مفهومي

و از همين رو تعريف غرب از مفهوم سه رساله كانت در  آن»عقلاني«ي خود بحثي جامع انجام نداده است ، تنهـا يـك تعريـف درسـت از

و بدين خاطر، نافي صفت خود به عنوان جهاني است مي. است پي اين بحث كه در توضيح عقـل، بـه عجب آن كه كانت زماني سر در نهد

مي نقل قول مغرضانهانجيل عنوان بنياد صلح پايدار، از  مي«: آورد اي را پس و حقيقـت آن توان گفت نخست ملكـوت عقـل عملـي محـض

مي)فيض صلح پايدار(وجو كن، سپس هدف جست به سوي تو مي نظريه».آيد، خود تواند پذيراي تعاريفي آزادي هگل، به عكس كانت،

و بدين مختلف فرهنگي درباره كه كانت با آن روبهها ترتيب نارساييي عقلانيت باشد .رو است، نداردو مخاطراتي را

و جهاني كردن اجباري قوانين عقلاني در دولت مدني، تضادي نمي و اين كانت ميان آزادي ها را بنياد يافته بر اصـولي كـه از پـيش ديد

مي  مي اجبار عمده. دانست در نهاد بشري نهفته بود كه وي در سطح جهاني ترسيم كه انـسان جنگكرد، اجبار اي هـا را وادار هاي مستمر بود

و ايجاد فدراسيون براي فرار از خشونت خواهد كرد  به طور عمـده بـر او در واقع براي جذب انسان.به تجمع ها در مجمع پيشنهادي خود،

و مي  ا يكـي از جنبـه».ي عقل استي عمومي، بر زمينه اراده...«: گفت نيروي عقل متكي بود مـر، تأكيـد كانـت بـر يـك هـاي كليـدي ايـن

مي.ي جمهوري است اساسنامه كه مردم از مصائب جنگ آسيب مي تنها زماني كه آيا درگير مبـارزه بينند، تصميم آن گيرند اي شـوند كـه در

مي  و مسلط نه چنين عقلانيتي پيروز شـ. شود يا ده اسـت، اما در پرتو اين واقعيت كه عقل كانتي، تنها در غـرب بـدين گـستردگي پذيرفتـه

مي  مي شود كه نظريه روشن كه آيا او توان با زور ملتي كانت داراي تناقضي از اين دست است و قواعـد ها را وادار سازيم تا از مفروضات

به طور كلي، با سنت  و و ترايخي ملـت پيروي كنند؟ چنين تحميلي، مسلماً ايـن فقـدان. هـاي ديگـر در تـضاد اسـت هاي فكري، فرهنگي،

به نظر، آزادي يك شكاف دروني ايجاد مي هماهنگي كه ميآن كند ا نظريـه. دهد ها را جداً تحت تأثير قرار ي روشـن آزادي ملـي هگـل، امـ

كه نهايتاً بايد به ديگران تحميل شود و معيني مي. گرچه بر عقل استوار است، اما نه چنان عقل محدود توان ادعا كـرد كـه تنها در يك مورد

ب  كه آن چيز منطبق بر اصولآنر مردم در تكميل آزادي تحميل چيزي و آن زماني است اما تحميل چيزي بر مردم. ها باشدآن ها مفيد است

و اصول كه كاملاً در تخالف با سنت به نام آزادي باشد، به نظر كاملاً تناقضآن ها .بار است ها است، حتّي اگر

مي پايه هگل در دفاع از آزادي ملي، در واقع فرض مي اي كانت را كه  هگل دريافت كه جنگ.كشد گويد صلح مطلوب است، به چالش

روي تأكيد بر ويژه بودن ملتبه مثابه و از اين ميآن ها است و اعاده كننـد ها را مختار تـر آن كـه جنـگ، مهـم. دارد تا حقوق خود را حفظ

و سلامت اخلاقي ملت  مي بهداشت ميگ همان«كند؛ ها را حفظ و مصون و نمي ونه كه وزش بادها دريا را از سكون محفوظ كه دارند گذارند

كه يك صلح مداوم  نه پايدار(دريا به خوابي مستمر برود، پس امكان اين ايـن.»ها ايجاد سـكون كنـد نيـز وجـود دارد در ميان ملت)و اگر

ك. ممكن است براي كانت ناخوشايند باشد گيري هگل موضع و انت انسان زيرا از نظر به صلحي مستبدانه دارنـد تـا ملتـشان برتـري ها نياز
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مي. سلطه بگيرد كه طبيعت به سبب تفاوت اما او و بدين گويد و پيوستگي است و مذهبي، مانع اين درجه از قوام ترتيـب تعـادلي هاي زباني

مي در ميان قدرت  و همبـسته مـي ها را به سبب در عين حال، طبيعت انسان. كند هاي رقيب ايجاد به هم نزديـك . كنـد تمايلشان به تجارب،

و خيز در مناسبات جهاني، دريافت كه نهايتاً صلح بايد چيرگي يابد، زيرا عقل به عنـوان ابـزار تعيـين حقـوق،...«: كانت، افزون بر اين افت

و جست مطلقاً جنگ را محكوم مي به عنوان يك وظيفه كند ميي منحص وجو براي شرايط صلح را به فرد در ».آوردر

ميمند با هم، ترتيب مخالفت اين دو انديش بدين از نظر كانت، صلح هدفي. گيرد دوباره حول مفهوم جهاني شدن عقلانيت كانتي شكل

آن. زيرا بر عقل منطبق است. ناپذير است اجتناب به دف اما با توجه كه كدام عقل؟ كه پيش از اين گفته شد، مسأله اين است اع عقلانـي از چه

بي  و قبول است، زيرا غرب مفهوم » عقلانـي«پس جهاني كـردن هـدف. پذيرد عملي كانت را ميimpartialityطرفي صلح در غرب قابل توجيه

به صورت تحميلي در مي و با سنت صلح كانتي، لزوماً مي آيد به خلاف كانت، ديـدگاه هگـل از دولـت مـستقل. افتد هاي اينان در تضاد اما

sovereign مي اش را از طريق مبارزه با ديگر ملت اي است كه آزاديبه گونه و محفوظ و گرفتار تناقض تحميلي عقلانيـت غربـي، ها معين كند

مي. شود كه كانت مطرح كرده، نمي  به درجات بيشي ملت شود تا همه در اين راه، اجازه داده شايان ذكر اسـت. تري از آزادي دست يابند ها

به  و هگل هر دو روي محدوديتكه مي. هاي معيني براي جنگ توافق دارند هر حال، كانت و يگان كانت ابرام كه ارتش ي هـاي آمـاده ورزد

مي. شوند رزمي بايد منحل شوند، زيرا براي صلح يك تهديد مداوم محسوب مي به نظام اعتباري ملي به ملت تا هر انـدازه كـه او تازد، زيرا

مي براي تدارك جنگ  . سـازد زيرا جنگ آينده، صلح را ناممكن مـي. كانت در پي يافتن موانع ايجاد جنگ است. دهد لازم باشد، پول قرض

به هيچ قيمـت، حتـّي در و جنگ نبايد كه براي مثال سفراي كشورها بايد احترام شوند هگل نيز خواستار حفظ امكان صلح است، به طوري

مي او خواس. بين مؤسسات داخلي روي دهد  و نيز افراد و خانوادگي ترتيـب هگـل مطمئنـاً بـدين. شود تار صلح در سطح زندگي خصوصي

مي جنگ و دوم جهاني را محكوم و بـه صـورت زيرا اين جنگ. كرد هايي چون جنگ اول ها از سـطح مبـارزه ميـان دو ارتـش فراتـر رفتـه

و فراگير، جنگ تي ملتي زيست همه عرصههاي كلي به ميدان و هستي اختها را .اند ها را در معرض سقوط قرار دادهآن وتاز تبديل كرده

و منكـر يـك بنيـادي جهاني شدن عقلانيت غربي كرده اسـت،ي كانت دربارهي شديدي كه هگل به نظريهبه رغم حمله ا او نـافي  امـ

باي هگل درباره براي درك درست نظريه. جهاني براي آزادي نشده است به مفهوم روح جهاني او توجـه شـودي قانون جهاني، از نظـر. يد

كه كليت ويژه هگل، دولت  و آحادي آزادند ميآن ها در روابط متقابلآني ها مستقل در ايـن روابـط متقابـل، روح. گيرد ها با يكديگر شكل

كه نهايتاً يك روح جهاني از آن برمي دولت كه از همه هاي واحد، داراي ماهيتي جدلي است هگل ويژه بودن. ها آزاد است محدوديتي آيد

كه(هاي مستقل مختلف دولت ميآنو نيز افرادي مي)دهند ها را تشكيل هـا بـاآن. كنـد، به عنوان سازندگان جمعي اين روح جهاني ترسيم

مي يكديگر يك كل بزرگ  كه تر را تشكيل ج ها را در آغوش خود به سوي مرحلهآن دهند مياي فراتر در تاريخ ترتيـب بـدين. برد هان همراه

به مرحله  كه از نظر هگل، رسيدن هـاي قبلـي اي كه در آن جهاني شدن بر ويژه بودن چيره باشد، بـستگي دارد بـه ويژگـي شايان ذكر است

چه سريع. هاي مستقل دولت  برتـر، ويـراني تـر بـه آن مرحلـه جهاني كردن عقلانيت كانتي، اين ويژه بودن را به سبب اجبار در رسيدن هر

ميو بدين. كند مي به يأس هگـل در توضـيح ايـن روح جهـاني، ادامـه. گـردد ترتيب هر گونه اميد به بنياد حقيقي جهاني براي آزادي مبدل

به واسطه مي مي دهد كه اين روح عمدتاً و مسلط بوده استي ملتي تشكيل كه در تاريخ جهاني عصر خود مستقل ا ايـن ملـت نيـز. شود امـ

مي نه و سقوط و بايد ايتاً رو به كاستي به ملت ديگري بسپرد...«نهد ترتيب گرچـه هگـل قلمـرو بدين.»در گذار تاريخ جهاني جاي خود را

به ملتي ديگر ناممكن ندانسته است .آلماني را بالاترين دانسته، اما در عين حال، نهايتاً امكان انتقال اين قلمرو را

ك مخالفت هگل با نظريه كه جهاني كردن عقلانيت غربي همهي صرفاً يـك برخـوردي بشريت را آزاد خواهد ساخت، انت در اين باره

هـاي غربـي سراسـر عقـل حكومت. ويكم استي بيست گويي در برابر آغاز سده در واقع تلاشي براي پاسخ. شناسي نيست دانشگاهي تاريخ 

قا كانت را به عنوان تنها بنياد مشروع براي توسعه  و نظريه نون پذيرفتهي و سـنگ بنـاي اند ي جهاني كردن اين قانون را بـه عنـوان شاخـصه

و اعتقـادات عقلـيي ارزش يابـد كـه نماينـده از نظر هگل، آزادي در دولت مستقلي تحقـق مـي. اند هاي خارجي خود قرار داده سياست هـا



194صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

به نظر مانند بنابراين مجمع دولت. شهروندانش باشد مي هاي كانت نيز، كه آزادي را به مخاطره به همين صورت، هگل. افكند تحميلي است

مي بر اين فرضيه ميي كانت كه حتّي اگر صلح پايدار مطلوب باشد، باز او ترجيح كه ديدگاه تازد هاي واحد هر ملت در فرآيند تجديـد دهد

به رقابت بپردازند  مي. حيات اخلاقي كه اين ديدگاه هگل سرانجام چنين و هاي ويژه در ارتباط با هم، روح جهـاني را ايجـاد مـي يابد كننـد

ميآن سپس اين روح جهاني بر ويژه بودن  مي بدين. شود ها مسلط كوشد از تناقض كانتي در تحميل عقلانيت غربـي بـر جهـان ترتيب هگل

به جهاني شدن مبتني بر عقلانيت مي  و از طريق او در اين كار، اميد. انديشد اجتناب كند، هرچند خود  يك تعريف جهاني حقيقي از آزادي،

مي اراده كه تحقق آن، پس از گذشت دويست سال، هنوز ذهن دهد؛ وعدهي جهاني را وعده و پرمسأله است اي .آشوب
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و شعر خطرناك استگويد افلاطون مي شايد اين است كـه فلـسفه در كـار بررسـي انتقـادي از دليل چنين نگرشي.كه همراهي فلسفه

كه عقل جست  مي واقعيتي است پي آن به گفته. باشد وجوگر در ا نظـر افلاطـون را نمـي. است» موسيقي روح«ي ولتر، اما شاعري، تـوان امـ

و سيد حسين نصر، مصداق گرفت درباره ه.ي رابيندرانات تاگور به و شعر و نصر، فلسفه و دست در دست هم دارنـد، نزد تاگور م آميخته

به حقيقت اعتلاي نظر دارندآن زيرا هر دوي .ها

و زباني زيباست از نظر تاگور، به شكل و از منظـر. شعر ستايش واقعيت كه فلسفه ستايش همان واقعيت در قالب نصر نيز بر آن است

مي. حقيقت است  ز«: گويد راداكريشنان و شعر اين دو تضادي با يكديگر ندارند، چـرا كـه».گاه زيبايي است يارتفلسفه معبد حقيقت است

و زيبايي حقيقت است  و بنيادي. حقيقت زيباست به والاترين و نصر هر دو و. ترين مسائل زندگي معنوي انـسان نظـر دارنـد تاگور تـاگور

به نظر بيش  و نيز فيلسوف، اما تاگور ن نصر، هر دو شاعر گرچـه شـعر. تر از شعر در خود دارد صر فلسفه را بيشتر شاعر است، حال آن كه

و درشت مي و از ريز . هنرهاي زيبا آگاه استگويد

 است؛ يعني چيزي rasa vastuاز نظر او فلسفه يك راسا واستو. او هرگز درس رسمي فلسفي نديد.ديده نيست تاگور يك فيلسوف مكتب

و تلذذ جست نكه بتوان از آن بهره گرفت نه يك و توضـيحو در. پـردازد پـردازي حقيقـت نمـي تـاگور بـه نظريـه. ظريه براي تشريح ا امـ

مي جست يكي بيش. يابد وجوي آن لذتي سرشار و نصر، هر دو يابندگان حقيقتند؛ و ديگري بيش تاگور .تر فيلسوف تر شاعر

كه سيد حسين نصر، اساساً يك فيلسوف است، اما فلسفه هـايي فراسـوي مرزهـاي اش را بـه وادي خوانندهي او چنان با شعر درآميخته

و منطق محض رهنمون مي  و جـاودانگي اسـت. شود عقل و زيبايي را در هم آميخته است، زيرا در پي جهـاني شـدن از ايـن. نصر حقيقت

كه متوجه امور عقلاني متافيزيكي باشد، جلوه روست كه فلسفه  آن. هايي از روح استي او پيش از آن كه يك نظام فلسفي باشد،و به جاي

مي فلسفه. يك راه است و و فاني در صدد عرضهي نصر، راه عشق است كه در آن انسان محدود يك كوشد ما را از جهاني ي خود به عنوان

به بي و جاودانگي رهنمون شود عنصر مهم در تركيب جهان است، مي. كرانگي بايـد فلسفه به جاي توضيح يك نظـام عقلانـي،«: گويد نصر

به كمك آن بتواند از ايـن جهـاني كـه آن را جهـاني بايـد  كه انسان و با هدف تدارك يك طرح جهاني باشد پي تشريح ساختار واقعيت در

و دور شود و زندگي اسلامينصر،(».گفت برهد صانديشه ،67(

و بدين از اين كه نقش اصلي در شرق تدارك ديدگاهي از جهان معنوي بوده است رتيب فلسفه پيونـد تنگـاتنگي بـا آفـرينشت جا است

و اساساً در پيونـد بـا چيـزي بـوده كـه آن را اشـراقبه ديگر سخن، فلسفه از نظر نصر همواره در رابطه با واقعيت. يافته است  هاي مذهبي

آن. گويند مي به فلسفه بنگريم، مي اگر از اين منظر كه جنبه گاه فلسفه از اصل در رابطه با شكلي از حقيقت قرار در اين.ي وحياني دارد گيرد

مي  و متافيزيك را، يعني آن جنبـه از تعقـل حقيقت وحياني است كه طبق نظر نصر و كـه زمينـه sapientiaتوان ملتقاي سنت ي مـشترك عقـل

 1380ت سيد حسين نصر، دانشگاه جرج واشنگتن، آبان سخنراني در سمپوزيوم بزرگداش1
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و Sophiaي جاويدان خرد، در پـي خـرد نصر به عنوان يك رهروي فلسفه. آورد، دريافت ايمان را فراهم مي و اي بـي فلـسفه جاودانـه كرانـه

و فلسفه. جهاني است  پي جاويدان خرد و هماهنگ شوند نصر در و ايمان سازگار كه در آن عقل ي از نظر او، اين فلـسفه. اي پيامبرانه است

و اكمل خود نزديك مي به بيان كامل .شود پيامبرانه در اسلام،

و از ديدگاه نصر، فلسفه و درونـي ميـان همـه. گرا استهيگاني اسلامي داراي ديدگاهي وحداني ي ديدگاهي اسـت از روابـط متقابـل

و كوشـش بـراي تـشكيل منبـع عمـدهي اسلامي، دفاع از نظريه بنابراين دليل وجودي فلسفه. قلمروهاي شناخت وي توحيدي ي كيميـايي

و همـاهنگي بـاي اسـلامي جهـاني از ايـن منظـر، بنيـاد فلـسفه. هاي مختلـف شـناخت اسـت آميختگي ميان زمينه و در سـازگاري  اسـت

مي. هاي اوليه برخوردار است گستر قرار دارد، زيرا سنت اسلامي از ميراث تمدن اندازهاي جهان چشم يكي از غني«: گويد نصر و اسلام ترين

سـ سرشارترين سنت  به عنوان يـك و كه داراي اهميت معنوي بزرگي براي خود اسلام است نت پايـدار، تـاكنون هاي فلسفي را پديد آورده

به عنوان يك فلسفه فلسفه(...) تداوم يافته است  نه فردگرايانه، مكتبintellectي تعقلي سنتي بر پايهي اسلامي و و ديدگاه فرافردي هـايي ها

كه قرن  و يا اضمحلال توسط اين يا آن فيلسوف نگشته ها تداوم داشته را پرورش داده و دستخوش دگرگوني ، اسـلام سـنتي در جهـان مـدرن نصر،(».اند اند

)133ـ 131ص

كه نمي لاي اين عبارات سيد حسين نصر، چنين برمي از لابه و زمينهي اسلامي را بدون جنبه توان فلسفه آيد . ساز آن دريافت هاي معنوي

اسبل.ي اسلامي، به خاطر عربي يا ايراني بودنش، اسلامي نيست گويد كه فلسفه نصر مي ت، چون با امور وحياني اسلامي مربوط كه اسلامي

مي» حقيقت«ي اسلامي، نقش اصلي را مفهومبه ديگر سخن، در فلسفه. است و نه مفهوم ايفا بنابراين از نظر نـصر، فلـسفه بـه.»تاريخ«كند

بلي تاريخ فلسفه تعيين نمي واسطه مي شود، : نويـسد، مـيت اسـلامي معنوي ـاو در جلد يك كتاب خود،. بنددكه در كشف حقيقت صورت

و مرزهـاي عقـل قـرار نداشـته اما حقيقتي.ي اسلامي بوده است اين مفهوم جهاني از حقيقت، همواره شاخص فلسفه«  كه در قيد محـدوده

بي است، بل و مرز كه به واسطهكه حقيقتي و(ي تعقل حد به روشني از عقل متمايز دانسته و ديگر فيلسوفان اسلامي آن را به عنوان الكندي

مي) اندي تحليلي ذهن برشمرده قوه كـاران جهـاني بـراي آن يـك اين تعقل همانند يك ابزار وحـي درونـي اسـت كـه وحـي. شود دريافت

.كند چارچوب عيني فراهم مي

را بـه خـلاف اند، اما اين نگرش بدان معني نيـست كـه امـور وحيـانيي اسلامي، نداي حقيقت را والاترين نداي فلسفه دانسته فلاسفه

كه در بيان جهاني خود معمولاًبل. برخي فلاسفه در برابر عقل وانهند  و استفاده از تعقل است، كه به معناي رسيدن به حقيقت در قلب وحي

ص همان(».ي وحي است جبرئيل خود وسيله. شودبه شكل وحي جبرئيلي مشخص مي ن جا نصر، توجه خوانندگان خود را بـه ايـ در اين)411جـا،

كه متافيزيك را نمي نكته جلب مي كه تنها وظيفه توان به سطح يك فلسفه كند و تـشريح محتويـات منطقـي تعيين روش«اشي عقلاني، هـا

و جاودانه است از نظر او متافيزيك اساساً در پيوند با نظريه.، فروكاست»علوم است  كه از همان آغاز جهاني ي او در جمله. اي فلسفي است

و طبيعت فصل سوم كتاب مشهور خود، يعني نخست از و بايـد آن را بـه«: گويد، ميرويارويي انسان متافيزيـك كـه در واقـع يكـي اسـت

و در پرتـو ايـن realصورت مفرد، يعني همان متافيزيك ناميد، علم امر واقعي  و علم مطلق است و آخرت امور و انجام  است، علم خاستگاه

اما واقعيتي كـه تحقـق.ي واقعيت است متافيزيك، نظريه. ابراين با فلسفه، در تعريف متداول آن، تفاوت داردبن. مطلق، علم امور نسبي است

و دريافت است  و بنابراين تنها در چارچوب سنت وحياني قابل درك و كمال است و طبيعـت نصر،(آن برابر با امر قدسي صرويارويي انسان به سخن.)81،

كه  و مناسكي اسـت كـه متافيزيـك»احديت«ي اعلاي حقيقت متافيزيكي در مركز نظريه ديگر، نصر بر آن است كه خود معنابخش نمادها ،

كه به جاي داده. ها تكيه كند، قرار دادآن براي تحقق خود بايد بر و واقعيات، بر نمادهـا تكيـه سيد حسين نصر، با طرح اين روح نظري، ها

مي  به ما گوشزد به كلي فراموش شـده كند دارد، در واقع و طبيعت، به خاطر از دست رفتن هماهنگي ميان انسان كه ديدگاه نمادين از امور،

مي. است كه از سلطه«: گويد او به توضيح ندارد خطراتي كه نياز مي».ي انسان بر طبيعت به بار آمده، چنان روشنند طبيعـت«: افزايدو سپس

مي... است زدايي شده ديگر در نزد انسان مدرن تقدس  كه بايد تـا سـر حـد امكـان مـوردو افزون بر اين طبيعت چونان چيزي قلمداد شود
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و بهره مي اي دانست كه گرچه شوي از او بهره كرده حال آن كه او را بايد همانن زن شوي».برداري قرار گيرد استفاده شود، ولي در برابـر مند

چ. او نيز مسؤول است  و تعهدي از او بهره اما انسان مدرن طبيعت را كه بدون هيچ مسؤوليت مي ون زني روسپي در نظر گرفته كنـد برداري

ص همان( و مدغم از يك مفهوم كلي جهـاني اسـت از اين عبارت سيد حسين نصر برمي.)18جـا، كه از ديدگاه او، متافيزيك بخشي جداناپذير آيد

.قرار دارد» حقيقت«كه در مركز آن، مفهوم 

به مفهوم انديش از ميان ساير  تاگور به كاربرد اين مفهـوم در رابطـه.پرداخته است» حقيقت«مندان، رابيندرانات تاگور، بيش از ديگران

و جهان، توجه ويژه داشته است از. ميان فرد به فلسفه»حقيقت«ديدگاه او جهـاني. اسـت» انسان جهاني«ي، در واقع رويكردي بشردوستانه

و جهاني بودن بنيادي انسان در همه تاگور، برابر با تجربه بودن حقيقت از ديدگاه  و در همهي زماني كلي بودن ي جوامـع قلمـداد شـده ها

به سوي وحدت جهاني است، او يك انسان جهاني خواهـد بـود. است كه خود او فرآيندي هنگـامي كـه. طبق نظر تاگور، اگر انسان دريابد

ه«،»sohamسوهام«انسان مفهوم  يـا » Manava Brahmaمانوا براهمـا«را چونان يك وحدت جهاني فرا گيرد، باب» من همه هستم«يا» ستممن او

شد جهاني شدن انسان در عرصه  كه خود از راه تحقق يك وجدان جا عرصهو اين.ي هستي بر او گشوده خواهد ي تحقق انسان كامل است

و يا بي به مقام الوو آگاهي جهاني و جاودان ميكرانه ـ آگاهي«. است» كليت انسان«انسان، همان» خود«.رسد هيت » آگـاهي خدا«به» روح

كه نوعي خودآگاهي جهاني است مي مي. انجامد و درك احديت چونان دارا بودن همگان است«: گويد تاگور و وحدت».يافتن و ريشه بنياد

و سا  و الوهيت يكي هـستند. ري استنژاد انساني در روح جهاني است كه خود بر سراسر گيتي جاري انـسان. بنابراين از نظر تاگور، انسان

و كرانه  بي محدوده كه از بي. تابد كرانه برمي اي است و پويايي شخصيت كرانگي خـود، بـه يـك انـسان حقيقـي انسان تنها از طريق پرورش

و يگانگي مركز قدرت انديشه.تبديل خواهد شد  هـايي در ايـن زمينـه قـول نقـل اوپانيـشادها او از متون. هاي معنوي تاگور است يكتانگري

مي مي و يكتايي واقعيت اعتقادي راسخ از خود نشان به يگانگي و و» تو آن يگانه را بـشناس«: تأكيد شده است كهاوپانيشادهادر. دهد آورد

كه تاگور تكرار مي تكه«كند و خالي، مثل آن.يمهاي سنگ نيست ما در اين جهان يك واقعيت خشك و بنـابراين سـزاوار ما شـخص هـستيم

به هر سو رانده شويم  به دست شرايط و يا رفتار رود كه چون خاشاكي در كوران باد ما يك مطلوب محوري عشق داريم كه هـستي. نيستيم

مي  كه خود بيان. كند ما را هماهنگ بـ گر رابطه ما بايد در زندگي خود داراي يك سرمشق حقيقت باشيم كرانـه اسـتا شـخص بـي اي كامل

ص انديشه( بي.)19هاي تاگور، و جاودان به واسطه از ديدگاه تاگور، شخص مي كشي ها، ستمي رنج كران كه از بابت حقيقت و دردهايي كشد، راهبر ها،

مي. كل تاريخ جهاني است  جز. زند تاگور با اين گفته، شخصيت را به واقعيت غايي پيوند و پديـداري تحقق واقعيت غايي چيزي شكوفايي

، بـراي خـود كمـال)نامـد كه تاگور آن را واقعيـت جهـاني مـي(ي خود بنابراين انسان از طريق تحقق حقيقت بالقوه. كمال در انسان نيست 

و انسان فاني در رشته. شود مطلوب مي به هم تنيده خداي جاودان آن اي سخت و حقيقت نهفته در اين وحـدت، حقيقتـي اسـت كـه در اند

مي جاودانه خود را در فاني جلوه. حدت وجود داردو مي گر و زيبايي خود را با او باز و حقيقت هاي شانكارا گوهر ناب آموزش. تاباند سازد

كه  مي».من براهما خواهم شد، چون من اويم«: اين است آري، مـن براهمـا«: گويـد كنـد، وقتـي كـه مـيو تاگور نيز همين مضمون را افاده

به هيچ انديشه. خواهم شد  بي. توانم دل بسپارمي ديگري جز اين نمي من كه شد من صراحتاً خواهم گفت چنـان كـه رودآن... كرانه خواهم

شد مي كه دريا خواهم بل. گويد و از همين رو انسانيت است اين ادعا جسارت او نيست، ص: تـاگور(».كه حقيقت است بـه.)336شـانتي نيكتـان، جلـد دوم،

و يا تناقضات از طريق تحقق جـاودانگي يـا كمـال ر، ديگر، از نظر تاگور، حقيقت در انسان در واقع فائق شدن بر محدوديت عبارت ديگ  ها

و هستي جهاني انسان، از طريق شخصيت چندبعدي او بـه عنـوان جلـوه. بالقوه در انسان است  و اين وجود هـاي مختلـف عناصـر خـلاق

قا نشان و درك»ي ذهـن انـسان مطالعـه«طبق نظر تاگور، ارزيابي اين انديشه از حقيقت چونان. بل بيان است گر جهاني بودن حقيقت است،

و جلوه جنبه .)ويشوا بارتي، يادبود انجمن: تاگور(هاي متفاوت حقيقت از زواياي متفاوت است ها

ا و سـت كـه بـه شـكل برداشـت درك حقيقت در هستي انسان، از منظرهاي متفاوت، درك اهميت جهاني بودن شخـصيت انـسان هـا

مي آرمان ازي تاگور، حقيقت در انسان، برابر با فائق شـدن بـر محـدوديت در عقيده. شود هاي مختلف بشري از جهان بيان و تناقـضات هـا
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و بالندگي رابطه مي. ديگران است) فرد(ي صميمانه ميان انسان طريق توسعه ي ان، پايـهي هماهنگ شخـصيت انـس اين توسعه«: گويد تاگور

و انسان بر بستر عشق را دخيل مـي».وگو ميان شهروندان است اصلي گفت و طبيعت انسان، ترتيـب بـدين. دانـد تاگور در اين فرآيند انسان

و يا مطلق در انسان، از طريق يك فرآيند طبيعت  كه با ديدگاه جاويـدان خـرد سـيد حـسين(ي جهاني شدن گرايانه تاگور بر تحقق حقيقت

.، تأكيد دارد)قابل مقايسه استنصر

را. يا حقيقت است» سايتام«مطلق از نظر تاگور، مي» آناندام«تاگور همچنين مطلق را.داند يا غفران و يـا زيبـايي» سـوندارام« او مطلق

مي چرا كه چهره. خوانده است آخ«: نويسدمي Sadhana ساداناتاگور در كتاب. بنددي غفران در زيبايي شكل و در اين رين هدف غايي هستي

و حقيقت زيبايي است كه زيبايي حقيقت است و بايد بدانيم صساداناتاگور،(».زندگي ماست ،141(

و آزادي حقيقي او امري سياسي نيست، بل كه حقيقت انسان يك حقيقت اخلاقي است و نصر، هر دو بر آنند .كه معنـوي اسـت تاگور

به گوهر اعلاي او تعلق دارند بنابراين جامعه بيان آن دسته الها كه و معنوي انسان است و آمال اخلاقي مند در اين رابطه، هر دو انديش. مات

مي  به انسان مدرن، واقعاً آزاد است؟ آزادي چيست؟ آيا آزادي صرف سياسـي، آزادي: كشند پرسش بسيار مهمي پيش آيا انسان آزاد موسوم

مي  كه حقيقي است؟ تاگور تأكيد كه ذهن آزا«كند به ما آزادي نمي دي سياسي به هنگامي و اسير است، تاگور در كتـاب.»دهد هاي ما گرفتار

و تعصب علل ريشه«: گويدمي گرايي مليديگرش تحت عنوان  و خبائث جامعه خودخواهي ا».ي مـدرن مـا هـستند اي بسياري از شرور امـ

و تكنولوژي هاي برآمده از علو هاي اجتماعي، بدبختي مقدم بر بدبختي  ميم در اين رابطه بايد بـه خـاطر داشـت كـه. كنند هاي مدرن سر بر

و نصر، با آن  كه زندگي را نمي تاگور و تكنولوژي و عصاره گونه صنعت مـذهب تاگور در كتاب. مكد، مخالفتي ندارندي حيات را نمي كشد

مي انسان به زندگي«: نويسد، با اطمينان كه كه صنايعي ميبايد بدانيم و ويراني زندگي شـوند،. كنند، خوبند انسان كمك اما اگر سبب بردگي

آن. ديگر خوبي ندارند  كه سبب از ميان رفتن بدي علم در مي جا و شرور و دوست ها اما وقتي كه با خرافه اتحاد. داشتني است شود، باشكوه

مي  ص(».دهند، ديگر چنان نيست نامقدس تشكيل و انـسان، و طبيعـتي كتـاب خـود، نصر نيز در مقدمه)164تاگور، مذهب ، همـين رويـارويي انـسان

مي.ديدگاه را پيش كشيده است مي«: نويسد او و فنـي بـشر امـروز، از توسـعه اندك مردمي كه حـادترين مـسائل اجتمـاعي نيـافتگي پذيرند

بل برنمي و. يافتگي بيش از حد استي توسعهكه نتيجه خيزد، كه و بپذيرنـد كـه تـا اقعيت را آن اندك كساني هستند چنان كه هست بنگرنـد

و به طور كلي با محيط طبيعي بر پايه  و آرامش در جامعـه زماني كه رفتار انسان با طبيعت و خشونت استوار است، صلح ي انـسانيي جنگ

به صلح با طبيعت، نخست. برقرار نخواهد بود كه براي رسيدن و انتظام معنوي حكم افزون بر اين، شايد همگان درنيابند . روا باشد بايد نظم

و ملكوت است آب آسمان آيـد، مند برميي اين دو انديشكه از نوشته چنان)14ـ13جا، صـص همان(».در صلح بودن با زمين، نيازمند در صلح بودن

و روح فردي باور دارند  و آشتي روح جهاني به سازش و نصر خا. تاگور سـتگاه آن در تحقـق جهـاني شـدن اما اين سـازش در كجاسـت؟

كه انسان از همه زندگي انساني است؛ يعني آن  و اسارتي محدوديت جا و بدين ها . ها ربـط دهـدي انسان ترتيب خود را با همه ها آزاد شود

و جهان، زمينه اين گفت و تدارك وگوي ميان انسان كه روز. هاست وگوي ميان تمدني گفت دهنده ساز تـر بـر بـه روز بـيش در اين عصر ما

و آفرينش حقيقت سرپوش نهاده مي  از گر تاگور هنوز حلقه شود، شعر خلاقّه و نـصر نيـز همـين نقـش را و غرب است ي پيوند ميان شرق

و معنوي خود نسبت به حقيقت بازي مي و تفسيرهاي فلسفي در هاي او به مـا نـشان مـي ديدگاه. كند طريق ديدگاه دهـد كـه روح حقيقـت

و جاودانهي چهره به همه خرد ابدي به رغم تفاوتي انسان متعلق و و بـراي همـه اسـت ها، در همه هاست يكي ا مـا گـاه فرامـوش. جا امـ

مي كنيم كه حقيقت مي به ما آزادي كه كه بسيار ساده هايي بخشند، گاه از آن دست حقيقت هايي .اند اند
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كه سنتي ديدا دربارهپالاديوس و دانداميس داستاني آورده به لاتين ترجمه كـرده در سده امبروزر اسكندر ي چهارم بعد از ميلاد آن را

و دكتر راداكريشنان، رئيس به ما منتقل نموده است است .جمهور اسبق هند نيز آن را

و قدرت فراست فلسفي انديش و حقايق زندگي پس از اين ديـدار، اسـكندر. شودميمندي هندي در شگفت اسكندر سخت از شدايد

كه همه از انديشه  ميي خود، و در خور بردگي ميي غيريونانيان را بربر يي پلوتـارك، اسـكندر مردمـان همـهبه گفته. كشد دانست، دست

و همه و يكپارچه كردآني جهان را گرد هم آورد و سياسي بزرگ آميخت  شامل حال زنـدگي اين يكپارچگي. ها را در يك واحد فرهنگي

و همه شخصيت مردمان، مي هاي متفاوت آنان، و مناسك آنان اسكندر، جهان زمان خويش را همچـون سـرزمين پـدري خـود.شدي آداب

مي. ديد مي به عهده اسكندر كه همه انديشيد كه رسالت مقدسي و خوبي آدميان درستي اوست ي بـزرگ صـفت را در يـك خـانواده كار

د. جاي دهد مي او و و اثرات تمدن بزرگ شرق را ديد و شمال غربي هند، درخشش كه اين تمدن شريك باارزشـير ايران، مصر، خواست

و نـه اندك زماني پيش از مرگ، اسكندر جشن باشكوه به مناسبت پايان گرفتن جنگ. براي تمدن يونان باشد   هـزار هاي خود برپـا سـاخت

و كشورهاي ديگر را بدان و آرزوي جهاني را كرد كه بر پايه. فراخواندمردم از يونان و در پايان جشن، او براي صلح نيايش كرد ي اشتراك

و قلب .ها باشد وصلت فكرها

كه امروزه در پيش روي ماست اين درست همان وظيفه و دوستي مردمان، يكپارچه شـود. اي است . جهان بايد با تكيه بر كرامت انسان

ا در خلال دهه و اروپا، گفـت يالات متحدهي گذشته، در نمـود هـا در گرفـت كـه چنـان مـي وگوهـايي در مـورد برخـورد تمـدني آمريكا

به سال سامئل هانتينگتون در مقاله.ي انسانيت است پذيرترين راه در آينده امكان كه جهـان بـه جـاي:م نوشت، چنين گفته بود كـه1993اي

و استحكام نهادهايي چو  به سوي مدرنيته و سرمايهپيشرفت فنن دموكراسي ليبرال گرفتـار مانـده» هـا برخورد تمـدن«آورانه، در كمند داري

و شش يا هفت گروه عمده  ي ديدگاه هـانتينگتون بـه سـبب واقعـه. اندي فرهنگي، اكنون مرزهاي نوين را در ستيز جهاني تشكيل داده است

آب درآمده است به نظر. يازده سپتامبر ظاهراً درست از كه ديدگاهمياما در واقـع. بنـدي نهـايي نادرسـت باشـد هـانتينگتون در جمـع رسد

و اديان كنفوسيوسي نيست»ها برخورد تمدن« و يا ميان مسيحيت و اسلام، و نـارواداري، ميـانبل. برخورد ميان مسيحيت كه ميـان رواداري

و بلوغ فكري در هر كدام از اين فرهنگ  و ميان فاناتيسم و تعصب، در قالـب يـك اصـل مـسلط» تمدن جهـاني«بدين جهت،. استه جهل

به واسطه.ده جهان، توسعه خواهد يافت سامان ي هـا در شـكل انديـشهي فرهنـگي يك محور فلـسفي مـشترك ميـان همـه تمدن جهاني،

و شناسايي است» انسانيت« كه انساني با انساني ديگر در يك رابطه. قابل تشخيص  شود، اين ديدار معنـاي واقعـيروي زنده روبه در هر جا

.برخواهد تاباند» انسانيت«ي خود را در انديشه

و پيرامون، اصفهان، ارديبهشت1  1381سخنراني در سمپوزيوم مركز
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مي.اين بازتاب، نشان از كليت وجود انسان دارد رابطـه برقـرار نكنـد،» انسانيت«ي داند كه هر چه سخت بكوشد، اگر با انديشه انسان

و يا سياسي بسازد نمي مي. تواند دنياي خود را از نظر فرهنگي در اند كه وقتي از قلمرو حياتد او و بخش وحدت خلاق انسانيت برون رود

به تنگي چنبره به دامن ديوانگي انداخته، و يا ايدئولوژي قرار گيرد، خود را در واقع به يك فرهنگ و گوهر خـودي تعصب ها دچار ساخته،

.را پايمال كرده است

به زمينه به رابطهي كليت انساني متكي نباش وجدان انسان، اگر و نيازهـاي ژرف د، و حقـوق ي صرف سودجويي محدود خواهـد شـد

مي. شود گوهر او ناديده گرفته مي كه او از طريق آن به كمال دست يابد گوهري و و فيلسوفان همواره در پـي. توان به حقيقت خود شاعران

و تاريكي غبارزدايي از چهره  و بركشيدن آن از ژرفاي ابهام انـد تـصوير روشـني از كمـال خـلاّق ها كوشيدهآن. اند ها بودهي وجدان انساني

و دين نمايش دهند  و فراتر از هر مانعي چون نژاد، رنگ، زبان، او. انساني در وجود آدمي و از نداي آنان، آفـرينش را در انـسان برانگيختـه

و جايي براي تمدن جهاني بنگرد مي كه جهان را چونان يك وحدت خلاق .خواهند

مي روزه همه ام و روند جهاني شدن، ما را بر آن وا دارد تـا بـراي زنـدگي جهـاني، بـه يكـديگري مردم جهان از يكديگر آگاهي دارند

و نزديك  و همه در يك تمدن واحد ساكن شويم نزديك از از اين رو، ما بيش از پيش از تفاوت.تر شده و نيز بـودن» ديگري«هاي يكديگر

مي  مي. شويم ويژه خودآگاه به يك نوع انسانيت بنگريم اكنون ما و ي مـشترك برآمـده اسـت، بشر از يـك ريـشه.توانيم به يك نوع حقيقت

به شاخه ها در جهان مدرن، بيش از هر زمان ديگر نقـش مهمـي در واقع، تفاوت ميان فرهنگ. هاي فرهنگي گوناگون جدا شده است گرچه

اص در دست  و برپايي يك زندگي انساني مييابي و اگر بخشي از اين تجربه فرآيند تعالي باشـد، يعنـي احتـرام انـسان بـه يل جهاني ايفا كند

مي  كه او را تعالي و جـدايي چيزي و با آن بخش پيوسته و بدون آن او هيچ نيست ايـن امـر همانـا. ناپـذيري از كـل انـسانيت اسـت بخشد

و بـر چـه بتواننـد در انگيـزه هاي خود، اگر چنان نظر از تفاوت ها، صرفي فرهنگ در اين صورت همه.ي انسانيت است انديشه ي مـشترك

مي زمينه كه نخست فرهنـگ. شوند اي مشترك استوار گردند، از روح آن احترام سرشار هـاي گونـاگون جـايي اين امر البته مستلزم آن است

و گفت  و نيز خلاقيت و مسؤوليت براي آن انگيزه و نيز مسؤوليت با وگو تواننـد محمـل ها ديگـر نمـي در اين ميان، فرهنگ.ز نمايند پذيري

و تعصب و تنفر، نارواداري، .انديشي باشند مناقشه

مييكي از مهم كه يك فرهنگ هرگز نمـي كنيم، ترين حقايقي كه ما معمولاً فراموش در آن است توانـد حقيقتـاً بـا فرهنـگ ديگـري از

كه با خود در گفت گفت رابه عبارت ديگر، از هيچ شمعي كـه شـعله. گو باشدو وگو درآيد، مگر آن اش فـرو خفتـه باشـد، شـمع ديگـري

مي تنها در مجموعه. توان برافروخت نمي و تكـريم بـهي يك تمدن جهاني و مشترك نژاد انساني را با احترام » انـسانيت«توان روابط متقابل

و تنها از اين راه، فرهنگ همگان مي و اقتدار نظم جهاني برقرار نمي.لي شود تواند متعا بازسازي كرد شود، مگر آن كه قـدرت مـدني قدرت

مي اين اقتدار تنها از طريق استقرار ارزش. در ميان باشد» انسانيت« و هاي جهاني به دست كه براي انسان ارزشي والاتر از قدرت سياسي آيد

.پيشرفت اقتصادي قائل شود

فر گونه وحدت خلاق در تفاوت بدين و جلب مشاركت واقعي شهروندان جهاني نيـاز دارد هاي به دموكراسي و تمدني اگـر بـه. هنگي

مي وگوهاي ميان اين هدف برسيم، گفت  كه در آن مجموعه فرهنگي به وجود آورند هاي بنيادي انـساني اي از ارزش توانند يك محيط جهاني

و حقيقي توان ارتقاي فرهنگ صلح را خواهند يافت .به طور واقعي

و مناظره فرهنگي در كشورها را بـدون توسـط بـه برخوردهـاي وگوي ميان اندازي يك گفتي آزاد، ظرفيت راه سنت دموكراتيك بحث

و دموكراسي جدايي. خشن داراست .ها نيست وگوي ميان فرهنگ پذير از گفتبه همين دليل فرهنگ

مي اگر اين ضرب ا گويد جنگ مهم المثل قديمي را بپذيريم كه به عهدهتر كه فقط ميز اين است تـوان گفـتي امير لشكران باشد، پس

كه فقط آن را به عهده ها نيز مهم وگوي ميان فرهنگكه گفت  و ديپلماتي سياستمداران حرفه تر از اين است وگـوي گفـت. هـا گذاشـت اي



201صفحه موج چهارم

 http://www.seapurse.com: شده در سايت گرداب هيهت

مي جاري ميان فرهنگ يك تواند سرنوشت كل سياره ها در جهان كنوني، و تعيـين شـده از پـيش بـه شـكلي ما را از شكل  جهان محـدود

و مملو از مسائل تازه دگرگون كند جهاني بي و سـتيز نمـي در اين زمينه، آگاهي متقابل نسبت به تفاوت. كرانه . انجامـد ها، لزوماً به برخـورد

و اراده بل و درك متقابل و پاك براي زندگي در صلح با يكديگر خواهد كه منجر به تفاهم ي جهاني، نياز بـه صلح در دهكده.شداي روشن

و جست و روشن وجو براي برقراري يك گفت كوشش و طبيعتاً از تحميل جامعيـت يـك فرهنـگ گرانه در ميان فرهنگ وگوي پخته ها دارد

شناس فرانـسوي،ي ريمون آرون، جامعه هاي فرهنگي، يا به گفته از اين رو، ضرورت برخورداري از تفاوت. هاي ديگر بيزار است بر فرهنگ 

به عنوان يك عامل مؤثر در تضمين امر تكثرگرايي در شيوه»ها ناهماهنگي تمدن« امـروز ديگـر ديـدگاه. شـود هاي زندگي قلمداد مـي، خود

به سر آمده است موهوم كمونيستي از جهان  و خيـالي ديگـري چـون جهـان. گرايي به جاي آن ديدگاه موهـوم ي گرايـي بـه شـيوه اما نبايد

و ميكي مك اي قومي جهاني بر پايـهي يك جامعه امروزه جهان براي توسعه. ماوس را جايگزين آن كنيم دونالد و همـاهنگي، امـ ي وحـدت

و توافق بي مي متمايز از يكپارچگي كه آموزگاران بزرگ جهان بر اين نكته صـحه. دهد دليل، از خود اشتياق نشان به خاطر داشته باشيم بايد

ك نهاده و توسعه يابندبل. ها نبايد از ميان بروند ها در ميان انسانه تفاوت اند و مفاهمه پايدار بمانند ما بايد.كه بايد در چارچوب درك متقابل

و تجارب مردم ديگر بياموزيم  كه تفاوت ديدگاه. از باورها دو ها در فرهنگ بايد به اين باور برسيم و ستيز، كـه خـود ها نبايد از طريق جنگ

و فاصله صلت جداييخ و نـه. اندازند، برطرف شود ساز نه بازنـده؛ نـه پيـروز و و برخورد، نه كسي برنده است بايد بدانيم كه از ميان ستيز

و جلوه تفاوت در ديدگاه. مغلوب و درك متقابل از انسانيت به هم نزديـك كـرد هاي گونه ها را بايد در يك فرآيند طولاني مفاهمه . گون آن،

و يا عصبيت، چشم ما صرف و جهل ايدئولوژيك و تماميـت انـسانيت خـط بطـلان خـواهيم بسته تنها بر هستي گفتاً با تعصب محض وگو

و توسعه اگر انسان. كشيد هاي يـك فرهنـگي ارزش ها بر آنند كه يك تمدن جهاني را سامان دهند، بايد بدانند كه اين تمدن، از راه بازيابي

و بازيابي تدريجي وجوه مشترك ميان همهبل. شوديو يا يك ديدگاه حاصل نم  و فلسفه ها، يعني نهادها، ارزشي تمدنكه راه آن توسعه ها،

به گونه كه بايد .آميز با يكديگر مرتبط شوند اي صلحو اخلاق مشترك است

ي عزيمـت اصل سياست عملي خود نقطـه ها موفق باشيم، اين وگوي ميان فرهنگ اي در ايجاد ضرورت گفت اگر بتوانيم حتّي تا اندازه

و اگر بخواهيم ارزش. المللي خواهد بود درخشاني براي تأمين صلح بين و كامل كنـيم، ما انتخاب ديگري نداريم هاي مشترك خود را حفظ

مي. تر بياموزيمي يكديگر بيش بايد درباره  اده كنـيم كـه در آن شـمول آمـ هـاي جهـاني سياست توانيم فضايي براي عرصه اگر موفق شويم،

شد فرهنگي جايگزين فرهنگ توده هاي ميان آموزه و نـه شـرقي. اي جهاني خواهد و بـوي غربـي خواهـد داشـت . اين ضرورت، نـه رنـگ

به معناي يادگيري براي درك تفاوت وگوي ميان گفت نه انكار فرهنگي، و و روش اتخاذ ديدگاهها از طريقآن هاست و يـا ها هاي ضد غربـي

و يا ضد بودايي ضد  كه بيش. اسلامي مي هاي تمدن تر تفاوتبه كساني و غربي را برجسته مي هاي شرقي د كنند، تنها يادآوري كنيم كه محمـ

مي اقبال لاهوري، درباره  و غرب چنين آوري است كـه ترين پديده در تاريخ مدرن، همانا شتاب سرسام برجسته: گويدي روابط متقابل اسلام

و نزديكي فكري را غرب گرفته است جهان اسلام  نبايد فراموش كرد كـه آشـنايي بـا ارسـطو از طريـق. اين فرآيند خطا نيست. در رويكرد

كه با فلسفه  كه نخستين كساني بودند و اعراب صورت گرفته، هم.ي او آشنا شدند ايرانيان كه وگـوي ميـان اكنـون گفـت براي ما لازم است

ن  و و غرب را آغاز كنيم هم. گاه كه دير شود مانيم تا آن شرق كه و جز آن فرصت ديگري نباشد، همانا . اكنون است اگر زمان اين اقدام، يكي

و اتحـادبه. وگو امر آساني نيست گفت كه از ما بـه خـاطر ميـل در توافـق و دزداني كه جهان به خاطر وجود جنايتكاران ويژه در آن هنگام

ني پيرامون تفاوت  و ميها تنفر دارند و خطرناك و سياسي، جايي ناامن تـر وگـو بـسيار بـيش شود، دشواري گفتز در معرض فسادهاي مالي

مي. خواهد بود  و شكل ديگري براي مبارزه و خـشونت اين شكل نمي. طلبد اين امر به واقع روح ديگر تواند محل نمايندگان قدرت نظامي

به تحكيبل. سياسي باشد  كه حاوي گرايش و تقويت بحثكه شكلي است و رعايت پيچيدگيم و تفاوت ها و تكـريم انـسانيت ها ها، احترام

و حقيقت است به دانش .و عشق
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دركه آيا رخداد حمله اين نظر و اكـراه12ي تروريستي يازدهم سپتامبر جهان را دگرگون كرده يا نه،  ماه گذشته به طور عام با سكوت

چه اندازه بر اين اثر دگرگون شده است، هنوز پاسخ روشني براي آن نيست. بوده استرو روبه و تا كـم اما دسـت. اما اين كه جهان درست

كم» اسلام«هاي آمريكاي شمالي نسبت به مفهومي چون رسانه. يك چيز تغيير كرده است  و در. بيني شدند دچار احساس عقده ايـن مفهـوم

و ناآ قاموس كم  و آن، تهديدي براي نظام دموكراسي در جهان غرب بوده اسـتآني گاهانهبضاعت بـسياري. ها تاكنون تنها يك معنا داشته

كه در غرب، جامعه  مي كسان هستند و با ارزش كنند كه اين جامعه هاي مسلمان را متهم . هاي سياسي غربي مخالفنـد ها از دموكراسي متنفرند

كه حمله به آن دست ملـت يستي يازدهم سپتامبر، گرچه عليه آمريكا سازماني ترور واقعيت آن است هـاي مـسلمان دهي شده بود، اما حمله

و مردم  به رواداري، تكثرگرايي، ميكه پايبند ي مـسلمانان عليـه امروزه چـالش واقعـي رو در روي جامعـه. شود سالاري بودند نيز محسوب

و تعصب انديشي خشك ا گرايي ها و دگرگوني هاي مذهبي، آن به امر توسعه كه چگونه و جهت ست به سوي مدرنيتـه هاي دموكراتيك گيري

و به همه.و نوگرايي در درون جهان اسلام ياري برسانند  ي انسانيت تعلق دارد، پس بايد اگر بپذيريم كه دموكراسي يك ارزش جهاني است

و دين اسلام انديشه كرد راه مي. ين فرآيند نيازمند توسعه از بنيادها استا. هايي براي سازش دادن دموكراسي تواند بـراي طيـف اين چالش

و انديش گسترده و پيوند با يكديگر براي بازيـابي چـاره اي از فعالان اجتماعي و تمهيـد جـايگزين مندان مسلمان فرصت همكاري هـاي هـا

عم.ي مسائل امروزين فراهم نمايد پرهيزانه در پهنه خشونت سـالاري در كـشورهايي نيروهاي موجـود بـراي فرآينـد مـردمدهاما نوميدانه،

و كارهاي بازار متمركـز شـده اسـت  در. مسلمان، روي قابليت مفروض دموكراتيك كردن ساز بـديهي اسـت كـه بـراي گـذار دموكراتيـك

و كارهاي بازار نياز است  به مسائلي بيش از ساز پرهيزي تحت لواي قـانون،و خشونتي مدني بايد امر استقلال جامعه. كشورهاي مسلمان،

هـاي دموكراسـي هـاي حـل چـالشو روال حاكميت دموكراتيك، نيازمند آن است كه امر سازگاري با هنجارهـا.ي ضرورت برسدبه مرتبه 

به پرهيزي در جامعه اما كنش خشونت. توسعه يابد  شـ ويژه بستگي به درك خشونت هاي مسلمان، به جهـاني دن مـا بـه پرهيزي در جهان رو

.هاي جهاني رو در روي ماست خشونت در جهان امروز، يكي از چالش. طور كلي دارد

كه جان گري، استاد دانشكده .»عصر جهـاني شـدن بـه سـر آمـده اسـت«ي اقتصاد لندن، در رابطه با رويداد يازدهم سپتامبر اعلام كرد

وا. ديدگاه او در ميان بسياري از مفسران بازتاب يافت به مثابه قعهبسياري ي آخرين ميخ بر تابوت جهاني شدن ارزيابيي يازدهم سپتامبر را

كه شايد ژرف. كردند كه جهاني درست است ا تر شدن الزاماً امـن ترين آسيب ايدئولوژيك عدم خشونت بروز اين عقيده بود تـر نيـست، امـ

و ما با چالش  رو فرآيند جهاني شدن اكنون پيش روي ماست به افزايش جهاني، خود در بر دارنـده. در روييمهاي متعدد آن ي مشكلات رو

و. كننـده نبـوده اسـت گاه تا اين اندازه نگران فهرست كارهاي پيش روي فرآيند جهاني شدن، هيچ. انگيزي است هاي ضعف چالش مـدافعان

مي  در حقيقـت، جهـاني شـدن در بـر.ه كننـد هـاي خـود ارائـ كوشند از جهاني شدن تعريفي در قالب گرايش مخالفان جهاني شدن، هر دو

و پيچيـده) شيوع بيماري(ي بافت متراكمي از روابط متقابل است كه از سطوح بديهي دارنده تفـاوت) هـا رواج انديـشه(تـا سـطوح دقيـق
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مي تر را پذيرفته برخي در تعريف جهاني شدن، ديدگاهي عام. كنند مي كه هـاي ايف شـركتي ديگـري از وظـ گويـد ايـن فرآينـد جلـوه اند

ي اقتـصادي نـدارد، مند سياسي در دانشگاه هاروارد، جهاني شـدن تنهـا جنبـه نزد برخي ديگر چون استنلي هافمن، انديش. چندمليتي است 

و فرهنگي نيز هست كه داراي جنبه بل او تأييـد. گيـرد آوري ريـشه مـي طبق نظر هافمن، جهاني شدن فرهنگي از انقـلاب فـن. هاي سياسي

و عـاملان خـصوصي اسـت جهاني شدن در واقع تنها سرجمع فنوني است كه در اختيار دولت« كه كند مي ي جهـاني شـدن او دربـاره.»هـا

و مؤسـسات خـصوصي يـك ويژگـي حكـومتي: شود سياسي معتقد است كه اين وجه با دو پديده مشخص مي يكم آن كه برتـري آمريكـا

و دوم آن كه كاملاً ملي هم نيست و پخته بختانه اين امر درك واقع خوش. نيست، مي گرايانه .كند تري را به ما ارائه

به يك شـيوه اين پرسش براي ما جنبهي جهاني را براي يك زندگي بهتر مهيا كرد؟ توان خانه چگونه مي و پاسخ آن، ي اي محوري دارد

كه بتواند چالش و در عين حـال، بـراي مردمـي كـه دارايميهاي نويني را كه در جهان شتابان ما بروز انديشه نياز دارد كنند، مديريت كند

و از نظر فلسفي قابل پذيرش باشد ارزش ي هـاي عمـدهبه سخن ديگر، ما ضمن توجه به محـدوديت. هاي متفاوتند، از نظر اخلاقي درست

ش. اخلاقي بكوشيم» جهاني شدن«جهان، بايد در حل اين مشكلات در چارچوبي به نام در دن اخلاقي براي كـنش منطق جهاني هـاي مـؤثر

و يا اقتصادي است سطح بين  و دموكراسـي. المللي بسيار مؤثرتر از جهاني شدن سياسي منطق جهاني شدن اخلاقي، در واقـع منطـق صـلح

و آزادي. است به صلح، دموكراسي، عدالت، و ميل  بـا مـا هاي بنيادي همواره در مراحل مختلف تاريخ مـشتركمان درست است كه خواست

و مرتبط كنوني، جامعه به هم پيوسته بي المللي بايد بهتر از ايني بين بوده است، اما در جهان و توانـد كـه بهتـر عمـل گمان مـي ها عمل كند

و يا اعمال خشونت تجارب ما از همياري. كند و شكستي گذشته، همراه با بسياري موفقيت ها در سده ها كه خود زمينه ها اسـتاي ها بوده

كه بتوان جامعه  ا هنـوز از ارتبـاط يـك كـشور بـا آموخته.ي مدني جهاني را با كمك اين تجارب بنياد كرد براي آن هاي ما بسيار اسـت، امـ

و متفاوتند. ايم كشوري ديگر چندان نياموخته  و سريع. امروزه شرايط دگرگون شده نه امكانات آزادتر هـاي تنها سـبب ايجـاد راه تر در مرزها

و امور مالي شده خو و نقل، تجارت، بلب براي حمل و كشنده چون تروريسم، پخش بيماري اند، هـاي عفـوني، فـسادكه محصولاتي سمي

و آلودگي نيز توليد كرده  و حقوق. اند مالي، . شـوند المللـي مـي بشر مبدل بـه مـسائل اخلاقـي بـين برخي مسائل ملي چون فقر، كار كودمان،

مي هايي آوري همچنين فن رو اي از مـسائل اخلاقـي روبـه هاي انساني را به يكباره نابود سازند، امروزه جهان را بـا مجموعـه توانند تودهكه

و بازارگرايي مبدل به اشكال مسلط قيموميت بر جامعه بسياري بر اين باورند كه علم. اند كرده هواداران اين نظر، بـر. اندي معاصر شده گرايي

ع  و بازاري معترفند برتي اخلاقي عقل و آن را سـازمان مـي اين دعوي عقلي در كنش. لمي كه بـازار را در دسـت دارنـد دهنـد، هاي كساني

مي  به عنوان راه. يابد بازتاب و بازار، به علم به هايي در تدارك يك جامعهحل اما ايمان نـشدهي يك اعتقـاد اثبـات تر براي ما، بر پايه ساماني

فنهمبني بهر وجود جامع .آوران استوار است اي متبلور از اميال

و اخلاق را در سطحي پيشرفتهي بيست چالش اخلاقي سده كه بتواند دانش به وجود آيد كه محصولي و ويكم آن است تـر از فـضيلت

و مدغم كند  و در راه دنيايي كردن همهي بيستي تازه برآمده در سده.عدالت جمعي، در هم ممزوج  زندگي، برخـي مـسائلي امور ويكم،

كه اغلب با امر نهادينه كردن خشونت اجتماعي جديد در سطح جهاني بروز كرده و مسائل مردم اند و چالش دارنـد پرهيزي . سالاري درگيرند

به عنواني پايان سده اگر تحليل اريك هابز باوم را درباره راتي بيـسي نخـست سـده بپذيريم، بايد دهـه»ها عصر نهايت«ي بيستم، ويكـم

كه شاخصه»ها عصر واگرايي« و تفـاوت هاي سرمايهي آن، تشديد فعاليت بناميم و نيز آگاهي متقابـل از اختلافـات هـا داري، بحران جهاني،

كه حاوي ارزش در اين فرآيند دگرگوني. است نه ها نيز است، آگاهي متقابل از تفاوت هاي پويا هـا تنهـا الزامـاً منجـر بـه برخـورد تمـدن ها

به درك متقابل جامعه نخواهد شد، بل و اراده كه از سوي ديگر، مي اي روشن براي زندگي صلح ها .كند آميز با يكديگر كمك

و اشكال خشونت در جامعه كه ما با گسترش انواع هـاي سـازي محيطـي، محـروم هاي زيست هاي معاصر، از جمله تخطي درست است

به عنـوان يـك مـسألهو گسترش خشونت در مدارس روبه جنسي، نژادپرستي هاي اجتماعي، خشونت  ي نـوين جهـاني، روييم، اما خشونت

و فلسفه خود واكنش و ويكـم، همچنـين شـاهد گـسترش طـرحي بيـست سده. پرهيزي برانگيخته است هايي نو در خشونت هايي جديد هـا
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به عنوان جايگزين برنامه هاي نـو در تـضمين حقـوق جهـاني شـهروندان قلمـدادحلو راهها هاي بازداري از خشونت در جهان ما است كه

و وجـو بـراي يـافتن زمينـه جهاني كـه در آن، امـر جـست. قرار داريم» جهان ممكن ديگر«اي از برنامه براي ما عملاً در دوره. شوند مي هـا

كنـد كـه در رويـارويي ورت حكـم مـي ضـر. گرايي يك فرهنگ بر ديگران يافته است تري از تحميل جهان هاي مشترك اهميت بيش ارزش

و هاي جهـاني مـيحل مسائل جهاني راه. خواهي وجود نداشته باشدي بشري، جايي براي جدايي هاي بزرگ آينده مشترك با چالش  خواهنـد

كه ارزش.ي اين امر، درك بهتر از همديگر است لازمه ي ديگـريو گزينه مان را حفظ كنيم، در اين صورت راه هاي مشترك اگر جداً بر آنيم

هـاي اگر موفق شويم، عـصري تـازه از سياسـت جهـاني، مـسؤولانه برپـا خواهـد شـد كـه در آن، آمـوزه. جز يادگيري از همديگر نداريم

و اگر بتوانيم تنها تا اندازه فرهنگي جاي فرهنگ توده ميان و وگوهـاي ميـان اي در اثبات وجـوب گفـت اي جهاني را خواهد گرفت فرهنگـي

: گويـد آميتـاي اتزيـوني مـي. المللي اسـتي عزيمتي درخشان براي تأمين صلح بين هاي عملي موفق شويم، اين خود نقطهي سياست قاعده

مي« كه مردمـي بـا ديـدگاهبل. رسند مسأله اين نيست كه مردمي منطقي به درك اين ضرورت و گونـه كه مسأله اين است گـون هـاي واگـرا

مي زمينه به معنـاي آمـوختن بـراي درك تفـاوت وگو ميان فرهنگ گفت».بندياي هنجاري مشتركي هـا از طريـقآن هـا اسـت، نـه انكـار ها

و يا ضدبودايي گرايش و مفاهمه. هايي چون ضدغربي، ضداسلامي، و بستگيي بهتر از علقه درك به ما كمك مـي ها كنـد هاي مشترك مردم،

و زمينهبه عبارت ديگر، پنهان. تر ببينيم روشن) لوگوس(گويي تا بتوانيم چيزها را از طريق سخن  و يا بنيادهـاي تمـدن ها را آشكار سازيم ها

و اخلاقـي، همـه ميانوگويي گفت در اين صورت، وظيفه. خود را روشن كنيم  كه از نظر فلسفي، سياسـي، اقتـصادي، ي فرهنگي آن است

مي آن و كه ميان ما مشترك است به گونهچه را صل توانند كه يك تمدن جهاني اگر انسان. آميز در كنار هم باشند، روشن سازدحاي ها بر آنند

و توسعه  و از طريق بازيابي به تدريج كه اين امر تنها در اين صـورت اسـت كـه. پذير استي اين مشتركات امكان داشته باشند، بايد بدانند

باي مدني جهاني با شاخصه انديشيدن براي ساختمان يك جامعه  و امحاي هر گونه اشكال خـشونتي و بازداري زآفريني اشكال همبستگي

چه بيش نتيجه. اجتماعي، ميسر خواهد بود  كه خشونت هر وي درست اين فرآيند آن است و بيش از پـيش از مـشروعيت خواهـد افتـاد تر

و فرهنگي، بيش .پرهيز رخ خواهند داد هاي خشونت تر در بستر عرصه مبارزات اجتماعي

پيي يك فلسفه پرهيز، بايد بر پايه فرآيند خشونت اين و انديشه در اين. ريزي شودي تمدن ي هاي او درباره جا ما بايد دوباره به گاندي

تمـدن از نگـر. اش ايـن نيـست هاي گاندي، جهاني شدن گرچه يك فرآيند تمدني است، اما صرفاً همه از منظر انديشه. تمدن روي بياوريم

و نه يك فرآيند مادي گاندي موضوعي  و يا معنوي است به مثابه. روحي ي يك دسـتگاه اخلاقـي تعريـف گاندي پيش از هر چيز، تمدن را

مي. كند مي كه او خود چنين به انـسان مـي تمدن نوعي رهنمود است كه راه وظيفه«گويد در.»نمايانـد شناسي را گانـدي بـا تعريـف تمـدن

به گونهچارچوب اخلاق، عليه بينش بنيادي  به زعم او، كه بنـا» بقـاي اصـلح«و» قدرت حق است«ي دو اصل اي ژرف بر پايه غرب مدرن،

مي  كه مفهوم تمدن را در قالب. ايستد شده است، و(» دارما«به سخن ديگر، هدف گاندي آن است و كيفيتـي از روح مفهومي مبتني بر نظـم

او قصد دارد از طريق بازتعريف مفهوم خودفرماني در قالب خودتحقيقي بـه ايـن مقـصود در اين كار. احيا كند) شناسي در برابر بشر وظيفه

و فراموش شده اسـت. برسد وجـويي بـراي حقيقـت صـورت زيـرا جـست. از نظر گاندي، ماهيت دارمايي تمدن در جهان ما، از ميان رفته

ميآن. گيرد نمي كه اگـر ايـن مفهـوم وارد. وجـوي حقيقـت اسـت همانا روح جـست دانيم، گاندي بر اين باور است كه حقيقت عملاً چنان

به تجربه  و اي مـي گاندي اين تجربه از حقيقت را هماننـد زنـدگي در خانـه.ي حقيقت خواهد پرداخت زندگي انسان شود، او دانـد كـه در

به روي همه پنجره به نقل ادعيه. هاي متفاوت باز استي مردم جهان با فرهنگ هايش ميودي ريگ او از«: گويدا باشد تـا بادهـاي خجـسته

به خانه  به معناي».ي من وزيدن گيرند سراسر جهان و شفافيت در برابر ديگـران«بنابراين فرآيند تمدن اساساً ا در عـين. اسـت» باز بودن امـ

مي پردازي از راه زندگي در چارچوب يك برنامه حال، شخصيت  ، زماني كه يك تمـدن بـه جهـت از ديدگاه گاندي. دهدي اخلاقي نيز معنا

مي معنوي در معرض حقيقت قرار گيرد، همه به اين سطح دري تمدن بشري را با خود و اگر يك تمدن از لحاظ اخلاقي سقوط كند، رساند

به ورطه واقع همه  ميي جهان را با خود مي. كشاندي سقوط به ما تأكيد ن پـا را فراتـري يـك تمـد كند تا از محـدوده در اين رابطه، گاندي

و به سعادت همه مي او بدين منظور يك هيأت حاكمه.ي جهان بيانديشيم بگذاريم و برابري هـر ملـتي جهاني را پيشنهاد كند كه استقلال
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به رسميت بشناسد و دانستن كل خانواده. را ي انساني همچون اعـضاي يـك پيكـر از نگر گاندي، قانون طلايي همانا دوست بودن با جهان

كه در آن انسان به ديگر سخن، گفت.ستا و حقيقت بايد همچون راهي باشند به سوي آينده گـام وگو به شانه، و شانه ها با زندگي مشترك

بنابراين. وگو نيز حقيقت است اما در همين حال، هدف گفت. گون است هاي گونه وگو ميان فرهنگ جويي، گفتي حقيقت لازمه. دارند برمي

و نظـامي ناخودمدار براي رويارويي يك سنت با ديگر سنتي يك فلسفه متمدنانه بايد بر پايه وگوي يك گفت  هـاي ها، نمودهاي فرهنگي،

و نيز شيوه  مي. گون بنا گردد هاي زندگي گونه ارزشي مختلف، به طور كامـل توسـعه دهـد كـه كوتاه آن كه يك تمدن هنگامي تواند خود را

ار بتواند با تمدن  ي گانـدي، تنهـا جـايگزيني اسـت كـه من بر اين باورم كه اين رويكـرد دو منطقـي در انديـشه. تباط برقرار كند هاي ديگر

و برخورد را بگيرد مي مي. تواند جاي منطق سلطه و برخورد محور آيين انديشه همچنان كه و دانيم، منطق سلطه ي نظم نوين جهـاني اسـت

ميي برخورد تمدن المللي را از ناحيهي امنيت بيني آن، تهديدهاي مفروض برا پارادايم ضميمه .داند ها

و بازسازي نظم جهاني برخورد تمدن كتابي با عنوان 1993 در تابستان ساموئل هانتينگتون، و در آن كوشيده است تا ها به چاپ رسانده

كـه اي آينـده ايـدئولوژيك نخواهنـد بـود، بـل او عنوان داشـته كـه سـتيزه. بيني كند ماهيت روابط جهاني پس از دوران جنگ سرد را پيش

و نيز تمدن فرهنگي و سـنت هـستند، خاكريزهـاي هاي فرهنگي مردم در زمينه ترين گروه ها، كه به زعم او عمده اند هاي دين، تاريخ، زبـان،

.ستيز در جهان آينده را تشكيل خواهند داد

و يكي از آخرين كسان از نسل پرشمار فيلسوفان . پـردازي كـرده اسـت ها انديـشه مورخيني است كه براي تمايز ميان تمدن هانتينگتون

و تمايز ميان تمدني انديشه هاي برجستهيكي از نمونه . بازتاب يافتـه اسـت فروكاهي غربها، در كتاب اسوالد اشپنگلر، با عنواني جدايي

به خلاف اشپنگلر، تمدن مي هانتينگتون كه ها را همچون فرآيندهايي ميداند و مـسير رشـد از ظهور تا سقوط تكامل هـا تـا سـقوطآن يابند

بي  و بدون افت نهايي، آن. وخيـز اسـت وقفه ا از منظـر نگـرش گانـدي، خطـاي هـانتينگتون و امـ جاسـت كـه او درك نادرسـتي از تمـدن

وزه بيش از پـيش در فراسـوي مرزهـاي ها امر هاي روزافزون تمدن بايد دانست كه تمدن براي درك پيچيدگي. هاي آن داشته است محدوده

ـ دولت  مي ملت تك ها گسترش و در عين حال، تك يابند و و ميان تمدن.بعدي نيستند گرا، ايستا، هـا را بايـد حفـظ اتفاقاً واگرايي در درون

و ارتقاء داد تا از اين راه بهتر بتوان يگانگي انسانيت را تأمين نمود  عن اغلب تمـدن. كرد و عناصـر وام هـا تركيبـي از از اصـر مـستقل گرفتـه

كه مردم بسياري تمدن  كه هويتآن هاي ديگرند ميآن ها، هر كدام براي خود داراي يك خود مشخصند مـشكل اصـلي. دهـد ها را تشكيل

ميي فرهنگي هانتينگتون در اين باور اوست كه همه نظريه و جدا فرض به همين دليـل در صـدد ها را قطعاتي تك كه جـويي برتـري كند

مي افتند، اما فرهنگ مي هم جويي، در مرتبه توانند به جاي برتري ها و كه گونهمي. زيستي باشندي احترام به جاي آن را گـوني تمـدن توان هـا

و گفت. آميز ديد، آن را به عنوان منبع تجاربي براي تكميل تمدن خود دانستي روابط ستيزه انگيزه ي جهـانيهوگـو ميـان جامعـ اين رابطه

و پيش كمك بزرگي در از ميان برداشتن كم و از اين راه تمدن تحملي، تعصب، و ستيز است و جهل مي داوري كه به جاي تحمـل ها آموزند

.اجباري، همديگر را بهتر درك كنند

با از ديدگاه گاندي، بايد تعهدي براي شنيدن يكديگر به بار آيد؛ به گونه كه انـد پـشت عث جدايي ميان ما شـده اي كه بتوانيم مرزهايي

و آموختن در ميان تمدن»ها وگوي ميان فرهنگ گفت«عبارت. سر بگذاريم  كه در واقع بايد آن را فرآيند شنيدن ي رونـد ها دانست، بر پايـه،

تك دهكده. وجو براي حقيقت استوار است جست و و آمـوخبل. گويي نيستي جهاني، جهان صرفاً گفتن تن در فرآينـد كـه جهـان شـنيدن

پي وگوي ميان تمدن گفت. وگو است گفت و خـشونت ها بايد بتواند ما را در پرهيـزي تجهيـز گيري اهداف والاتري چـون رواداري، صـلح،

و گشودن راه تمدن. وگو آسان نيست البته گفت. نمايد به روي يكديگر است حتّي دشوارتر از آن، تدارك به گفت. ها وگـوي اما باور داشتن

به اميدواري يان تمدنم دل ها، خود راهي كه در آن كه در جهاني زندگي كنيم به گرمي ها است؛ اميد بر اين و فرهنگ هاي نويني در هر ملت

و يگانگي فرهنگي را بالاتر ببرد  و سطح يكپارچگي قابـل حـل» پـذيري مـسؤوليت«اين چالش جديد، از ديـدگاه گانـدي از راه. وجود آيد

رابل. داند نمي» كسب قدرت از سوي شماري اندك«يت را به معني او مسؤول. است در«كه آن سي همگان بـراي مقاومـت كسب قابليت از
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كه مي مي»خواهد از اختيارات خود سوء استفاده كند برابر قدرتي هـا وگـو ميـان تمـدن به سخن ديگر، از ديد گاندي، پارادايم گفت. شمارد،

كه ما از ميل  و اصل نيازمند آن است و انحصارخواهي دست بكشيم نبايـد» گرايي جهان«البته شعار. را توسعه دهيم» گرايي جهان« به قدرت

و يا انديشه تبديل به بهانه  و دستاوردهاي تمدني در ميان نژادهاي انساني بشود اي براي تخريب غناي واگرايي و نبايد بـه يكـسان. ها سـازي

دس استاندارد كردن فرهنگ  و اصولي كـه كـل ها، بايد تقويت مخرج مشترك ارزش وگوي تمدنكه در فرآيند گفتبل.ت ببريم هاي جهان ها

بخشي را كه با سرنوشـت انـسان پيونـد هاي وحدتي جنبه وگو بايد بتواند همه گفت. ها استوار است، مد نظر باشدآني انسانيت ما بر پايه 

و در عين دارند، در تمدن  مي هاي متمايز تمدن حال، جنبه هاي ما شناسايي كند و بر كليت غناي انسان كه موجب اصالت آنند، افزاينـد، ها را

و نگهداري نمايد .حفظ

و كارهاي هم فن زيستي به وسيله رستگاري جهان ما از راه ابتكار ساز تنها راه، همانا يافتن روحـي.آيد آوري نظم جهاني حاصل نميي

و صفاتي نو براي گفت  دري اين شتاب ديوانه مفهوم تمدن از ديد گاندي، در هنگامه.و همزيستي است وگو تازه به خشونت ما، و آلوده وار

و ديده  مي انتظار گوشي شنوا كه با سـنت در هزاره. پايد اي بينا با شكيبايي به يك پارادايم تمدني تازه نياز داريم وي جديد، ما هـاي معنـوي

و حقيقـت گاه خـواهيم توانـست جرثومـه بتوانيم چنين الگويي را توسعه دهيم، آن اگر. اخلاقي ما سازگارتر باشد  ازي خـشونت سـتيزي را

و پايـدار بمانـد، بايـد در پـي جـايگزين.ي زندگي پاك كنيم عرصه و دموكراتيـك پديـدار شـود هـاي اگر بنـا باشـد يـك تمـدن جهـاني

ـ ملت ها جنگآني وجود اي باشيم كه در سايه پرهيزانه خشونت و دولت و زور بر افراد مـا بايـد بـه. ها از ميـان برخيزنـدو هر گونه ستم

بي  و سعادت اجتمـاعي ادامـه چالش خود با پندارهاي سنتي پيرامون لزوم وجود خشونت براي مبارزه با و برقراري رفاه و ستمگري عدالتي

و تجربهي سوم، ضرورت بازيا با آغاز زندگي در نخستين دهه از هزاره. دهيم بهي گاندي پيرامون خشونتبي دانش و آن پرهيزي كـارگيري

و علوم بيش مي در سياست، اقتصاد، .شود تر احساس

و مسؤوليت كه مواظب باشيم تا سازوكارهاي جهاني شدن بدل بـه علـت وظيفه پنجـه در توجيـه نـابرابري هـايي قـوي ما در آن است

و يكسان تمدن به(ي اگر مفهوم پرهيز مطلق از خشونت گاندي را نپذيريم حتّ. سازي جهان ما نشوند ها كه بسياري از منتقدان آن را همچنان

مي  و حتّي غيراخلاقي مي، اما دست)دانند عنوان مفهومي غيرعملي پي كم به مدد آن به رؤياهاي توانيم و آمدهاي واقعي خشونت را بشناسيم

و صلح  از المللي بيانديشيم كه در صدد حل مناقشات جهـاني از راه خـشونت بينآميز گاندي پيرامون فرآيند خلع سلاح و بـه دور پرهيـزي

مي. هاي نظامي استحل راه و ما نيز توانيم همانند فيلسوف فقيد جوديت شكلار، سرنوشت قربانيـان خـشونت را بـه عنـوان يـك سرمـشق

و راستمي.ي سياسي خود برگزينيم هاي فلسفهي عزيمت براي ديدگاه نقطه كه چگونه با پايمردي انديشي، با اين توانيم از گاندي بياموزيم

.رو شويم مسائل روبه

مي رويداد غم به ما نشان كه در اختيار آرمان هاي هولي جهاني ما با اشكالي از خشونت دهد كه خانه انگيز يازدهم سپتامبر گرايان انگيز،

و درك هايي براي تعريف دوباره اما اين حادثه، در عين حال، نياز به يافتن راه.روست متعصب در سراسر جهان قرار دارد، روبه  اي از جهـان

به ما گوشزد مي . كند مسائل آن را

و در تهديد تروريست گفت و در اين هنگامه كه جهان در شرايطي خطير است كه ها، آدم وگو آسان نيست و تبهكاراني قرار دارد كشان،

م  و توافق از در حقيقت اين.ا روي اختلافات تنفر دارند، حتّي دشوارتر نيز خواهد بود از وحدت و شـكل ديگـري به يك روح ديگر جا ما

بل نه آن نوع مبارزه: مبارزه نياز داريم  و خشونت سياسي ببالد، به قدرت نظامي كه و درك كه از آن دست كـه بـه قـدرت در گفـت اي وگـو

در پيچيدگي و عشق و نيز تواضع . برابر حقيقت اعتقاد داردها

كه مدل آينده يك بار ديگر يادآور مي و مناقشهي جهان نمي شويم بلي فرهنگ تواند مدلي از نوع برخورد وگـو كه بايد از نوع گفت ها،

و مفهوم بهينه. ها باشد ياري ميان فرهنگو هم  به گاندي كه يك بار ديگر از براي جهان ما، زمان آن فرا رسيده بـالاترين« تمدن، يعنـيي او
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او. گيرش فائق شود هاي گريبان، روي بياورد تا بتواند بر چالش»شكل اخلاقي اگر قرار است جهان مـا بـر تهديـدهايي كـه بـر بـالاي سـر

به چشم ببينيم ها نخستين جلوه وگوي تمدن چرخند چيره شود، ما بايد در فرآيند گفت مي .ي اين مسؤوليت نو را
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